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نامه‌ای به: بلنت 
بخش .١‏ متن !صلی بعضی از نامه‌ها و اسناد سید 


فهرست اعلام 


1۲۳ 


نامه‌ها و اسناد 


مقدمه 


از حدود تقریباً نیم قرن پیش و تا کنون» که بیاری حق در جستجوی اسناد و مدارک و مقالات و 
آثار سیدجمال‌الدین حسینی -اسد آبادی بو ده‌ام» همواره نامه‌ها و اسناد تاریخی - سیاسی جدیدی 
در کشورهای مختلف» به دست آورده‌ام که نشر آنها برای روشن شدن حقایق تاریخ معاصر 
ایرانء یک ضرورت اجتناب ناپذیر تاریخی است. 

مجموعه‌ای از این نامه‌ها و اسناد سیاسی سید را که شامل ۱۲ نامه بود» برای نخستین بار و در 
سال ۰۱۳۵۰ به عنوان ملحقات کتاب «سیدجمال‌الد ین و بیداری مشرق زمین» اثر ارزشمند مرحوم 
استاد محیط طباطبایی» منتشر ساختم» و این نامه‌هاء بارها بضمیمة آن کتاب چاپ شد... 

چاپ چهارم آن نامه‌ها و اسناد» در سال ۱۳۵۲› تحت عنوان: ونامه‌ها و اسناد سیاسی 
سیدجمال‌الدین اسد آبادی» در قطع رقعی در ۱۲۰ صفحه» بطور مستقل از قم منتشر گردید... و 
سالهای بعد» چاپ پنجم و ششم آن» در قطع جیبی که شامل ۱١‏ نامه از سید بود» منتشر شد و مورد 
استقبال اهل تحقیق» طلاب و دانشجویان قرار گرفت. 

اینک» و پس از مرور بیش از یک ربع قرن!» چاپ هفتم آن کتاب» با اضافات بسیاری» و در 
قطع وزیری» شامل ۰ نامه و سند تاریخی ۔ سیاسی در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. 

البته تردیدی نیست که مجموعه نامه‌ها و اسناد سید» همین ٠۰‏ نامه نیست» ولی آنچه را ما در 
تفحص و کاوش نیم قرنی» به دست آورده‌ایم و در شرایط کنونی آماده چاپ و نشر گردید» همین 
نامه‌ها و اسناد است که امیدواریم مورد قبول حق و مورد استفاده علاقمندان تاریخ معاصر قرار گیرد. 

* ok ok 
در این مقدمه» نخست قصد داشتیم که منایع این نامه‌ها و اسناد را تک تک» همراه اسناد معرفی کنیم» اما‎ 
متاسفانه «سرقت ادبی و رسمی!» بعضی از دوستان و چاپ نامه‌ها و مطالب ما با نامهای دیگر» و‎ 
حتی بدون ذکر مأخذ اصلی؟ ما را بر آن داشت که در این مقدمه» از ذکر نام آن مدارک خودداری‎ 
کنیم» به امید آنکه همۀ منابع و مأخذ راء در کتاب مستقل مربوط به آثار سید» یکجا نقل کنیم...‎ 
% ok 

باد آوری این نکته نیز ضروری است که تهیه این مجموعه از اسناد و نامه‌هاء فقط « گرد آوری» و به 
,کوشش»! نیست» بلکه شامل: تحقیق» تنظیم» ‏ و در مواردی ‏ ترجمه از متن عربی» ترکی و یا 
انگلیسی است (مانند نامه‌ها به علمای شیعه» نامه به سلطان عثمانی و یا نامه به ریاض پاشا) که ما ضمن 
ترجمه آنهاء تو ضیحات لازم راهم در پاورقی‌ها و يا در بایان نامه‌هاء› آورده‌ایم. 
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البته انتخاب عناوین برای نامه‌ها - بویژه در بخش نامه‌های سید به امین الضرب که شامل 
چگونگی تبعید وی از ایران و حوادث بعدی است از ما است که از متن خودنامه‌هاء استخراج 
شده است و از سوی دیگر» ما با افزودن علائم: تعجب» ویرگول» خط تیره» پرانتز و غیره» خواندن 
این نامه‌ها و اسناد یک قرن پیش راء برای خوانندگان امروز» آسان‌تر ساخته‌ایم. 

ناگفته نماند که برای چاپ حروفی این نامه‌هاء نخست به «استنساخ» آنها از روی خطوط گاهی 
غر خواناء پرداخته‌ایم که کوشش و دقت ویژه‌ای را لازم داشت. در واقع خواندن و استنساخح این 
دستخط ها که حدود چهل نموه از آنها را در آخر همین کتاب می‌بینید - وقت زیادی را 
می‌خواست و دقت در حد وسواس ما هم کار و کوشش زیادی را می‌طلبید و پشتکار خاصی را لازم 
داشت که بیاری خداء توفیق آن نصیب گر دید... 

نشر این نامه‌ها و اسناد» در عصر کنونی که متأ سفانه «دوران کتاسازیء! است و عده‌ای به عنوان 
مورخ یا محقق!» به آن مشغول هستند و با نقل چند نامه و یا چند صفحه از فلان کتاب و فلان 
روزنامه عصر قجری! و پهلوی درباره سید به تحریف حقایق می‌پردازند و عناصری مانند: ولی الله 
یوسفیه و ابراهیم صادقی‌نیا! و چند روشنفکرنمای دیگر با استناد به کتابها و مجله‌ها و نشریات قلم 
بمزدان اجاره‌ای مورخان عصر فجری - پهلوی!» مانند: اسماعیل رائین»› ابراهيم صفابی» دکتر 
میمندی‌نژاد و امثال آنان» بزرگترین خیانت را بر ضد تاریخ معاصر ایران و در واقع بر آگاهی و 
شناخت صحیح نسل امروز و آینده ایران» مر تکب شده‌اند... 

Kk Xk Kk 

... مطالعه دقیق این نامه‌ها و اسناد تاریخی -سیاسی» چگونگی اندیشه سید» ژرف‌نگری و نوع 
دوستی و آزادیخواهی و قانون‌گرابی وی را به خوبی روشن می‌سازد و درواقع اثبات می کند که 
مخالفان سید یا عناصری ناآ گاه و غیر مطلع از اسناد و حقایق تاریخی هستند و یا افرادی مغرض و 
هواداران زر و زور و تزویر و عملة ظلمة دوران ستم شاهی قجری - پهلوی می‌باشند و متأسفانه قلم 
و وجدان خود را به ارباب قدرت فروخت‌اند» و گرنه چگونه می‌توان باور داشت که محقق و 
مورخی با ملاحظه این همه اسناد» از کشف حقیقت عاجز باشد؟ و اگر «عاجزم است» چگونه به خود 
اجازه می دهد که به «نوشتن تاریخ!؛ بیردازد؟! 

... ما شما را به مطالعه این نامه‌ها و اسناد سیاسی» و دیگر آثار سیدجمال‌الدین حسینی که در 
ضمن «مجموعه آثار» وی اخیراً از سوی ما چاپ و منتشر شده‌اند - دعوت می کنیم و یقین داریم 
که با مطالعه دقیق و منصفانه این آثار اجتماعی» سیاسی و فرهنگی» و این اسناد و نامه‌های تاریخی - 
سیاسی» در بینش شما نسبت به سید جمال‌الدین حسینی و اهداف و افکار او تحولی بوجود خواهد 
آمد و همین آرزوی مااست و همین یکک» ما را بس!... قل لاأسثلكم عليه أجراً الأ المودّة فى‌القربى. 


تهران: تیرماه ۱۴۳۷۹ 
سید هادی خسروشاهی 


ناصرالد ین شاه» امین السلطان 
و رکن‌الدوله 


دربارۀ 
بد اند یشیھا وکو تاه نظر بھا 
واوضاع ایران 


نامه‌ای به امین !لسطان 


حقوق عامه» عدل و قانون 


پطرزبورغ -غره ژانویه فرنگی ) 

جناب جلالتماب أجل أفخم؛ حبیب الرحَمن. أمین‌الساطان» اجل الله قدره و جعله 
فی حرزمنه را سپاسها و درودها باد. 

مکالمهثی که در طریق حضرت عبدالعظیم درمیان رفت و آنچه گفتم و آنچه 
فرمودید» البته در خاطر باشد. پس اگر کسی به توهم مزاحمت و یا به تخیل مسابقت 
سر به‌زانوی خلسه نهاده در لوح محفوظ دیده باشد که خدا رحم کرد والا من در توده 
خاکستر ایران آتش میزدم و ویرانه‌های آن مرز و بوم را زیرو زبر میکردم ودرآن 
عالم هرج و مرج خلل می‌افکندم» البته در مکاشفۀ خویش خطاکرده است. 

بایران آمدم (بخواهش همایونی) و از خلیج فارس تا ساحل بحر خزر پیمودم و 
چون قدم بکشتی نهادم و غبار آن بیت‌الحزن را از دامن ستردم» بغر از هدیه آنجناب 
اجل و مهمانیهای حاح محمدحسن ولله الحمد بر ذمه خود چیزی از دیگری نیافتم» 
پس اگر غولی ناهنجار ژاژخوائی کند (چنانکه کرد و در روزنامۀ فرانساوی ایران 
چندماه مقدم نوشت)» و بگوید که قطعاً و عیاناً دین و عبادت من درهم و دینار است!« 
بلاشک مشاهدۂ او را در نزد اسافل طبقات انسانها وقعی نباشد, تا اعالی درجات آنها 
راه ری( سک واا که دوست هگا 

پس باید از این دو فطلت درگد شت آنکه در آنجا است از مستعصم عباسی‌ اش 
برتر نمیدانم و اینکه در اینجا است از هلاکویش ' ی ا ين عالم 
نیستم البته من میخواهم که جمیع کافران عالم را برانگیزانم و برین دارم که ایسن 
لس نلا س اسلام را مجبور کنند که افلاً در یک جز از دین که متعلق بحقوق عامه 
است که میزان عدل و قانون حق باشدء مسلمان باشند و در جزء دیگر باشند آنجه 


.١‏ ظاهراً مراد سید سلطان عثمانی و تزار روس است. 


[N ۴‏ نامهم و اسناد سیاسی - تاریخی سید جمال‌الدین 


باشند الى نار جهنم» چون از خاصۀ خود آنها است و ضررش بخود آنها راجع است و 
مرا جز این مقصدی نیست!. 

پس اگر ضعیف العقلی مرا حزب فلان نامد و یا دشمن فلان داند» از خود خبر داده 
است» مطلب مجمل است تفصیل هم برهان می‌خواهد» پس اگر سخن بطول انجامد 
عفو خواهید نمو د: استواری مملکت (یعنی حکومت) موقوف بر انتظام ادارات فری و 
مدن است. و انتظام ادارۂ آنها بدون صلاح‌بینی صورت نپذیرد و اساس صلاح‌بینی 
استقامت اطوار و اعتدال اخلاق آحاد است» این سلسله‌ئی است که نظام ممالک بر 
استحکام حلقات آن بسته و استقامت اطوار آحاد و همت و اعتدال اخلاق آنها را 
اسباب متعدده است» یا باید فطرتاً نفوس آنها آنقدر شریف بوده باشد که بالطبع از 
دنایای امور و خسائس اشیاء نفرت کنند و برحسب سرشت از حور و حیف و تعدی 
در حقوق و درشتخوئی دوری گزینند و یا باید آنها را عقلی بوده باشد که بنواند 
بواسطةۀ ادرک منافع جوهربه ثابته. نفوسها را مقهور ساخته از اغراض زائله و 
هو سهای باطله‌شان بازدارد و یا اعتقادی بسیار محکم که بواسطه سلاسل و اغلال 
رغبات و رهبات» هریک آنها را بهحدود حق و عدل مجبور نماید و اساس روابط 
بیتیه را محکم سازد. 

و چون هیچیک از این سه نباشد» لامحاله خلل در اجتماعات بیتیه واقع خواهد شد 
و خلل آنها مو حب فساد انتظام ادارات مدن و فری و فساد انتظام ادارات باعث ترعرع 
ارکان ملک و بالا ره ست زوال ان خر اهک وین 

و چون زوال معلول» برهانی است فاطع بر زوال علت» پس هر عافلی از ضعف 
دول اسلامیه و خرابی مملکت آنها و پریشانی حال مسلمانان میتواند حکم کند که 
غالب نفوس مسلمانان از آن علل سه گانه خالی است و لهذا جمیع محذورات رامباح و 
تمامی منهیات را جایز میشمارند و همیشه شنایع و قبایح راامور عادیه حساب 
می‌کنند. 

افتراء و دروع‌گوئی .را فطنت گمان می‌کنند و بر جور و ظلم فخر می‌نمایند» مثل 
اهرمن که خدای شر بود در نزد زرتشتیان؛ از هر خیری دور و منبع همه شرورند. مثلا 
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اگ رکسی از یکی از این مسلمانان آخرالزمان دوری گزیند و بدو سلام ندھد و یاکرنش 
نکند» آن مسلمان آخرالزمان جائز میشمارد که در حق آن بیچاره هرگونه افتراء بزند 
و هرگونه آتش فتنه برانگیزد. بلکه تا قتل و خرابی خانمان آن نیز آتش غیظش 
فروننشیند» بی آنکه اندکی متأثر شود» بلکه فخر کند و هر دفعه بزبان آورد که دیدی 
که با فلان چه کردم و چسان با آتشش سوختم و خانه‌اش را خرابکردم» برای آنکه 
یکروز چنانچه لايق بود بمن کرنش نکرد! البته خاطر داشته باشید که برای اندک 
نزدیکی بدان جناب اجل» صنیع‌الدوله و امثال آن حه‌ها برای من بافتند وگفتند با 
غابت افتخار. 


پس از این مقدمة طویله شاید جایز است مراکه بگویم که این مرآة مثلثة‌الزوایاکه 
در این مملکت هیکل ایران را بر عالم عرضه می‌کنده بسبب تقصیر ذاتی» بوامطه 
انکسارات عدیده که در اوست» جمیع صور را معکوس و مشوّه جلوه می‌دهد و چون 
در عالم سیاست مجالی ندارد از برای اظهار حسن خدمت بافتعالات و اکاذیب 
می پردازد. چندماه قبل چنانچهبسمعم رسید بعضی افتراء‌ها بمن بسته در دارالخلافه 
شیوع داده بود» ولی در آن هنگام نخواستم برائت ذمه نمایم» چون در نزد مدنسین 
باوهام و وساو س و اباطیل» دم از طهارت نفس‌زدن لغو است و در این روزهاهم چنان 
شنیدم که پارۀ اراجیف باز منتشر نموده است» چون اسم آنجناب جلالتماب اجل 
درمیان است, لذا لازم دانستم حقیقت را بیان کنم: 

آنچه در این مسثله حاضره متعلق بمنافع عامه و سیاست کلیه بوده است البته مرا در 
آن نوعی مداخله بوده» اما اموریکه باشخاص تعلق داشت به هیچوجه مرا در آنها 
دستی نیست. خصو صا شخص جناب جلالتمآب اجل که او را بواسطه حاسات فطریه 
خویش معظم ترین شخصی میدانم که در لوح ذاکره ثبت نموده‌ام» یکنوع محبتی از آن 
هیکل نورانی در دل جا گرفته است که گمان نکنم بجفا هم توان زدودن» خود هم 
سبب و باعث آنرا نمیدانم و چون این سخن از دلی بی‌نیاز سرزده است» گمان میکنم 
که خود برهان صدق خود باشد و جون این نوجه‌های زورخانه پلیتیک لساناً و کتابتاً 
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(اختر) چنان انتشار داده‌اند که اعلیحضرت شاه و جناب اجل دولت روسیه را عدو الد 
دولت ایران میشمارند و بلاشک این باعث حقد و عداوت روس خواهد شد و نتایج 
وخیمه آن خود ظاهر است و لهذا من در هر جا مداخله نمودم» خصوصاً از جناب 
اجل؛ و در هرجا گفتم: نه ذات همایونی شاه را این فکر است و نه رجال دولت او را 
مخصو صا شخص امین‌السلطان که احکم از آن است که بدین اراجیف راضی شود و 
الحاصل بجهت بچه گی و خودنمایی» این فکر نحس را در دل روسهاکاشتند خدا 

در تعلیقة خویش مرقوم فرموده بودید که میرزا ابوتراب ساوجی را مشمول نظر 
عنایت خود خواهند نمود. هزارها شکر و سپاس باد شما راء و من قول شما را حق 
ثابت میدانم» لهذا مطمثن‌الخاطرم» امیدوارم که جواب این نامه را ارسال فرماثید. 

والسلام علیکم و علی‌اللائذین بولائكم والسلام. 

دوست حقیقی شما و بلکه بیک حساب شهید ولای شما 

جمالالدين الحسینی 


پاسخ به نامۀ !مین السلطان 


ظهور حق در خلق! 


م 


۷ مارس فرنگی 
جناب جلالت‌مآب اجّل آفخم امین‌السطان و حبیب الرحمن ادام‌الله بقاثه را سپاسها و 


درودها باد! 

برسیدن نامه خیال رقعۀ شعوذه خود را برچید. و واهمه» با خیل آباطیلش پای از 
میدان جدال کشید» و غیوم مکفهرَۀُ وساوس متقشع شد. و آن تمثال همایون با همه 
زور وکمال و زیب فضائل چنانچجه هست بر روی متصۀ کیاست و حصافت در علیۀ 
عقل ظاهر گردید ۔ مسرور شدم و با وجود این» از طرف دیگر تأسفها و اندوهها از 
هر جانب دل را فراگرفت» چون که معلوم شد که قلم در حین نوشتن آن نامه گرامی بین 
اصابع اقدام و أحجام بوده» و در طیّ سطور چه بسا خطوط منکسره را پیموده و از هر 
جمله از جُمل آن کتاب کریم چنان ظاهر می‌شو د که از معبرهای سهمنا ک با هزار هول 
و هراس گذشته» و لهذا اجزائش جنان مضطربست که بجز از آیما و اشاره دم نیارد زدن 
(للاحول ولا). 

دوست داشتم که فضائل در آن مرز و بوم از افق نفوس کامله» جون جناب اجل 
RT ET EES‏ پرتو اشراق خود 
را برهمه جیز منت منتشر سازد نه آنکه مانند جواهرات گران‌بها در کانها بماند. اگرجه 
فضائل در هر حال که باشد کمال است» ولی چون ثرش به دیگری رسد» آن وقت به 
ذروه رسیده» و اداء حق واجب کرده است. ظهور حق را در خلق جز این سببی نبوده. 
گویا جز اراده و ثبات چیز دیگری نخواهد. چه خوش سعادتیست اگر کسی باعث 
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عاذت فومی گردد: اجب سیخیست که نواد میلیو نها زنده گند بز رگ شهدت 
که جانی داده» و جان جهانی را آزاد کند. شگفت معجزه‌ای است که از سنگ خارا 
آب حیات جاری سازد. عظیم کرامتیست که کودنی را افلاطون و ابو جهلی را محمد 
نماید. 

همه اینها دون قدرت انسانیست. انسان را مر تبه‌ای است بس عالی. انسان مظهر حق 
مطلی است. آنچه این است او راست.. 

خداوند تعالی همیشۀ اوقات شما را مظهر عدل و قدرت خود نمایده آمين. 
والسلام عليكم و على مَن والاكم. 

دوست شما 


جمال‌الدبن الحسینی 


نامه‌ای د بگر به امین السلطان 


در بادکوبه 


۲۴ ربیع‌الاول 
آثار خير به شماء محمو دا باد 
جناب جلالت مآب أجل امجد أرفع وزير أعظم أمين‌الساطان أيدهالله بالحق را 
سپاس‌ها باد 
وارد بادکوبه شدم» و در آنجا با جناب حاجی امین‌الضرب ملاقات حاصل شد و 
ایشان نیابتاً از جناب امجد ارفع آنچه شایان آن مقام رفیع بود بالنسبه به من بجا 
آوردند» و با هم به محمود اباد آمدیم و پس از سه روز دیگر که از برای رفع 
خستگی دریا درینجا توقف خواهیم نمود» عازم طهران خواهیم گردید و چون جناب 
حاجی را نایب حقیقی شما دیدم» نخواستم که از بادکوبه و یا مازندران بدان جناب 
أرفع أمجد تلگراف کنم و امیدوار آنم که به ملاقات شما مسرور گردم و آن جناب 
اجل نیز خوشنو د گردد والسلام. 
دوست حقیقی شما 
جمال‌الدين الحسينى 


(روی با کت): دارالخلافه طهران 
حناب حلالتماب أجل أُمحد أرفع وریر أعظم امين‌الساطان اید الله بالحق 
ملاحظه فر مایند. 


نامه‌ای به ناصرالد ین شاه 


سفر به پطرزبورغ و بداند پشيها! 


عرضه داشت به سده سنیه عالیه و عتبۀ سامیة اعلیحضرت شاهنشاه اسلام پناه!. 
در ,مونیک, ١‏ وقتی که از شرف وعد احترامات و اجازه مصاحبت موکب همایونی در 
زمره طرب بودم» در همان محضر اسنی جناب امین‌السلطان چنان پسندید که این عاجز 
برای اصلاح بعضی امور ضروریه اولاً به «پطرزبورع» رفته» پس از انجام آنها به ایران 
بیایم. 

اعلیحضرت اقام‌الله به دعامةالمدن ' استحسان فرمودند. در شب همان يوم‌الشرف 
پنج ساعت جناب وزیر با این عاجز مکالمه نمودند. خلاصه‌اش آنکه 

اولاً: دولت روسیه رجال و ارباب جراید آنرا حق نیست که ایشان را بر جلس " و 
انه سهام ملام نمایند و از در معادات و معاندت برآینده چونکه ایشان یعنی جناب 
وزير مالک و صاحب ملک نیستند و رتق و فتق امور به یدقدرت ایشان نیست. دیگر 
آنکه مسثله کارون و بانک و معادن قبل از ارتقاء ایشان به رتبه وزارت عظمی انجام 
پدیرفته است: نهایت این است که اجراء آن از سوءبخت در زمان وزارت ابشان شده 
است. پس حین ورود پطرزبورغ بايد در نزد وزارت روسیه ابراء ذمه و تبره " ساحت 
ایشان را بنمایم و تبدیل افکار فاسدة وزراء روس را در حق ایشان داده و حسن 
مقاصد و نیات ایشان را درباره دولت روس مسجل کنم. 

ثانباً: از این عاجز خواهش نھر ونه که به شیو گر تیم زس الو زاء و ۆر دول 
خارجه و مستشارهای ایشان: ,ویلنکالی» و ,زینوویب, شفاهاً بگویم که ایشان: بعنی 


١‏ مونیخ ۲. العدل 
۳. جلس: زمین مرتفع سخت» صخره بزرگک ۴. تبریر 
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جناب وزیرء از برای اثبات حسن مقاصد ود ھن ا اف 
روس طریق سهلی ارائه شود» در ظرف چند روز مسثله کارون و بانک و معادن را حل 
نموده به حالت سابقه اعاده نمایند. 

این عاجز چون نجاح مقاصد جناب وزیر را عین رضایت پادشاه و خير ملت اسلام 
می دانستم به پطرزبورع عود نمودم و چندنفر را که در سیاسیات مشری زمین با خود 
هم مشرب می دانستم» چون جنرال «ابروچف» در حربیه و جنرال «ریختر» در وزارت 
دربار و جنرال ,«اغناتیف» سفیر سابق روس در اسلامبول و مادام «نودیکف» که از 
خواتین نافذالکلمه و غالبا در مسائل سیاسیه که مابین روس و انگلیس است م یکو شد 
با خود متفق کردم و در ظرف دوماه بیست‌بار با مسیو , گیرس» وا ری ایشان 
ملاقات کردم و پیش از آنکه در مقاصد جناب وزير شروع نمائیم» اولا در این سعی 
نمودم که به ادله و براهین سیاسیه و به اعانت هم‌مشربهای خودم ثابت کنم که صلاح 
دولت روس در مشرق‌زمین آنست که علی‌الدوام با دولت ایران از در مسالمت و 
مواده و مجاملت برآید و سختگیری و مخاصمت ننماید و درضمن همه‌وقت منح و 
سماح اعلیحضرت را در اترک و اراضی ترکمانیه و جاهای دیگر خاطرنشان ایشان 
می‌نمودم. 

چون ديدم که این مطلب اصلی مسجل شد و مقبول گردید و از برای ایشان انحراف 
رأی روی داد و آتش غضب‌شان فرو نشست و در آن وقت مقاصب جناب وزیر را 
پیش نهاده گفتم که: وزير اعظم به نفس خود در مونیک به من گفتند به شما تبلیغ کنم 
که ایشان حاضرند اگر شما طریقی نشان دهید که مو جب حرب و سبب غرامت نگردد» 
مسثله کارون و بانک و معادن را حل نمایند و موازنۀ سابقه که درمیان دولت روس و 
ایران و انگلیس بود» دوباره برقرار کنند و در تلواین مطلب آنقدر که ممکن بود در 
تبر ئه ذمه جناب وزیر و حسن مقاصد ایشان در حق دولت روسیه کوشیدم» چنانچه 
دوبار هم این مطلب اخیر را از پطرزبورع بایشان نوشتم. 

مسیوگیرس و مستشارهای ایشان پس از آنکه مکرراً از حسن مقاصد و ثبات عز 
جناب وزیر پرسیدند گفتند که ما باید در این مسثله با وزیر جنگ و وزير مالیه اولا 
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مشورت کنیم و به امپراطور حاصل مشورت خود را عرضه نمائیم» بعد از آن اگر 
طریق مناسبی یافت شد که بدان توان حل مسثله را نمود» به شما شفاهاً خواهیم گفت 
که به نهج جواب به جناب وزير برسانید. البته اگر این مسثله به نهجی حل شود که 
موجب مخاصمه درمیان دولت ما و دولت ایران نگردد بهتر است. 

پس از چندین‌بار مشورت» دو مسل پلتیک یکی از برای خود و یکی از برای 
جناب وزير تعیین نموده به من گفتند که اگر جناب وزير می‌خواهند ابواب خطرهای 
آینده را ببندند» در جواب رسالت این دو مسلک را بدیشان از طرف ما تبلیغ کن و 
چون هریک از ما خط حرکت پلتیک خود را بر آن دو مسلک معین قرار دهیم» 
مسثله بهخو دی خود بلاغرامت و بلاجدال حل شده سبب رضایت همه خواهد گردید. 
این عاجز شادان و خرسند شدم که به فوت الهیه به تنهائی توانستم پس از اطلاع تام از 
مسالک سیاسیه خفیه روس در مشری‌زمین» خدمتی به دولت اسلام نمایم و وزير 
اعظم را از خود خوشنود کرده باشم. 

چون به طهران رسیدم» خارج شهر توقف نموده بجناب وزير اطلاع دادم. جناب 
ایشان خانۀ حاج محمدحسن امین الضرب را معین نمودند که در آنجا فرود آیم و 
نجل ایشان را مهماندار مقرر نمودند و این عاجز مدت سه ماه تمام» از جای خود 
حرکت نکردم به غیر از یکبار آنهم بعد از یکماه که عزشرف حضور حاصل شد و 
بدان نو یدهای ملوکانه مفتخر گردیدم. و در این مدت جنات وزير هکو نه از این 
عاجز سال نکردند که در پطرزبورغ چه واقع شد؟ و جواب آن مسثله که تو را برای 
آن بدانجا فرستادم چه شد؟ 

بلی در این مدت جندبار بعضی از حاشیه خود را برای احوال‌پر سی فرستاد و وعد 
ملاقات مفصل می‌دادند حون مدت طول کشید از کیفیت مسثله سؤال شد در جواب 
گفتم که هنوز از طرف وزير اعظم استفسار نشده و سبب را هم نمی‌دانم» در وقتی که 
اهمال جناب وزیر بوزازت روس معلوم گردید» با همه آن محاجات و مجادلات و 
تبلیغات ملحانۀ من در پطرزبورع» ایشان این امر را بمجرد ملاعبه و بازی و اهانت و 
تحقیر و یا خود حیلۀ سیاسیه که مقصو د کشف افکار طرف مقابل است (کاش سؤال 
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میشد و کشف افکار م یکر دند) شمرده نشارت خود در دارالخلافة طهران تلگراف 
نمودند که سیدجمال‌الدین از طرف وزبر اعظم شفاهاً بعضی تبلیغات نمود» اگر وزیر 
اعظم می‌خواهند که در آن مسائل وارد شوند رأساً بنهج رسمی با سفارت روس در 
تهران یا با سفارت ایران در پطرزبورغ مکالمه نمایند و سیدجمال‌الدین که بنهج 
غیررسمی بعضی تبلیغات نمود اگر پس از این سخنی بگوید مقبول نیست (لاحول 
ولاقوةالابالله) راه رفته رنج کشیده باید برجوع قهقراء به نقطة اولی برگشت و عقده 
حل شده را دوباره محکم کردن (شگفت). اعلیحضرت شاهنشاهی نتایج اینگونه 
حرکات را بخرد خداداد دیپلوماسی از هر کس بهتر می دانند. جناب وزير اعظم جون 
از مضمون آن تلگراف مطلع شدند» بخلاف عادت سیاسیین جهان بجای آنکه تأسف 
نمایند که جرا افکاز وزراء روس را در این مساثل استکشاف ننموده و جوابهای ایشان 
را استماع نکردند (بعرب صاحب) گفته بودند که من چیزی بسیدجمال‌الدین نگفته 
بودم که بوزارت روس تبلیغ نمایند! و من ایشان را به پطرسبورغ نفرستادم (انالله و 
اناالیه راجعون). اینک لعب معکوس» اينک فکر عقیم '» اينک نتیجه فاسده. 

با این مسلک چگونه توان راه اخطار را بست و از مهالک دوری جست (بلاسبب 
شبهه در دلها افکندن و قلوب را متنفرکردن» و آتش مخاصمه را مشتعل نمودن) 
خداوند تعالی مگر بقدرت کامله خود ما را از آثار وخیمۀ این حرکات حفظ کند... 

و اعجب از این واقعه این است: پس از آنکه وعد احترامات و ستایش خود را از 
لسان مبارک اعلیحضرت شاهنشاهی شنیدم» حاج محمدحسن امين‌الضرب تبليغ 
نمودند که رضایت اعلیحضرت شاهنشاهی آن است که این عاجز طهران را ترک 
نموده مجاور مقابر شهر قم بشوم! هرچه در خبایای ذهن خود تفتیش نمودم سبب را 
ندانستم. 

آیا بجهت آن بود که دولت روس را ببراهین و وسائط دعوت بمسالمت و مودت 
دولت ایران نمودم» یا برای آن است که به خواهش وزير اعظم به پطرسبورع رفته در 
تبر ئه ذمه و حسن مقاصد ایشان با دولت روس کوشیدم؛ با بدین جهت که طرق حل 


۱. مشکل عظيم 


۴ ل[ ] نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاریخی سید جمال‌الدین 


مسائل را چنانچه خواهش وزیراعظم بود بقوه کد و جد بدست آوردم؟ سبحان‌اللّه. 

اگرچه بر مجرب ندامت رواست آنچه بپاداش مهمانی اول بمن گذشت مرا کافی 
بود که دیگر خیال ایران را نکنم. اما لفظ شاهنشاه را مقدس! شمردم خواستم آنچه 
خلاف گفته بودند معلوم گردد که هم خیرخواهم هم مطیع» دیگر این چه نقش است 
که باز ژاژخایان کوازه‌پسند... بالله علیکم» اگر خدا نخواسته ظهورات اخیره مرا از 
مسلک خیرخواهی منحرف و منصرف کند بر من چه ملامت خواهد بود سبحان الله 
تۆهم مزاحمت در مناصب» هروقت این صاحبان عقول صغیره و نفوس حقیره را بر 
این میدارد که ذهن وقاد نقاد اعلیحضرت شاهنشاه را درباره این عاجز مشوب گردانند. 

اینک در حضرت عبدالعظیم نشسته تا امر از مصدر عزت صادر شود. 

و أسثل الله تعالى أن يمد كم بالعدل والحق و بنصركم بالحكمة و يشيّد دولتكم 
بقدرته و یحرسه من کید الخائنین. 

اف 
العاجز» جمال‌الدين الحسينى 


نامه‌ای به رکنالدوله 


حب عدالت 


حضرت والا مدّالله ظلّه على رئوس الأنام كاف 

فطرت پاک و همت عالی و رأی ثابت و حب عدالت جز در آن وجود عالی 
شریف در کجا جستجو نمایم. افراد در هیجان و نفوس مستعد و احزاب همه با هم 
دست داده مخالفت نموده‌اند و علماأء عظام قلم بدست گرفته مستعد ایستاده‌اند. ارين 
وقت بهتر هیچوقت نیامده و نخواهد آمد. اگر اطلاع فرمایند تفصیل آن عرض خواهد 
شد سعادت چشم براه ایستاده است اگر این فرصت فوت شود ندامت و پشیمانی زیاده 
از آن است که متصور شود دیگر آنحضرت والا مختارند. وظیفه اخلاص را بجای 
آوردم. 

والسلام على حضرتكم -العلية - 

جمال‌الدین الحسینی 


حاج محمد حسن | 
حسن امین الضرب 


دربارۀ 


مسائل ایران» جگونگی دستگیر 
یری 


9 تىد 


نامه‌ای به امین الضرب 


منز لی به نهج کرایه! 


جناب نزیه‌النفس طاهر السریره امین‌الضرب السلطانی همیشه در عون حق بوده باشند. 
در اصفهان چنان مقرر شده بود که آنجناب رنج کشیده در قرب جوار خویش 
منزلی از برای من بنهج کرایه معین فرمائید ‏ نمیدانم آیاکرایه فرموده‌اید یا نه و اگر 
کرایه نموده‌اید در کجاست اينک در شهزاده عبدالعظیم نشسته منتظر جوابم لاذلت 
قاثماً بقضاء حاجات العباد 
والسلام 
المحب 


جمال‌الدين الحسينى 


نامه‌ای از مسکو 


داوری عحولانه. خلاف عدل و مروت 


مسکوف ۰ زو ثيه 
سالک مسلک حقّ و راستی جناب حاجی محمدحسن أمین لازال محفوظاً عن سوء 
القضاء 

در تلغراف خبرداده بودید که جواب در مکتوبست - پست خطا نمیکند و 
نمیخواهم در شما بغیر از راست‌گفتاری گمان دگر کنم مکتوب نرسید - بچه بايد 
حمل کرد ۔ مسلکی که با میرزاده نعمت‌اللّه پیمودید از راه عدل و انصاف بسیار 
دورست. اگر در حق ایشان شبهه دارید و یا بقین در هر حال نباید از سنت الهيّه 
منحرف شو ید - خداوند تعالی با احاطه علم ازلی‌اش تادر محضر ملائکه و انبیاء وضع 
ميزان و بسط حساب و اقامۂ شهود از جوارح و اعضاء جانی نکند معذبش نمیکند از 
سنت الهيّه سرباززدن در هيج حال خوب نيست -وليس بعدالحق الا الضلال - 
شما معصوم نیستید شاید خطاکر ده باشید با خلق خدا آن کن که چشمداشت از خدا 
واک مق و ا اک کا یک ا ا ایا ن 
متمتع شود -این خلاف مرو تست که شخصی سالهای دراز شما را خدمت کرده باشد و 
شما حقوق آنرا ملاحظه نکنی و یکبار بملاحظه منافع خویشانت در خرابی آن 

البته بايد دانست که بالای این قدرتهای ضعیف. قدرت غير متناهی خداست ہس 
ممکن است که آن قدرت کامله بجهت دل‌شکستگی شخصی خانۀ جندین‌ ساله‌ای بر 
باد فنا بدهد و اگر از برای اینست که نمیخواهی که کسی منتفع شود جز خودت 
(چنین گمان در حقیقت ندارم) البته در آنوقت باید بدانی که خود را هدف تیر انتقام 
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الهی خواهی ساخت (استجیر باله) ‏ مخرج نفس طماع همیشه در قبضه قدرت 
خداست = اگر بر دست‌پروردۀ خودت حسد میبری (استعیذ بالله) باید خود را علاج 
کنی پیش از آنکه مورد سخط گردی (هیچگونه این گونه توهم در حق شما نمیکنم) 
در هر حال بمن در شهر مسکوف قول دادی و نقض میثاق کردی بشما این گونه 
اميد نداشتم ‏ بسیار رنجیده شدم و اگر از عزم خود منصرف نشوی رنجش بر دوام 
خواهد بود بلی محاسبه کن اثبات غش و اختلاس را بنما پس از آن هرچه خواهی 
کن -در آنوقت درنزد خداو خلق بریءالذمه خواهی بود -والا نه در آنجا ترا عذری 
خواهد بود و نه درین‌جااز ملامت خلق خواهی رست - 
باکاتکوف ملافات کردم بسار مسرور شدند و مرا تکلیف آن کردند که پیش 
امپراطور بروم بعد از چند روز خواهم رفت. و در روزنامه‌های مسکوف و 
پطر سبو رع ترجمۀ حالم ثبت شد و بجرائد پاریس هم بنهج تلغراف ذ کر شد 
وام 
دوست حقیقی شما 
جمال‌الدين الحسینی 


و آقا میرزا جواد را سلام باد. 


نامه‌ای پیش از سغر به پطرزبورغ 


شاخ زورگو را می شکنم! 


طب السریره حسن‌السیره جناب حاجی محمدحسن آمین لازال محفوظاً بعون‌الله عن 
غد ر کل لئیم و مکر کل رجیم آمین 

رقعۂ (کانژیه ما) شما رسید ۔ خداوند تعالی گنج شما را از شر موش طبیعتان 
خسیس‌النفس که می‌خورند و می‌برند و می‌درند و پس از آن بر باقی‌مانده می ریند 
همیشه صیانت نماید. ۔ از پرخونی دل سخن رانده بود ۔اگر از دست خویش است 
چاره جز پیراهن دریدن نیست ۔ و اگر بیگانۀ ناتوانست - نتوانم بگویم که حق دارید 
چونکه قوی ممکن نیست که با ضعیف در موازنۀ حقوق حَکّم عدل واقع شود مگر 
آنکه پپایه او تنازل کند -البته درآنوقت واجبات ذمه را دانسته تأسفها خواهد نمود... ‏ 

واگر زبردست است البته من حاضرم که شاخ آنرا بقت الهیه بشکنم در هرجا باشد 
-و هرجا باشم و آنحقوق چند روزه را فراموش نخواهم کرد ۔اگر عقدۀ در پیش 
است بیان کن از مضامین مکنوب شما چنان ظاهر شد که گمان کردید که میرزا 
نعمت‌الله مرا بر آن داشت که چنان مکتوب سخنی بشما بنویسم - بسیار کم حافظه 
شده‌اید. همان مضامین را بتمامها در غیاب میرزا نعمت‌الله لساناً بشما گمتم من برای 
خیر شما گفتم - مکتوب عربی العبارة فاضل را خواندم بسیار خوشحال شدم خداش 
نگاه دارد و بمراتب بلندش برساند و من یک مکتوب ده روز قبل بدو نوشته بودم -و 
امیدوار آنم که دوست من آقای میرزاجعفر همیشه در ظل عنایت شما مسرور باشند - 
وسلام دوستانه بدیشان میرسانم و فردا به (بطرسبورغ) خواهم رفت. 

والسلام 

دوست شما 
جمال‌الدين الحسينى الافغانى 


یکشنبه ۲۴ ذی‌القعده |۱۳۰۴| ) 
همین روز در خانه آقای محمدجواد به‌ناهار میهمانم و فردا خواهم رفت. 


نامه‌ای دیگر از پطرسبورغ 


قوه واهمه. شیطان عقل! 
پطرسبورغ ٩‏ فبریة فرنگی 


جناب محتشم حاجى محمدحسن امين دارالضرب السلطانيه 

همیشه در حالات نفسانێّه و بدنیه در کمال اعتدال بوده باشند 

کیو اسا که مود فعا را سیر اسلا رزوی دت و مشیر اجان از انیا 
کشیده‌اید ‏ خداکند که در مقابل حق نباشد - فوّۀ واهمه اگرچه از ظل عقل و اشتغال 
آن به ترتیب و تربیۀ اجساد بو جود آمده است ۔ولی او را قدرتیست بسیار شدید که در 
غالب نفوس بشریه با عقل در نبرد آمده بروفاثق می‌گردد و جمیع ضلالات عالم 
انسانی ازو نشثت نموده است ۔ و اوست که حق را مشوّه نمود بصورت باطلش ظاهر 
میسازد ۔ و باطل را مزق ساخته بهیکل کمالش بر عالم جلوه می‌دهد -اوست که در 
خیر مطل بوساوس خود هیثآت بشمۀ شرور را بابصار نمایش داده بیچارگان را 
محروم مینماید و شر را بزیب و زینت دلربائی آرایش نموده نفوس را بر آن ترغیب 

و حکما این قوة واهمه را شیطان عقلش می‌نامند ۔ ولکن فرق بعید است میان آن 
دو - چونکه شیطان بیچاره اگرچه انسان را از سلوک سبل حق و حقیقت بازمیدارد 
ولکن او را در تمتعات و لذات دنیویه و شهوات بدنیه مساعدت مینماید - و اما قوۀ 
واهمه انسان را از سعادت دنیا و آخرت هر دو بازمی‌دارد در عین غنی وجود 
توانگران را از خوف فقر میکاهد و در حین شادمانی ابواب احزان گذشته و اکدار 
آینده را بروی باز مینماید و از برای تلخ‌کردن زیست انسانی در اعوان و اصدقاو اهل 
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و عیال و خدم و حَشم شخص شبهه‌ها القا میکند تا آنکه همیشه معذب بوده باشد -از 
دست این دشمن دیوانة باطنی درین عالم ابدان که حتی ملین را هم بسیار دشوار است 
که بالمرّه خلاصی و نجات حاصل شود -و با وجود این اميد آن نداشتم که تا بدین 
درجه واهمه بر شما جیره شود - 

من شما را بهت و غیرت و جسارت و اقدام ستودم - و این اوصاف همان 
اوصافیست که از نهایت شرف انبیا و اولیاء با آنهمۀ مدارج عالیه و جنبة لآاهوتیت 
بدانها فخر مینمودند و اگر در اعدای ایشان همان صفات یافت می‌شد از ستایش نها 
بدان سجایای کر یمه استنکاف نمیکردند و شما را قوۀ واهمه بر آن داشت که آنها را 
بر اخس اوصاف عَجَّزه (یعنی دروع‌گوثی) حمل نمودید این یکی دوم آنکه چنان 
گمان کردید که من با شما و یا غیر شما بکنایات و تعریضات سخن میگویم من چرا با 
شما بکنایه چیزی‌را بیان کنم و من چرا بشما دروغ نسبت بدهم؟ عجیب ۔ سبحان‌الله ‏ 
بلی عقائدیکه از وهم آید از وهمی زاثل شود خطرات قلبیه وهام را هیچ اعتباری - 
من این سفر شما را بغرنگستان و آن نیّت خیر شما را از آثار همت و جسارت شمرده 
بودم دل خود را اصلاح کن ۔ چرا باید وهم تو را بخیالات فاسده باز دارد - 

شما بمن نوشته بودید که من در پطرسبورغ از برای استحصال اذن سعی کنم بالچی 
خبر فرستادم ابشان جواب دادند برای شما نوشتم - پس چرا بايد توهم کنی که با تو 
بکنایه سخن میگویم ‏ جناب حاجی دل خود را اصلاح کن - من هرچه میخواستم با 
شما بنهج صراحت بیان میکردم ۔اگر آسمانها تغییر بیابد من همانم. اوا 
میرزانعمت - من با میرزانعمت الله مخالف نیستم من میخواستم که جمیع افعال شما بر 
نهج حکمت بوده باشد ۔از آنجهت بشما لساناً و کتابة گفتم اولا باید حساب کرد - 
حالا خوب تصو ر کن چون اولاً حساب نکردی اگر حق هم بطرف شما باشد هیچگونه 
اثیات نتوانی کرد -اگر دست برداری خواهند گفت که خواست ظلم کند ولکن عاجز 
شد و نتوانست دست برداشت -و اگر مطالبه نمائی و او را برای حساب بطهران 
بکشی خواهند گفت بجور و ستمکاری بیچارۀ نعمت‌الله میخواهند خراب کند ۔ 
اینست نتیجۀ آنکه از اول نصیحت مرا پیروی نکردید - من میرزانعمت‌الله را در 
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خانة شما دیدم و معاشرت من با شما بدرجات بیشتر است از معاشرت با او و با این 
همۀ اوهام باز من شما را اکمل از بیشتر ایرانیان میدانم -خیال فاسد نکن - شما خارج 
نیستید -ازین درگذریم - 

اما فاضل بسیار عجیب است که چرا هر هفته مکتوبی نمیفرستد بلکه خدای 
نخواسته درین جوانی او راهم وهم غلبه کرده است - بايد هروقت مکتوب بنویسد 
گاهی عربی و گاھی فارسی ۔ و بدعا و سلام تنها اکتفا نکند بلکه بعضی تفصیلات 
بنویسد تا آنکه قوۀ کتابت و انشأاش افزون گردد و فکرش وسعت گیرد و منتظر آن 
نباشد که من مکتوب را جواب بدهم -البته من گاه گاه برای تشویق او جواب خواهم 
نوشت ولی در وقتیکه مضامین مکتوبش عالی بوده باشد ‏ 

جمیع متعلقین و وابسطه‌ها و احباء خود و مرا سلامها برسانید - باز بشما میگویم 
دل خود را اصلاح نماثید و واهمه را برخود چیره نسازید -خداوند عون شما باد در 
کارهای خیر. 

والسلام 


دوست شما حمال الد بن الحسنی 


کمال عقل 
پطرسبورغ ۰ اوریل فرنگی 


شعبان 

جناب محتشم مکرم حاجی محمدحسن امین از مصائب غیرمنتظره مصون باشند 
سطریکه در حاشیة مکتوب سابق نوشته بودیدگویا از خاطر محو شده بود -شخص 
چون جوان باشد همیشه مقهور حاسات طبیعیه است - نه عقل را بر فرحت و حزن و 
غضب آن حکمیست نه دین را -کمال عقل و تدین حقیفی که انسان را در شیخوخت 
حاصل میشود باید از سطوت طبیعت‌اش رهائی بخشد و حاسات طبیعیه را مضمحل 
گرداند تا آنکه فرحت و اندوه و خشم آن همه در داثرۀ عقل و دین بوده باشد -ازین 
راه میتوانم بگویم که شما را پس ازین نمی‌سزد که از موت والده و فوت کریمه 
اندو هنا ک شوید -بلکه باید درین عمر پس از همه تجربه‌ها و معاشرت با اصناف عالم 
از صالح و طالح اندوه شما بر ارتکاب رذیلۀ و با ترک فضیلتی باشد و فرحت شما 
باصلاح ذات خود و تحلیة آن بصفات حسنه و اخلاق کریمۀ که اعاظم افراد انسان 
بدانها فخر میکردند بوده باشد نه بغیر آن و اصلاح ذات خود (چون تجارت) بعد از 
عطیه آلهیه موقوف بسعی و اجتهاد است -و فکر شبانه روز میخواهد و حساب بايد 
کرد و همیشه بايد در خوف و وجل بود که مبادا در حساب خطا شده باشد و افکار 
عقلیه و اخلای نفسانیه را (چون بضاعت تجارت) باید تجربه‌هاکرد و باهل خبره نشان 
داد و سؤال کرد و تفتیش نمود البته اهتمام انسان در قوام ذات خود اشرفست از سعی 
آن در خارج از خود - و چنان گمان نشود که بايد از کار جهان دست کشید - نه نه - 
بلکه باید کار جهان را بر نهج حق و عدل از برای (خدا) کرد و چنان که (خدا) 
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میخواهد - و خداوند تعالی میخواهد که در عوالم سفلیه چون عوالم علویه همۀ 
کمالات و زيب و زینت خود را در همه چیز در همه جا مشاهده نماید و همۀ 
برومندی و قدرتش در فرد انسانی و صنایع و آثار آن ظاهر گردد - و انسان در همه 
حالات خود مظهر کمال حق باشد تا آنکه در هر طوری شاهد کمالات غیرمتناهیه او 
باشد و بدین لسان از جوهری که لسان کمال است تمجید کرده نه تنها بلسان قال که 
بغیر از تقطیع اصوات و موج هوا چیز دیگری نیست ‏ خداوند یاری کند و همۀ 
پاک‌سرشتان را جلوه گاه کمال و جمال خود نماید. آمین - 

و اما میرزانعمت‌الله در مکتوب خود سه شق بر شما عرضه کرده بود -البته شما بر 
نهج حق و عدل یکی از آن سه را قبول خواهید نمود و امیدم چنان است که هیچگاه 
شما بتعدی و اجحاف که صفت جباران است راضی نخواهید شد ۔ جواب جناب 
جلالتمآ ب اجل أمین‌السلطان را در جوف مکتوب شما بعنوان خود شما روانه طهران 
نمودم -اگر مرا دوستی پرسد سلام‌اش -همیشه شما و اهل خانه و متعلقین شما سلامت 
بوده باشند 

والسلام 

دوست سما 
جمال‌الدين الحسینی 


انسان کامل. مظهر کمال حق 
پطر سبو رع ژویه فرنگی ۱١‏ 


جناب محتشم محترم حاجى محمدحسن أمين دارالضرب السلطانيه مظهر عنايات 
خاصه الهيه بو ده باشد 

چند هفته است که میخواهم جواب مکتوب شما را بنویسم ولکن بعضی خطرات 
مانع میشود و این از آن طرف باشد ۔ جود مطلق الهی در هر طبیعت و ماهیتی بنوعی 
جلوه میکند ‏ آب زلال خوش گوار در هر تخمی برحسب سرشت آن بطعم دیگری 
در مذاق ظاهر مشود هر انسانی در عالم أفاضه و استفاضه بمنزلۀ دو فة ميزان است 
معاملة حق با انسان بر وفق معاملۂ اوست با خلق ۔ پس بايد همیشه عنایات غير متناهیه 
حق و قصور بی‌اندازڈ خویش را در پیش نظر داشته با خلق خداهمان‌گونه معامله کرد - 
از خداوند تعالی علی‌الدوام بلااستحقاق نعم عظیمۀ دنیویه و اخر ويه خواستن و همیشه 
طلب غفران ذنوب صغیره و کبیره‌نمودن با وجود این خلق را از خوان نعمت خود 
راندن و بر زلآت حقیره بانهایت خشم عقاب‌کر دن بسیار جای شگفت است ۔ 

انان اد را دو وغ ات کرو یک یڈ کب ای ارهن دمن دت عاو 
ناتوانی بر زیردستان رحم میکنم و گناھان آنھا عفو میکنم ۔ پس اگر تو با آن قدرت 
مطلقه و رحمت نامتناهی برین عاجز رحم کنی و از ذنوبم درگذری و مورد عنابات 
خاصه‌ام سازی چه عجب باشد -اینست عدل و خداوند تعالی عین عدل است برای 
صدتومان یا بیش و یا کم در حالت توان‌گری نباید عاجزی را حبس کرد ۔ باید انسان 
خواهان کمال سعی کند که خود را مظهر صفات کمالیه حق نماید -انسان طالب رشاد 
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را نباید که خود را بازی دهد -اگر زله در طبیعت آن قابل غفران نیست از خدای خود 
چگونه میخواهد اگ ر کسی احسان صرف را مکروه شمارد و بدون سابقۀ عملی واثقی 
بکسی ندهد و در آنوقت از خداوند تعالی طالب احسانها صوری و معنوی بوده باشد 
البته درین خواهش یا خدا را میخواهد بازی بدهد و این عین نقص است و یا خود راو 
این جای خندہ است ۔ 
میرزانعمت‌اللّه از اطاعت شما سرنخواهد پیچید و شما هم نباید کاری بکنید که 
باعث تباهی آن شود -میرزامحمدرضاا گر مجذوبست و اگر مجنون در هر حال بست 
بشما است - نباید سخت‌گیری کرد ۔ در حالتیکه که خداوند تعالی شما را در مملکت 
ایران مظهر یکی از صفات خود کرده است شما هم بشکرانة همین نعمت همیشه در 
کار روائی بنده گان او بکوشید با خلق خدا آن کن که میخواهی از خدا -فاضل را چه 
شده است - ماشاءالله ‏ ماشاءالله ‏ هیچ کاغذ نمینو سد 
حاجی محمدابراهیم و سایر خاضه و متعلقان خود را همگی سلامها باد والسلام 
دوست شما 
جمال‌الدین الحسینی 


قرض‌الحسنه 
پطرسبورع ۵ سبتامبر فرنگی 


جناب محتشم مکرم حاجی محمدحسن أمین همیشه درین آخرالزمان (که زمان 
تباهی و فساد اخلاق متلبشین بلباس اسلام است) مظهر عجائثب قدرت حق بوده باشند. 

درین مکتوب جز چند کلمۀ آتیه نخواهم نوشت -اگر دل را تغییری و فکر را 
تبدیلی حاصل نشده است برسیدن این مکتوب با قرب وسائلی که ممکن است همان 
پنجهزار منات را که بمیرزاعلی حواله کرده بودید که بمن بدهد و در آنوقت من قبول 
نکردم -اکنون همان پنجهزار منات را به آقای محمدجواد حواله کنید که در 
پطرسبورغ بمن بدهند و من آن مبلغ را باز بشما خواهم داد لامحاله و میگویم اگر 
شما را درین حواله قلق و یا اضطراب حاصل شود و چنان گمان کنید که وجه شما 
از دست رفت هرگز حواله نکنید ‏ مقصود آنست که با غایت انشراح صدر و مسرت 
بو ده باشد. 

والسلام 


دوست شما جمال‌الدین الحسینی 


سیر و سلوک» در آفاق و انفس 
پطرسبورغ کران‌هو تیل ۳ نوامبر فرنگی 


جناب همیم غیور و مقدام جسور حاجی محمدحسن امین سلامت بوده باشند 

مکتوبهای شما همه رسید و از سیر و سلوک عقل فطری شما در عالم آفاق و 
أنفس و از آن ملاحظات دقیقه شما در تطورات وجود بسیار خوش شدم - البته نباید 
که انسان با وصف انسانیت درین جهان جون حیوان از همه غفلت نمو ده زیست نماید 
و هیچ کلمۂ از کتاب الھی که عالم است نخواند ۔ و اما آنچه در حق میرزانعمت‌اللّه 
نوشته بودید همه را قبول میکردم اگر قول مرا شنیده اۆل محاسبه میکردید و اما الآن 
هیچکدام را قبول نخواهم کرد و اما کیفیت اسباب راه آهن» سفیری که در 
پطرسبورغ است میگوید که بهیچو جه حاجی امین چیزی از برای راه‌آهىن نخریده 
است و ناظر داخليّة روس این مسئله را از بلجیک تحقیق کرده است بسیار تعجب 
نمودم. 

فاضل را بسیاربسیار سلام میرسانم و همجنین حاجی محمدابراهیم و سائر 
وابستگان را. 

والسلام 

دوست شما 


جمال‌الد ین الحسینی الافغانی 


طبيعت بشر د نی بر ذمه 
رر غره ژانویه فرنگی 


جناب محتشم مکرم حاجی محمدحسن أمین همیشه مظهر عنایات خاصۀ حق بو ده 
خورسند باشند 

هیچکس در هیچ امری از امور نتواند دعوی آنکند که بر جمیع حقوق آن چنانچه 
باید و شاید قیام نموده است و یا مینماید مگر در آنوقتیکه از اهمال در آنها ضياع رنج 
سابقی و یا تصور ضرر لاحقی بخاطرش خطور کند -اینست فطرت انسان ۔ بیبھا را 
اگرچه ماء اليا باشد در نفوس بھائی نیست ‏ شخص امین هرقدر متدین باشد در 
صیانت امانت آنگونه اهتمام نخواهد نمود که در حراست مال خویش مینماید و از 
فقدان آن بر انسان محزون نمیگر دد که از خاضه خود ۔اینست طبیعت بشر - خادم 
هرچه صادی باشد نتواند چون مولای خویش در حفظ اموال و حقوق آنکوشد -بلی 
اگر ضامن خسارت باشد همان‌گونه در وقایت آنها خواهد کوشید که گویا از آن خود 
است E SS‏ 
پس اگ گر کسی بخواهد که خود را از نقائص اهمال و تفریط در حقوق مبرا و منزه 
سازد و طبیعت را بر قیام بواجبات آنها مجبور نماید و نفس را بر مسابقتِ و مسارعت 
باز دارد بايد رهنی ۔ تقدیم کند ۔اینک شما از برای اینکه در تمهید سبل حق کو تاهی 
نکنید و در واجبات تهيَهُ اساب آن تساهل نورزید مبلغ پنجهزار منات بنهج رهن 
تقديم نموديد - والحاصل مبلغ دوهزار منات هم چنانچه نوشته بودید از 
آقامحمد جواد گرفتم شکر شما با خداست این دین است برذمه من بشما خواهد 
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تفصیل مر یرزانسمتاله در مکتوب مایق نوشتم لته بشما رمیده افده 

فاضل را در مکتوب خود مبارک باد گفته بودم باز شما از طرف من مبارک‌باد 
بگوثید و امیدوارم که خیر و مبارک باشد ۔ حاجی محمدابراهیم را سلام باد 
والسلام 


دوست شما جمال‌الدین الحسینی 


جناب جلالتماب اجل امین السلطان نوشته بو دند که هروقت میرزا ابو تراب ساوجی 
بیایند نظر عنایت بجانب ایشان خواهند نمود من به میرزا ابو تراب کاغذی نوشته بودم 
گویا بایشان رسیده است اگر بیکی از خدام خود بگویند که در خان آقاکوچک پسر 
حاجی سیدصادق مجتهد مرحوم ازو استفسار نموده بدو خبر دهند پسیار بسیار ممنون 
میشوم و شما را شکرها خواهم گفت. ) 


دوست نادر! 
بطر سبو رع ۰ مای فرنگی 


جناب محتشم مکرم حاجی محمدحسن أمین دارالضرب السلطانیه همیشه خورسند و 
از مصاثب و آلام فجائیه مصون و محفوظ باد 
) اک را دوست بشمارم گویا آنقدر خطاء عظیمی نکرده باشم (انسان از خطا 
خالی نیست) و و محبت را لوازم بسیار است - و حقيقة چون ملاحظه شود اگر کسی 
دوست خود را چون خود نخواهد و مراعات حقوق آنرا نکند نتوان او را دوست 
شمر د ۔بلکه آنگونه شخص راباید آشناگفت و دوست دوست دوست ات 
لهذا میگویم ک که جناب آقامیرزا جعفرخان قنصل (مکاریه) دوست من است و 
زیاده بر سیادت نسبی قلبش مطهر و اخلاقش مسنفیم است و میدانید که اینگونه 
شخص درین آخر زمان نادر است و درین روزها عازم طهران است - چون برسد البته 
او را احترام خواهید نمود ۔ جواب مکتوب جناب جلالتمآب اجل افخم أمین‌السلطان 
راکه درضمن مکتوب شما روانه نمودم گرفته. خواهید روانه نمود - 
فاضل مکتوبی مفصل خواهد نوشت سلام بر شما و اهل بیت و متعلقین حلص شما 
باد والسلام 


باخت. عین برد 
شوال ۲۴ 


تټرالفواد جناب محتشم مکرم حاجی محمدحسن امین نجا‌الله من ش رک الأوهام 
آمین 
چنانچه در مصالح خاصه دنیویه هرکس نهایت حذق خود را به کار می برد و 
هیجگاه در تدبر و تفکر و ملاحظات اطراف و جوانب کوتاهی نمینماید و خویشتن را 
از برای جلب منافع و یا دفع مضار هدف اصناف مصائب و بلایا میسازد و انواع 
اهانات و تحقیرات را متحمل میشود جه بمقصود برسد با نه. 
همچنین انسانیکه از زلال ایمان چشیده است و بحق حقیقت بقن دارد بجهت 
فروض الهیه و واجبات دینیه گونه گونه آلام و اسقام را بر خود گوارا سازد و از برای 
تأدیه کلمه حق و قیام بأوامر خداوند تعالی بهیچو جه از صور تامه نکبات و هیقآت 
بَشعه کوارٹ دهر اندیشه نکند. ر بس اگر در اول تفویض شود و انی را به قضا و قدر 
حواله کند البته از صراط مستقيم انحراف... (ان‌الله أشترى من‌المؤمنين انفسهم و 
أموالهم...). چون بنور بصیرت نظر شود باخت در این رقعۀ شطرنج عین برد است و 
خسارت عین ربح (سِيّر انبا و اعلام هدی در دست است). انشاءالته الرحمن بس از این 
بهتر از سابق در کلمات بزرگان گذشته غور ر خواهید نمود. 
سپس این اشقیاء ایران نگذاشتند که در بغداد أقامه کنم. اکنون در بصره ا 
ردت رر ا ورال کور ا د رر 
دم از طاعت میزنند ولی مشورت و ملاحظه او قات لازمست. روحیه و احوال خودتان 
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را بنویسید و بدانید که کلمة‌اللّه هی العلیا. 

جناب حاجی در همة این غموم» مسرور ميشدم اگر کار معين‌التجار را اصلاح 
مینمو دید و نظر عنایتی بجناب ملاعلی میانداختید. امیدوارم که در جواب همین 
مکتوب این خبر خوشحالی بمن برسد. 

جناب ملک التجار را سلام ميرسانم. احوال خود را بنویسید و افکار خویش را بیان 
كنك Ss GS‏ 

راههای سایر بلاد هم مفتوح است. بعضی هم چنان خواهش دارند که بطرف غرب 


نامه‌ای به فرزند امین الضرب درباره: 


ابو تراب ساو حی 
غه مارس فرنگی 


اگر از تو شکوه کنم گویا از خود سخن رانده باشم زرا بخود خواهم اندیشه کرد . 
که شاید در تربیت چندماهه و در آن اندرزهای متعالیه قصوری بوده است و اگر دم ) 
درزنم بدین راضی شده باشم که تو هم در اخلاق و عادات چو سائر ایرانیان باشی و 
من نمیخواهم؛ چون آرزويم آنست که ترا در ایران مصدر امور عظیمه ببینم چرا 
کاهلی ۔ مکتوب فرخنده بالی بتو توشتم جوابش تا هنوز نرسید. خجالت کشیدی در 
سنن طبیعت و قانون شریعت شرمندگی نباید - 

باری میرزاابو تراب ساوجی را بتو میسپارم معنی این بسیار بزرگ است (البته 
فهمیدی) باید اثر سفارش من و نتیجۀ امتثال تو در مکتوب او بمن برسد - و خواهش 
دارم که کاغذهای او را همیشه خودت بتو سط آقامحمدجواد از برای من بفرستی - و 
جواب این مکتوب را بزودی روانه نمائی بی‌تساهل و بی‌کاهلی 

و جناب حاحی محمدابراهیم را سلام بگو - و والدة مکرمه محترمه خود را 
ازطرف من سلام و احترامات برسان و در ارضای خاطر ایشان بکوش. 

والسلام ) 

جمال‌الدین الحسینی 


هدںف: 
نصیحت و اصلاح نه صدارت! 


جناب محتشم مکرم حاجی محمدحسن امین دارالضرب‌الساطانیه همیشه خورسند و 
مسرور بوده باشند. 

مکنوب شما که آرزوی حصول فرصت از برای گله گذاری (جای التماس دعا را 
گرفته بود) رسید. جناب حاجی» من آنچه گفته‌ام و میگویم وکرده‌ام و می‌کنم» همه 
محض و صرف از برای خير امت محمدیه بوده است و خواهد بود و بهیجوجه 
اناتټت مرا درو مدخلی نبوده اسٹ و اگر منافقان ایران در نزد کوران و کران که نه 
جیزی شنیده‌اند و نه دیده‌انده انکار نمابند اميد آن دارم که شما در پیش نفس خود 
اعتراف کنید که راست می‌گویم. و چون خداوند تعالی از حقیقت کنش و روش من 
مطلع بود لهذا دولت عثمانی را پس از شش ماه که از در مخالفت با من درآمدگوش 
و دماغش را بریده کمرش را شکست و خدیویت مصر را پس از آنکه مملکتش را 
پارچه‌پارچه کرد پای سنگین انگلیز را بر گلوی آن نهاده که نزدیک است که نفسش 
قطع شود و شیرعلی‌خان و عاثله آنرا تار و مار کرد. 

اکنون می‌گویم اگر ایران بر گناه خود اصرار نماید و توبه نکنده خداوند تعالی چون 
به جهت گناهان سابقش گوش و دماغ کنده است» حالا سرش را خواهد بريد وگوشتش 
را طعمۀ نسرها و عقابها خواهد نمود و بسیار زمان طول نخواهد کشید. 

خداوند تعالی بیزار است از این اعمال جاهلیت و رسوم وحشی‌ها که بر سر آنها 
عمامه اسلام‌ودین‌نهاده‌اند. اینک من جهاراً می‌گویم و عالم دراین نزدیکی خواهند 
د یله ., 


نوسته بودید که پس از ورود من به‌طهران همه جیز آماده و حاضر بوده 


بخش دوم 1 ۴۹ 


حاجی جان! جه حاضر بود وکدام چیز آماده بود؟ من صدراعظم نمی‌خواهم بشوم؛ 
من وزير نمی‌خواهم بشوم؛ من ارکان دولت نمی‌خواهم بشوم» من وظيفه 
نمی‌خواهم؛ من عیال ندارم» من ملک ندارم و نمی خواهم که داشته باشم. 

پس جه حاضر بود و جه آماده؟ جناب حاجی بسیار اشخاصها بواسطه من به رتبۀ 
بیگی و پاشائی رسیده‌اند و بسیار اشخاص بتوسط من به مواجب‌های باهظه رسیده‌اند 
ولکن خود من همیشه به یک حالت بوده و خواهم بود جز نصیحت و اصلاح مقصد 
دیگری ندارم و آن که دل شاه را تغییر داد اگر قلندر اصفهانی است و یا ناقلندر تهرانی» 
زنیمی‌که راضی شد و آن عتیلی ' که تهاون ورزید» خداوند تعالی از همه کس بهتر 
می داند (انسان جون حق کشف حقایق نتواند بکند) جزاء همه در اینجا و در آنجا در 
دست حق است. 

نگاشته بو دید که جناب جلالت‌مآ ب اجل افخم به اوج اقتدار رسیده‌اند! اگر در آن 
نفع خلق است باعث مسرت و خشنودی است. اگر چشم من درو خير عموم عبادالله 
نباشد» کور باد بهتر است و اگر دستم برای سعادت مخلوق نکوشد» از حرکت بازماند 
واگر پایم در راه نجات امت محمدیه قدم نزند شکسته شود. اینست مذهب من و 
اینست مشرب من و اميد آن دارم که جناب جلالت‌مآب اجل» به قدر اقندار خود در 
خیر ابرانیان بیجارۀ مسکین فلک زده بکوشد. 

و اما میرزا نعمت‌الله» سواد مکتوبی که از برای شما روانه کرده بود» پیش من 
فرستاد و البته شما یکی از آن وجوه ثلاثه راکه بشما عرضه کرده بود» قبول خواهید 
کرد و از راه عدل و انصاف منحرف نخواهید شد. 

از فاضل چیزی ننوشته بودید» جمیع اهل خانه و متعلقین خود راو حاجی 
محمدابراهیم را از طرف من سلام بگوئید و آتش سوزان برزخ این جهان را بر خود 
بملاحظه قیمومیت الهیه برد و سلام نماثید و جناب آقامیرزا خلیل را مخصوصاً سلام 
بگوثید. عبدالغفور حالش چگونه است؟ والسلام. 

جمالالدین الحسینی 


١‏ زنیم؛ ست و فرومایه. عتیل مزدور» نوکر. 


علم در میان مردم جاهل؟ 


جناب محتشم مکرم حاجی محمدحسن امین همیشه مورد عنایت خاصه الهیه و مظهر 
فیوضات ربانیه بوده خورسند باشند» آمین. 

پس از آن که مکتوبی به شما روانه نمودم کاغذی از طرف شما رسید و فاصلۀ بین 
صدور آن و ورود این بیش از پنج ساعت نبود ‏ صدق است این مملکتها جامه و دهن 
و معده را نجس می‌کند و لکن آن بلاد» عقل و روح و نفس ناطقه انسان را ملوث 
می‌گردانده چونکه بیچاره‌ها بجهت تضارب آراء فاسده و تلاطم اطماع فاسده و 
هیجان اخلاق رذیلۀ ابالسه محتاج می‌شوند که دروغ گویند و تزویر و مکر و خدعه 
بکار برند و از طریق مستقیم منحرف گردند و برضد فطرت طاهرة خویش عمل نمایند 
و جناب حاجی در نفس خود ملاحظه کند (با آنکه طالب صلاح و فلاح و در اصل 
فطرت از همه ایرانیانی که از نظر گذشته است برترند) همین امور را خواهند بافت 
(چاره نیست چه باید کرد) و لکن ممکن است که اندک‌اندک حقیقت حال بر خود 
الان ما ک ود و رز را رها ارد (تر داف 

نوشته بودید که به مشهد مقدس بروم و خلق را علم بیاموزم (بسیار خوب است) 
ولى در مملکنی که افتراگفتن را هنر دانند و درو غ‌گوئی راکاردانی و نمیمه را پیشۀ 
خود شمارند و بدین صفات شیطانیه در محافل و مجامع مباهات و مفاخرت نمایند و 
خویشتن به زیرکی ستایند؛ چقدر دشوار است سخن از حق راندن و حقیقت علم را 
آموختن. خصوصیاً با جاهلی که خود را دانا شمارد و کوری که خویش را بصیر 
انگارد. ) 

با همۀ اینها نان گمان می‌کنم که شما در آن چند ماه که شب و روز و در هر 


ببخش دوم ل] ۵۱ 


ساعت باهم بودیم بفطانت فطریه و بنور ایمانی اندکی مرا شناخته باشید و دانسته باشید 
که مرا در این جهان چه در غرب باشم و چه در شرق مقصدی نیست جز آنکه در 
اصلاح دنیا و آخرت مسلمان بکوشم و آخر آرزویم انست که چون شهدای 
صالحين خونم در این راه ریخته شود؛ ولی در حرکات خودم مجبورم و از اراده 
الهيه سرباز نزنم. 

از این مسثله درگذریم... (در وقت ورود موکب همایونی) برسم فرنگستان به 
هریک از آشنایان کارت خود رافرستادم و با امین‌الدوله و مخبرالدوله و 
اعتمادالسلطنه جنانجه میدانید ملاقات حاصل شد» چونکه وقت معین کردند و 
کاغذی بامین‌السلطان نوشتم و خواهش نمودم که وقتی از برای ملاقات معین کنند و 
در ضمن مکتوب بیان کردم که میخواهم در این فرصت کذب کذابین را به برهان 
واضح بیان کنم. ایشان رافع ورقه را سه ساعت معطل کردند. و در هر نیم ساعت که از 
حجرۀ خود بیرون آمدند برای کاری» به رافع ورقه گفتند که اکنون جواب خواهم 
نوشت (آخر رافع مأیوس شده بازگشت) و سبب یاکثرت اشغال و یا دسایس شیطانیه 
هرچه باشد هیچ باید شمر د (دست خدا بالای دستهاست). 

نوشته بودم که یک دوره‌ائی خواهم زد از غرب بشرق و از شرق بغرب» ولی 
بعضی از رجال دولت روسیه از من استدعاء نمودند که چندی توقف نمایم تا آنکه 
نتیجۀ سفر همایونی بلندن معلوم گردد و لهذا چند دیگر هم درین شهر خواهم ماند و 
جواب اگر بنویسید در اینجا (یعنی پطرسبورغ) بمن خواهد رسید در هر حال سلامت و 
خورسند باشید والسلام. 


دوست شما: جمال‌الدین الحسینی 


حاجی سیاح مکتوبی مجمل نوشته بود که نمیدانم باشما چه کرده است و چه گفته 
است بیقین «جفر جامعه» میخواهد که یک یک جمل آنرا در تحت سوال و جواب 
نهاده و مستحصلۀ آنراگرفته تا آنکه معلوم شود چه می‌خواهد بگوید. 

انسان رااگر یک هزار سال عمر بودی از برای صیانت آن نبایستی اینقدر بترسد» 
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تاکجاکه بیش از شصت و هفتاد نیست و آنهم همه‌اش گذشته است. وای بر حال ما با 
اینگونه زندگانی. ولی من امیدوارم شما اینگو نه نباشید و همیشه بیاد آورید که خداوند 
تعالی تمنی موت را علامت صدی ایمان قرار داده است. 

) والسلام 


رفتار سلاله اشقیاء کوفه و شام 


جناب نټرالفژاد حاج محمدحسن امین ثبت‌الله قلبه علی‌الحق را سلام باد 

این واقعه مهوله محض از برای آن بود که مسلمانان ایران بدانند که من تا هر درجه 
بجهت اصلاح حال صوری و معنوی ایشان ثابت و پایدار بودم (و انشاءالله الرحمن تا 
رسیدن بمقصود نیز ثابت خواهم بود) و دیگر آنکه ضعیف الایمان‌ها عدل‌الهی را در 
ظالمان فیما بعد ملاحظه کنند و سزای ستمکاران را بچشم خود در آتی بنگرنده شاید 
ایمان ایشان قوی گردد و بحق بازآیند. 

تفصیل واقعه راو اصناف ستم سلالة اشقیاء کوفه و شام را فیما بعد خواهم نوشت. 

دیگر جناب حسام‌الملک والی کرمانشاه آنقدر مهربانی کرد با آنکه اسم مرا هم 
نمی دانس ت که می توانم بگویم که یک سرشت پاک دیگر هم چون شما در ایران دیدم. 

جناب ملک التجار را سلام و فاضل را هرگز فراموش نخواهم کرد. حالا همینقدر 
کافی است والسلام. ر 


جمال‌الدين الحسینی 


الحق الح اقاملاعلی از روز ورودم در خدمتگزاریست. خدایش توفیق دهد و 
شما را برو مهربان کند. 


چگونه مرا تبعید کردند؟ 


جناب نیّرالفۋاد حاجی محمدحسن امین لازال ثابتاً علی سبیل‌الرشاد را سلامها باد. 

روز پنجشنبه در حضرت عبدالعظیم که از بیماری قدرت بر حرکت نداشتم بيست 
نفر جلاد (فراش) عمر سعد (مختارخان) ریختند به منزل (معین‌النجار هم بودند) مرا 
بغایت غضب و حدت که نمونهئی از حقد و کینه عساکر ابن‌زیاد بود کشیدند» جون 
خوف آن داشتند که مبادا اندک اسلامی در قلوب اهل شهزاده عبدالعظیم مانده بسبب 
غیرت دینی از من حمایت کنند (و حال آنکه این خیال باطل و فکر محال بوده جونکه 
اسلام و دین و غیرت و حمیت مدتیست که از آن ولا هجرت نموده و جنانجه همیشه 
می‌گفتم) آنقدر مرا بسرعت می‌بر دند و بشتاب می‌کشیدند که دکمه‌های قبا و پیراهن» 
گلوی مرا چنان فشار داد که نفسم قطع شده بزمین افتادم. 

پس از آن به هیچگونه ندانستم که مرا به چه نوع به دارالاماره عمر سعد رسانیدند 
و تامدت چهار ساعت هیچ نفهميدم که در کجا هستم» چون به خود آمدم و عمر سعد 
و شمر را (حسن‌خان قزوینی سرتیپ سوار کشیک خانه) در حضور خود دیدم» و 
مدت سه ساعت هم بی‌عمامه بی‌رداء نشسته علی‌الاتصال آب می‌نوشيدم» چون که 
بسبب حبس نفس حرارت شدیده را در جگر حاصل شده بود (حتی تاکرمانشاه این 
باقی بود و می‌بایست روزی چهل‌بار آب بنوشم) پس از آن شم رگفت دو ساعت بیش 
بغروب نمانده بايد سوار شد در این بین بمختارخان گفتم بگوثید کیف مراکه در آن 
اندکی پول است بیاورند» ایشان بر خواسته رفتند وکیف راهم که در آن بعضی مبلغ و 
پاره‌ای اوراق و کتب بود ندادند» و هرچه گفتم بدیشان خبر دهید کسی هم بدیشان 
خبر نداد» آخرالامر شمر گفتند وقت میگذرد» ما کیف را برای شما به قم روانه 


بخش دوم [] ۵۵ 


خواهیم نمود! 

ہس یک بقچه لباس مرا آوردہ با قلمدان و اسباب چپق ولکن یکی قلمدان را 
برداشت و دیگری اسباب چپق را و الحاصل در محضر خودم آن چیزهای حقیر راهم 
نهب کردند. همان عبا و لباده و دو قبا در جوالی گذاشته مرا بیک یابوی لکتتی سوار 
نموده تا یک نیمساعت سی سوار با من آمدند» پس از آن مرا در حالت بیماری و 
تنگ‌نفس و حرارت کبد به پنج سوار که رئیس ایشان سنان‌بن عنس که حمیدخان 
راد و 

دیگر در بین راه بی‌بالاپوش بی‌شلوار با همۀ آن برفها و آن سرماهای شدید و آن 
خشونت اخلاق و عدم ایمان حارسین و در منزل‌گاهها بطویل‌ها فرود آمدن» آن 
دودهاء دیگر خود شما تصور کنید که چه گذشته است. و از همه شگفت تر آنکه جند 
قران که در جیب بود لشکر ابن سعد بدر بردند. 

از حضرت عبدالعظیم تاکرمانشاه یکبار گوشت خوردم و آنهم در منزل دستگرد 
که در آنحا از عجائب اتفاقات» با حاجی ناصر اتفاق ملاقات افتاد و الحق ايشا ن كمال 
صفا را بجا آورده اسبی داشتند و خواستند از برای خلوص نیّت بمن بدهنده ولی من 
قبول نکردم خداش یار باشد. 

اینهمه را نوشتم» تا انکه بدانید این مصائّب بر بدن من وارد امد« ولی در همه 
ابنحالات روح من مسرور بوده و هست و خواهد بود و بلاشک بعضی ایرانیان 
خواهند دانست که من برای اصلاح احوال صوری و معنوی ایشان تا هر درجه 
ایستادگی دارم آنچه می‌گفتم نه از برای امرار وقت و گرمی مجلس بود و از خداوند 
تعالی خواهانم که این واقعه مهوله را یکی از اسباب فوزمن قرار دهد و بدین مقصد 
عالیم برساند و دلهای پاک منور به ایمان را شاد گرداند» آمین. 


کاغذی به آقامحمدعلی نوشته بودید» خواندم هیچوقت در صفای روح و نقاوت 
نفس و علو سجایای شما از یوم اول ملاقات» شبهه نکرده بودم» شکر شما با خدا است 
و جزای شما از اوست. آقامحمدعلی الحق چون ملاعلی همیشه در خدمتگزاری 
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حاضرند و البته آنچه لازم باشد از ایشان گرفته خواهد شد. جناب حسام‌الملک تا 
امروز بسیار مجاملت می‌نمایند الح اينهم عجیب است. 

اکنون بیمارم و لهذااز رفتن و ماندن سخنی بمیان نیاورده است و امیدوار آنم که نه 
در عزم شما وهن و نه در حرارت ایمانیه شما نقصی حاصل شود بلکه باید سپس این 
واقعة مهوله مترقب آن باشید که علی‌الدوام عجاثب قدرت الهیه را در اعداء دين و 
دولت مشاهده کنید و بر مراتب ایمانیه خود بیفزائید و عدل خدا را بدیده تحقیق 
بنگراید. 

وکیل ‌الدوله هم پیش من آمدند و اظهار نمودند هرچه بخواهید از اسب و نقدیه 
حاضرم» تشکر نمودم. آقامحمدعلی میگفت که امین‌الدوله بسرهنگ پستخانه نوشته 
است که هرچه مرا لازم باشد کارسازی کنند ولی تا حال کتابت» نزد من نیامده است؟ 
حاج ملک و فاضل خودم را درود می‌رسانم والسلام. 

جمال‌الدين الحسيني 


تهمتهای نار وا بر سلالۀُ علی(ع) 


ظهر وآتی.. 

ابن‌زیاد کی بال رسول رحم کرده بود؛ آنکه سر انسانی را میبردء آیا پس از آن 
بکفن و دفن آن مشغول می‌شود؟ آنکسیکه سلالة على (ع) را ارمنی و نامختون 
شهرت میدهد, آیا زاد و راحله‌اش عطا مى‌نمايد؟ الا لعنةاقه علىالكاذبين. 

بلی باید وقایع زمان گذشته و حال در هر چیز مشابه باشد» چونکه اشرار همگی» 
اگرچه در أزمنۀ مختلفه بعالم وجود قدم نهند. از یک شجره خبیثه می‌باشند و اعمال و 
اقوالشان همیشه مشا کل و مماثل بوده است و سنت الهیه هم در عالم خلق علی‌الدوام 
بر نهح واحد بوده و خواهد بود. اکنون باید منتظر عجایب قدرت الهی شد من حق 
نصیحت دینیه را بجا آوردم و در سلوک طریق حق» خوف و جزع که لازمه غالب 
نفوس است» بخود راه ندادم و بسبب اوهام باطله از انذارات دم نبستم و اشقیاء هم 
آنچه توانستند کردند اکنون بايد دید که خدا چه می‌کند. 

البته ه رکس که نفس او ضعیف و ایمانش سست است. هرگونه خیال می تواند بکند 
و هرگونه سخن می تواند که بزند و هرنوع نسبت می تواند بدهد» چنانکه سابقین کر دند 
و زردند و دادند. ولکن واجب است بر خداوند عالم که باطل را زاثل و حق را ثابت و 
ببحجت قا طعة خویش آشکار و ظاهر سازد. 

و 
چکونه خواهد بود و همیشه مصاعب و خطرها و مهلکه‌ها در سبیل تقویم و تعدیل 
بشر بوده است وگرنه معدلین را چه فضیلتی باشد. 
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البته آن اشخاص که از ایمان بالفاظ قناعت کرده‌اند و قلبشان را از حقیقت آن 
خبری نیست و بجز ظاهر حیات دنیا و لذائذ آن بچیز دیگر توجه ندارند» اینگونه 
اعمال را سفه و جنون می‌شمارند» ولی اگر یکروزی نور عقل بدیشان بتابد وایمان 
حقیقی جوهری خانۀ دل ایشان را منور سازد خواهند دانست که آن خیال جز از 
خطرات نبود. 
بلی ابولهب و ابوجهل تا وقت موت همینگونه خیال داشتند امیدوارم که ملاقات 
دست دهد. جناب ملک التجار را و سایر بستگان ھمگی را سلام باد والسلام. 
جمال‌الدين الحسینی 


اکنون دربغداد در وباب آلاغاء عقد صفافیر» در خان حاج عبدالصمد اصفهانی 


مىباشم. 


دربارۂ 
فساد شاه و رژیم قحری ایران 


نامای به: 


رهیر شیعیان 


بسم الله الرحمن الرحيم 

حق را بگویم. من دوست داشتم این نامه را -اگرچه بنام شخص خاصی عنوان شده 
ست همه غلناء و دانشمندان تقدیم کنم. چون دانشمندان در هر نقطه‌ای طلوع 
نموده و بهر نحوی که رشد کرده و هرکجا یافت شوند. جانی هستند که در پیکر دین 
محمد صل الله عليه و آله و سلم دمیده شده است. این نامه درخواست عاجزانۀ ملت 
اسلام است که به پیشگاه رهبران عظیم الشأن خود نفوس پا کیزه‌ای که زمام ملت را در 
کف گرفته‌اند. تقدیم میدارد. 

پیشوای دین. پرتو درخشان انوار اثمهء پایة تخت دیانت» زبان گویای شریعت» 
جناب حاج میرزا حسن شیرازی - خدا قلمرو اسلام را باو محفوظ بدارد و نقشه شوم 
کفار پستفطرت را بواسطة وجود او بهم زند ۔ خدا نیابت امام زمان را بتو اختصاص 
داده و از میان طایفۀ شیعه تو را برگزیده و زمام ملت را از طریق ریاست دینی بدستت 
داده و حفظ حقوق ملت را بتو واگذارده و برطرف ساختن شک و شبهه را از دل‌های 
مردم جزء وظابف تو فرار داده» چون تو وارٹ پیغمبرانی» سررشته کارهائی را 
بدستت سپر ده که سعادت این جهان و رستگاری آن جهان بدان وابسته است. 

خدا کرسی ریاست ترا در دل‌ها و خردهای مردم نصب کرده تا بوسیله آن ستون 
عدل محکم شود و راه راست روشن گردد و درمقابل این بزرگی که بتو ارزانی داشته 
حفظ دین ر مدافعه از جهان اسلامی را نیز در عهده‌ات نهاده است» تا آنجاکه بروش 
پیشینیان به فيض شهادت ناثل شوی. 


.١‏ این نامه بعنوان مرجم تقليد وقت مرحو م آية‌اله حاج میرزا حسن شیرازی از بصره به سامره نوشته شده است. 
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ملت اسلام» کو چک و بزرگ» شهری و روستائی» دارا و ندار؛ باین عظمت خدائی 
اقرار نموده و درمقابل این بزرگی زانو بزمین زده سر تعظیم خم میکند! 

ملت اسلام در هر پیش آمدی بتو متوجه شده و در هر مصیبتی چشمش را بتو 
دوخته» سعادت و خوشبختی» رستگاری و رهائی خود را دردست تو میداند» 
آرزوهایش بتو بسته است و آرامشش توئی» با اینحال اگر (برای مدتی که از بک 
چشم بهم‌زدن بیشتر نبوده و از گردش بیک پهلو تجاوز نکند) ملت را بحال خود 
گذاشته و بآ نها توجه نداشته باشی» افکارشان پریشان میشود و دلهایشان از بیم بلرزه 
درمیا ید و پایه سانشان ت ده 

جرا؟ حون توده نادان در معتقدات خود جز استقامت و ثبات قدمی که طبقه دانا 
در عقایدش نشان میدهد» دلیلی ندارد» هرگاه طبقه علماء در انجام وظیفه‌ایکه بر عهده 
دارند سستی کنند یا در نهی از منکر کوتاهی نماینده توده عامی دجار تردید و 
دای دوو کر کی از دن یرون زهو اغمات اول کون رشک ود واوا 
زراست منحرف میشود. 

پس از این مقدمات» متذکر میشود که ملت ایران با همۀ مشکلات سختی که 
دان کیرش کله یکلا نی که ت شوه امت کار زر کور لای یت باق 
بیگانگان بحقوق مسلمانان دست بیاندازند: و با این حال تو را ساکت دیده و می بینند 
با مسثولیت بزرگی که در عهده داری بیاری آنها برنمی‌خیزی» از خرد بیگانه شده و 
مشاعرش را از دست داده و در سر دوراهی شک و یقین» انکار و قبول مانده» نمیداند 
چه بکند و راهش از کدام سمت است؟ مانند مسافری که در شب تاریک خط سیر 
خود راگم کرده گاهی از چپ و گاهی از راست میرودء در وادی پهناور خیالات 
گوناگون متحیر مانده» جنان دچار یأس و نومیدی شده و چنان راه چاره برویش بسته 
است که نزدیک است گمراھی را بر رستگاری تىرجیح دهد و از شاهراه سعادت 
منحرف شده اسیر هوا و هوس گردد! 

ایرانیان همگی مات و مبهوت مانده» از هم میپرسند: چرا حضرت حجة‌الاسلام در 
مقابل این حوادٹث سکوت نموده؟» کدام پیش آمد ایشان را از باری دین بازداشته» 


بخش سوم ل ۳ 
چرا از انجام وظیفه شانه خالی میکند؟ چه‌شده که دین و اهل دین را از نظر انداخته و 
آنها را زیردست کفار رها نموده تا هرطو ر که دلخواهشان هست» با آنها بازی کنند و 
بهرجه میخواهند فرمان دهند؟ 
برخی مردم سست عقیده دربارۀ شما نیز بدگمان شده» خیال میکنند هرچه بآنها 
گفته‌اند دروغ بوده» و دین افسانه‌های بهم آمیخته و دامگستر دهایست که مردم دانا 
بوسیله آن نادانان را صید میکننداء چرا؟ چون آنها می‌بینند (و همین است) همه مردم 
دربرابر تو تسلیم‌اند» همه فرمان‌بر دارت هستنده امر تو در حامعه مسلمانان نافذ است»› 
هیچکس در مقابل حکمت گردن‌فرازی نمیکندء اگر بخواهیء میتوانی با یک کلمه 
(کلمه‌ای که از دل مرد حقیقت بیرون آمده و بر سینه اهل حقیقت می‌نشیند) افراد 
پراکنده را جمع کنی و با متفق ساختن آنهاء دشمن خداو دشمن مسلمانان را بتر سانی و 
ش رکفار را از سرشان برطرف نمائی و این رنج و مشقتی راکه دامنگیرشان شده است از 
آنها دور کنی و از این زندگانی سخت نجاتشان داده بزندگانی گوارا و دلپذیری نائل 
سازی» تا دین در نظر اهل دین بزرگ و ارجمند جلوه نموده و اسلام با داشتن چنین 
پیشوائی در دیده ملت محبوب گشته و مقام شامخی داشته باشد. 
حق را باید گفت: تو رئيس فرقه شيعه هستی» تو مثل جان در تن همه مسلمانان 
دمیده‌ای. هیچکس جز در پناه تو نمیتواند برای نجات ملت برخیزد و آنها نیز به غیر از 
تو بکسی اطمینان ندارند. ا گر برای گرفتن حق قیام کنی» همه به پشتیبانی تو برخاسته؛ 
آنگاه افتخار و سربلندی نصیب‌شان خواهد شد ولی اگر بجای خود بنشینی مسلمانان 
هم متوقف شده و زیردست و زبون میشونده ممکن است وقتی کار باین صورت بماند 
و مسلمانان رئیس خود را خاموش دیده و ببینند وی آنها را چون گلۀ بدون شبان و 
حیوان بی‌سرپرست رها کرده این خاموشی را برای خود عذری پندارنده بخصوص 
وقتی مشاهده کنند که رئیس مذهب در یک اقدامی که همه مسلمانان آنرا واجب 
دانسته و خطر حتمی در پرهیزش میدانند سستی مینمایده (حفظ دین» دینی که آوازۀ 
آن تا دورترین نقاط رفته و نام نیکش بگوش همه رسیده) - آیا چه کسی برای این کار 
سزاوارتر از مردی است که خدا در قرن چهاردهم از ميان همه او را انتخاب کرده و 
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برهان دین. و حجت بر مردمان قرار داده؟ 

پیشوای بزرگ! پادشاه ایران سست عنصر و بدسیرت گشته» مشاعرش ضعیف 
شده» بدرفتاری را پیش گرفته. خودش از اداره کشور و حفظ منافع عمومی عاجز 
است» لذا زمان کار را بدست مرد پلید بدکردار بی اد در ع وی ب 
پیغمبران بد میگوید» بمردم پرهیزکار تهمت میزند به‌سادات بزرگوار توهین مینمایده 
ر با وعاظ مثل مردم پست رفتار میکند» از اروپاکه برگشته» پرده شرم را پاره کرده و 
خودسری را پیش گرفته بی پرده باده گساری مینماید. باکفار دوستی میورزد» با مردم 
نیکوکار دشمنی میکند. این کارهای خصوصی اوست... 

اما آنچه بزیان مسلمانان انجام داده این است که قسمت عمده کشور و درآمد آن 
را به دشمنان فروخته که به تفصیل عبارت است از: 

١کانها‏ و راه‌هاثیکه به کانها منتهی میشود و هم چنین خطوطی که از معادن به 
نقاط مهم کشور متصل است. 

۲-کاروانسراهائیکه در اطراف خطوط شوسه بنا میشود (در تمام کشور) بانضمام 
مزارع و باغستانهائیکه در اطراف این راه‌ها واقع است. 

۳ رود کارون و مسافرخانه‌هائیکه در دو طرف این رود (تا منتهی‌الیه آن) ساخته 
میشود و هم چنین مراتعی که تابع این رودخانه است. 

۴۔ راه از اهواز تا طهران و آنحه از ساختمان‌ها و مسافرخانه‌ها و باغستانها و مزارع 
در اطراف آن واقع است. 

۵- تنباکو و آنچه لازمه این محصول است (از مراکز کشت‌زارهاء خانه‌های 
نگاهبانان و متصدیان حمل و نقل و فروشنده‌هاء هر کجا واقع شده و هرجا ساخته 
شود). 

٦‏ جمع آوری انگور بمنظور ساختن شراب و هر چه از دکان و کارخانه لازم دارد 
(در تمام کشور). 

۷ صابون. شمع و شکر و کارخانه‌هایکه لازم آنهاست. 
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۸ بانک (چه میدانی بانک چیست؟) بانک عبارت از این است که زمام ملت را 
یک جا بدست دشمنان اسلام داده و مسلمانان را بندۀ آنها نموده و سلطنت و آقائی 
کفار را بر آنها بپذبرند. 

آنوقت این خائن احمق برای اینکه ملت را راضی نماید» دلیل پوچی برای کردار 
زشت خود اقامه کرده و میگوید این‌ها معاهده موقتی است که مدتش از صدسال! 
تجاوز نخواهد کرد! چه برهانی برای رسوائی خیانت‌کاران از این بهتر؟ 

نصف دیگر مملکت را هم به‌عنوان حق‌السکوت بدولت روسیه داده (اگر ساکت 
شود) آنهم عبارت است از: 

١‏ مرداب رشت و راه انزلی تا خراسان و آنچه از خانها و مسافرخانه‌ها و باغستانها 
تابع این راه است. ولی دولت روسیه به دماغش! خورده و این هدیه را نپذیرفته. او 
درصدد است اگر این معاهده‌ای که به تسلیم کشور منتهی میشو د بهم نخورد» خراسان 
را مستعمرۀ خود کرده و بر اذربایجان و مازندران نیز دست بیاندازد. این اولین 
نتیجه‌ای است که بر سیاست این احمق متر تب میشو د. 

خلاصه: این مرد تبه کار کشور ایران را این طور بمزایده گذاشته و خانهای محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم و ممالک اسلامی را باجنبی میفروشد, ولی از پست‌فطر تی و 
فرومایگی که دارد. به قیمتی کم و وجه اندک حاضر بغروش میشود. بله وقتی 
پست‌فطرتی و حرص با خست و دیوانگی آمیخته شود چنین خواهد شد. 

توء ای پیشوای دین» اگر به کمک ملت برنخیزی و آنھا را جمع نکنی و کشور را با 
قدرت خود از جنگ این گناهکار بیرون نیاوری» طولی نخواهد کشید که مملکت 
اسلامی زیر اقتدار بیگانگان درمیاید» آنوقت است که هرچه میخواهند میکنند و هر 
حکمی دلشان خواست میدهند. اگر این فرصت از دست برود و این معاهده‌ها در 
حیات تو صورت بگیرد» در صفحه روزگار و صفحات تاریخ نام نیکی نخواهی 
داشت. 


تو میدانی علمای ایران هم سینه‌هایشان تنگ شده و منتظر شنیدن یک کلمه از تو 
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هستند (کلمه‌ایکه سعادت و نجات‌شان در آن میباشد) جطور جایز است کسی که خدا 
این قدرت را باو داده» کشور و ملت را باین حال بگذارد؟. 

باز بنام یکنفر مطلع» به حجةالاسلام میگویم: 

دولت عثمانی هم از قیام تو خوش‌ حال شده و در مبارزه با این تبه کار بتو کمک 
خواهد کرد. زیرا دولت عثمانی میداند مداخله فرنگیان در نقاط اران و نفوذشان در 
این کشور. بزبان کشور او نیز خواهد بود. از طرف دیگر وزراء و فرماندهان ایرانی هم 
با این نهضت موافق بوده و خوش حال می‌شوند. زیرا طبعاً آنها نیز از این مقاو لات که 
جدیداً بناست صورت بگیرد ناراضی هستند» با نهضت تو فرصتی خواهند بافت که این 
مقاوله‌ها را بهم بزنند. 

علماء اگرجه از فشار این مرد احمق خائن بشدت انتقاد کرده‌اند» ولی وضع 
طوری نیست که بتوانند در یک ان مقاصد خود را یکی کنند. و جون این‌ها از حیث 
مايه علمی و ریاست و وجهه بین مردم در یک درجه هستند» حاضر نمیشوند بعضی 
با بعض دیگر پیوسته و باهم هم‌آهنگ شوند. تا یک اتحاد حقیقی و قدرت 
اجتماعی که بتواند دفع ضرر دشمن را نموده و کشور را حفظ نماید تولید گردده 
هرکس به محور خودش میچرخد! و به تنهائی یا باهم مبارزه میکنند این تشتت 
اراء علت اصلی عدم قدرت بر مقاومت و موجب پیشرفت کارهای نامشروع 
متاك 

ولې تو نظر بتوانائی و نفو د کلمه‌ای که داری. در همه آنها مؤ ثر خواهی بود دلهای 
پراکندۂ آنها را متحد خواهی کرد. این اختلاف کلمه را از میان برخواهی داشت و 
بواسطه نو قدرت‌های اندک جمع خواهد شد. یک کلمۀ تو سبب ایجاد وحدتی 
میشو د که این بلاهای محیط به کشور را برطرف سازد و دین اسلام را حفظ نموده و 
جامعه دینی را نگاه بدارد» پس همه طبقات با تو هستند و تو نزد خدا و مردم مسثول 
خواهی بود. 

باز میگویم: علماء و پرهیزکاران درنتیجه دفاع منفردی که از دين نمودنده از این 
مرد سرکش سختی‌هائی کشیدند که در تاریخ نظیر ندارد» چون میخواستند بلاد 


مسلمین را از شر اجانب حفظ کننده هرگونه تحقیر و رسوائی رامتحمل شدند. 
پرهیزکار واعظ حاجی ملافیض اف دربندی نمودند» مطلع است و قریباً هم از 
بدرفتاری که نسبت به دانشمند مجتهد و نیکوکاری حاجی سیدعلیاکبر شیرازی 
مرتکب شده‌اند مطلع میشود» هم چنین از کتک و حبس و کشتار پیشوایان ملت | گاه 
خواهی شد که از جملۀ آنها جوان باکدامن ميرزامحمد رضای کرمانی است» و این 
مرد خارج از دین» او را در زندان تا پای مرگ برد. و از جمله آنها فاضل ارجمند 
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حاجی سیاح و میرزا فروغی و میرزا محمدعلیخان و فاضل قانون‌گذار 
اعتمادالسلطنه میماشد. 

اما فجایعی که این پست‌فطرت نسبت بخودم مرتکب شده طوری است که 
جگرهای اهل ایمان را پاره ساخته و دل‌هایشان را قطعه‌قطعه میکند و حتی موجب 
وحشت کفار و بت‌برستان می‌گردد. این مرد پست‌فطرت موقعیکه من با حالت بیماری 
در حضرت عبدالمظيم بناهنده بودم» دستور زندانی نمودنم را داد از حصرت 
دادند و البته این‌ها پس از غارت اموالم بود (انالله و اناالیه راجعون). 

از طهران هم باز یکدسته از کو چک ابدال‌های دربار» مرا سوار اسب بارکشی کرد ه 
کت اندو ا وال ور شو انت کر دمر سره تد اند ر ادات اک 
مرا در عراق آزاد و بحال خود بگذاردء تزد تو رئيس مذهب خواهم آمد و گزارش او 
و اوضاع کشور را بتو گفته و بدبختی‌هائی راکه این مرد زندیق برای ملت اران آماده 
کرده شرح خواهم داد و تو را بکمک دین و فریادرسی مسلمانان خواهم خواند. او 
میدانست اگر من و تو یک جلسه باهم مصاحبه کنیم» دیگر نمی‌تواند وزارت مل تکش 
خراب کن خود را نگاهداری نموده و کفر را ترویج کند. 

باز از حمله کارهاثیکه کرد و بر بست‌فطر تی و دنائت خود افزود» اینکه برای ۰ 
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فرونشاندن هیجان احساسات عمومی» من و هواخواهانم راکه فقط روی غیرت دینی 
(بقدر استطاعت) درمقام مدافعه از کشور و حقوق مردم برآمده بوديم» به طايفة 
بابی‌ها نسبت داد! همچنانکه زبان بریده ابتدا شهرت داد که من خننه نشده‌ام» - 
وااسلاما این ناتوانی چیست» این سستی برای چه؟» چگونه ممکن است دزد بی سروپا 
و فرومایه‌ای مسلمین و کشور اسلام را به اندک بهائی بفروشد و به دانشمندان و 
سادات اعتنا نکند و به فرزندان مرتضی بهتان بزرگی ببندد و یکدست قوی نباشد تا 
ا - وار 
برای تسکین خاطر مؤمنین این ریشه گندیده راکنده و انتقام آل پیغمبر را بکیرد؟. 
بعلت اینکه از شما دور هستم» مفصلا شکایت نمیکنم و چون مجتهد و عالم 
حاجی سیدعلی اکبر عازم بصره بود» بمن گفت نامه‌ای بر ثیس مذهب بنویسم و این 
مقاصد زا متذکر شوم. من هم گفته او را پذیرفتم و این نامه را مینويسم و میدانم خدا 
بدست تو گشایشی خواهد داد. 
والسلام عليكم و رحمةالله و بركانة 
جمال‌الدين الحسينى 


نامای به: 


علماء یران 


بسم‌الله الرحمن الرحيم 

ای قرآنیان» ای نگهبانان ایمان؛ ای پشتیبانان دین» ای یاوران شرع مبین» ای 
لشکریان پیروز خدا و سرکوب‌کنندگان گمراهان» جناب حاج میرزامحمدحسن 
شیرازی» و جناب حاج میرزاحبیب‌الفه رشتی» و جناب میرزا ابوالقاسم کربلائی» و 
جناب حاج میرزا جوادآقا تبریزی و جناب حاج سیدعلی اکبر شیرازی و جناب 
حاج شیخ هادی نجم‌آبادی» و جناب میرزاحسن آشتیانی و جناب سید طاھر زکی 
صدرالعلماء و جناب حاجآقا محسن عراقی و جناب حاج شیخ محمد تقی اصفهانی 
و جناب حاج ملامحمدتقی بجنوردی و سایر رهبران ملت و رؤسای دین و علمای 
بزرگوار که نایبان ائمه طاهرین هستند. (خدا اسلام و مسلمین را بوجودشان عزی زکر ده 
دماع کفار سرسخت را بخا ک بمالد ۔ آمین). 

از مدتها پیش دول ارو پا با اشتیاق و حرص وافری میخواهند کشور ایران را زیر 
نفوذ خود درآورند» این‌ها هروقت فرصتی یافته و مجالی پیدا نمو ده‌اند» با نیرنگ و 
د سیسه (بطوریکه مو جب ایجاد تنفر و تهییج احساسات عمومی نشود) کوشیده‌اند در 
نقاط مختلفه کشور برای خو د نفوذی تولید و زمینه حکومت نمودن بر آنجا را فراهم 
سازند» ولی ضمناً هم میدانند علماء فریب‌شان را نمی‌خورند و درمقابل اراده آنها 
تسلیم نمیشوند. زبراکه توده» دل‌بسته به علماء و گوش بفرمان رؤساء دینی است» 
هرچه بگویند می پذیرد و هرکجا بایستند درنظر توده فرمان علماء ردشدنی نیست و 
هرچه بخواهند تغییر پذیر نخواهد بود. علماء هم پیوسته همت خود را صرف نگاهبانی 
دين نموده. نه غملت ميو رزند. نه فریفته میشوند؛ نه مغلوب هوا و هوس خواهند شده 
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اروپائیها نیز از موقعیت علماء مطلع بوده و پیوسته منتظر تحول و مراقب فرصتنده 
راستی هم اروپائی‌ها خوب پیش بینی کر ده‌اند. 

زیرا هرگاه علماءء با ابهتی که درنظر عوام دارند نباشند» توده عامی با میل و رغبت 
به کفار پیوسته و برای اینکه خود را از چنگ این دولت نجات بدهد» زیر پرچم آنها 
درمی آید: از جنگ دولت ورشکسته‌ای که قدرت خود را از دست داده» از جنگ 
دولتی که انصاف را فراموش کرده و سازش با ملت را پشت گوش انداخته» دولتی که 
ار افتدار و نفوذ خود نه شرافتی تحصیل کرده و نه جانی را حفظ نموده» نه باری از 
دوش ملت برداشته است. 

روی همین موازنه است: در هر نقطه‌ای که علماء کم شده» قدرت اروپائیان در 
آنجا بیشتر گردیده» بحدیکه شوکت اسلام را درهم شکسته» نام دین را از آنجا محو 
ساخته‌اند. پادشاهان هند و فرمانفرمایان ماوراءالنهر کوشیدند تا علماء راکوجحک 
کنند. ولی روی قانون طبیعی و خداداده نتیجه شومش بخودشان برگشت. افغانی‌ها هم 
کراراً جز به نیروی علماء نتوانستند کشور خود را از دستبرد اجانب و هجوم انگلیس‌ها 

حالا از وقتیکه این شاه بی‌قیمت روی کار آمده.» در تحقیر علماء و سلب 
اختیارات آنها میکوشد و از فرط علاقه‌ای که باستبداد و توسعه دائرۀ ظلم و تعدی و 
جور دارد» نفوذ کلمه علماء را با امر و نهی‌های خود کم نموده آنها رابا خواری تمام 
از شهرستانها تبعید کرد و نگذاشت بترویج دین قیام نمایند. دسته‌ای را از مراکز اقامت 
خو دشان به طهران (کانون فتنه و ستم) آورد و آنها را مجبور بسکونت در این شهر 
نمود و همین که میدان برایش خالی شد بندگان خدا را مقهور ساخت» شهرها را ویران 
نمود» از هیچ سیاهکاری خودداری نکردء هر گناهی را علناً مرتکب شد آنجه از 
خون فقرا و بیچارگان مکیده بود» صرف هوا و هوس خودساخت» و اشک از جشمان 
یتیمان جاری کرد (ای اسلام بی‌باور) حالا دیگر جنونش گل کردہ و طمع پستش به 
هیجان آمده» نه دینی دارد که جلوگیرش باشد نه عقلی که سرزنشش نمایده نه شرافت 
فی کھا ای فود میت کا ی و ابا کت کے ودار نھر دک کو کے 
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به بهای اندکی بفروشد, ارو پائی‌ها هم فهمیدند حالا وقت آن است که بدون جنگ و 
تزاع مالک ایران شوند» فهمیدند علمائی که از اسلام و لمرو دین دفاع میکردند 
فدرت خود رااز دست داده و نفوذشان کاسته شده است» از این رو هر دولتی به طمع 
یک قطعه از این آب و خاک دهان گشود» ولی باز حق بر باطل یورش برده و مغلوبش 
ساخت و کوشش‌های دشمن را باطل کرد و ستم‌کاران ذلیل شدند.' 
حق را باید گفت: شما پیشوایان با تصمیمی که گرفتید اسلام را بررگ نمودید و نام 
دین را بلند ساختید و دل‌ها را از هيبت خود پرنمودید» بطوریکه بیگانگان عموماً 
فهمیدند درمقابل افتدار شماء درمقابل نیروی شا مقاومت ممکن نیست»› دانستند 
شما دیوار کشور هستید و زمام ملت بدست شما است. ولی مصیبت بزرگ اینجا است 
که شیطان برای اینکه شکست خود را در این نبرد جبران نماید» به دماغ این مرد تبه کار 
خارج از دین انداخته است که علماء را از شهرستانها تبعید نماید. او فهمیده است» 
انجام اوامرش جز از طریق اطاعت افسران ارتش ممکن نیست و اقسران هم مخالفت 
علماء را نمیکنند وبد آنها را نمی‌خواهند» لذا درصدد بر آمده است افسران ارتش را از 
کشور بیگانه تعیین کند و بهمین منظور ریاست شهربانی و فرماندهی هنگ قزاق را به 
کنت (و امثال او داده)» آن زندیی و دوستان او هم میکوشند فرماندهان ارتشی را از 
کو بخواهند. شاه هم از فرط دیوانگی از این کار خوشحال شده و بآن 
میہالد. بخدا شاه با جنون و زندقه هم عهد گردیده» و متعهد شده است .با خودسری 
و شرارت تمام دین را نابود سازد و شریعت را مضمحل کند و کشور اسلام را بدون 
چون و چرا به بیگانگان تسلیم نماید. 
ای رهبران ملت» اگر این فرعون را بحال خودش بگذارید و جلو دیوانه‌بازی او را 
نگیرید و او را از تخت گمراهی پاثین نکشید. کار می‌گذرد و علاج مشکل می‌شود و 
چاره غیرممکن میگردد. شما یاوران خدائید؛ جان‌های شما که از شریعت خدائی 


١‏ اشاره به واقعة رژی و حکم مرحوم میرزا بحرمت استعمال تنباکو انت که موجب برچیده‌شدن بساط خارجی‌ها 
و لغو امتیاز آنها گردید. 
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سرشار است. شما را از هر هوا و هوسی که موجب دو تیرگی و اختلا ف کلمه باشد نگاه 
میدارد» شیطان نمیتواند بین شما را بهم بزنده شما چون دستی هستید که خدا با آن از 
قلعه‌های محکم دین خود دفاع مینماید» و با این دست است که ارتش کفر و یاران 
زنادقه را دور میسازد. تمام مردم (به غیر از آن کسی که بنا است زیان کار و بدبخت 
باشد) فرمان‌بر دار شمایند اگر شما خلع این نادان را اعلان کنید بزرگ وکو چک بینوا 
و توانگر. اطاعت خواهند کرد (خودتان همین روزها دیدید؛ بنابراین محتاج نیست که 
من دلیل بیاورم) بخصوص اینموقع که دراثر این سلطنت جابرانه آمیخته بجهالت؛ 
سینه‌ها به تنگ آمده» سلطنتی که نتوانسته ار تشی آماده کند و نه شهری را آبادان 
نموده. فرهنگ را توسعه داده» نه نام اسلام را بلند ساخته» نه یک روز دل ملت در 
پناهش راحتی دیده. بلکه درعوض کشور را وران و توده را ذلیل کرده و ملت را 
بگدائی انداخته و سپس گمراهی دامنگیرش شده و از دين بیرون رفته» استخوان 
مسلمانان را خرد ساخته و با خون‌شان خمیر کرده تا از آنها برای ساختن کاخ شهوت 
بست خود خشت تهیه کند! 

و دراین مدت درازء در این سالیان متمادی نتیجه‌ای که بر جنین حکومتی مترتب 
شده همین است. نابود باد این پادشاهی» واژگون باد این سلطنت, اگر این پادشاه خلع 
شود (و خلع وی هم با یک کلمه. کلمه‌ا ی که روی غیرت دینی از زبان اهل حق خارج 
میشود) آنکه جانشین وی خواهد بوده نمی‌تواند از فرمان شما سرپیچی کند و جز 
خضوع در پیشگاه شما مقدورش نیست» زیراکه او قدرت الهی شما را بچشم خود 
می بیند. قد ر تی که بآن سرکشان را از تخت گمراهی پاثین میکشند. ملت وقتی زیر سایه 
دین از داد برخوردار شود رغبتش بشما زیاد تر خواهد شد و گرد شما خواهد گردید 
آنگاه همه در پناه خدا و حزب علماء که دوستان خدا هستند درمی آیند. ه رکس خیال 
کند خلع این پادشاه جز با قشون و توپ و بمب ممکن نیست» خیال بيهو ده‌ای کرده؛ 
این‌طور نیست. چون یک عقیده و ایمانی در مغز مردم رسوخ نموده و در دل آنها 
جاگرفته و آن عقیده این است که مخالفت علماء مخالفت خدا است. راستی هم 


همین طور است و پایه مذهب هم روی این عقیده میماشد. 


بخش‌ سوم ل ۷۷ 


ای قرآنیان» اگر شما حکم خدا را درباره این مرد غاصب ستمکار اجراکنید» اگر 
بگوثید بحکم خدا اطاعت این مرد حرام است» مردم از گردش پراکنده شده و خلع 
وی بدون جنگ و کشتار صورت میگیرد. 

خدا برای اتمام حجت) قدرتی را که بشما ارزانی داشته نشانتان داد» آنهائیکه 
ایمانشان محکم نبود تا پیش از این واقعه در نفوذ کلمه و قدرت شما تردید داشتند. 
ملت مسلمان با شنیدن یک کلمه از شما در سرکوبی این فرعون و هامان او 
(صدراعظم) متحد شدند (مسثلۀ تنبا کو). 

ملل دیگر هم از این قدرت و نفو ذکلمه و سرعت تأثیر این فرمان متعجب گردیدند 
وکفار مبهوت ماندند» این قدرتی است که خدا بشما داده تا با آن دين و حوزۀ اسلام 
را نگهداری کنید. در این صورت» آیا سزاوار است با داشتن جنین نیروئی دین را 
واگذارده یا د رکمک‌نمودن بشریعت سستی نمائید؟) ابداً ابداً. 

حالا وقت زنده‌نمودن مراسم دینی و گرامی ساختن مسلمانان فرارسیده است» پیش 
از اینکه این ستمکار س رکش شما را ترو ر کرده و ناموستان را برباد بدهد و قبل از آنکه 
در دیوار محکم دين رخنه کند او را خلع نمائید. شما وظیفه دشواری ندارید» فقط 
بمردم ابلاغ کنید اطاعت این ستمکار حرام است» او هم وقتی خود را ذلیل و تنها ببینده 
اطرافیانش از گردش پراکنده شده ارتشیان وی را میرانند و کودکان سنگبارانش 

ای علماء! شما و پیروانتان از حالا در خطر بزرگی هستید» شما به نیروی حقیقت 
شاخ این فرعون را شکستید و با شمشیر دین بینیش را بریدید» ولی او متنظر است 
فر صتی یافته و اتتقام خود را از شما بگبرد؛ از این رو نباید بک روز مهلتش بدهید 
نباید بگذارید زمام کار را بدست بگیرد؛ پیش از اینکه جراحتش بهبود پذیرد» او را 
خلع کنید. ای مردان علم» مبادا در خلع این مرد تردید داشته باشید» مردی که غاصبانه 
سلطنت یافته» مردی که کارش فسق و فرمانش ستم است» مردی که پس از مکیدن 
خون‌های مسلمانان و خردکردن استخوان فقراء و برهنگان و تهیدست نمودن ملت» 
جنونش گل کرده و درصدد برآمده است کشوری راکه مایه عزت اسلام و پایگاه دین 
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است» به احانب بدهد. 

مردی که از فرط نادانی درصدد برآ مده است نام کفر را بلندساخته و زیر پرچم 
شرك درآ ید. 

باز میگویم: وزراء» فرماندهان» عموم طبقات ارتش و پسران این ستمکار س رکش 
منتظر دستور شما هستنده دیگر کاسه صبرشان لبریز شده» متتظرند یک کلمه از شما 
بشنوند و این فرعون را خلع نموده بندگان خدا را از زیان او آسوده کنند و پیش از 
آنکه دین را بباد داده و لکه ننگ را به پیشانی آنها بچسبانده خویش رااز شرش حفظ 
نمایند. 

والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته 
جمال‌الد بن الحسينى 


آخرین نامه از بصره: 


سکوت شگفت آور؟! 
بصره سلح ذیالڵقعده 
شرعةالهدى 
زمامدار رستگاری» ناموس پرهیزکاری» جامۀ دین» پناهگاه مسلمین» پیشتاز علمای 
) عامل خداوند بوسیلۀ او سخن حق را برتر گرداند. 
اينک کفر از همه سو یورش برده است» و نصاری گرداگرد سرزمینها حلقه زده‌اند 
و بی‌دینان دون‌صفت برای گشودن دروازه‌ها به یاری‌شان برخاسته و موانع را از سر راه 
برداشته» راه‌ها را برای دشمنان دين خداهموار کرده‌انده اکنون اسلام» در پی 
سرفرازی» در معرض سرافکندگی و خواری قرار گرفته است» نزدیک است که 
مشرکان حوزۀ آن را به تصرف درآورند» حال آنکه پیش از این در پناه نگهبانان 
خود تسخیرناپذیر بود» اينک اهانت به علمای پاسدار شریعت رواج یافته و طرد آنان 
از میهن» کار روزمره و عادت همیشگی تجاوزگران و گمراهان گشته است. 
تمام اینهاء برای آن اس ت که علمای امت و صالحان ملت در همبستگی و در آنچه 
خداوند بر آنان واجب گردانیده» یعنی تعاون در اعلای کلم‌الله و همیاری در حفظ 
حوزة اسلام» کوتاهی واس وزز مد اند شک فت اور این که کوفددة برای 
ویران‌سازی پایه‌های اسلام و و راهبر کافران به سرزمین اهل ایمان» نزد مردم کمترین 
بشتیبان و بیشترین دشمن را دارد. و شگفت آورتر از این» سکوت شما است! ای دز 
نفوذناپذیر دین» اينک که بنیاد شریعت متزلزل گشته به انتظار چه نشسته‌ای؟» آیا تو 
که مرد حق هستی به حیات دنیوی خرسند شده‌ای؟ و آیا بجای مرگ» خواری را 
برگزیده‌ای؟» حال آنکه خدا تو را بر دیگران رجحان داد و برای خویشتن برگزید و 
در راه اعتلای سخن خویش جانبازی و بی‌با کی را بر تو واجب گردانید» پرهیزکاری 
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نیکوکاران گرامی» تنها برای فرازمندی سخن خدا و صیانت از فرودمندی آن بوده 
است و همواره تیغ‌های آخته و خونهای ریخته» مانع از به‌خواری کشیده‌شدن آن 
بوده است» نه ترس و احتیاط کاری!... 

سرورم... جانهای مردم از آنچه بر سر دینشان رفته و ضررهای دنیوی» در تب و 
تاب است. ا گر برای یاری حق قیام کنید» همگی گرد شما می آیند و ریاست تامّه شما بر 
آنان تثبیت می‌شود و به باری خدا به اعتلای کلمۀ اسلام و سرکوب یاران کفر و 
خاموشی سخن بی‌دینان نائل می‌شوید» فرصت را از دست ندهید که دلها اکنون در 
جوش و خروش» جانها در آشوب و التهاب» زخمها خونین و مردم در تنگنا و 
پریشانی هستند» با یک سخن به‌سوی شما روی می آورند و گرد شما جمع می‌شونده 
به آستانه شما پناه می‌برند و من گمان نمی‌کنم شما از جمله کسانی باشید که اوهام آنان 
را دلسر د کند و وسوسه‌ها آنان را از حرکت بازداردء جه شما نیک آگاهید (همچنانکه 
بارها خود به من می‌گفتید) که شکست عام پیروزی اوست» خواری و سرافکندگی 
رهبر دین مابة سرافرازی اوست و رسوائی‌اش باعث شرف و افتخار. 

اينک زمان فرارسیده و فرصت در دسترس است. شما از آنچه سرکردگان کفر بر 
سر آن مرد نیکنام پرهیزکار» حاج سیدعلیاکبر شیرازی آورده‌انده اطلاع بافته‌اید» اما 
آنچه بر سر من آورده‌اند» من به خدا واگذار می‌کنم. من برخلاف افتراهای 
دروع‌پردازانهء نه پشیمانم و نه خسته شده‌ام ونه در راه اعتلای کلمۀ خداء فترتی در 
من ایجاد شده و نه در تصمیمم سستی‌ای راه یافته است» و بزودی دماغ هر بازدارنده و 
هر دروغگوی ستمگر و هر گناهکار فرومایه را به‌خاک خواهم مالید و شما انشاءالله 
خواهید د بد. 

ولاحول ولاقوّةالابالله العلى القهار الجبّار. 

سلام و رحمت و برکت‌های الھی بر شما و بر همۀ کسانی باد که برای یاری دین و 
اعتلای کلمة مسلمانان» همراه شما قیام کنند. 

آمین 
جمال‌الدین الحسینی 


بسم‌الله الرحمن الرحيم 

پاسداران اسلام» رهبران تودۀ مردم» خواستاران دارالسلام» پیشوایان دین استوار» 
پایه‌های شرع آشکار همواره مايه افتخار مسلمانان باشند (آمین). ستمکاران 
تجاوزکارء اوران دین را ضعیف و ناتوان ساخته و حیثیت و آبروی دین را با حمله به 
اولاد ,طه» و ,یس» مورد هتکت قفرار دادند. آنگاه خداوند از روی عدل و داد انتقام 
خود رااز آنان گرفت و بدبختی و زبونی را در هر دو جهان» نصیب آنان ساخت! 

ناصرالدین شاه در دوران قدرت خود» بخاطر حرص و طمعی که به جمع آوری 
پول و ثروت داشت» به اختلاس اموال بیوه‌زنان و مصادره اماک بتیمان و نهب و 
غارت قوت و غذای ناتوانان و بیچارگان پرداخت و در این راه از هیچ عمل زشت و 
پستی خو دداری نورزید و با شدیدترین وضع با مردم رفتار کرد و برای رسیدن به این 
مقصود» از پست‌ترین وسایل ضدانسانی که موافی با سرشت افراد رذل و فرومایه بوده 
استفاده کرد و درواقع برای اجرای ظلم و ستم» پستی و رذالت» هرگونه راهی که 
وجود داشت او از آن عبو ر کرد! 

او نخست تودۀ مردم را فقیر و بی‌نوا ساخت و مملکت را به ویرانی کشانید و 
بندگان خدا را نابود کرد» سپس رذالت و دیوانگی او را به‌فروش حقوق مسلمانان و 
املا کف مردم با ایمان به بیگانگان» واداشت و این الحاد و بی‌دینی او را» کفر و 
بی‌ایمانی وزير حیله گرش» یاری داد! ) 

او به‌سرعت و باعجله تمام؛ پیمانها و قراردادهائی با فرنگیها بست و تعهداتی را 
درقبال آنان پذیرفت» بدون آنکه به آثار این خیانت رسواء اهمیتی قائل شود و یا از 
زیانهای آشکار آن بیمی بخود راه دهد« گوثی که او تصمیم گرفته است که برای 
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همیشه مملکت را ویران سازد. 

اما ناگهان خداوند بخاطر نگهداری دین خود و بدست علماء بزرگ و روحانیون 
عالیقدر» او را سرکوب نمود و جامه شکست و رسوائی را بر او پوشانیده و در انظار 
جهانیان بی آبرویش ساخت. ولی او هم مانند حیوان درنده‌ای» دندانهای خود را تيز 
کرده و بهر وسیله‌ای متوسل شد تا آنان را یکی پس از دیگری دریده و نابود سازد. 

او در سایه همین دیوانگی خود و به خاطر کفر وزیرش هماکنون خودرا ملتزم 
کرده که سه میلیون تومان به شرکتهای خارجی کمپانی - بعنوان غرامت تقدیم دارد. 
سه به کرور شرکت نخستین -کمپانی تنبا کو - و سه کرور به شرکت دومی که حقوق 
خرید و فروش تنبا کو را در سرزمین عثمانی از او خریده است. 

این رسوائی و بی آبروئی» این پستی و فرومایگی چیست؟. 

این فرومایگان در جمع آوری این پولهاء به نوامیس مردم باایمان تجاوز کرده‌اند. 
این اوباش» بخاطر این پولها خانه‌های مردم پرهیزکار را ویران ساخته و دلهای مردم 
خداپرست رابدرد آورده و هستی مردم فقیر و بیچاره را به یغما برده و خون بسیاری 
از مسلمانان را بناحق ریخته‌اند. 

این سیاهدلان بخاطر پول» روسری را از سر زنان مسلمان برداشته‌اند که فرباد 
دادخواهی آنان بآسمان برخواسته است و بسیاری از مردان هم پس از این ماجراء 
همه گونه آرامش و راحتی خود را از دست داده‌اند... 

یکی از ترس تازیانه خانه‌اش را بگرو گذاشته و دیگری از خوف داغ کردن» 
زمینش را فروخته و آن یکی برای نجات از زندان از همسایه‌اش قرض گرفته رها 
ساخته و دیگری از ترس مثله‌شدن هستی و دارائی خود تسلیم نموده است! این فجایع 
همۀ سرزمین را فراگرفته و شامل همۀ بندگان خداگشته تا این پولها را جمع‌آوری 
نمو ده‌اند. 

سپس جنون و دیوانگی بهمراهی کفر و زندقه» چنین حکم کرده که همه این پولها 
را بعنوان غرامت یک جا به دښمنان دین بپردازند... وا اسلاماه! وامحمداه! 
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ای پایه‌های استوار دین و ای پیشوایان پرهیزکار! شما برای دفع این مصیبت بزرگ 
و بلای سترک» نه علاجی و برای دفع این رسوائی ننگ آور و پستی رذالت‌بار راهی 
پیدا نخواهید کرد» مگر آنکه فرومایه را از قدرت و سلطنت خلع و دور سازید تا 
حوزه اسلام را حفظ کنید و حقوق تودہ را نگهبانی نمائید و دین و پیروان آن را از این 
ورطه هولناکی که جز سقوط پی آمدی ندارد» نجات دهید. بدون شک وضع مو جود 
موجب نابودی مملکت» می‌شود» زیرا این غرامت زياد که شاه از روی جنون و 
دیوانگی پرداخت آنرا پذیرفته است» باعث می‌گر دد که کینه‌های روسیه هم تحریک 
شود و به بهانه دشمنی با انگلیس ناگهان بفکر تصرف استان خراسان بیافتد و انگلیس 
هم از ترس استیلاء آن بر همۀ سرزمین و برای حفظ منافع خود در اراضی هند سستی 
نورزد و پابه میدان بگذارد. 

آنگاه به تقسیم سرزمین اران می‌پردازند و مردم را ببردگی می‌کشانند و ما 
مسلمانان از آثار این جنون و انگیزه‌های این زندقه» جز حسرت و بدبختی» بهره‌ای 
نمی‌بریم. البته آن وقت دیگر از ما عذری پذیرفته نخواهد بود چون پیش‌بینی و 
بیش‌گیری از آن؛ امکان‌پذیر بود: 

اثر این غرامت را فقط «خلع» جبران می‌سازد. 

لکه این جنایت را فقط «خلع» دور می‌نماید. 

زیرا که پیمانها و تعهدات دولتهای خودکامه و مستبدی مانند دولت ایران و 
نظایر آن. از جانب «شخص» پذیرفته شده و مربوط به «ملت» نیست و با 
کنارگذاشتن مسئول آن» آثار آنها از بین می‌رودء و اگر «خلع» انجام یابده دیگر 
شرکتها و کمپانیها حق نخواهند داشت انچه را که حکومت قبلی بعنوان غرامت 
پذیرفته است» از حکومت بعدی و جدید مطالبه کنند. 

آری! این تنها سخن حق است: خلع یگانه راهی است که می توان بوسیله آن 
سرزمین مسلمانان را از شر این خطر بزرگ و نابودی حتمی نجات داد. البته اگر خود 
شاه کو چکترین علاقه ملی و انگیزه دینی داشت» حتماً خود استعفا م ی‌کرد تا استقلال 


° [] نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاریخی سید جمال‌الدین 


و عظمت حوزۀ اسلام محفوظ و پایدار بمانده ولی او اهل این کار نیست ۔ 

هیهات! هیهات!. 

اک فا حامیان و اوران دین؛» سخن حق را اعلام کردید و مردم دانستند که 
اطاعت این ستمکار متجاوزء از نقطه نظر دینی حرام است و ادامه سلطنت او خطری بر 
اسلام و عظمت آن بشمار می‌رود» همگی بسرعت او را از عرش فساد سرنگون 
می‌سازند و از تخت دیوانگی پاثین می‌کشند. 

شما نگهبانان ملت و اوران توده مردم هستید» چه کسی غیر از شما از دين حمایت 
می‌کند و از استقلال آن نگهبانی می‌نماید؟ زود. زود! پیش از آنکه زبونی و خواری 
دامن همه را آلوده سازد... 

... شما همگی درمقابل پروردگار توانا درباره سرنوشت مملکت و مردم آن 
مسئول هستید و مردم هرگز گناهی ندارند و نباید مورد سرزنش قرار گیرنده زیراکه 
آنان همچنان آماده خدمت هستند و هرچه دستور دهید» اجرا میکننده پس شما منتظر 
چه چیزی هستید؟» فقط «خلع» باز هم «خلع» راه درمان است و علاج دیگری وجود 
ندارد. من بمثابه یک فرد آگاه و آشنا به اوضاع می‌گویم: 

صیانت و نگهداری شرف اسلام و نگهبانی سرزمینها و حفظ حقوق مسلمانان» 
اکنون منوط به یک کلمه حقی است که از زبان حق» برای دفاع از دین و پیروانش 
خارج شود و آن: «خلع» است. 

هرکدام یکی از رهبران ارجمند و پیشوایان بزرگوار که برای نخستین‌بار این سخن 
را بر زبان راند» شرف و عزت کامل و سعادت بزرگ و حتمی» در دنیا و آخرت» 
نصیب او خواهد شد. 

این یف آگاھی و هشدار بود... 

والسلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته 
السيدالحسينى 


الححةالىالغة يا نامای به: 


نگهبانان د ین 


بسم الله الرحمن الرحيم 

نگهبانان دین! پیشوایان مردم با ایمان! حزب‌الهی در جهان! و سربازان پیروزمند 
خداوند در بین ملتها!... خداوند اسلام را بوسیله آنان باری دهد و با اراده ۲هنین آنان» 
دشمنان رذل را سرکوب سازد. آمین!. 

جشمها تیره و تار شده و مشاعر و ادزاکات از کار افتاده و جشمها خیره گشته 
است. آری بلائی بزرگ اطراف اسلام را فراگرفته و از همه جهات آنرا احاطه کرده 
است تا آنجاکه اگر باری خداوند نبود» نزدیک بود که همۀ شعاثر اسلام را از بین ببرد 
و آثار آنرا پایمال سازد! 

ناصرالدین شاه باکارهای جنون آمیز خود برای دین محمد(ص) و مردم 
مسلمان. همه نوع ناراحتی و گرفتاری فراهم آورده و از روی هوی و هوس» درهای 
همه عوامل نابودی و بیچارگی را بر روی مسلمانان باز کرده است. 

البته زندقه و بی‌دینی وزیرش هم راهها را هموار ساخته و موانعی راکه در راه 
پیشرفت این بدبختی‌ها بود از سر راه برداشته است (وامحمداه)!. 

و هم‌اکنون اسلام دراثرکارهای دیوانه‌وار و انگیزه‌های بی‌دینی؛ درمقابل خطری 
بزرگ فرار گرفته است. 

پس نگهبانان قرآن و مشعلداران برتری نام خداء کجا هستند؟ 

وکسانیکه در راه خدا از سرزنش هیچ کسی با کی ندارند و از جباران و ستمکاران» 
بخاطر حق» و در راه حق ۔اگرچه شمشیر ستم بر بالای سر آنها هم باشد - نمی ترسند» 
کجا رفته‌اند؟ 
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در عصر ما دولتهای اروپائی در اشغال و استعمار کشورهاء با همدیگر به رقابت 
برخاسته‌اند و هرکدام از آنهاء دیگری را طرد می‌کند و توازن قوا هم در بینشان برقرار 
اسست!. [ 

هیچ دولت استعمارگری حمله خود را بر نقطه‌ای از جهان آغاز نمی‌کند» مگر 
آنکه دلایلی برای زوم اشغال آن» در نزد دولتهای ڈگ ارائه می‌دهد!. 

و روی همین اصل» دول استعماری شب و روز در پیدا کردن راه‌هائی می‌کوشند که 
به آنها اجازه دهد در مسابقه فتح و اشغال سرزمینهاء پیشقدم شوند و دلایل رقبای 
خود را در این فتوحات!» بتوانند رد کنندا. هر کدام از این دولتها خود را با نیرنگ و 
دسیسه» به حکومتهای مشرق زمین عرضه می‌دارند: یکی بعنوان وام بآنها پول 
می‌دهد. دومی ملتزم پرداخت نقدی مالیاتها و حقوق گمرکها می‌گردد و آن یکی 
حقوق مردم را در سودهای بازرگانی» بطور پیش‌خرید» خریداری می‌کند و چهارمی 
قرارداد می‌بندد که معادن زیرزمینی آنها را اکتشاف و استخراج نماید و راهها و 
جاده‌ها برای آنها بسازد و همینطور... و همه اینها نیرنگ و حیله است. هدف اصلی از 
همه این نقشه‌ها آنست که حق استعمار و استثمار آن سرزمینها را به این بهانه‌ها بدست 
آورند و روی همین نقشه» برنامه اشغال و استعمار جزائر غرب و تونس و هند و 
کشورهای ماوراء‌النهر و مصر و دیگر سرزمینهای مسلمانان بوسیله ارو پائیها اجرا شده 
ات 

بلاد ایران از مشکلات این نیرنگها و دامها در امن و امان بوده تا آنکه قدرت 
جنون و زندقه کار خود را آغاز نمود و درهای بدبختی و گرفتاری را بر روی ایران باز 
کرد و خطرها و مشکلات رااز هر طرف بسوی اسلام و مرکز آن جلب نمود. 

دیوانگی شاه و بی‌دینی وزیرش دستبه‌دست هم دادند تا حقوق مردم مسلمان و 
دارائی و اماک مردم با ایمان را بناحق بفروشند و ملتهای اروپائی هم این فرصت را 
غنیمت شمردند» تا وسایل ایجاد فدرت و نفوذ را در سراسر ایران فر اهم اورند... 

و مردم انگلستان در پیشاپیش این ملتها بود!.. 

و هنگامیکه علماء رهبران دینی» دماغ این افراد خو دخواه بی‌دین را بخاک مالیدند 
و با نیروی حق» دست ظلم و ستم را از تجاوز به اموال مسلمانان و غارت آن» کو تاه 


کردند و غائلۀ تنباکو پایان یافت» شاه به هیجان و خروش درآمد و دیوانه‌وار غرامتی 
را که پانصدهزار لیره است» پذیرفت» تا به شرکت انگلیسی بپردازد (و این درواقع 
غرامت دیوانگی او و جریمه زندقه وزیرش بود) بدون آنکه از شرکت انگلیسی 
بخواهد تا فراردادهائی را که برای فروش تنبا کو در سرزمینهای عثمانی» با شرکت 
فرانسوی بسته است» لغو کند!!. 

او دراثر این حماقت خود راه پرداخت غرامت‌هائی را بر روی ایران بازکرده که 
ثرو تمندترین دولتهای جهان هم از پرداخت آن عاجز هستند (غرامت قرعه؛ غرامت 
بانک» غرامت معادن» غرامت راه آهن و جاده‌ها و غرامت قراردادهای باطل دیگری 
که با فرنگیها بسته است و آنھا اجرای آنها را مطالبه مے‌کنند و چون او بر اجرا و تنفید 
آنها توانائی ندارد» ناچار» طبق روش غلط و دیوانه‌وار گذشته‌اش» غرامتهای نها را 
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سپس او بدبختی دیگری بر بدہختی‌های گذشته افزود (پناه بر خدا) و در حال 
مستی» گمرک را به‌مدت چهل سال» درقبال غرامتی که پرداخت آنرا تعهد کرده بود 
به دولت انگلیس واگذارکرد!. 

آری اینها خطرهای بزرگ و وحشتناکی است که ما قبلا درباره آنها هشدار داده 
بودیم» ولی همه آنها را پیشقراولان کفر» از روی عمد و حماقت» بسوی اسلام جلب 
کر ده‌اند. 

دولت انگلیس با این قرارداد جدید. چنگال خود را بر بحر سواحل دریا و خلیج 
فارس و بلاد اهواز فروبرده و پس از گذشت زمانی» شاه را مجبور خواهد ساخت که 
غرامت شنگيڻ دیگری بابت قراردادهای باطل دیگری بپذ یرد که مسلمانان از 
پرداخت آنها سرباز خواهند زد و آنوقت بیگانگان او را مجبور خواهند ساخت که 
درعوض این غرامتهاء جمع آوری مالیاتهای بلاد ابران را بعهده بگیرند و درنتیحه 
سرزمینهای ابران را بدون جنگ و خونریزی تحت سيطره خود درخواهند آوردء 
جنانکه قبلاً نیز هند را اشغال کرده‌اند. 

روسیه نیز از بخشش بیجای گمرک به انگلستان» به ښختی خشمگین شده و 
هم‌اکنون با ناراحتی بر کارهای شاه اخطار کرده و خواستار اجرای حقوق گذشته و 
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قراردادهای تجدید شده است. و با جبروت خود می خواهد که سهم او بیشتر و بالاتر 
از انگلستان باشد» زیراکه روسیه نیرومندتر است و دربرابر او هم خراسان و 
آذربایجان و مازندران قرار دارد!. 

اینست عواملی که بسرعت سرزمینهای ایران را از پای درآورده و دولتها را برای 
تقسیم آن ترغیب کرد. 

اینست بدبختی‌هائی که دیوانگی و زندقه» آنها را بسوی اسلام جلب کرده است 
(وامحمداه)!. 

بر ما مسلمانان چه خواهد گذشت اگر نگاه کنیم و به‌بینیم که فرومایگان فرنگ» 
ناموس ما را هتک می‌کنند و اموال ما را غارت می‌نمایند و حقوق ما را غصب میکنند 
و دین ما را مورد اهانت قرار می‌دهند و شریعت ما را تحقیر می‌نمایند؟ 

همه اینها سرانجام عملی خواهد شد» اگر پشتیبانان و حامیان دین» بسرعت اين 
خطری راکه بر حوزه اسلام مسلط شده است» برکنار نکنند و سرزمین ایران را با نیرو و 
قدرت شرع» از چنگ دیوانگی و چنگال زندقه نجات ندهند. رهبران امت دربرابر 
خداوند متعال درباره بندگان خدا و سرزمین آنهاء جه پاسخی خواهند داشت اگر این 
واقعه تلخ و دردناک رخ دهد؟ (پناه بر خدا) در حالیکه جلوگیری از آن مقدور و 
عملی بود؟ 

برای علمای ملت چه عذری خواهد بود اگر از نگهبانی دین دربرابر این 
خطرهای مهلک کوتاهی کنند و توده مردم در روز قیامت با آنها به مجادله برخیزند. 
زیرا که حسن فرمانبرداری و دوام اطاعت را بعنوان حجت و مدرکی برضد آنهاء 
دراختیار دارند! 

آیا از نظر شریعت» برای ما فریضه‌ای بزرگتر از حفظ حوزه اسلام وجود دارد؟ 
آیا علماء برای ادای این واجب, از دیگر مردم سزاوارتر نیستند؟ 

هان! که وقت فرارسیده است -و پس از گذشت وقت» جز شرمندگی و سرزنش در 
دنیا و خشم و سخط در آخرت نخواهد بود ۔اگر ناصرالدین شاه ا زکر سی مملکت به 
پائین آید» همه این حقوق و غرامتهای بيجا خودبخود لغو می‌شود. و آنگاه هریکی از 
دولتهای غربی» که بهره‌ای از این غنیمت! ندارد و یا فکر می‌کند که سهم آنها در این 
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تقسیم! کمتر شده است» با این حجت و دلیل با دیگری به مجادله خواهد برخاست و 
آنرا بخاطر منافع ویژه خود و یا برای حفظ موازنه عمومی» از تجاوز بازخواهد داشت 
و در اینصورت است که سرزمین ایران» بدون جنگ و خونریزی از شر بیگانگان 
درامان خواهد ماند. 

پس بر علمای بزرگوار است که نظر خود را بخاطر حفظ حوزه اسلام و نگهداری 
حقوق مردم در لزوم خلع این اژدهای خطرناک» یکی کنند و هیچ علاج و چاره‌ای 
جز خلع وجود ندارد ۔اگر انسان فجایع و جنایاتی راکه توسط این حکومت ستمکار 
ویرانگر بر همه طبقات ملت ایران وارد آمده و عوامل بدبختی و بیچارگی مردم را 
بررسی کند و درباره وضع ناگوار سربازان و ارتش دقت نماید و ببیند که چگونه نان 
برای سد رمق و رفع گرسنگی. سراسر روز رابا رنج و درد» کارهای سختی را انجام 
می‌دهند تا لقمه نانی بدست آورنده آنگاه در تشویش و اضطراب امراء و بزرگان و 
شدت ناراحتی آنان تأمل کند که چجگونه از ترس مصادره اموال و ریخته‌شدن 
خونشان» زندگی آرام خود را از دست داده‌اند و سپس به نفوذکلمه علماء در بین توده 
مردم بنگرد و ببیند که همه مردم بطور عموم - تابع و پیرو و سرسپرده آنان هستنده 
بطور قطع نظر می‌دهد که پائین آوردن این ستمکار از کرسی دیوانگی آسانتر از 
درآوردن لنگۀ کفش است. 

هم‌اکنون همه عوامل دینی و انگیزه‌های دنیوی باجرای این امر حکم می‌کند و 
توده مردم نیز در سایه ظلم‌ها و سختی‌ها و فشارهاء آمادگ ی کامل دارند و گر بزرگان و 
رهبران ملت فرمان حق را صادر کننده مردم او را سرنگون می‌سازند و آب از آب 
تکان نمی‌خورد ' و در برکناری او از این مقام» حتی یک قطره هم خون ریخته 
نمی‌شود. 

شاید بعضی از مردم غیرآ گاه خیال کنند که ,خلع» اگرچه آسان هم باشد» مو جب 
آشوب و منشاء هرج و مرج می‌گردداء هرگز! هرگز! مردم ایران از هیچ‌یک از 
دستورهای علماء سرپیچی نمی‌کنند» بویژه اگر بدانند که هدف حفظ حوزه اسلام و 


- در اینحا سید یک ضرب‌المثل عربی آورده تحت عنوان «ولایناطح فيه عنزانء دو بز درباره آن نزاع نمی‌کنند‎ .١ 
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نگهداری سرزمینهای مسلمانان از تجاوز و مطامع بیگانگان است. 

در هر نقطه‌ای گروهی از علما وجود دارند که مردم آنها را پناهگاه دین و دنیای 
خود قرار داده‌اند. پس اگر بزرگان و رهبران عتبات مقدسه - بزرگ مذهب و رئيس 
گروه و فقیه قوم - تصمیم گرفتند که اسلام را از شر جنون ناصرالدین‌شاه و زندقۀ 
وزیرش نجات دهند» به علمای همه استانها و امرای باایمان همه نقاط دستور دهند که 
اوامر عالی و احکام الهی آنان را به توده مردم ابلاغ کنند تا همه آ گاه شوند که اسلام و 
مرکزیت آن در معرض خطر بزرگی قرار گرفته و رفع این خطرء بدون برکناری 
ناصرالدین شاه و تبدیل این حکومت ستمکار و تبهکار به یک حکومت مشروع و 
عادلانه امکان‌پذ یر نیست. سپس به پیشقراولان سربازان و امرای آرتش دستور دهند 
که برای اداره امور مملکت» یکی از فرزندان یا برادران او راکه پاکدامن و متدین و در 
کارهای نیک پیشگام است» انتخاب کنند که مورد رضایت رهبران دینی باشد و مردم 
با ایمان از او متنفر و بیزار نباشند و او در پیشگاه علماء طهران و در یک اجتماع 
عمومی مردم» سوگند یاد کند که پس از نشستن بر اریکه حکومت» از راه راست و 
احکام حت منحرف نگردد و در اخذ مالیات و امور مربوط به زندگی و اوضاع توده 
مردم» از راه شرع خارج نشود و در بیت‌المال - مرادم خزانه دولتی است کو چکترین 
تصرف و دخالتی نکند» مگر بآن نحوی که خداوند در کتاب خود دستور داده و ائمه 
دين هم انرا بیان داشته و بزرگان ملت هم طبق آن رفتار نموده‌اند. و هیچ‌کاری را 
بدون اجازه علماء پرهیزکار و مشورت نیکان و پاکان ملت» که آشنا با سیاست الهی 
هستند» انجام ندهد. تا آنکه او در اریکه حکومت خدمتگزار شریعت محمدی و 
اجراکننده احکام آن باشد. 

پس اگر دستور خلع ناصرالدین شاه از طرف بزرگان علماء بهمین شکل محکم و 
باین طریق استوار صادر گردد» بدون‌شک مسئله خلع بدون هیجگونه آشوب و 
اضطرابی انجام می‌یابد و ایران‌زمین از شر بدبختی‌های بیگانگان نجات پیدا 
می‌کند و حوزه دین محفوظ می ماند و کلمه اسلام عزیز و سربلند می‌گردد و مردم از 
زورگوئی بدعت‌گذاران و کجروی گمراهان رهائی می‌یابند و طلیعه دولت محمد و 
آل او عليهم الصلاة والسلام» بر روی پایه‌های عدل و داد اغاز می‌گردد. 


بخش سوم 11 ۸۷ 


ولی اگر آنان در انجام این فریضه کو تاهی ورزند و در خلع او سستی بخرج دهند و 
این فرصت از دستشان خارج شود» خطر حتمی است و بدبختی دامنگیر عموم گشته و 
مرکزیت اسلام متلاشی شده و پراکنده خواهد گردید. و در این هنگام هیچ راه فراری 
نخواهد بود. ليس يومفذالمفرّ ‏ هذا هوالحق اليقين! - 

هم‌اکنون کفر و گمراهی بر ستاد دین و هدایت حمله‌ور گشته و جز یکی از دوراه 
درپیش نیست: یا شجاعت و غیرت» یا پستی و بدبختی» یا پیروزی با نیروی ایمان و يا 
شکست در سایه ترس و ضعف قلب!. و ناامیدی از یاری خدای قھار و ما علما الھی را 
از این آلودگی پاک و دور می‌دانیم. 

البته اگر فاجعه رخ داد و بدبختی دامنگیر شد وکفر بر اسلام پیرو ز گردید و دلهای 
مردم از نور حق خالی گشت» این حجت و مدرک ما در پیشگاہ الھی» دربرابر مردم 
است و همجنین این نامه» حجتی است بر کسانیکه در راه حق از ملامت 
سرزنش‌کنندگان نمی‌ترسند و از نیرنگ دربرابر کسانیکه درقبال امر خداوند ساکت 
می‌نشینند و از دین استوار و ارجدار او ۔ در حالیکه قدرت هم دارند - دفاع نمیکنند. 

حجتی است استوار که گذشت زمان آنرا باطل نمی‌سازد. 

و مدرکی است پایدار که مرور قرن‌ها آنرا از بین نمی برد. 

ما اخطار کردیمء پس آیا کسی هست که یاد آور شود؟ 

این یک هشدار اشکاریست. 

و درود بر ما و بر همه بندگان صالح خداوند. - 

ولقد انذرنا فهل من مد كر. هذا هوالبلاغ المبين. والسلام علينا و على عباداقه 
الصالحين. 

جمالالدين الحسينى ' 


۱. این نامه با امضای ک مھ فق س ط (کهف. قط) در صفحه ۵۲ مجله ضیاءالخافقین درج شده است. حروف 
فوق با حساب ابحد ماوی با ۳۰۷ است که حمال‌الدین الحسینی نیز با همین حساب ۳۰۷ می‌شود... و نامه 
قبلی سید نیز در همین محله با امضای ,السیدالحسینی» نقل شده است و بهمین دلیل ما پس از ترجمه نامه» امضای 
اصلی سید را بحای امضای رمزی نمل کردیم. خسروشاهی 


نامه‌ای به:' 


آقاکوجحک 
۔ سید محمد طصاطائی ۔ 
از لندن به سامرة 
عالم آگاه و فاضل بینا و محقق دانا جناب آقاکو چک» خداوند وجودش را 
پایدار سازد. 


همانا امت چشم خود را به اشخاص بزرگواری دوخته است که بیاری آن بشتابند و از 
این سراشیبی سقو ط آن را نجات بخشند. و چه کسی سزاوارتر از تو برای اقدام به این 
وظیفه است و تو مردی هستی خردمنده هو شمند» وال همت و دارای دودمانی شر یف. 

من تو را آ گاه می‌سازم که ثبات و استقامت علماء در بلاد ایران موجب سربلندی و 
نیرومندی اسلام و آشکارشدن دلیل و برهان آن گشته است. و تمام اروپا از این قدرت 
و نیرو» دچار هراس شده‌انده در حالیکه آنها مدتها تصور میکردند که این نیرو 
بطورکلی از بین رفته است و اکنون ارو پائیان اطمینان یافته‌اند که در اسلام امیدی هست 
که موجب می‌گردد مسلمانان در راه آن از قدرت جباران نمی‌ترسند. 

خداوند علماء اسلام را پاداش نیک دهد. 

والسلام عليكم 

جمال‌الدبن الحسينى 

نامه‌ای که از بصره به جناب میرزا فر ستاده بودم» در لندن چاپ شده و اينک 

شماری از آن را برای شما می‌فرستم و امیدم بخدا است که برسد. 


۱. این نامه به عربی نوشته شده و متن آن توسط ناظم‌الاسلام کرمانی» استنساخ و در کتاب تاریخ بیداری ایرانڼان 
(مقدمه) نقل ده است که ما در اینجا ترجمه فارسی و در بخش نامه‌های عربی» متن عربی آن را می آوریم. 
خسروشاهی 


توضیحی کو تاه درباره: 


زندقه وزير اعظم! 


چنانکه در نامه‌های سید به علماء شيعه خواندیم» او از «زندقه» و , کفر» وزير اعظم! هم 
ناله‌ها دارد و شکابتها می‌کند. جالب آنکه» سرانجام این ناله‌ها و فربادها کار خود را 
کرد و میرزا علی‌اصغرخان - امین! السلطان و اتابک اعظم! از طرف مراجع بزرگ 
نجف اشرف ,تکفیرم شد و حکم وارتدادش صادر گردید. 

چون این حکم در کتب مربوط به زندگی اتابک که عمدتاً از سوی هواداران وی 
مانند ابراهیم صفائی و مهراب امیری ‏ تاليف گردیده نقل نشده است و از سوی دیگر 
از نظر تاریخی اهمیت دارد و در برکناری و سرکوبی او نقش مهمی راایفاکرده است» 
برای تکمیل تاریخ زندگی وی» متن تکفیرنامه مراجع را در اینجا می آوریم: 


بسمه تبارک و تعالی 

بر قاطبه اهل اسلام سیما ساکنین ایران مخفی نماند که تسلط کفر و استیلاء اجانب 
بر نفوص محترمه اسلامیه و بخشیدن حرێت بفرقه ضاله بابټه» خذلهم‌الله و اشاعه 
منکرات و اباجه بیع مسکرات در ایران» بحدی رسیده که جای توقف .و مجال تأمل 
باقی نمانده و یوماً فیوماً در تزاید و از آنچه در مقام تدبیر و رفع این عوامل هاثله شده 
اثری ندیدیم و این نیز بر ما ثابت و محقق گردید که تمام این مفاسد مستند به شخص 
اول دولت عليه ایران» میرزاعلی اصغرخان» صدراعظم است. و پادشاه اسلام 
اعلیحضرت مظفرالدین شاه اران خلداللّه ملکه در نهایت دین‌داری و رعیت‌پروری 
رغبت و اهتمام را در حفظ حدود مسلمین داشته و تمام این مفاسد را این شخص 
خاثن ملت و دولت اسلام بر آن ذات اقدس اعمال نموده» جاره‌ای جز اظهار» 
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فى الضمير نديديم. 
لهذا به حسب تکلیف شرعی و حفظ نوامیس اسلامی که بر افراد مسلمین فرض 
عین است» به خباثت ذاتی و کفر باطنی و ارتداد ملی او حکم نمودیم تا قاطبة 
مسلمین و عامه مؤمنین بدانند که از این به‌بعد مس به رطوبت با میرزا علیاصغرخان 
جائز نیست و اطاعت اوامر و نواهی او مثل اطاعت اوامر و نواهی جبت و طاغوت 
است. و در زمرۀ انصار یزیدبن معاویه محشور.خواهد بود. قوله تعالی: لن یجعل الله 
للكافرين علىالمؤمنين سبيلا. اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا و غيبت ولينا. 
به‌تاریخ ١۲۱جمادی‌الثانی‏ سنه ۱۳۲۱. 
الاحقر الجانى محمدكاظم الخراسانى 
الاحقر محمدحسن المامقاني» الجانى نجل 
المرحوم ميرزا (حاج ميرزا حسين خليلى). 
) بعد از انتشار این نامه که ضربة سختی بر قدرت و نفوذ امین‌الساطان ۔اتابک اعظم - 
زد و او از کار برکنار گردید» هوادارانش شایع کردند که «تکفیر, اتابک صحت ندارد 
و یا حکم نامه منتشره» نسخ شده است!! و بدنبال آن» نامه دیگری از طرف آقایان 
منتشر گردید که در آن» حکم اولی را تأبید کرده‌اند و اينک متن نامه دوم: 


بس م الته الرحمن الرحيم 
مخفی نمانده بعد از آنکه عقاید فاسده و مقاصد کاسده میرزا علی‌اصغرخان 
صدراعظم سابق دولت عليه اران باخبار متواتره» باین داعیان رسید و اعمال و افعال 
مخربه و مضیعه دین و دولت صادره از آن وجود غیرمحترم از حد احصاگذشته 
برحسب تکلیف شرعی حکم بارتداد او نمودیم و این ایام مسموع شد که نسبت ناسخ 
باین خدام شریعت مطهره داده‌اند و لهذا ثانیاً تاکیداً و تذکارآً می‌ نوسيم که اسناد این 
ناسخ باین داعیان جعل محض و محض کذب است. حکم همان است که در تاریخ 
۱ جمادی‌الثانیه نموده‌ایم اگرچه بعض اغلاط غیرمضره به مقصود در نسخة چاپی 

دیدہ شد از سھهو کاتب است. والله هوالعالم الحاكم. 


الاقل محمدحسن المامقانى» الراجى عفو ربه نجل المرحوم ميرزاخليل الاحقر 
الجانى محمدكاظم الخراسانى. 
2K‏ * * 
ما در این کتاب» متن دستخط و حکم آقایان مراجع را برای ثبت در تاریخ» و 
بعنوان سندی انکارناپذیر می آوریم. (به صفحه ۲ همین کتاب مراجعه شود) و البته 
همانطور که ملاحظه می‌فرمائید» متأسفانه بعلت مرور زمان» دو سند پیوستی فاقد 
کیفیت لازم است. و بعضی قسمت‌ها در آن متن‌هاء تقریباً خوانا نیست ولی به یاری 
خدا ما متن حروفی آنھا را نقل کردیم تا استفاده از آنها برای اهل تحقیق آسان گردد. 
خسروشاهی 
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چهار نامه 


حاج مستان مراغهای» ملکه و یکتو ربا 
ریاض پاشا و جوانان مصر 


دربارۀ 


اوضاع ایران و مصر 


نامه‌ای به خاج مستان مراغه ای 


مسئول اوضاع ایران کیست؟ 


دوست عزیز محترم سید حاج مستان داغستانی 

از مراسله مورخه ۱۵ نوامبر شماکه از وضع کنونی ایران اشارتی در آن رفته بود 
آ گاه گردیدم» تصور کرده بودید که علت محرومیت ملت و دولت ایران از ترقیات 
امروزه» مخالفت علماء با سیاست و اداره مملکت است جون عقیده این عاجز را در 
ان اچراب پود ده شمن ودم را پر ر انهو تائ فرن عدر 
می‌نمایم. ۰ 

آنجه درباره علماء ایران تصور کرده‌اید دور از دائره عدل و انصاف است» زیرا 
پوشیده نباشد هر وقت که فدرت بدون فيد و بدون بازپرس باشد» رجال دين 
نمی توانند از اجراء ارادۀ آن قدرت مسلط جلوگیری کنند" و در عصر حاضر هیچ 
قوه‌ای نمی تواند از اجراء احکام دولت در ترقی ملت ممانعت نماید. 

کی دولت ایران خواست در مملکت راه‌اهن بسازد وعلماء دين مقاومت کردند و 
او را از نیل باین مقصود که هم برای دولت و هم برای وطن مفید است 
بازداشتند؟ ... 

کی دولت خواست مکاتب و مدارس را انشاء نماید و برای تهذیب نسل و انتشار 
تعلیم» کاخ علم را بناکند و علماء ایران این نوری که قلوب را منور می‌سازد و تاریکی 
جهل را فراری می دهد« خاموش ساختند و گفتند علم صحیح با شرع مقدس مغایرت 
دارد؟۴ 

کی دولت ایران خواست عدالت را درمیان مردم استوار کند» محاکم دادگستری 
را تأسیس نماد مجلس شورا را ايجاد كند تا تمام احكام با عدالت و موافق 


٭ این شماره‌ها در این نامه مربوط به توضیحاتی است که در آخر آڼ خواهد آمد. 
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احتیاجات عصر حاضر جربان پیدا نماید و علماء درمقابل اراده دولت قیام نموده با 
عدالت و قانون آغاز ستیز کردند؟ 

کی دولت خواست مریضخانه جدید تأسیس کند و آنرا برای پرستاری بیماران مھیا 
سازد و هرچه در تخفیف آلام مردم لازم است» موافق اقتضای فنی حاضر کند و 
آسایشگاه‌ها و پرورشگاه‌ها تأسیس نماید و علماء از این کارهای جدید خشنو د نشدند 
و یاگفتند این کار تازه بدعت است و هر بدعتی باعث هلاکت؟ 

کی دولت ایران خواست قوای خود را بیفزاید» ارتش خود را منظم کند و عده آنرا 
به دویست هزارنفر رسانیده برای دفاع از مملکت موافق علم امروزه و مطابق اقنتضای 
زمان ما با اسلحه جدید مسلح سازد و علماء مخالفت نمودند؟* 

اما آنچه راجع به بعضی از علماء ذ کر کرده بودید که تکالیف خودشان را از حیث 
تعالیم شرع مقدس و نشر آداب صلاح و تفوی واگذارده و در تمام ایران به چیزهائی 
که برای شخص خو دشان دارای منفعت است پرداخته‌اند و این‌ها باعث قحط و غلاء 
امروز و هزاران نفوس بندگان خدا گردیده‌اند؟" تا حدودی صحیح است» ولی این 
مطلب عمومی نیست و به چندنفری انحصار دارد که سعی کرده‌اند تمام منافع را برای 
شخص خو دشان منحصر ساخته و از این راه مشئوم بطریق نامشروع نصف بلاد 
آذربایجان را مالک شوند! 

چنین عملی در تمام علماء ایران که از ميان آنان بسیاری اشخاص برای خدمت 
بحق و فضیلت قیام نموده و از حطام دنیا به اندکی قناعت کردهاند» عمومیت ندارد ' 
البته این کار زشت بیش از این» در همه‌جاو در هر زمان بعمل آمده است» ولی حسن 
اداره و قدرت عدل و صمیمیت و دانائی حکمفرمایان توانسته است آنان را بجلوگیری 
از احتکار و نشر عدل و مساوات درمیان مردم و آسان‌نمودن وسائل انتقال» موفق 
سازد. 

دولت دانا و عادل برای ملت چون پدر مهربان است که ملت را از هر ظلم و 
اجحافی» چه داخلی و چه خارجی؛ حفظ می‌کند و مقدس‌ترین تکالیف حکمفرمایان 
این است که نگذارد به هیچ‌یک از افراد ملت ظلمی شود. اگر دولت در این کار 
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مسامحه را جایز شمرد و خود نیز بوسایل عدیده از هیجگونه ظلم و تعدی بیحساب 
درباره ملت فروگذازری نکند» ظلم رواج می‌گیرد و جور و ستم منتشر می‌شود و 
مشاهدات کنونی ما در ایران بیانات مرا تأیید می‌کند. 

هیچ حاکمی برای هیچ ناحیه‌ای تعیین نمی‌شو د مگر بعد از آنکه مبلغ هنگفتی برای 
بدست آوردن آن منصب خرج بکند و رشوه بدهد و همینکه بآن منصب نائل شد» 
طلیعة اعمال او ظلم بمردم و غارت مملکت و جلب ننگ برای دولت و ملت است. 
مسئله فتنه اکراد و خرابی‌ها و خون‌ریزیهائیکه در دهات حوالی ساوجبلاغ و مراغه 
و رضائیه واقع شد« سببش ظلم بود. کسیکه نه علم حقوق خوانده و نه از قواعصد 
حکومت اطلاع داردء مال و جان و ناموس جهل پنجاه هزار نفوس را درمقابل 
پانصد‌تومان فروخته و آتش ظلمی برمی‌فروزد که خود دولت با همه زحمات و 
مخارج گزاف نمی تواند نایره فساد آنرا خاموش سازد. در ایران گمان می‌کنند 
حکومت سهل و آسان است. و هر جوان بی‌مایه‌ای می‌تواند در ولایات و ایالات 
حکومت نماید!۸ 

البته هرکس در علل طغیان کنونی عقیده‌ای اظهار می‌کند؛ بعضی می‌گویند انگشت 
انگلیس در کار است و بعضی روس را متهم ساخته می‌گویند که آتش فتنه را روشن 
کرده و اکراد را مسلخ نموده تا نسبت به شاه یاغی شوند» بعضی دیگر تصور می‌کنند 
دست عثمانی در این کار دخالت دارد» زیرااکراد از پیش خود جسارت جنین کاری را 
ندارند» ولی من جسارت نموده و می‌گویم دستی که فتنه را در مملکت به جنیش 
می اورد و فساد را منتشر می‌سازد یک سلسله مظالمی است که دست ظلم انرا ایجاد 
نموده و لازم بود ما نگذاریم دشمنان نیرومند ما راهی بما باز کنند. بر فرض اگر 
انگشت همسایگان هم در کار باشد» در آنصورت نیز چرا بايد وسیله و اسباب بهانه 
بدست دشمن بدخواه و کینه‌جو داد؟. در هر حال اجرای عدل و مساوات در تمام 
طبقات لازم است» والا دو لنگه دروازه وطن برای واردشدن دشمن گشوده خواهد 
ماند'. 


اگر دولت عثمانی در بوسنه و هرسک و بلغار به عدالت و انصاف رفتار می‌کرد» 
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طغیان و خونریزی از آن ملل اسلاوی ظهور نمی‌کرد و آن بلاد در حوزه سلطنت 
عثمانی باقی می‌ماند و دنیا در سال ۱۸۷۷ از مصائب جنگ ترک و روس نجات 
می‌بافت. '' 

تاریخ صحیح این عقیده صحیح را ثابت که هرجا ظلم بوجود آمد آسایش 
معدوم شد و از دولت اثری باقی نماند دولت به عدل استواربوده و ملت به علم زنده 
می‌شود. 

هرگاه تصور شود که دولت ایران چندهزار سنال است که بهمین طورها برقرار بوده 
و باز خواهد بود اشتباه بزرگی است» زبراکه دوره طوایف ملوک در ایران گذشت, در 
آنوقت ملل دیگر نمی‌خواستند درازدستی بمملکت بنمایند» ولی اکنون بجزثی تغیبر 
وضع و بهانه دست مداخله درازدستان بمملکت ایران باز است و ممکن نیست با این 
وضع کنونی» دولت ایران بتواند زیست کرده و خود را مصون نگهدارد.' 

ثلث بیشتر نفوس ایران از کثرت ظلم حکام و فقر و پریشانی و بیکاری باطراف 
عالم متفرق و پراکنده شده بانواع ذلت و حقارت بکار فعلگی و نوکری و آبفروشی 
مشغولند و دولت هیچ نمی پرسد که این همه رعیت من در ممالک خارجه چه 
می‌کنند؟ سهل است» هر قدر بیشتر از مملکت خارج می‌شوند همانقدر بیشتر دولت 
بجهت رواج یافتن امر گذرنامه و ملاحظه منافع کو چک آن» ممنون می‌شود! و دیگر 
فکر نمی‌کند که هرگاه عوض جلب این منفعت» اسباب امنیت و آسایش آنھا را در 
مملکت فراهم آورده آنها را بکار زراعت و فلاحت وادارد» غیر از آنکه موجب 
نکثیر نفوس و تقویت قشون در هنگام لزوم و عمران مملکت و نیکنامی دولت در 
انظار دول و ملل دیگر می‌گر دد صدمقابل وجه گذرنامه هم از بابت مالیات و بهرۀ 
دیوانی اینهاکه بخارج می‌روند» بخزانه عاید می‌شود.'' 

همه مساحت خاک فرانسه بقدر یکسوم ایران نیست علت اینکه قريب چهل 
میلیون نفوس در خاک مزبور بوده و پانصد کرور تومان از آن قطعه کوچک 
بجمهوریت عاید می‌شود و ایران با همه وسعت خاک صاحب هشت میلیون نفوس 
(بقول فرنگیها) و دارای هفت کرور تومان درآمد هم نیست» چه چیز است؟ غیر از 


ا 0 
آنکه در فرانسه ذل و انات و ارت و ادى و قاو ن نت و 5ر ارات نیست» 
جهتی دارد؟. ) 

و باید فهمید جمیع این ترقیاتی که در اروپا بظهور رسیده همه در نتیجۀ علم است و 
اطلاع» که ملل اروا به حسن مواظبت خودشان بدون اینکه متوقع و متنظر یاری از 
دولت خودشان باشنده آنرا بدست آورده و بدان واسطه بر شأن دولت و شکوه ملټ و 
آبادی و ثروت مملکت افزوده» حرفه و صنایع را نیز در سایه همان امر» بنوعی پیش 
برده‌اند که جمیع ملل مشرق زمین را در کافه اسباب زندگانی محتاج بخود کرده‌اند. 

از دولت امنیت‌ دادن بجان و مال مردم است و بس» مابقی بعهده خود ملت است 
که احتیاجات خود را پیش چشم خود آورده بطور جدی به تهیه اسباب راحت و 
ثروت و سعادت خود به‌پردازد و آن هم امکان ندارد مگر باگشودن مدارس و 
مکاتب و تربیت و تعلیم کودکان. 

پادشاه ایران را در حسن نیت و عقل و کفایت نسبت بوکلای خود ناپلئون عصرا 
می‌توان خواند "' لیکن چه فایده! یک نفر درمیان وکلای "' باغیرت ایران یافت 
نمی‌شود که افکار اصلاح‌طلبانه او را تقویت نموده و اسباب حصول منظورات مقدسه 
را بهر تدبیر که باشد فراهم بیاورد و اسمی بدین جهت درمیان ملت خود به‌یادگار 
گذارد. آن اقتدار و تسلطی که اعلیحضرت پادشاهی بهریک از امنای دولت خود در 
تمشیت امور می‌دهند» به هیچ‌یک از وزرای مستقل فرنگستان از جانب دولتشان داده 
نمی‌شود. 

معهذا در هیچ شعبه از اموریکه به ید اقتدار و کفایت حضرات وکلای فخام 
ایرانی سپرده می شود» هیچگونه آثار ترقی و انتظام مشاهده نمی‌گردد و بلکه 
روزبروز بد تر می‌شود و بعد از آن باکمال تأسف می‌گویند آزادی و اختیار نداری °" 
شاید آزادی و اختیار در صرف‌نظرکردن از اجرای اغراض شخصیه و جلب منفعت 
ذاتی خود ندارید وگرنه شاه از اعطای هیچ‌گونه اختیار بشما و تحمل هرنوع فداکاری 
در راه ترقی دولت و ملت کوتاهی نمی‌کند."' 

در وقت حرف» حضرات رجال دولت درباره امور پولتیکی و وسایل انتظام جنان 
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نطق می‌کنند که عقل از کفایت آنها حيرت می‌کند» ولی درمقام عمل هیچ‌یک از آن 
حرفها در خاطرشان نمی‌ماند. هرگاه صدیک نیرو ئی راکه وکلا در اقوال دارند در 
اعمال نیز می‌داشتنده هرآینه ایران یکی از دول بزرگ و متمدن محسوب می‌شد. 

عاقلترین وزرای ایران شخصی است ' که به جهت خرابکردن دشمن خود در 
حضور همایونی» خود واسطۀ کار او شده شغل بسیار عمده و مهمی راکه ابداً آن 
بیجاره قالب آن کار نیست» برای او تحصیل نمود و برای اجرای نفسانیت و اثبات 
کقانت خود مو جت بنا انها و قرات رای ملک وم س کر ود یی یت 
آدمی با آن هوش و ذ کاوت و فطانت همه را درپی کسب نام و شهرت بیمعنی بوده و 
حقیقتاً کاری انجام ندهد که باعث نفع و صلاح دولت و مایه خیر و فلاح آخرت خود 
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ما همه تصدیق می‌کنیم که شماها! در عقل و تدبیر تالی بیسمارک"' و در فنون 
لشگرکشی استاد مارشال مولتیک '" هستید» ولی قدری هم باید باصداقت بوطن 
خدمت کرد. اشتهار و افتخار را مانند: کونت کاور ابتالیاء تیر فرانسه» نسلرود روس» 
پالسمرستون انگلیس باید تحصیل کرد که هر کدامی برحسب موقع دولت و اقنضای 
وقت بچه تدبیر تشبٹ کرده و دولت و ملت خود را بچه ترقیات رسانیده‌اند و 
مع ذالک پس از مردن ترکه آنها بصورت اموال افراد بی چیز و فقیری فروخته شد. 

بعید نیست همین ذات! اگر از این فقره استحضار بهم رساند» در پیش خود بگوید 
که نویسنده این مطلب عجب جاهل از وضع و حالت ایران است که دولت ایران را هم 
بر دول بزرگ و متمدن قياس می‌کند و همچو گمان می‌برد آن تدابیری که وزرای 
مستقل فرنگستان تا حال بکار برده و می‌برند» در ایران هم با وضع کنونی ممکن است» 
عرض خواهم کرد در زمان صدارت مرحوم میرزا تقی خان اتابک اعظم همین ایران 
بود و همین شاه و بقول شما همین موانع» چرا در زمان صدارت او که دوسال بیش 
طول نکشید» آن همه ترقیات از قبیل قراو لخانه» انشاء مدرسه در طهران» وضع سفراء 
در خارجه»ء پارۀ صنایع و بدایع» بخصوص رواج کالاهای خود مملکت و رونق 
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تجارت ظهور کرد؟ و در زمان صدارت و اقتدار چندین ساله شماها که اختیار کامل 
د رکلیه امور داشتید» هیچ‌گونه آثار خیر و علامت ترقی از شماها بروز نکرد» سهلست 
اقلا باحداثات جدید حاضر و تشثبات فوق‌العاده مزبور نتوانستید انتظامی داده و آنها 
را بد رجه مطلوبه برسانید. 

ادارات دولتی همه حکم تعطیل شده پیداکرده و نتیجه‌ای که از وجود آنها منظور 
است» برای دولت و ملت حاصل نمی‌شود. اگر بفرمائید آن تشبثات و اقدامات 
فوق‌العاده بوده که بالاخره سبب قتل او گردید» در جواب می‌گویم که آن نیز نبود مگر 
از نتایج اعمال و اغراض شخصيه شماها که دو روزی نتوانستید ایران را بطوریکه 
مطلوب خیرخواهان وطن است» ببینید و هزار اسباب فراهم آوردید تا بمقصود خود 
رسیدید '' و آنگھی یک روز زندگانی بشرف و غیرت برای مردمان با حمیت بصدسال 
عمر توأم با ذلت و خواری ترجیح دارد: (یک مرده بنام به که صد زنده به ننگگ). 
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بالجمله یکی از اسباب ترقی ملل اروپا آزادی مطبوعات است که بدان وسایط 
نشر محاسن و معایب مردم بلااستشنا مجاز است تاکسانیکه صاحب صفات حمیده و 
خصایل جمیله هستنده بحسن اخلاق خود افزوده و آنهائیکه آلوده بغرض نفس و 
نفسانیت و افعال مذمومه می‌باشنده ترک آنها را نمایند و احدی قدرت تعرض به 
نویسنده یا مدیر روزنامه ندارد» مگر اینکه اسم کسی به بی‌احترامی در آنجا برده شده 
با عیبی بر او نسبت داده شود آنوقت شخص متهم حق محاکمه با مدیر روزنامه را 
داشته و او را رسماً دعوت به محکمه می‌نماینده هرگاه مدعی عليه خود را محکوم 
کرد» بمو جب قانون مجازاتی که در آن باب معین است در حق مفتری از جانب 
حکومت بعمل می آید وگرنه بر راستگو هیچگونه مجازاتی از نظر قانون روا نیسٹ. 

معنی روزنامه این است که حقیقت را بايد بنویسد و فصلهائی که نافع بحال ملت 
است باز کند؛ عیب را بگوید و علاج معایب را بنویسد نه آنکه روزنامه را پر از 
اغراقات و مملو از مبالغات کراهت‌انگیز کند. بهتر است که این جور روزنامه را 
هیچ‌کس طبع و نشر نکند و خود را ذلیل و رسوای خاص و عام نسازد. "' 
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همچنین است وضع و حالت خارجه ابران که سالیانه دولت مبالغ گزاف بر 
سفارتخانه‌های خود خرج می‌کند و نمی خواهد حسن نتیجه بردارد» گویا مقصود از 
داشتن سفارتخانه‌ها این است که بگویند: «شاه بوداغون باغیده‌وار»*. هرگاه کسی 
درایران بپرسد که وجود سفیر در خارجه برای چه چیز است؟ شاید چندنفری پیدا 
شوند که بگویند: بلی سفیر صورت پادشاه و چشم و گوش دولت است که بايد آنچه 
ببیند و بشنود و بفهمد» از روی صدق و راستی» راپورت نمایده ولی کو آن دولتی که 
وظایف مزبور را از سفیر خود بخواهد و راپورتهای او را بنظر دقت مطالعه نموده 
بمیزان عقل بسنجد و اجرا بکند و آنچه راکه باید بکند؟. علاوه بر چند نفر مأمور 
بزرگ که دولت ایران از قبیل , آژان دبپلماتیک» و «ژنرال گونسل» و و«گونسل» در 
ممالک خارجه دارد» قریب پانصدنفر نیز هر طبقه گونسل و ویس گونسل در نقاط 
مهم و یا جاهائی که ابداً لازم نیست دارد» معهذا از هیچ‌کدام اینها راپورتی به سفارت 
ويا بوزارت خارجه خود نمی‌رسد و کسی هم متوقع این خدمات از آنها نمی‌شود» 
زیراکه مقصو د از مأمو ریت اینهاء که نه مواجب دارند و نه معاش» تحصیل امنیت تبعه 
وکسب اطلاع از وضع و حالات آنجاها نیست. اغلب این مأمورین که ذ کر شد» جهال 
و الواط و اشرارنده تصور نمائید از این قبیل اشخاص که حقوق خود را نمی‌دانند و 
مأموریتشان حفظ حقوق دولت است» چه منفعتی بحال دولت و با طبقهثی مقیم آن 
ولا است عاید تواند شد؟. 

بیچاره تبعه که از ظلم و تعدی حکومت ایران فرار کرده و آمده در مملکت 
خارجه می‌خواهد به فراغت و آسودگی مشغول کسب و داد و ستد خود باشد» در 
آنجا هم دچار اینگونه مأمورین ایرانی گردیده و آنچه دارد و ندارد! بايد فروخته 
صرف معیشت و گذران مأمورین مزبور نماید تا بدان واسطه بتواند از غضب و سخط 
مأمورین ابران آسوده و ایمن "" بماند!... 


این مختصری بود که نوشتم و نمونه‌ای بود از جمیع کارهای داخله و خارجه 


٭. ضرب‌المثل ترکی است. 
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دولت ایرانء هرگاه اندک تعقل کنید» خواهید دانست که سبب همه این خرابیها ظلم 
است و چیز دیگر نیست که دولت بر خود ملت می‌کند و چاره آن منحصر بهعلم 
است و تهیه اسباب آن بسته به همت و غیرت خیرخواهان وطن است که بطور جدی و 
بدون فوت وقت» اقدام به افتتاح مدارس کنند و ملت را از ورطه فنا به ساحل نجات 
برسانند. وگرنه چندی نخواهد گذشت که نامی از دولت و نشانی از ملت اران در روی 
زمین باقی نخواهد ماند. 

خداحافظ ! ۵ دسامبر ۱۸۸۱م 

جمال الد ين الحسینی 


توضیحات راجع به مطالې نامه 

1. معلوم است حاجی «سیدمستان داغستانیه که از مردم مراغه بوده» سید را در دوره اقامت 
هفت‌سالة مصر می‌شناخته و او را نسبت به ایران و قضایای مخصوص بدان طوری واقف و علاقمند 
می دانسته که از او استفسار م یکر ده است... 

۲. اقدامات بی‌نظیر و فداکاریهای مرحوم سیدمحمد طباطبائی و شرکت مرحوم سیدعبدالله 
بھبهانی با مرحوم حاجی آقا نوراللّه اصفهانی و مرحوم ثقة‌الاسلام تبریزی و نهضت مرحوم حاجی 
سیدعبدالحسین لاری برضد استبداد در بنادر و حمایت و ارشاد مرحوم آخوند خراسانی و 
مازندرانی و تهرانی در عتبات از جنبش مشروطه‌خواهان» ثابت کر د که تشخیص سید جمال‌الدین و 
اظهار عقیده سید درمورد علمای ایران صحیح و از روی وقوف کامل و اطلاع دقیق بوده است. 

۳. پس از آنکه سرزا حسن‌ خان سپهسالار امتیاز راه آهن را از ناصرالدین شاه گرفت» دسایس 
سیاست خارجی و افساد و تحریک درباریان و رجال سیاسی مخالف سپهسالار مانع از انجام این امر 
د 

۴. در تأسیس دارالفنون تهران و تبریز و مدرسه همایونی اصفهان شنیده نشده که عکس العمل 
نامطلوب و کارشکنی از طرف روحانیان عصر شده باشد و تنها مدرسه‌ای که بعد از این تاریخ 
تأسیس شد و با مخالفت و مقاومت علماء و مردم مواجه گشت» همانا مکتب نو آموزان مرحوم 
میرزاحسن رشدیه در تبریز بسال ۱۳۰۷ قمری بود که بیشتر بمناسبت رسمی‌کردن تدریس زبان 
ترکی از روی کتاب و آنادیلی؛ ۔ زبان مادری ‏ بمخالفت عامه مردم از علماء و غیرعلما برخورد. 

و شکی نمی توان آورد که این اظهار مخالفت یک تظاهر ملی محکم از طرف تبریزیان برضد 
تدریس زبان ترکی و الغاء زبان فارسی در آذربایجان بودہ که اصولاً این فکر زایدة سیاست 
کشورستانی روسیه در قفقاز بوده و بدست خدمتگزار زبردست ایشان که قضا را نویسنده و ادیب 
زبردستی بوده یعنی (پالگونیک میرزا فتحعلی آخوندف مترجم نایب‌السلطنه قفقاز) صورت عمل 
پیدا کرده بود» ولی مورد قول وطن پرستان ایرانی قرار نگرفت. 

۵. در دوره فتحعلی‌شاه که مسأله تبدیل قشون قدیم به نظام جدید پیش آمد» میرزابزرگ قائم 
مقام که درحقیقت مؤسس نظام جدید در ایران اوست» فتاوی موافقت علما را بدست آورده بعدها 
نیز که در زمان محمدشاه تجدید اساس شد و همچنین در دوره ناصرالدین شاه که معلم و مشاق از 
خارج آوردند هیچ وقت کسی از روحانیان با این تغییر وضع مخالفت نکرد. 
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.٦‏ قحط و غلای آذربایجان که در اواخر قرن سیزدهم هجری بواسطه حدوث اغتشاش و زد و 
خورد متوالی در آن سامان بچندنفر عالم‌نمای ملاک تبریز مجال گرانفروشی غله انبار خود را داده 
بود» در این نامه مورد استناد و استشهاد سیدمستان داغستانی مراغی قرار گرفته» نشان می دهد حاجی 
سیدمستان هم مانند سید جمال‌الدین ایرانی و نسبت باوضاع ایران دلسوختگی داشته است. 

۷. سید خوب پاسخ داده و درحقیقت بین علمای ملاک و روحانیون حقیقی فرق گذارده و نشان 
داده است که اینان اول از طبقه مالکین و سپس در لباس روحانیان درآمدند» تا از این راه بهتر 
بافزایش مال و حفظ منافع خود مسلط باشند... ) 

۸. این نتیجه مطالعات و مشاهدات طولانی سید بود... کارها و حکومت شاهزادگان خر دسال؛ 
که هنوز از دهنشان بوی شیر می آمد در آذربایجان و فارس و غالب ولایات و ایالات گواه صدق 
این مدعی است. 

.٩‏ معلوم است سید پیش از آنکه از اروپا بایران سفر کند (۱۳۰۳) دلبستگی خاصی باوضاع 
سیاسی ایران داشته و از جز لیات امور اتفاقیه مطلع.بوده است و کسی که در ایران زندگی نکرده و 
نمونه آن زندگانی پر از رنج و آسیب و ظلم و تعدی را ندیده و مزه تلخ حکومت جابره قاجاریه را 
نچشیده باشد» از کجا می‌داند که طریقة عزل و نصب حکام چگونه بوده و رشوه و عشوه آنان از 
چه قرار بوده است؟ 

۰. جنگ روس و عثمانی در سال ۱۸۷۷ میلادی خسارت جانی و مالی و ارضی زیادی بر 
عثمانی تحمیل کرد. 

۱. اين اوضاع همواره ادامه.داشتهء زبرا طبقه حاکمه امروز همان نوکرزادگان دیروز دربار 
قاجاریه بوده‌اند و خوی گرگ زادگی را در لباس میشی حفظ کر ده و در صیانت فضیحت‌انگیز سعی 
وافی بکار می‌برند!... 

۲. سیدجمال‌الدین در موارد متعددی از این آوارگی ایرانیان و ماجرای بدبختی ایران سخن 
می‌رانده ولی گوش شنوا کجا بود؟. ناصرالدین شاه جز تمتع از مال و ناموس ملت اشتغالی نداشت و 
اطرافیان و وزرای او جز جلب منافع شخصی و افزایش ثروت خانوادگی و ویران‌کردن آبادی‌های 
دیگر» منظوری نداشتند ولی سیدجمال‌الدین آواره از وطن» مزه این بدبختی و دورافتادگی از بوم و 
بر را چشیده و سیدمستان غریب که از مراغه بمصر افتاده بود و از تعدی مأمورین سیاسی ایران 
ناگز یر از استعمال نسبت مستعار شده بود» معنی حرف یکدیگر را می فهمند. 

۴. علت این حسن نظر سید به ناصرالدین‌شاه معلوم نیست؟ حقیقتاً در اثر دوری چندساله تا 
این درجه بر او خوشبین بوده و یا نظر تشویق و ترغیب او را بکار خير داشته است؟. 

چون نامه خصوصی بوده قطعاً از روی برخی آثار و نوشته‌هاکه در خارج از ایران انتشار می بافته 
تصور خیری از وجود او داشته و قبول دعوت اعتمادالسلطنه در چهارسال بعد برای عزیمت بتهران و 
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تلاشی که در ایام توقف کوتاه خود در تهران برای استقرار اساسی عدالت و قانون داشت» همه گواه 
این معنی است که سید پیش از آن روزی که غلامان پارکابی شاه او را به فضیحت از بست حضرت 
عبدالعظیم کشان‌کشان بیرون آوردند» این مرد مستبد خودخواه و ستمگر را نمی‌شناخته و بیجهت به 
او حسن‌ظن داشته است... 

۴. وکلا یعنی وزرا و معاونین وزراء و این اصطلاح را از عرف مصری اختیار کر ده‌اند. 

۵. این همان حرفی است که همواره وزیران ایران بعنوان عذر بیعرضگی و عدم لیاقت و 
اغراض شخصی خود می آورند. 

٠١‏ اکنون که وزرا درمقابل مجلس و افکار عمومی علی‌الظاهر مسثولیت پیدا کرده‌اند» باز 
بجای عمل» اعلامیه می‌دهند و از کفایت و لیاقت و حسن‌نیت خود لاف می‌زنند»ء ولی نتیجه کارهای 
ایشان همین وضع پریشانی است که نظیر آن در زنگبار و تبت هم دیده نمی‌شودا. 

۷. گویا اشاره به مستوفی‌الممالک (میر زایبوسف) می‌گذرد» زیرا میر زاحسین خان دیگر در کار 
نبود و بطور کلی این بیان حقیقت یک صورت کلی است که بر هیولای سیاسی همه وزرای قدیم و 
جدید ایران متناسب درمی آید. 

۸. تشربح این علل و اسباب و اوضاع تنها برای کسی میسر بوده که از زمان میرزاتقی خان تا 
سال ۱۲۹۰۹ هجری با جریان تاریخ ایران معاصر و مر تبط بوده است. و آنچه راکه ما امروز با 
آزادی فکر» از روی بحث و مقایسه کارهای این رجال دولت می‌توانیم دریافت و گفت» او در 
همانروز سنجیده و فهمیده و گفته است. این ايراد و اعتراض که بر میرزا یوسف و وزرای دیگر شاه 
داشته همان ایرادی است که امروز هم بر قوام‌السلطنه* و دوستداران دولتی او مردم خردمند و 


آبادی کشور بمنصه ظهور درآورند. 

.٩‏ بیز مارک صدراعظم آلمان که درنظر نمونه کامل حسن سیاست قرار گرفته بود. 

۰. مولتک صاحب منصب پروسی که اطریشها را شکست داد و شهرت جهانی یافت. 

۱. سید دربین رجال سیاسی اران بمرحوم میرزاتقی خان نظر خاصی داشته و در شب‌نامه‌هائی 
که هنگام توقف تهران از طرف دوستان او برضد شاه منتشر می‌شد» همیشه قتل مرحوم امیر را 
بعنوان مثال تاریخی ذ کر م ی‌کردند. 

۲. در متن عربی المقتطف و ترجمه‌ای که از آن در مجله آبنده سال دوم بچاپ رسید» این 
قسمت را اضافه بر متن مجله چهرهنما و صورت منقول در مجله محبط دارد: 

«ولی جرائد ما در ایران برضد این مطلبند» از کار خوب خوب می‌گویند و از کار زشت هم 


در تاریخ نشر نامه در محله محیط سال: ۱۳۲۹.. 
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خوب. این دو نزد آنها تفاوت ندارد و میان خوب و بد تمییزی نیست و سراسر آنها اغراق است. و 
علت این کار مایل‌نبودن حکام و امراء باصلاح جراید است. صاحب جریده مظلوم است» زیرا این 
حال برای حیات جرایدی که باید کارهای مفید و عقاثد صاثب و حوادث با حقیقت را نشر دهنده 
مناسیت ندارد. ) 

در زمان فتنه آذربایجان قحطی در مملکت منتشر و ظلم حکمفر ما بود» بهمین جهت اکراد طغیان 
کردند و اضطراب عمومی ظاهر شد. مردم متوحش و متحیر بودند و عاقبت کار را نمی دانستنده با 
وجود این مصائثب» جراید ایران در ستونهای خود می‌نوشتند که شهر تبریز و نواحی آن در بهترین! 
حال و در پرتو مساعی خدمتگزاران حضرت اقدس عالی» امنیت! برقرار و اهالی بدعاء ذات 
صاحب الب رکات اقدس همایون عالی شاهنشاهی ارواحنافداه مشغول می‌باشند.!!!...* 

۳. این قسمت از مکتوب سید بخوبی سبب انتساب او را به افغانی و احتراز از تظاهر 
بایرانی‌بودن نشان می‌دهد و برای گریز از این گرفتاریها و رفع شر مأمورین وزارت خارجه که 
باتکای کاپبتولاسیون بر جان و مال تبعه ایران در خارج حکومت می‌کردند» ناگزیر در عدم اظهار 
اصل و نسبت بوده است وگرنه جز یک ایرانی بصیر مطلع» هی چکس دیگر از عهده تشخیص دقیق 
E E‏ 


3 حملات؛ شباهتی يه نوشته‌های سل نلدارد.. بوبره حمله «ارواحنافداهم شان می دهد که ار ساخته‌های 
نوبندگان وطنی» برای مصالح خاص خو دشان بوده است. (خ). 

XK‏ ¥ توضیحات نامه از شادروان استاد محیط طباطبائی است که در شماره ١‏ دوره دوم مجله محیط پس از نقل 
اصل نامه سید درج شده است و ما برای استفاده عموم توضیحات ایشان را هم پس از متن نامه در این کتاب 


نقل کردیم. (خ). 


نامه‌ای سرگشاده به: 


ملکه ویکتوربا! 
و مردم انگلیس 


مقدمه 

جمال‌الدین مردی است پنجاه‌ساله و نسبت به سن خود بنیه قوی دارد و از ظلم و 
تعدیاتی که در ایران می‌شود و اغتشاشات وضع آنجا دل‌سوزی کلی دارد و در راه 
نجات ملت کوششهائی می‌کند» از جمله فعالیت او در عمل نسخ و بطلان امتیاز 
دخانیات است» که باهالی ارويا داده شده بود. 

بطلان این امتیاز فقط بواسطه اعمال متفقه و حرکات شجاعت آمیز ملاها و علماء 
بوده است که پادشاه را مجبور به بطلان آن نمودند و مردم را مشوق و محرک 
گردیدند که دربرابر آخرین حرکت و اقدام بادشاه» که بسرقت ملت شباهت دارد 
مقاومت سخت نمایند. و کار را بجائی رسانیدند که اعلیحضرت اقدس همایون! 
پادشاه ملتفت شدند که اگر بخواهند بیش از این دربرابر مردم و ملت مقاومت و 
ایستادگی کنند» نه تنها از سیاست دور است بلکه اقدامات خودشان را در انجام این 
امتیاز نامه و متداول‌نمودن آن محال و غیرممکن می‌سازد. 

هانری هاویس ' 


١‏ «هانریس هاو يس» همان «لارنس هاوس من» شاعر و نو بسند ه معروف انگلیسی است و چند نمایشنامه و پیس 
دربارۀ ملکه ویکتوريا نوشته که محموعه آنها سکۀ زرین نام دارد... او این سطور را در مقدمه نامه سید که در 

n‏ ر 

آن دوران در جراد لندن منتشر گردیده نوشته است (خ). 


سلطت و استیلای خوف و وحست در ایران 


مملکت من بحالت خرابی افتاده است و از جمعیت آن کاسته شده و کارهائیکه 
متعلقی بزراعت و آبادی است» خراب شده و زمین‌هاء لمیزرع افتاده و صنایع بحال 
عدم باقی مانده است. مردم ایران متفرق شده‌اند» بهترین افراد این مملکت در زندان‌ها 
بسر برده و پادشاه و وزراءء آنها را آزار داده و اموال آنها را بدون رحم نهب و 
غارت کرده و بدون آنکه استنطاقی دربارة آنها بعمل آید» آنها را به‌قتل می‌رسانند. 

اما دربارۀ وزیر پادشاه؛ این مر د که پسر آشپز سابق پادشاه است» اکنون کسی است 
که اختیار مطلق بر مال و جان اشخاصی دارد که زنده مانده‌اند» یا جیزی از آنها باقی 
است. 

دولت انگلیس که از پادشاه با تشریفات تمام پذیراثی نمود» تصور میکرد که 
ایشان مايل به ترقی و تمدن هستند» ولی بايد از این اشتباه بیرون آ ید و هرچه این مسثله 
زودتر معلوم شود بهتر است. 

حقیقت‌گو ئی از دروغ بنظر غریب تر می آید. هرچه از تعدیات و وضع که اکنون 
در ایران متداول است گفتگو شود کم گفته شده است. 

مردم در زندان‌های زیرزمینی و اطاقهائیکه برای انواع شکنجه‌ها آماده است» 
دچار زجرهای سخت بوده و در دست اشخاص طماع و حریص و خسیس گرفتار 
هستند و خود پادشاه بحالت بی‌اعتنائی» این چیزها را تماشا م ی‌کند» یا آنکه خود او با 
میل و رغبت مرتکب بدترین گناهان می‌شود. 

من از ایران می آبم» رفقا و دوستان من در آنجا در زندان‌ها محبوسند» آنچه راکه 
می‌گویم از روی اطلاع است. من کسی نیستم که مطالبی که می‌گویم از روی عدم 
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بصیرت باشد. لقب من که پسری پیغمبر است» برای تمام اهل فرنگ دلیل خواهد شد 
که بدانند من فرد معروفی هستم. پادشاه ایران و جمیع وزرای ایشان و سفراء و رسای 
مذهب مقدس ماء مرا در مقام بلندی که در مذهب دارم» می‌شناسند و مرا معلم و 
راهنمای عمده برای مردم می دانند. 

من باینجا آمده‌ام که بجمیع اهالی فرنگ که در ایران منافعی ملاحظه کرده و 
باحوال اهالی آن دل‌سوزی دارند» اطلاع بدهم که صدماتیکه به‌اهالی مملکت من 
وارد می آید طوری است که دیگر نمی توان مخفی داشت. 

کار اهالی این مملکت راجع به دولتین روس و انگلیس است. چونکه ایرانی‌ها 
بطرف روس ها و انگلیس‌هاگرویده و می دانند که این دو ملت بزرگ منافع و فوائد در 
ایران دارند و هیچ‌یک از این دو ملت بزرگ طالب نیستند که مملکت اران 
روبه‌خرابی گذارده و ساکنین و جمعیت آن تلف شوند از آنجائیکه هیچیک از 
دولتین روس و انگلیس» مجاز نیستند که ایران را مسخر نمایند» روی این اصل این 
دو ملت بزرگ باید در ترقی و پیشرفت» ایران را تقویت و همراهی بنمایند. 

لازم است اطلاع داده شود که در زمان سلطنت پادشاه فعلی. بهیخو جه فانونی 
نداریم» و بلکه می‌توان گفت که هیچ حکومت و دولتی درمیان نیست. در سوابق ایام 
رسم بر این بود که صدراعظم واسطه بین پادشاه و ملت بود واو تا حدودی صلاح 
پادشاه و ملت» هر دو را طالب بود. و او از نجبا و بعضی اوقات از وزرای بزرگ بود و 
با نجبای ایران یک نوع موافقت و همراهی داشت و نجبا نفودی در بین مردم داشته و 
در زمین‌ها و املا ک آنهاکه همه آباد بود سمت ریاست داشتنده ولی اکنون تمام این 
تفاصیل تغییر بافته» پادشاه تمام نجبا را پریشان کرده و اموال آنها را تصرف نموده 
نفوذ آنها رااز میان برده و مردم و رعایای آنها را متفرق کرده است. 

وزیراعظم کنونی مردی است که هیچیک از نجبا حاضر نیستند که با او در سر 
یک میز بنشینند. او از پست‌ترین مردم است و احترام هیچ‌کس را ملاحظه نمی‌کند و 
هیچ کس نیز ملاحظه او را نمی‌نماید, او آشکارا مردم را به خاطر نفع پادشاه و 
شخص خود غارت می‌کند!. 

این تفاصیل حالت صدراعظم است: 
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باز وزیر دیگری هست که بقدری ىاد و بی‌دانش است که اسم خو د را با دست 
خود نمی تواند امضاء کند. 

این است وضع کنونی دولت ایران. رشته قدیم سلسله نجبا بکلی از بین رفته» عدۀ 
قلیلی از آنها مخفی هستند و بعضی از آنها را تبعید کرده‌اند و برخی در زندان‌ها بوده 
و بعضی مرده و بطورکلی همه آنها از مقام و اعتبار سابق خود افتاده و اغلب را 
مضمحل کرده‌اند و دولت ایران از وجود این قبیل اشخاص که موجب ترقی آن 
بودند؛ محروم گردیده است. 

دران ورت کو نه هی توان کت که ایو بافد؟ با می ران آن دوت را 
متحمل شد یا آنکه او را جزء دولت محسوب داشت؟ 

آری! در صورت یکه نه قانونی و نه حکومتی باشد و مبنای ظلم و تجاوز و همه گونه 
اجحافات دربین باشده البته نمی‌توان آن را متحمل شد و چگونه می‌توان او را جزء 
دومحمو تاق اا حال گرا نچ که قت ما شه کن دا 

ایرانیها خیلی دچار صدمات شده و متحمل همه گونه تعدیات گر دیده‌اند. اغلب ملل 
مشری زمین به رفتارهای سخت و تعدیات عادت کردهاند. ولی این سختی به متتها 
درجه رسیده و آنها طالب اصلاح وضع هستند و حالت مردم از تجاوزها و سختی‌ها 
بدرجه‌ای رسیده است که در تمام ایران همگی مستعد انقلاب و شورش هستند. وضع 
مردم هما کنون طوری است که همواره تقویت و حمایت از دول ارو پا را می خواهند. 

و از این حالت می توان استنباط کرد که بزودی در ایران شورش خواهد شد. کلمه 
عدالت از جمیع دهن‌ها همواره برمیآید» محض اینکه عدالت درباره آنها جاری 
شود و ایرانی‌ها می‌گویند برای ما مرگ بهتر است از اینکه زنده بمانیم و همواره دچار 
همه گونه تعدیات و نهب و غارت باشیم. 

چندی قبل یکنفر ایرانی که بواسطه پریشانی وضع دیوانه شده بوده خود را به هر 
نحوی بود جلو پادشاه رسانید و در حضور ایشان خودکشی نمود. 

هرگاه عموم مردم شکایت نداشته باشند بواسطه این است که تقریباً با این وضع 
عادت کرده‌اند و یا نمی توانند ابراز کنند. و این اواخر مسل دیگری نیز بمیان آمده و 
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i‏ از پادشاه در ارو پا پذیرائی شده است» دولت ایران شهرت داده است که 
دولتین روس و انگلیس ثبات و اقندار شخص پادشاء و وضع نامناسب دولت ایشان را 
كاملا تسین نموده‌اند. و و ایرانی‌ها می‌گویند هرگاه این ملل مقتدر در موضوع قنل و 
غارت از پادشاه ما تقو یت نمابند. 

بدون شک از نهب و غارت ما حصه‌ای می‌برند! از قبیل امتیازنامه‌هائی که درباب 
بانک و دخانیات داده شده است؛ پس برای ما چه ثمر خواهد داشت که شورش 
نماث ؟ 


ٿیم؟. 
واگر دولت انگلیس در عمل چوب زدن‌هاء دستگیریها و صدمات و قتل بدون 

استنطاق و محاکمه و سرقت بدون دادخواهی ایرادی نگیرد» بلکه با پادشاه و رژیم او 

همراهی کند» در این ضورت کار ما تمام است و ما به هلا کت خواهیم رسید!... 

و در جنین صورت معلوم می شود که ممالک بزرگ و ملکه انگلیس و امپراطوری 
روس طالب ترقی ایران و عدالت و ازادی نیستند, و انها نیز مانند پادشاه مايل به 
تعدی و تجاوز می‌باشند. 

ایرانی‌هاثی که از وزرای پادشاه فریب خورده‌اند می‌گویند: پادشاه مسثول اعمال 
خود نیست! و اتفاق عجیب آنکه پادشاه وزیری انتخاب کرده که او نیز مسشول 
ای و و ار را و 

اکنون بايد پادشاه معزول بشود و این لفظ عزل در تمام مدت سلطنت پادشاه 
بزبان مردم جاری نشده بود ولی اکنون برای نخستین‌ بار است که مردم ایران این 
مطلب را می‌گویند. 

علت اینکه این مطلب را اکنون می‌گویند و قبل از این نمی‌گفتنده می‌گویم و آن 
اینکه: سالهای متمادی مردم لکت امیدوار بودند که پادشاه بعضی از وعده‌های 
بسیار خود را بانجام خواهد رسانید و برای مردم ایران قانونی ایجاد کرده و اساس 
عدالت را درمیان آنها برقرار خواهد نمود. 

و این مطالب را جندین سال «پرنس ملکم خان به بادشاه عرضه داشت و بادشاه 
ظاهرآً جمیع افکار سفیر بزرگ خود راکاملاً پسندیده و امضاء نموده بود و این سفیر 
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در مدت سی‌سال تفریباً در تمام دول اروپا قامات عالیه سفارتی داشته است. 

من که جمال‌الدین هستم همینکه از ارو پا مراجعت کردم» اهتمام نمودم که آمال و 
آرزوهای اصولی مردم را بهمان طریق و معناثی که ,ملکم» اظهار داشته و پادشاه 
پسندیده بود» بیان نموده و خواستم اقدامی بنمایم و همینکه من به ایران رفتم» مردم 
دورمن جمع شده از هر طرف زمزمه می‌کردند که ما قانون می خواهیم. 

این قانون هرجه باشد باز خوب است همین‌قدر قانون باشد برای ما کافی است» 
بجهت آنکه ما بهیچ و جه قانون نداریم و عدالتی درباره ما اجرانمی‌شود و جان و مال 
ما در امنیت نیست. 

اگر بما تحمیل می‌شود و صدمه وارد می آید اقلا از روی ملایمت باشد! نه سختی 
واگر قانون باشد که کارها از روی آن باشد» هرقدر تحمیل بشود» ماقبول خواهیم کرد. 

بادشاه از مله انجاد قانوق نخست وتوت دا وزرا و مجتهدین و 
صاحب‌منصبان و تجار هم همگی باستشمام رایحه مطبوع آمدن آزادی خوشوقت 
بودند» ولی این مطلب خوابی بود که دوامی نداشت. ناگهان پادشاه از این فکر منصرف 
شد» برای اینکه دید اگر قانونی ایجاد شود موانعی در سر راه ظلم مطلق ایشان فراهم 
خواهد آمد. روی این اصل تغییرکلی که بدوآً برای ایجاد قانون بظهو ر رسیده بود» از 
بین رفت و خیال ایشان بکلی از این مسثله منصرف گردید... 

من که جمال‌الدین و پسر پیغمبر هستم غفلتاً دستگیر شدم» و علت 
دستگیرشدن من فقط بواسطه این بود که مطالبی را اظهار داشتم که نخست خود 
پادشاه هم پسندیده بود» و مقصود ایجاد افکاری بود که بدواً خود پادشاه قبول 
نموده بود ولی چون این مطالب برخلاف نفع خصوصی و وضع شخصی پادشاه و 
وزرای ایشان بود لهذا هم ایشان و هم وزرای کنونی» بکلی از آن صرف‌نظر نمودند. 


لازم است بنظر عموم برسانم که ما تا این اواخر نجبائی داشتیم که همت انها 
مصروف به آبادکردن زمین‌ها و رفاه و آسایش مردم بود و همچنین اشخاص معلم و 
واعظ داشتیم که فکر آنها مصروف به تعلیم‌دادن مردم و موعظه کردن بود. 

بعلاوه بعضی امکنه مقد سه‌ای بود که محل بست برای اشخاصی بود که دچار 
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صدمه بوده با طرف غضب دولت واقع می‌شدند» و محض امنیت خود به آن امکنه 
مقدسه پناه برده و در آنها سکنی می‌گرفتند. حکام ما همیشه از این‌گونه امکنه مقدسه 
احترام می‌نمودند» ولی پادشاه کنونی این رسم مقدس قدیم راهم موقوف نمود. 

یکی از این اماکن مقدس در نزدیکی طهران واقع است و محل بست بود و من 
چون شنیدم که پادشاه نسبت به من بی‌لطف و مرحمت شده است» به مکان مزبور 
رفتم. ولی درمقابل این پادشاه. که صاحب اقتدار مطلق است» هیج‌جا نمی ‌تواند 
قسن ناشت 

وقتیکه من در آن مکان بودم سیصدنفر از اشخاصی که شا گرد و مرید من بودند و با 
کمال اخلاص نسبت به من رفتار می‌کردنده همراه من بودند و ما همگی در این مکان 
مقدس زندگی کرده و اوقات خود را به نماز و عبادت و دانش مصروف می‌نمودیم. 

شبی در نیمه‌شب گماشتگان دولتی پاس احترام این مکان مقدس را نداشته و 
بهیچو جه ملاحظه اینکه این مکان بست است» ننموده و داخل آن شدند و مرا دستگیر 
نموده و در وسط زمستان لباس‌های مرا دراآوردند و به عجله تمام مرا بطرف سر حد 
ابران بر دند. 

تمام اهل ایران از این امر ناراحت شدند. برای اینکه این کار اسباب وهن برای 
اصلاحاتی بود که می‌بایستی در وضع ایران به‌میان آید و اسباب شکست عدالت و 
نقض امید و آمال افراد ملت بود. پادشاه ترسید ولی وزير ایشان فور همه‌جا منتشر 
نمود که مرا بواسطه ميل خودم» با تشریفات تمام! که مقتضی وضع من بود» تا سرحد 
همراهی کردند» و پس از عازم‌شدن من آذوقه و ملزومات لازم برای من فرستاده 
شده است! تا از هر بابت برای من آسایش باشد!!. 

ولی این مطلب که بتوسط وزير پادشاه شهرت بافته بود دروغ محض بوده است: 
مرا نیمه‌عریان کردند و در حالنی که از گرسنگی صدمه می‌کشیدم» به‌زنجیر بسته 
می‌بردند» تا اینکه من از چنگ اشخاصی که مرا باین وضع می‌بردند» فرار کرده خود 
را به بغداد رسانیدم» و بعد به انگلیس آمدم و مصمم شدم که این سرگذشت راکه 
اساب خجلت بود حکایت کنم. 


ی ی کے چ ا ی ھی کے ی کے کک کے نھ کک وا کک و ی و د ی ی ی ی ا و و 


اا ا ا ا 


۰ ین ییک یکیو کے ر جه جو ت 


و البته نقل این حکایت نه بجهت خودم بود» بلکه برای خاطر ملت من بود؛ من 
زبان شما را بخوبی نمی دانم ولی بزبان فرانسه که بطور شکسته تکلم می‌نمایم» با بعضی 
از افراد ملت شما صحبت کر ده‌ام. 

حال مطلب را می‌نویسم و کسانیکه با من دوست هستند» مرا کمک می نمایند که 
مطالب و احوال خودم را در روزنامه‌های شما بطبع برسانم. 


رفقای من که بعضی از آنها از بهترین و عالم‌ترین و محترم‌ترین مردمان اران 
هستند. به زندان افتاده‌اند. آنها نه سرکشی نموده و نه کاری کرده‌اند که مستوجپب 
این عقوبت باشند و کاری که آنها کرده‌اند این است که 0 
اصلاحی سابی خود بادآورگردیده‌اند. 

سیصدنفر از رفقای من» هم‌اکنون در زندان‌ها در وضع سختی بسر می‌برند و 
هرجندی یکبار آنها را از زندان بیرون آورده چوب می‌زننده پای آنها راکنده و 
خلیلی گذار ده‌اند. 

این اشخاص که مردمان با فهم و کمال می‌باشند: بعضی از آنها را سر می‌برنده 
چشم بعضی را بیرون می آورند. یا دماغشان را بریده و دست آنها را از مچ قطع 
می‌نمایند و با این وضع آنها بسر می‌برند تا آنکه بسختی جان تسلیم کنند. 

اکنون که من مشغول نوشتن این مطالب هستم» بمن خبر رسیده که سر یکنفر از 
عزیزترین و قدیمی‌ترین دوستان مرا از تن جداکرده‌اند و این کار در صورتی انجام 
شده است که او بهیچ وجه متهم نبو ده و هیچ‌گونه تحقیقی قبل از قتل» دربارة او بعمل 
نیامده است. 

همان وضع اسیرنمودن غلام و کنیز که در افریقا معمول بوده و همان تعدیات 
سختی که در افریقا برای بردن غلام و کنیز می‌شود: همان‌ها به‌عین در ایران انجام 
می‌شود. و سفارتخانه‌های انگلیس و روس هم حضور دارند و می‌نگرند!. 

ای مردم انگلیس! که طالب قانون و ایجاد آن می‌باشید. بدانید که درایران 
تابحال بهیچ‌وجه یک سطر قانون نوشته نشده که موجب راهنمائی باشد. هیچوقت 
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از روی عدالت و درستی حکمرانی نشده است و همه قدرتها در شخص پادشاه جمع 
شده است!. 

و در صورتیکه او دیوانه یا دائماً مست باشد يا اینکه هر دو حالت دراو وجود 
داشته باشد - پس وضع و وال لته رامد بود؟. 

هیچ چیز او را راهنما نیست» جز خیالات بوالهوسانه‌ئی که از او موقتاً بظهور 
می رسد. هرچه او خیال کند. همان می‌شود و حکام و وزراء و قائم‌مقام‌ها و 
مدیرهای او کورکورانه روش او را پیروی می‌نمایند بنابراین عدالت درمیان نیست. 

وزیری که امروز در اوج قدرت است» ممکن است که فردا چوب بخورد با او را 
داغ کنند! یا اینکه دچار صدمات دیگر بشود. 

برای اتهامهان یکه ممکن است تصور شود انواع شکنجه‌ها معمول است و اعضای 
گوناگون بدن را بوضع عجیبی قطع می‌نمایند. و .این نوع شکنجه» وضع معمول آنجا 
است. بنابراین هیچکس نمی تواند از گوش و دماغ و دست و پا و سر خود اطمینان 
داشته باشد! 

این است مفهوم سلطنت وحشت در چنین اشخاصی که سمت خداونىدگاری 
بخود گرفته‌اند! و بر من لازم است که پیشگام شده بىزرگترین اغتشاشات را دفع 
نموده و معایب را اصلاح بنمايم» ولی در جائیکه افرادی پیشوا باشند که مقام‌شان 
از مقام انسانیت کمتر باشد - مانند اشخاص مست و دایم‌الخمر و دیوانه و عیاش و 
هرزه - در چنین صورت نتیجه این نوع حکومت که سلطنت وحشت است» چه 
خواهد بود؟ ما در ایران بواسطه اغتشاش که نتیجحه استبداد است» از حسیث بدن 
دچار رنج و صدمه هستیم و ا ا 


وضع حکومت در E‏ 

اگر مردی طالب باشد که حکو مت ولایتی ۔فرض می‌کنیم آذربایجان یا خراسان ۔ 
را بدست آورده اول اقدامی که می‌نماید پیشکش پادشاه را تقدیم می‌کند و این 
پی ش‌کشی به اعتبار وضع آن حکومت اختلاف دارد» مثلا از سی الى صدهزار تومان 
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تفاوت دارد - یک تومان ایران تخمیناً هفت شلینگ پول انگلیس است - پس از آن» 
حاکم! باید ضامن بجهت تنخواه بدهد که مقابل است با واردات سالیانه آن ولایت و 
از واردات سال قبل باید بیشتر باشد» (البته حا کم سابق آن ولایت هم مسثول واردات 
سال قبل بود) همینکه پیشکشی پادشاه نقدیم شد» اگر پادشاه چیزی بیشتر نخواهد» 
شخص حاکم» رضایت پادشاه را باکلمه (بلی صحیح است)! تحصیل می‌نماید. 

همینکه حا کم این کلمه را از لب‌های ظلاله! می‌شنو د. تکلیفش این است که وزراء 
را راضی کند و تحسین و رضابت وزراء فقط منوط باین است که قدری بیشتر به آنها 
تنخواه نقدینه برسم پیشکشی بدهد» و همینکه در منصب خود بمقصود نایل می‌گر دد« 
بطور ناگهانی حالت او بحالت یکنفر ظالم و تعدی‌کنندۀ غیرمسثول؛ مبدل می‌گر دد. 

واکنون نوبت اوست تااز مردمانی که در پرتو او طالب مشاغل و حکومت هستنده 
پیشکشی دربافت کند؛ حاکم یک ولابت عموماً سیصدنفر اعضاء لازم دارد» از قبیل 
منشی و پیشخدمت و فهوه‌چی و فراش و سایر خدمه و میراخور و جلودار و مهتر و 
آشپز و جماق‌دار و قاږو جى و غیره که همه همراه او هستند. 

تمام این اشخاص باید بحکمران جدید باج بدهند تا شغلی در حکومت برای خود 
تحصیل کنندء و حکمران نیز به رکسی که پول بیشتر بپردازد کار بهتر را می‌دهد!. 

پس از آنکه کارها با این وضع» بطوریکه مورد نظر آنهاست» معین شد» هریک از 
اشخاصی که مأموریت مخصوصی دارند به محل مأموریت خود عازم می‌شوند» و 
ولایتی که صاحب حکمران جدید می‌شو د» باید به همه گونه سرقت‌ها و تعدیات جدید 
تن بدهد. و همه اجزای حکومت» همیشه بفکر مداخل خود ونهب و غارت و 
دست‌اندازی به اموال و عیال و اولاد مردم هستند. 

آری در جائیکه یکنفر وزير عاقل روی کار نباشد که کارها را منظم کند و از شرفا 
و نجبا هم چیزی باقی نمانده باشد و کسی هم نباشد که دفع طمع حکام را نموده يا 
مانع از طمع پادشاه بشود» کارها غیر از اینء نخواهد بود و نتیجه همان چیزهائی است 
که ذکر شد. 

هیچیک از حکام و هیچیک از گماشتگان حکومت» دیناری برسم مواجب 
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دریافت نمی نمایند» این رسم از زمانیکه بخاطر نمی آیده در مشرق زمین متداول بوده 
است و شاید مردم هم به آن عادت دارند» ولی وقتیکه حاکمی در ایالنی مستقر 
می‌شود» اهالی آن ولایت تکلیف خود را می‌دانند و حاکم البته خیالش این است که 
آنچه را برسم پیشکشی به شاه داده است» از مردم بگیرد و تا آنجاکه بتواند اجحاف 
کند تا خوشگذرانی نموده و ضمناً تنخواهی پس‌انداز کرده باشد که بتواند در موقع 
دیگر» برای حکومت جدید! بدهد. 

این اشخاص از حاکم کل گرفته تا حکام جزء» مطمشن نیستند که چه مدتی در 
حکومت خود باقی خواهند بود زیرا که اگر کسی پیدا شود که پیش از آنچه او به 
حاکم کل تعارف و پیشکش دادہ است» بدھد۔ فوراً حا کم منصوب با اتباع خودش 
معزول می‌شوند. در این باب هرگز ملاحظه شایستگی شخص حاکم و رفاه حال مردم 
نمی شود. 

حکمران کل محض آنکه مدت حکومت خود را طولانی نماید درمواقع معینه 
تنخواه اضافی برسم پیشکش! برای وزراء و پادشاه می‌فرستد» و از آنجائیکه قاعده و 
قانون برای گرفتن مالیات و عشر و جریمه کردن نیست» لهذا حکمران و اتباع او» 
بقدریکه ممکن شود از رعایاو مردم بزور می‌گیر ند. 


وضع احوال درباب حکام جزء و نواب و مدیر و غیره» بهمان ترتیبی است که 
درباب حکمران کل ذ کر شد و آنها نسبت به حکمران کل» باید بهمان قسم پیشکش و 
تعارفی بدهند. مبلغی که به پادشاه و وزراء از بابت حکومت پیشکش می‌شود» منوط 
به اهمیت ولایتی است که حاکم به آنجا می‌رود» ولی در هر صورت در همه جا 
اححاف و تعدی متداول است. 

ترفی درمیان افسران ارتش هم بهمین وضع است» یعنی برای تحصیل مناصب باید 
پیشکش بدهند» و درباب وصول مواجب خود اطمینان ندارند. سربازان !گر بتوانند در 
عرض سال مواجب یک ماهه یا دوماهه خود را تحصیل کنند» خود را خیلی 
خوش‌بخت می دانند» تنها راه معاش و زندگی آنها این است که از مال مردم سرقت 
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بنمایند. 

الته تمام این تحمیلات که نسبت به ایرانی‌ها می‌شود a‏ است که اطاعت 
نمایند» ولی اگر آنها جرئت و جسارت کرده و ابراز مطالبی نمایند» کار آنها بدتر شده 
دجار صدمات شدیدتری می‌شوند. 

وزیری نیست که از روی عدالت بکارهای مردم رسیدگی نماید؛ و پادشاه عاقل 
نیست!» نجباء و شرفاء هم باقی نمانده‌اند که بتوانند بنابه‌خاطر مردم و رعایا و 
آسایش و احوال آنهاء وساطت و اقدام کنند. 

در این صورت جای تعجب نیست که ملت ایران که دچار چنین تعدیات و ظلم‌ها 
می‌باشد» و روزگاری جزء باعظمت‌ترین ملل روی زمین بود» ظاهراً ملتی ذلیل و پست 
شه اشد 

کسانی که از نسل جنگجویان بزرگ و فاتحین بوده‌انده اکنون فقط شایسته این 
هستند که زمین را شیار کرده و هیزم بریده و آب از چاه بیرون بیاورنده تازه اگر بتوانند 
این کارها را بکنند و در صورتیکه به آنها اذیت و آزاری نشود ۔ خود را خیلی 
خوش‌بخت و خوشوفت می‌دانند. پیرهای نجبا و شرفای ما برای اینکه معاش روزانه 
خود را تحصیل کننده حاضر هستند که به پست‌ترین کارهای مملکت ما مشغول 
شوند» در صورتیکه» همان زمین‌هائیکه باید در آنها بکارهای پست مشغول بشونده 
زمانی متعلی بخود ایشان بوده است. 

و اغلب» این کارها را نیز بزحمت می‌توانند تحصیل کنند. و بیشترشان بواسطه 
گرسنگی و فلا کت بیرون می‌ روند و اگر عده قلیلی از اشخاص باقی مانده باشند که 
صاحب ملک و دارائی خود می‌باشند. همواره در کمال تزلزل هستند که مبادا از آن 
محروم شوند. 

زنها و دختران ما در تحت اختیار پادشاه و اشخاصی هستند که مورد لطف پادشاه 
می‌باشند. پلیس دخترهای ما را بزور می‌برد» بدون اینکه کسی بتواند به مقام 
بازخواست برآ ید! 

پدرها می ترسند که به پسران خود بگویند جواهر یا پول خود را در کجا نگهداری 
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نموده‌اند. برای اینکه مبادا این مطلب معلوم شده و بهزور تنخواه و جواهری که دارند 
از دست آنهاگرفته شود. و حتی ناگهان دیده می‌شود که دکاکین را شکسته و هرچه 
مال‌التجاره در آنها یافت می‌شود. به نهب و غارت برده‌اند. 

زنان و کودکان» مانند فقراء. در جاده‌های رگ می‌گردند و درواقع آنچه از 
ایرانی‌ها باقی مانده است» کمال بدبختی و پریشانی بوده و همگی همواره دچار ترس 
واو ن 

آیا این تقصیر ایران است که زمین آفتاب می‌باشد؟. در این سرزمین خرما و انار و 
جو و گندم خوب بعمل می آید ایران دارای معادن خوب ذغال‌سنگ است» ولی 
کسی تست که درا بن معادن کار کند. آهن در این مملکت بحد وفور وجود دارد» 
ولی کسی نیست که آنرا عمل بیاورد. مس و فیروزح بافت می‌شود؛ چشمه‌های نفت 
هست» و زمین آن بقدری حاصلخیز است که در صورت کاشتن و زراعت‌کردن» همه 
جیز عمل آمده و متوالیاً محصول آنچه راکه کاشته‌اند برمی‌دارند. و صحرای آن 
طوری است که اگر آب کافی تهیه شود. همه چیز را می‌توان در آن زراعت نمود. 

ولی اکنون تمام این مملکت بشکل ویرانه‌اۍ درآمده است. به‌هیچ و جه به آبادی 
زمین‌ها اقدام نمی‌شود و همواره از جمعیت این مملکت کاسته می‌شود» روستاهائی که 
یک وقت آباد بوده‌اند» اکنون تقریباً بی جمعیت شده و بحالت خرابه درآمده‌اند» 
هزاران نفر از مردم ما در ا ین سالهای آخر سلطنت پادشاه. مجبور شده‌اند که از 
مملکت خود جلای وطن کرده بممالک قفقاز و ماوراء قفقاز رفته و در آنجا برای 
خود ملجأ و پناهی اختیار نمایند. و چندین هزار نفر دیگر ببلاد مختلفه آسیاثی عثمانی 
و آناتولی و خاک اروبای عثمانی یا عربستان مهاجرت کر ده‌اند. 

در اسلامبول ابرانی‌هائی را ملاقات کردم که با دست‌های ظریف خودبه 
پست‌ترین کارها مشغول هستند» از قبیل: آب‌فروشی» جاروکشی در کوچه‌ها و 
عراده کشی و غیره... 

اگر ملاحظه شود معلوم می‌گر دد که تعداد ایرانی‌هائی که از وطن مهاجرت کرده‌اند 
متجاوز از یک پنجم تعداد کل نفوس ایران است. 


مطلب دیگری که می توانم بگویم تا اسباب تعجب هزاران مرد و زن انگلیسی گردد 
که از پادشاه با فریادهای شادی استقبال نمودند» اینست که شاه پس از مراجعت 
بکشور بر ظلم و تعدیات نسبت به رعایای خود افزوده است. افزایش ظلم و ستم برای 
آنست که او خود را مغرور به قدرت شخصی می‌بیند و چون ملاحظه کرده که در 
اروپا آنقدر با تجلیل از او پذیرائی شده است و پذیرائی‌های تملق آمیز نسبت به او 
بعمل آمده است. از این جهت خود را شخصیتی مهم و پرقدرت دانسته و به غرور 
خود افزوده است. 

نتیجه این موضوع آنست» که مردم ایران چون ملاحظه کرده‌اند که هروقت 
بادشاه از سفر فرنگستان! برگشته بر قدرت و تجملات خود افزوده است» لهذا چنین 
استنباط نموده‌اند که این قدرت و تجملات بواسطه اثری است که از پذیرائیهای 
اروپائیان به‌ایشان رسیده است. به این واسطه مردم ایران نسبت به مردم ارو پا بدبین 
گردیده و بواسطه شدت نفرت از آنها دوری می‌کننده و این دوری در وقتی است که 
ممکن است بین طرفین قرب و اتحادی به‌میان آید یا آنکه قوه نفوذ و عقل وزرای با 
بصیرت انگلیس» برای ایران کمال لزوم را داشته باشد. 

دولت انگلیس نمی‌داند که در مشرق چه وهنی به حیثیت و اعتبار آن حاصل 
شده است و تاکنون کار مشٹبتی نکرده است که خاطر ایرانی‌ها را از بعضی 
استنباطهائی که بمیان آمده است» بیرون بیاورد. 

چون روزنامه‌های انگلیسی از وضع و احوال حقیقی ایران اطلاع صحیحی ندارند؛ 
روی این اصل کسانی را که طالب ترقی و آسایش ایران هستند به اشتباه می‌اندازد. به 
بعضی تلگرام‌هائی که از طرف طهران می‌رسد شما اعتماد می‌نماثید» ولی اکنون این 
تلگرام‌ها اسباب اشتباه شده است+این تلگرام‌ها از طرف بانک شاهنشاهی می‌رسد و 
مقصود بانک فقط سود شرکاء و صاحبان سهام است. 

سفارت انگلیس و بانک شاهی همان منظورات وزرائی را تبلیغ می‌نمایند که در 
اطراف پادشاه هستند. البته به‌اعتقاد وزرای مزبور و برای سود شخصی انهاء این 
وضع که در حکومت است شایسته و مناسب است و می‌گویند وضع خوب است و 
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حکومت در ثبات کامل است» و عموم رعایا راضی هستند و پادشاه پدر رعایای خود 
می‌باشند! و امتیازاتی که به مردم ارو پا داده می‌شود» اقداماتی است دوستانه! و محضص 
این است که به اهالی اروپا راه آمد و رفت بازگردد و بین ملت ایران و ملل اروپاء که 
آنقدر ازیکدیگر دور هستند: اتفاق و اتحاد به‌میان آید! واگر در بعضی جاها بعضی 
از مردم ناراضی هستند» با آرامش و ملایمت نمی‌توان آنها را راضی کرد و بايد به زور 
و جبر اسباب سکوت آنها را فراهم آورد؟!. 

و بااین تفصیل» باید دانست که شورش سختی طبایع مردم را آماده کرده و همه 
حاضرند که شورش کنند و این شورش از حالا دز شمال و جنوب و مشرق و مغرب 
ایران بظهور رسیده ولی عمال دولت آنرا حمل بر این نموده‌اند که بعضی برخوردها! با 
پلیس بمیان آ مده است! 

به روزنامه‌های خودتان نظر افکنید و ببینید که بخاطر عکس‌العمل آنها در مورد 
امتیاز دخانیات و تغیبری که مردم ایران از این بابت داشته‌انده چگونه با آنها رفتار 
نمودند؟... بررسی نتیجۀ فتوای فوق‌العاده مجتهد بزرگ که به مسلمانان ایران دستور 
داد دخانیات استعمال نکننده برای آنکه معلوم نماید که ایرانی‌ها از امتیازی که در 
مورد دخانیات به کمپانی انگلیسی داده شده است چقدر متنفر هستند» کافی است. 

و این امتیاز از طرف پادشاه داده شده بود» فقط بخاطر آنکه دخانیات را بمبلغ 
بیشتر بفروشند. و بنظر چنین می آید که روزنامه‌های انگلیس نمی دانستندا! که امتیاز 
مطای چه معنی دارد؟!. و مجتهد بزرگ که د ر کربلا و تاجر بزرگی که در تهران هست ` 
واقعاً چه قسم مردمی باشند و چه کارها می توانند انجام دهند؟ پادشاه برای بقای این 
امتیاز. به اقدامات سختی از فبیل تبعید و تهدید و غیره دست زد ولی نتیجه ئی 

درباب فروش تنبا کو و امتعه دیگر» بايد دانس ت که وفتیکه پادشاه این امتیاز را داد 
و دخانیات را فروخت یا آنکه مقرر نمود وزرای ایشان دخانیات را به یکنفر خارجی 
بفروشند» این تخطی و تعدی بحقوق ملت بود. ) 

ا شل ررد ار ای کرد کا بزل و اک فر ن ابوه 
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جرت نکرد که کمپانی فرنگ را از خود برنجاند. ) 

اکنون که این مطالب را می‌نویسم از طهران برای من خبر رسیده که بعضی قرارها 
داده شده و پادشاه که آنقدر در اقدامات سخت گرفته بود از حرکت مجتهد بزرگ در 
کربلا منوحش شده و عمل امتیاز دخانیات باطل گردیده است. دربارۂ مجتهد بزرگ 
د رکربلا اشاره به این نکته کافی است که درحقیقت پاپ ایرانی‌ها می‌باشد» و احترام او 
به تنهائی. بالاتر از احترامی است که (پیوس نهم) به پادشاه ابطالیا نمو د. 

خلاصه بهاعتقاد جمیع اشخاصی که از وضع ابران بااطلاع هستندء معلوم می شود 
که پادشاه بدست خود در زوال رژیم خود اقدام می‌نماید و اعمالی که متوالیاً بطور 
غفلت از طرف ایشان سرمی‌زند موجب تعجیل در زوال ایشان است و در صورتی 
پادشاه می‌تواند دفع زوال از خود بنماید که متوجه اوضاع باشد و در جمیع مطالب 
دقت مخصوص بنماید. 

اکنون بايد دانست چه سبب شده که ایرانی‌ها معتقد شده‌اند که دولت انگلیس 
مقصودش کمک و تقویت آنها می‌باشد. دلیل این مطلب» آن است که یک يا دو سال 
قبل از این سفرای شما به پادشاه ابرام نمو دند که فرمانی بدهد و بموجب آن جان و 
مال مردم ابران از تجاوز در امان باشد. 

آیا پادشاه جنین فرمانی داده یا نه؟ و پس از مباحثات طولانی و ابرامات زياد و 
تأمل بسیار» مضمون فرمان مزبور به دول ابلاغ شده یا نه؟ آیا ملکه انگلیس وقتیکه 
این مطلب را شنیده نسبت به «ملکم‌خان» اظهار رضامندی نمو ده یا نه؟ و آیا سفیر شما 
در طهران در قرار صدور این فرمان شرکت داشت يا نه؟ 

جمیع ایرانی‌ها معتقدند پس از اینکه چنین فرمانی صادر شده و به دول ابلاغ 
گردیده است» دول اروپا حق دارند در اجرای مضامین و شروط فرمان مزبور ابرام 
کنند یا اینکه بشروط آن تجاوز بشود» از پادشاه تو ضیح بخواهند! با این تفصیل اما 
نتیجه شد؟!... 


من که سید جمال‌الدین هستم» پس از آنکه به ایران وارد شدم» مردم مرا اسباب 
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انجام آرزوهای خود دانسته و از این بابت اظهار خوشوقتی می‌نمودند» و پادشاه هم 
از روی لطف مرا پذیرفتند» و افکار و مطالب مرا تحسین نمودند» از قرار این وضع 
چنین استنباط می‌شد که بزودی دولت ایران زنده خواهد شد» و برای آن قانونی وضع 
شده و جان و مال مردم در امنیت قرا ر گرفته و زنها و دختران ما از بی‌ناموسی که نسبت 
به آنها می‌شود» آسوده خواهند بود و توده مردم از تعدیات ظالمانه آسایش پیداکر ده 
و همه کارها از روی قاعده و قانون انجام خواهد گرفت. 

ولی در این بین ناگهان مرا دستگیر و تبعید نمودنده دوستان مرا زندانی کردند و 
بدون استنطاق. آنها را صدمات زدند؛ پس از این مطلب» چشمهای مردم بازشده و بر 
انها روشن گردیدکه دیگر نباید بو عده‌های پاد شاه اعتمادی بنمایند؛ (ولی) حشمهای 
آنها بطرف دول. خصو صاً بطرف انگلیس متوجه گردیده است. آیا سفیر دولت 
انگلیس در طهران یک کلمه اظهار خواهد کرد که توضیح بخواهد چرا فرمان مزبور 
زیرپاگذاشته شده است؟ یقین است که هیچ مطلبی در این مورد اظهار نخواهدکرد! 

مملکت ابران در اینموقع اغتشاش هنوز منتظر پیغامی است» ولی شماها از منافع 
جیب خودتان می ترسید! اگر بین وزرای پادشاه و سفرای شماء نفاق و اختلافی 
بروز کند ممکن است که اسباب وهن منافع بانک شود» بنابراین سفرای شما همگی 
در طهران سکوت محض اختیار نموده‌اند و پارلمان شما هم به هیچوجه اعتنائی به 
این چیزها ندارد. با این حال مردم ایران معتقدند که دولت انگلیس قصدش این نیست 
که اقدامی نکند» علت آن می‌دانند که دولت انگلیس در کمک‌نمودن به ,کاری با 
ارف انقدر حاضر و مستعد بود و قدرت گزاف صرف می‌نماید که تجارت غلام و 
کنیز را در آفریقا موقوف بدارد» با اینکه ایرانیها این اعتقاد را دارند» مع‌هذا دولت 
انگلیس - با اینکه پاره فرمان مزبور دربرابر چشم آن دولت اتفاق افتاده است و در 
قرار آن فرمان خود فی‌نفسه شرکت داشته است - مضایقه می‌نماید که در این باب به 
دولت ایران یک کلمه تهدید با نصیحتی ابراز نماید. 

من به ابنجا آمده‌ام و از ملت شما خواهش می‌نمایم که در اینموقع که اغتشاش 
برای دولت ایران پیش آمده است» اقدام کنید تا در جلسۀ پارلمان درباب تعدیاتی که 
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می‌شود و درباره فرمان پادشاه ایران» سۋالاتی بنمایند و در صورتیکه واقعاً این 
مسائل بمیان آ يده به سفیر شما در دربار ایران تعلیمات داده شود که وزرای بادشاه 
ایران را ملاقات کرده و از طرف دولت ملکه انگلیس درباب این مطالب از آنها 
توضیح بخواهد. اثر معنوی چنین اقدامات زیاد خواهد بود» ولی پادشاه معتقد است 
که شما در کارهای ایشان دخالتی نمی‌نمائید و بهرقسمی که میل ایشان باشد رفتار 
خواهید کر د!. 

البته اگر شما ہما ایرانیها کمک ننمائید یا جرئت اینکار را نداشته باشیده دولت 
روس آماده این کار هست زیرا که دولت روس اگر بخواهد که مستقیماً به هند وستان 
برود» مجبور است که از سواحل دریای ایران بگذرد و برای انجام خیال خود البته 
تاملی نخواهد کرد که ولو بخاطر منافع خود» بملت ایران کمک نموده و آنرا تقویت 
بنماید ولی شما ایستاده‌اید و تماشا می‌کنید و همین قدر بواسطه سهام دخانیات و 
بانک» برای خود فایده تصور می نمائید» شما نه دوست آشکار و نه دشمن آشکار 
هستید؟!. 

البته ملت ایران که نمی تواند شما را دشمن خود بداند بلکه دوست خود می پندارده 
همینقدر منتظر است که اعتراضی از طرف شما ابراز شود و این اعتراض برای شما ضرر 
مادی‌ندارد و درحقیقت اسباب خطر برای بانک و تجارت شما نخواهد بود!. 

ملت ایران که دچار صدمات بوده و در قید اسیری گرفتار است و مردمان آن 
شریف و چالا ک و قابل هستند. فقط متتظرند که اعتراضی از طرف یک ملت آزاد و 
مقتدری ابراز شود. آنچه راکه ما اکنون می‌خواهیم همین است» ولی این اعتراض که 
از طرف ملت انگلیس باید ابراز شود؛ بايد هرچه زودتر بعمل آید تاافراد بسیار 
دیگری در زندانها از بین نروند و قلوب دیگری شکسته نشود و هزاران افراد بی‌گناه 
دیگر تبعید نگردند» پس این اعتراض باید قبل از آنکه این حوادث بیشتر از این بظهور 
برسده ابراز گر دد. 

تغییرات در وضع ایران لازم است و هرگونه تغییری که بعمل آید» بهتر از وضع 
کنونی خواهد بود. 
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ملت ایران چیزی که می‌خواهد همین تغییرات است. 

فریاد و فغان از ميان هزاران خانه ویران‌شده بیرون می آبد و صدای آن مانند رعد 
بگوش می رسد و آن صدا بالاخره به انگلیس رسیده است و آن صدائی که هماکنون 
از همه جا برخاسته است» براساس این است که یا تغییری در وضع حکومت ايران 
داده شود یا پادشاه ایران معزول گردد... 


سید جمال الدین " 


چنانکه در مدمه اشاره شد ترحمه این نامه را آقای ابوالحسن جمالی برای نگارنده فرستاده‌اند که از روی 
نسخۀ متعلق به وامان‌اله خان شهاب‌الممالک» نوشته شده است... ولی چون عبارات آن ترجمه خیلی قدیمی 
بودء من پس از اصلاح و تغبیر جملات و عبارات آن - که درواقع ترجمۀ جدیدی شد! ۔متن کامل آنرا در اینجا 
آوردم (اصل نسخه خطی اهدائی عبدالحسین بيات هم ضمن اسناد؛ نقل می‌شو د). (خ). 


نامهاى به: 


ریاض پاشا 
درباره ماسون‌های مصر 


آقای من! امروز من در کانال هستم» و به لندن می‌روم و از آنجا به پاریس» شما 
حفیقت را خواهید دانست و خود شما حقیقت مجسمی هستید... 

من می خواهم حقیقت را بشما بگویم و می‌گویم: قبل از آنکه او به تخت خدیوی 
بنشیند» مرا دوست می‌داشت و محبتش واقعی بود» و من نیز دوست دوستانش و 
دشمن دشمنانش بودم. و باکسانیکه او صلح داشت من هم صلح داشتم و باکسانیکه 
در جنگ بود« در جنگ بودم و باکسانیکه مخالف او بودند مخالف بودم. (اول 
شیخ‌البکری سپس ثمین‌پاشا که تحت تأثیر اسماعیل‌پاشا قرار گرفته بود» و این هر دو 
می خواستند شورشی راه بیاندازند و در مصر مصیبتی ایجاد کنند...) خديو هر روز 
منشی مخصو ص خودش کمالبیک را می‌فر ستادء در حالیکه می‌گفت: 

«من برای مساعدت و کمک شما آماده‌ام» و همۀ این امور با اطلاع خدیو و به 
تقاضای او بود. 

گروهی از ماسونهای اروپائی... تحت رهبری عبدالحلیم‌پاشا که رئنیس شورای 
ماسونها در قاهره بود» از عبدالحمید پشتیبانی نم یکردند» من به جهت محبت به خدیی 
مخالفت خودم را با آنها اعلام کردم و با آنها به معارضه برخواستم. من و افرادی 
امثال من که تحت تأثیر محبت خدیو هستیم ارتباط خود رابا آنها قطع کردیم» و من با 
رھبری آنھا برای ہل مخالف بودم و آنھا را ترک گفتم. گو اینکه آنها مرا دوست 
می‌داشتند و من آنها را!. 

وى من اين اقدام را محض خاطر خديو انجام دادم. سرانجام او را تهدید کرده و 
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گفتند: 

,ماسو نها قصد دارند شما را بکشند بجهت اینکه شما برای ادامه حکومت این ظالم 
فعالیت می‌کنید.. 

او ترسید... وگفت: هیچگاه و به‌هیچ صورتی› دیگر برای اسماعیل‌بیک کار 
نخواهد کرد. 

پس از آن ماسونهای ارو پائی و پیروان آنها نزد تریکو )۲۴1٤۳00(‏ کنسول 
فرانسه رفتند و به او گفتند که مصریها طرفدار ساطنت عبدالحلیم‌پاشا هستند و او را 
می‌خواهند و اگر دیگری انتخاب شود» شورشی روی خواهد داد. وقتیکه این خبر به 
من رسیده من و افرادی مانند من که خدیو را دوست داشتیم» برای اعتراض نز د کنسول 
رفتیم و آنچه به او گفته بودند تکذیب نمودیم آنگاه حقیقت مطلب را برای او بیان 
کردیم و پرده را برداشتیم. همۀ این جریان در مطبوعات وطنی اعلام شد و خديو 
نمی تواند کارهائی راکه من انجام داده‌ام انکا رکند و منکر علاقۀ من بشو د بلکه او باید 
آنحه راکه من برای او انجام داده‌ام قدرشناسی کند. 

سایر برادران ماسونی من!ء که با آنها روابط خوبی داشتم» دیدند که من دیگر با 
آنها همراه نیستم و از اعتماد به موفقیت حلیم مأیوس شدند» آنگاه تهمتهائی به من 
زدند و مرا بکروز جزء «نهیلیست‌ها معرفی کردند» و روزی به ,سوسیالیست‌ها» 
منسوب دانستند. و دروغهائی راجع به من نشر دادند و گفتند که من قصد داشتم خدیو 
را بکشم و کنسولها را به قنل برسانم! البته من یک فرد غریب و بدون سرباز بودم و 
تصور نمی کردم کسی چنین حرف یاوه‌ای را قبول کند» ولی برخی قبول کردند. پس از 
آنکه خدیو (توفیق) به تخت حکومت نشست» گروهی از ماسونهای حزب حلم نزد 
خدیو رفتند تا بوسیله این افسانه‌هاء انتقام بگیر ند. 

من بهخوبی می دانستم که آنهاگروه نیرومندی هستند» من تکذیب داستانهای آنها 
را در همۀ جرائد و روزنامه‌های عربی مصری و روزنامه‌های غربی‌زبان نوشته بودم و 
مقاصد حقیقی آنها را برای دولت تشریح کرده بودم و گفته بودم که بايد عليه 
بدکاربهای آنھا اقدام کرد. ماسو نها بو سیلۀ همۀ حمایت‌کنندگان حلم تقویت می‌شدند 
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-گو اینکه با یکدیگر اختلافاتی داشتند ‏ و همچنین بوسیلۀ «عثمان‌پاشا مغلوب» که در 
آن روزها رئیس پلیس بود. یکی از شاگردان من عليه او در یکی از روزنامه‌ها چیزی 
نوشت (به این عنوان که: او پیگناه نیست) ولی او غضنا ک بود و با ماسونهای رحلیم» 
همکاری می‌کرد و نسبتهای نارواثنی به مسن می‌داد و به آنهاکمک می‌نمود. 
شریف‌پاشا این داستان را شنید و آنها را توقیف کرد. پس از آنکه شریف از 
نخست‌وزیری استعفا داد این مرد بی‌ارج و کو چک (عثمان‌پاشا) تصور کرده بود که 
من از او به شریف پاشا شکایت کرده‌ام» در صورتیکه این امر حقیقت نداشت» من فقط 
وقنی از این مطلب آگاه شدم که او مرا توقیف کرد و آنوقت بمن گفت: ,شریف 
می‌کوشید مرا فقط به‌خاطر شما اخراج کند! او همچنین از قول من به خدیو نیز 
دروغهائی می‌گفت. 

آنها خدیو را اقناع کرده بودند به اینکه من دشمن او هستم و قصد خرابکاری! 
داشته‌ام» من بهتصور اینکه خدیو از حمایت من غفلت نخواهد کرد به این جریان 
بیاعتنائی کردم ولی او تصور کرده بود که من مخالف او هستم» و ام رکرده بو دکه مرا 
از مصر اخراح کنند. 

من از این امر اطلاعی نداشتم. و در ساعت ۲ بعدازظهر ششم رمضان باکمال 
تعجب از آن مطلع شدم و پس از آنکه از علت جویا شدم یکبار به من گفته شد که 
علماء نمی خواستند که من در مصر باشم» بار دیگر گفتند که کنسولهای بیگانه از من 
خائف بودند و بار دیگر گفتند: افندی ما (توفیق) سه شب از ترس من نخوابیده است!. 

علت حقیقی امر که مخفی مانده بود» مربوط به مخالفت او بود باکسانیکه از 
شریف پاشا حمایت م یکر دند. او (عثمان) به من گفت: ,من درباره شما مبالغه کردم» اما 
شما باید به جهنم بروید» یا از راه اران یا از راه هند»! به هر حال من زياد کوشیدم که 
مرا به استانبول یا پاریس یا حجاز بفرستد» ولی او اصرار داشت که مرا به جهنم 
بغر ستدا. او حتی دو روز هم به من مهلت نداد تا تحت مراقبت پلیس آنچه راکه داشتم 
بفروشم. او گفت: ,ما این کار را برای شما خواهیم کرد. وقتیکه شما به سوثز برسید. 
احمدییک این کار را برای شما انجام خواهد دادا» همۀ این جريانهاء بدون هيچ 
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جهتی» ناشی از خشم بود و علت اصلی آن بدگمانی بود. سپس این مرد پست و بی‌ارج» 
مرا همراه یک دسته پلیس به سو ثز فرستاد و من در آنجا ۲ روز توقف کردم و به من 
احازه غداخوردن نداد. رئيس پلیس انچه پولی که در حیب من و همراهان من بود 
گرفت. حتی چند عدد تسبیح و دستمالی که در جیب داشتیم»گرفتند و گفتند: «افندی ما 
ابنطور امر کرده است»!. 

پس از این اعمال شرم آور» وقتی که بطرف قایق رفتم و از آنها پرسیدم چرا بمن 
غذا ندادند؟ او گفت این نیز دستور بوده است. أو حاضر نشد هیچ چیزی از وسائل 
زندگی ما را پس بدهد و می‌گفت افندی بما امر کرده است که همه چیز را بگیریم» ولی 
این دستور هم از مصر صادر شده بود که کتابها و پول مرا قبل از آنکه به بوشهر برسم» 
برگردانند! همۀ این پیشامدها ناشی از اقدامات حزب حلیم و اکاذیب آنها بود (من باو 
گفتم این یک نیرنگ پلیسی ترکی بود) من از او پرسیدم: چرا پولهاثی راکه از جیب ما 
درآورده‌اند پس نمی‌دهند تا ما بتوانیم در یکی از این بنادر از کشتی خارج شویم؟» او 
گفت: «نه! پس‌دادن پول خلاف دستورات افندی است؟! افندی به من دستور داده 
است که آنجه دارید بجز لباسهای شماء همه‌جیز را بگیرم»!. 

بالاتر از هر چیزی» بنظر می‌رسد که طرفداران «حلیم» به من خواهند خندید زیرا 
که من از خدیو حمایت می‌کردم و آنها حقیقت را می دانستند. 

من اکنون با علم و حکمت و عدالتی که دارید از شما می‌خواهم که در این‌باره از 
عبدالله پاشا فکری» فخری پاشا کامل‌بیک» (دبیر خدیو) و شریف پاشا پپرسید. آنھا 
همه عقیده و رفتار مراء وقتی آنجا بودم» می‌دانستند و استقامت و عدالتخواهی من» از 
ایمان ثابت من برای آنها آشکار بود. آنها همه‌چیز را درباره من می‌دانند» پس شما 
می‌توانید چگونگی همه این حوادث را برای خود روشن سازید. 

شما خواهید دید که سازمانها و تشکیلات و افراد وابسته به این حکومت بد هستند 
و بدرد نمی‌خورند. آنگاه شما خواهید پرسید آیا جنین حکومت ظالم و جاهلی 
می‌تواند باقی بماند و خدمت کند؟. 

شما فکر می‌کنید یزیده حجاج و تیمور مرده‌اند؟ آنها ننطفه‌هائی که از یکی 
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بدیگری منتقل شده است» باقی گذاشته‌اند و هیچ دولت اسلامی در این قرون از آثار 
میراث انها ازاد نمانده است. انها در هر کشوری که بر تخت ظلم نشسته‌اند امر به 
منکر و نهی از معروف می‌کنند. 

و اگر مردم بدانند که عدالت چیست» افراد باهوش خواهند دید که بقای این 
حکومت بعنی ظلم هرچه بیشتر و عدالت هرچه کمتر!. 

آنچه که بروزگار دولت مصر آمده است حق بوده است و این گرفتاریهاء عدل 
آسمانی و انتقام الهى است. 

ای عدالت خواهان قاهره! اگر شما با چشم عدالت به امور بنگرید و این ظلمی راکه 
بوسیلة دولت مصر بر من وارد شده بررسی کنید - در حالیکه من هیچ تقصیری نداشتم 
و هیچ گناهی مرتکب نشده بودم» جز اینکه قلبی پاک داشتم و همۀ مصاثبی که در 
محیط حکومت انگدستان در هند بر من وارد آمده نتیجۀ همینگو نه مظالم بوده است - 
خواهید دانست که براثر عدالت حق بو ده که دولت مصر دجار جنین حوادث خونینی 
شه و ان رادت وین کلوی او را کر فته اتا 

من می‌گویم که آسمان و زمین برپایه عدالت استوار است وعدالت یعنی انتقام 
الهی و تقاص... ' این حوادث مرا دچار حزن و اندوه می‌نماید» و سپس بخنده 
می اندازد. 

و اما آنجه که در روزنامه رسمی 642e‏ 0/141 ۔ پست‌ترین روزنامه‌های 
جهان و دائرةالمعارف زشتیها -نوشته شده است حا کی از آن اس ت که گویا دولت مصر 
یک سازمان زیرزمینی راکشف کرده است که تحت رباست سید جمال‌الدین افغانی 
بوده است و او می خواسته است که دین و دنیا را خراب کند! 

تکفیرکر دن فردی» اسلحۀ مسلمانان ضعیف است و من نمی دانستم که فرمانروایان 
آنها هم چنین حربه‌ای را بکار خواهند برد تا خود را تقویت کنند. 

۱. بطوریکه در منن ذکر شده سید یقین دارد حوادئی که دامنگیر دیگران شده براثر مظالمی است که بر او وارد 


آورده‌اند و این را انتقام‌الهی می داند. و این مطب را در نامه‌های دیگر خود درباره دیگر ستمگران» از جمله 
در نامه به حاج امين‌الضرب٠‏ آورده است... (خ). 
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بس از آنکه قلب شما را با آنچه در مصر اتفاق افتاده است رنجور ساختم» از 
آنجاثیکه شما تنها کسی هستید که توجهی به اوضاع دارید» خلاصه‌ای از آنچه رااکه 
در هندو ستان اتفای افتاده است» به اطلاع می‌رسانم: 

من روزی که به بندر کراچی وارد شدم خب ر کشته‌شدن کنسول انگلیس را در کابل» 
شنیدم و در همان وقت مرا توقیف کردند و من زیرنظر پلیس بودم. و هر ساعت از من 
استنطاق می‌کردند. آنها جوابهای مرا بررسی می‌کردند و مجدداً بازجو ئی آغاز می‌شد 
و هر افسری مرا نزد افسر دیگر می‌فرستاد. آنها همیشه سؤالات یکنواختی می‌کردند و 
بمن اجازه ملاقات با هی چ‌کس را نمی‌دادند. ولی آنها دستمال و تسبیح مرا بطوریکه 
در مصر گرفتند» از من نگرفتند تا اینکه ایوب‌خان (یکی از رهبران افغانی مخالف 
انگلیس) به تهران رفت و آنوقت انگلیسی‌ها آرام شدند و مرا تنها گذاشتند... 

پس از آن من به دکن رفتم در حالیکه پولی نداشتم» و در این شرایط بود که 
حوادث خونین عرابی‌باشا روی داد و پس از آن سوءه ظن انگلیسی‌ها دوباره شروع 
سد. 

انگلیسیها از قیام و شورش هندوستان می‌ترسیدند و يقن داشتند که من فرستادۀ 
عرابی پاشا هستم و به هند آمده‌ام تا مسلمانان هند را علیه حکومت انگلیس به‌شورانم!ء 
بدین جهت مرا به کلکته آوردند و هر روز مرا مورد بازجوئی قرار دادند و من هر روز 
خود را در معرض تهدید می‌دیدم و آنها زندگی را بر من مشکل کرده بودند. 

پس از آنکه صدا «عرابی» بلندتر شد» دولت انگلیس بر فشارش افزود» مخصوصاً 
وقتی که آن مرد انقلابی (عرابی) گفته بود که من مسلمانان هند را عليه بر بتانيا به 
شورش وادار می‌کنم و چون دولت نسبت به من سختگیری داشت بجوابهای من 
اعتنائی نم یکردند و بلکه بر خشم آنها می‌افزود لهذا از آنها خواستم که مرا نزد 
«خدیو» بفر ستند. 

من این درخواست را نزرد نایب‌السلطنه هند» به شهر سملا 51۳1٩‏ (پایتخت تابستانی ‏ 
هند) فرستادم و هنگامی که او درخواست مرا دریافت کرده بود و منتظر جواب بودم 
دولت بر سختگیری و آزار من می‌افزود تا اینکه شورش عرابی پاشا بپایان رسید و مرا 
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رها ساختند» ولی روز و شب کارهای مرا تحت نظر داشتند. پس از آنکه ديدم بدبختی 
هر روز اضافه می‌شود و درهای گرفتاری هر روز بروی من گشوده می‌شود و بطور 
روزافزون بیشتر می‌گردد» مصاثبی را که برای من روی آورده بود مورد توجه قرار 
دادم و نمی‌دانستم چه بکنم؟ 

ولی همینقدر می‌دانستم که اگر به وطن خود برگردم - با چشم‌های اشک آلود و 
صدای پر از شکایت و قلب سوزان در آنجا حتی یکنفر مسلمان را نخواهم یافت که 
نسبت به‌من ابراز همدردی بکند و من بتوانم همه این داستانها را برای او بازگو کنم. 

زیرا که مسلمانهای ما! برضد ستمگر قیام نمی‌کنند و به ستمدیدگان هم توجه 
ندارند! بنابراین» در آنوقت حتی بدون داشتن پول» تصمیم گرفتم به سرزمینهائی 
مسافرت کنم که مردم آن افکاری سالم و گوشهای شنوا و دلهای پراز محبتی دارند تا 
من به آنها داستان خودم را بازگو کنم و به آنها بگویم که در شرق چگونه با انسانها 
رفتار می‌شود و حقوق بشر چگونه پایمال می‌گردد... 

بدین ترتیب آتشی که اینهمه رنج در دلم برافروخته است و جان مرا می‌گدازد» 
خاموش خواهد شد و قلب شکستۀ من از بار این سختیها و مشکلات آزاد خواهد شد. 

آقای عزیز! من مستخدم خود عارف را نزد شما فرستادم تا همۀ کتابهائی راکه در 
مصر از من گرفته‌اند جمع کند و به محبت شما امیدوارم که عارف بتواند چندماه 
حقوقی راکه به او پرداخت نشده است (از روزی که از مصر حرکت کرده‌ام) بگیرد. 

من که به همکاری شما اعتماد دارم» از شما می خواهم که به عارف کمک کنید و 
نسبت به شاگردان عزیز من مخصوصاً شیخ محمدعبده و سیدابراهیم لقانی ابراز 
لطف بفرمائید و اگر آنھا در هنگام شورش عرابی مرتکب کاری شدہ باشندہ آنھا را 
مورد لطف و عفو خود قرار دهید زیرا اشتباه آنها ناشی از عدم آگاهی بوده است. 

من ضمناً نامه‌ای به ,شریف پاشا» و نام دیگری به «عبداللّه پاشا فکری» می نویسم و 
از آنها می خواهم که به حقیقت گواهی دهند... با درود و سلام! 

جمال‌الدين الحسينى 


مکتوبی سرگګشاده خطاب به: 


حوانان مصر 


از زمان قدیم مردم کلمۀ «بهلول, را سمبول حماقت و تمسخر می دانستند تا اینکه 
نام او ضرب‌المثل گردید» ولی امروز با بودن احمقی مانند توفیق پاشا مردم دیگر بیاد 
بهلول نمی‌افتند» او بای انگلیسی‌ها را بمصر کشانیده و کسانی راکه هدف‌شان تقویت 
مقام شامخ خدیوی و جلوگیری از نفوذ بیگانگان بود» تبعید و دربدر کرده است. 
مخفو صا همه کخای را که الف اتک لی ھا بودنت نے امان تخود انت 
(انگلیسی‌ها هروقت به کشوری تسلط می‌یابند مردمان را ذلیل» آشیانه‌شان را خراب» 
سکنه را متواری» اجتماعات را پراکنده» شخصیت‌ها را پایمال» زعماء و برجستگان 
قوم را مقتول و محبوس و یا به فساد معتاد می‌کنند). 

خدیو ما ا زکثرت حماقت و نادانی سخنان پوچ و دروغ آنان را باور کرده و مصر 
را دربست به جنگال انگلستان انداخته است. و با این ابلهی و خودخواهی ما را دچار 
چنان مصیبت و بدبختی عظیمی کرده که حنی در جنگهای صلیبی نیز سابقه نداشته 
است. مصر مرکز ایمان و علم و دانش برای مؤمنین عالم اسلام بود و برای کسب 
معلومات دینی از اطراف جهان از قبیل: عراق» يمن» سوربه»ء ترکیه و هندوستان به 
آنجا رو می آوردند» و اکنون با اینکه هنوز یک سال نشده که انگلیس‌ها پابه سرزمین 
مصر گذارده‌اند درهای الازهر را بروی مردم بسته علماء را به سودان تبعید» مراسم 
مذهبی را متوقف. ايراد وعظ و خطابه را در منابر قدغن» نماز جماعت را در 
روزهای جمعه موقوف کرده‌اند» چنانچه نظیر این رفتار را در تمام کشورهای 
اسلامی که تحت سلطه و نفوذ انان درامده انجام داده‌اند. 

هرگاه نظری به جزایر فیلیپین و اندونزی و استرالیا بیندازیده خواهید دید که چگونه 
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پر از علمای اسلام است که انگلیسیها آنان را از هندوستان به آن مملکت تبعید 
کرده‌اند. کسان دیگر وقتی که این معامله را با برادران و هم دینان خود مشاهد هکرده و 
متوجه شدند که دیر یا زود آنها نیز بهمان سرنوشت گرفتار خواهند شد» از هند به شهر 
مقدس مکه پناه بردند. شکی نیست که شما از جریان فرار مولانا رحمت‌الله و مولانا 
نوال افغانی و سایر علماء بزرگ که هند را ترک و به مکه پناه آورده‌اند» بخوبی 
مستحضر بوده و می دانید که چه بلاثی بر سر آنان آورده‌اند. 

ما «توفیق» را خیلی پیش از نزول این بلا و وقوع این مصیبت خبردار کردیم» ولی 
او از شدت حماقت چیزی راکه به نفع خودش بود نخواست بفهمد. مصر دروازه مکه 
است و او با دست خودش درب آنرا به روی انگلیس‌ها باز نمود» علاجی نیست مگر 
اینکه خدا به داد ما برسد وگرنه دیری نخواهد گذشت که حجاز را نیز از دست ما 
بگیرندء آنوقت آیا دیگر برای ما مذهبی خواهد ماند؟ 

این فاجعه بزرگ که توفیق‌پاشا به عالم اسلام وارد کرد» شامل حال باب‌عالی نیز 
می‌شود» زیرا دولت عثمانی درمیان قدرتهای اروپائی از اینکه مصر را در دست داشت 
همیشه بخود می‌بالید» ولی حالا دراثر نادانی و جهل توفیق آن قدرت و عظمت 
اسلامی را دچار فلا کتی کرده که بهیچوجه نمی‌شود از آن جلوگیری نمود مگر با 
توسل با اسلحه و تحمل خسارت و زیان فوی‌العاده... 

وای بر سرزمین مصر! از بلائی که بدست خود» خودش راگرفتار آن کرده است و 
دراثر جهل «توفیق» پس از اینکه انگلیس‌ها همه‌جا را تصاحب کردند» حتی خود از 
گزند آنان مصون نماند» انگلیس‌ ها به‌نامه‌ها و اسناد شخصی توفیق دست بافتند و 
درمیان آن اوراق رونوشت احکامی راکه به عمرپاشا لطفی صادر کرده بود» پیدا 
کردند و در آنجا توفیق دستور می دهد که در اسکندریه ایجاد شورش و قیام مصنوعی 
بنماید! عمرپاشا نیز آن دستور را عیناً انجام داده است» حالا انگلیس‌ها برای رسیدگی 
به این جریان در لندن کمیسیون مخصوصی را تشکیل داده و درنظر دارند این موضوع 
را بهانه کرده و توفیق‌پاشا را خلع و پسرش عباس را بجای او بگمارند و پس از اینکه 
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کر گد قت شت» او را به‌نام تحصیل به انگلستان ببرند» تا اینکه با فراغت بال زمام تمام 
امور مصر را بدست گرفته و برای همه آقائی کنند و هرجه دلشان می‌خواهد بلامانع 
انجام دهند. 

حال ای ردم شما را بخدا ۲یا بايد گمت که بهلول احق | ست؟ یا توفیق! یعنی 
کسی که ظلم و تعدی را بجائی رساند که حجاج را روسفید نمود و بجای دل جوئی از 
عرابی باشا (کسیکه بر عليه استیلای انگلیس فيام نمود) باران او را که می خواستند 
کشور مصر را از د شر انگلیس‌ها رهائی دهند آنها را از مصر تبعید نمود و حتی 
کسانیکه بی‌گناه بودند از خانه و زندگی‌شان آوار هکرد و بي بیش از اینکه آنان را دربدر 
نماید بیچاره‌ها را طوری شکنجه و عذاب داد که حتی دل سخت کافران نیز بحال آنان 
سوخت. خداوندا! آخر ما چه گناهی کرده‌ایم که مستوجب این همه عذاب شدیم و 
جرا این احمق را بجان ما مسلط کردی که ما راگرفتار این همه زجر و بدبختی بنماید؟! 

ای دادرس بیجارگان› بداد ما برس» ما در حال زار و نکبت‌باری فرار گرفته‌ایم. 
بارالھی! آیا ممکن است ما مرگ را با بول خریداری نمو ده و خود را از این غذابی که 
هرگز در زندگی سابقه نداشت» خلاص نمائیم؟ آخر تا کی خديو خوب بخورد و 
بنوشد و در حال عیش و نوش در بستر راحتی و رفاه بسر ببرد» ولی سایرین در حال 
فلاکت و ذلت شبها سرشان را روی سنگ بگذارند؟. 

... بلی قدرت بدست اروپائیان افتاده است» آنها جان و مال و ناموس ما را از 
خائنین خریداری کرده و ما را مانند چهارپا به هرجا که دلشان می خواهد می رانندا. 

ما در کوچه‌ها سرمان را از خجلت نمی‌توانیم بلند کنیم» رجال و زعمای قوم ما 
دست انگلیسی ها را می‌بوسند!... ای خواننده اگر از وضع سپاه و لشکر ما بپرسی همین 

۰ ى ھ 2 - 
کافی است که بگویم ژنرال وود انگلیسی رئیس کل قوای مملکت اسلامی مصر 
می‌باشد و او را برای اضمحلال و محوکردن ما فرستاده‌اند. دست فرزندان مصری را 
در قاهره و اسکندریه از کارهاکوتاه و بجای آنان افراد انگلیسی گمارده‌اند. 

ا 


ای جوانان مصر! بايد گفته‌های جمال‌الدین را در دل خود حک نمائید. 
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به برادران مصری بکوئید که چگونه این مظلوم محروم از وطن راء ادبا و شعرای 
فرانسه در شهر پاریس با آغوش باز استقبال کردند و موقعیکه در لندن بوده قدرت 
انگلستان را در هند و کشورهای اسلامی متزلزل نمود. و به‌مردم فهمانید که فقط با 
اتحاد و یگانگی و با اشاعه افکار و عقاید آزادی خواهی و وطن‌پرستی روح تارزهای در 
جسم ناتوان وطن عاجز دورافتاذه و نیمه‌مرده خواهید توانست بهو جود بیاورید و در 
قلب ما افتخارات ملی را جای دهید تااینکه بقضل خداوند متعال بلکه با این فداکاربها 
بتوانیم خودمان را از چنکال این ظالمان خونخوار رهانیده و این بردگان را از زنجیر 

اسارت خلاصی دهیم. 
جمالالدین الحسینی 


ریس دولت عثمانی 
9 
دوستان !یرانی 


نامهای به: 


رئیس دولت عثمانی 


رکن رکین ملک و ملت و حصن حصین دولت عليه ابدمدت» فخر عثمانیان و روح 
کالبد جمله مسلمانان» دولت مدار» ابهت شعار را عرض می‌شود: 

اگرچه از اهل آسیا بدین عاجز غدر نمو دند و راه ستمکاری پیمودند ولکن از ملت 
ظلمی ندیدم و از اسلام مراره‌جوری نچشیدم» البته سعادت آن ملت را از دل و جان 
خواهان و بافتخار و عزایشان شادان و نازانم و چون پارچه‌ای از آن ملت و بضعه‌ثی از 
آن امت محسوب می‌شوم» اگر چشم زخمی بدانها رسد و یا خار حقارتی بپای آنھا 
خلد؛ هیچ شک نیست که در جان‌بازی پایداری خواهم ورزید و موت خود را بر 
حیاتی چنین بیدریغ خواهم گزید و بنابراین چون احوال دولت عليه عثمانیان را در این 
اوان بنظر اعتبار گرفته و شثون ملت اسلامیه را بمثقبه افتکار سفته پیرهن اصطبار و 
شکیبائیم درید و از هر طرف وساوس و خیالات برین حقیر مستولی گردید و مانند 
مرد سودانی روز و شب در آغاز و انجام این کار اندیشه و کیفیت اصلاح و چگونگی 
نجاح این ملت را ورد و پیشه خود ساخته‌ام و داثماً از برای چاره‌جستن و از این 
تنگنای هولناک رستن» احوال ملل سابقه و دول لاحقه و سبب صعود و نزول و باعث 
طلوع و افول آنها را ملاحظه وکارهای بزرگی که از افراد انسانیه صادر شده است که 
فی الحقیقه معمرالبشر و سحر مستمر را باشد - مطالعه می‌نمودم تا آنکه نظر اعتبار در 
حین گذار به اخوال ابومسلم آن شاب خراسانی» که به علو همت و کاردانی» دولتی 
چون دولت بنی‌امیه که در غایت قوت و نهایت متانت (محکمی) بود از بیخ و بنش 
زد و جهره افتخارش بخاک مذلت افتاد. 

در حین جولان فکر در این میدان» احوال پطرراهب از نظر بصیرت گذران شد و 
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غیرت آن راهب معلوک و همت آن فقیر مفلوک که جگونه صلیبی به دوش کشید و 
بیابانها و کوهها را برید و شهر فرنگیان را پانهاد و در هر مملکت ندای حی علی‌القتال 
داد تا آنکه موجب محاربه صلیب و ایقاذ آن لهیب گردید» آتش غیرت در نهادم 
افروخت و همت و کارگزاری آن شاب خراسانی؛ زندگانی و راحت را بر من حرام 
ساخت» دانستم که دشوار شمردن کارها نیست مگر از دنائت همت و خست طبیعت و 
پستی فطرت. 

و البته هر مشکلی در نزد ارباب همت سهل و آسان و هر معضلی در پیش صاحبان 
غیرت لییک‌گوبان است و حون آن دولت مدار ابهت شعار به کمال همت در همه 
اقطار معروف و بکل غیرت در تمام السنه اهل امصار موصوفند و حب ملت راهر چه 
نه آنست» گزیده و افتخار خود را در بقاء شوکت این امت مقدسه دیده‌اند لهذا در 
کمال آزادی و حریت اندیشه و افکار خود را بدان حضرت بیان می‌نماید» بی ملاحظه 
آنکه من شخصی هستم گمنام و حقیر و آن حضرت امیریند شهیر؛ چون دانایان جهان 
درمقام خدمت ملت و حب... امت نظر بر مراتب ننماینده بلکه داثماً دیده بر جانب 
مقاصد گشایند از هر طرف که شاید و از هرکه باید» و آن افکار این است: 

اولاً: جون مسلمانان هند باکثرت عددشان غالباً اصحاب مکنت و ارباب غنی و 
نروت می‌باشند و در اسلامیت بغایت ثابت و پایدار و در حمایت دین و ملت با ضعف 
اجسادشان» جان‌نثار و با وجود این» توانگران آنها داثماً از داد و دهش دم زنند و از 
سخی و بخشش خورسندند» خصوصا در راه دین و برای تأیید کیش و آثین مدح و 
استشهاد را خواهان وضیت و افتخار را جویانند ولکن در خواب غفلت آسوده و در 
بستر جهالت غنوده منافع اتحاد و وفاق را نفهمیده و مضار اختلاف و نفاق را بعقل 
دوربین ندیده لهذا این عاجز می‌خواهم که حُبّافی‌المله راه آن مملکت را پیموده و با 
جمیع نواب و امراء و علماء و عظماء آن بلاد ملاقات نموده و آثاری که از اتحاد و 
یگانگی در امر عالم ظاهر و هویدا و مضاریکه از اختلاف و بیگانگی پیداشده است» 
یکایک بدانها بیان سازم و گوشهای آنها را باسرار حدیث ,«المؤمنون اخوة» بنوازم و 
کلمات شورانگیز و سخنان مصلحت آمیز آغاز و علماء و سخنوران را با خود یار انباز 
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نمايم. 

روح جدید حب ملیت را بر آنها دمیده و پرده غفلت آنها را دریده مقام سلطنت 
ستیه را در اسلامیت بدانها بیان و بقاء دیانت و دوام این دولت منوط و مربوط بوده را 
بدان جماعت ظاهر و بیان سازم و در جمیع جوامع بلدان مشهورۀ آنها با وعظهای 
دلنشین و احادیث خیرالمرسلین د رکانون درون آنها آتش افروزم و یکسره اصطبار و 
شکیبائی ایشان را سوزم و بعضی از علمای زبان آور آنان رابه بعضی از بلدان 
دوردست ایشان روان کنم و عموم مسلمانان هند را به اعانۀ مالی دعوت نمایم و بغیر 
از این راه دیگر نپیمایم» بدون آنکه متعرض سیاست طائفه انگلیزیه شوم و یا خود 
سخنی برضد آنها زنم؛ بلکه اساس کلام را بر مقاصد روس خواهم نهاد و داد سخن در 
این معنی خواهم داد. 

و شبهه‌ائی نیست که طائفه انگلیز از این حرکت حکمت آمیز» که موجب نفرت 
هندیان از روسیان است» خوشحال و مسرورالبال خواهند شد و ممکن است که آنها 
چون این حرکت را موافق سیاست خو د نگرند» اهالی را نیز به اعانه مالیه تشویی و یا در 
این مطلب رفیق صدیق گردند و چون چنین حرکتی در هند واقع شود از چند فاده 
خالی نخواهد بود: 

اول: آنکه هیچ‌شک و شبهه ندارم که اعانه مالیه مُعتّد بها بدست خواهد آمد. 

دوم: آنکه الفت و معارفه قویه بلکه اتحاد تام اسلامیه در میانه مسلمانان خواهد 
بهم رسید. 

سیم: آنکه چون اتحاد تام مسلمانان مفهوم طائفه انگلیز گردد» البته پلتیک خود را 
دائماً با دولت علټّه مستحکم خواهد داشت. 

چهارم: نکته‌ایست باریک که بر ارباب بصیرت مخفی نیست. 

ثانياً: می‌خواهم بعد از تمام امر هندوستان» روانه دارالایمان افغان شوم و اهالی آن 
بلاد راکه مانند شیر بیشه؛ از خون‌ریزی اندیشه ندارند و از آهنگ جنگ؛ خصو ما 
جنگ دینی درنگ را روا نشمارند» بمحاربه دینیه و مجاهده ملیه دعوت کنم و 
مقاصد روسیه را در پیش نهم و بزبان بلیغ تبلیغ نمایم که اگر خدای نخواسته بر دولت 
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عليه عشمانیه چشم زخمی برسد نه مکه مکرمه را قراری و نه مدینه منوره وقاری» بلکه 
نه از اسلام اسمی و نه از دین رسمی خواهد ماند و بعد از آن نه صوت اذانی خواهند 
شنید و نه قرآن‌خوانی خواهند دید مانند يهود بخاراء خار و جون گوسفندان 
بی صاحجب شکار گرگ ستمکار خواهند شد. و بر آن ابطال ندای «حی‌القتال؛ درزنم و 
صدای وبا لثارات الاسلامء؛ بلند کنم و علماء زبان آور خبیر را از برای دعوت اهل آن 
بوادی و جبال روان و خود با امراء و عظماء و سردارها و خان‌هاء عهد و پیمان درمیان 
آرم و در امر وعظها دینی اجرا و منافع غیرت و حمیت هویدا سازم و از پیر و برنا و 
ضعیف و تواناء همه را به جنگ ملی دعوت عمومی کنم و بعضی از علمای 
بحاردیده" خبیر و مکیر را خفیه به جانب قوقند و بخارا ارسال که از برای اهل آن 
دیار بیان حال را نمایند و منتظر وقت و ساعت و حلول مدت بوده باشند. 

و بعد از تمام دعوت در افغانستان بسرعت هرچه تمامتر روانه بلوچستان شوم و 
اهالی آن بلد را که دائماً به قزاقی و ترک‌تازی گذران و به نهب و غارت تازاننده به 
تشویق دینی و ترغیب منافع دنیوی به محاربه عمومیه دعوت کنم و ولطائف‌الحیل» 
سابقه را بکار برم و بعضی از علماء افغان را در آن دیار؛ به اطراف و اکناف سيار 
نمایم. 

و از آنجا عطف عنان بجانب ترکمان کنم و آن بدبختان راکه در هر زمان به 
شجاعت و جسارت معروف و در هر زبان به خونریزی و فتنه‌انگیزی موصوف بودند 
ولکن در این اخیرزمان کلاه عار بر سر و پیراهن ننگ دربر کرده‌اند و شهر چندین ساله 
خود را برباد و بر امر روس سر انقیاد نهادند» به اخذ ثار دعوت و عرق جنسیت ترکیه 
را حرکت و علم اتحاد اسلامیه را بر دوش و به محاربه دینیه در آن ولا نیز خروش 
برآ ورم و کمافی‌السابق دقیقه‌ای از لطایف‌الحکم را فرونگذارم و داثماً باتفاق علماء 


١‏ پیش‌بینی‌ های سید جمال‌الدین درست بود و اکنون ما ناظر بدبختی ملل اسلامی جهان هتيم که در سایه تفرقه و 
جدائی و فقدان مرکزیت صحیح» دچار آن شده‌اند و هم‌اکنون در مرکز خلافت اسلامی سابق؛ اذان‌گفتن بزبان 
عربی هم ممنوع است! وا'فلسطین و مسجد اقصی در اشغال صهیونیم و بهودیها است و آنان در فکر اشغال 
اراضی بیشتری هستند و مکه و مدینه هم طبق برنامۀ! دولت بزرگك یھو ده - من‌النيل الى الفرات - بايد روزي در 
اشغال آنها درآید!!... (خروشاهی) ۲. دریادیده یا دنیادیده اصطلاح معروفی است... (خ). 
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اعلام تخم حمیت و غیرت در درون آنها بکارم. و نیز داعیان تیززبان بجانب کاشغر و 
بارکند روان تا مۋمنان آن دیار را به اتحاد اهل ایمان دعوت کنند و معلوم است چون 
اهالی شروع جنگ نمایند» امراء بیدرنگف قهراً در مدان آیند. و جون به امزجه و 
عادات آن اهالی دانا و به طبیعت و اخلاق آنها بینا می‌باشم» هیچ شک و شبهه‌ای ندارم 
که جمیع مسلمانان از دل و جان بر سر روس هجوم خواهند کرد و روسیه رادر آن 
طرف اشغال» بلکه بالقطع پایمال خواهند نمود و بر منافع عاجله این کسی را انکار 
نشاید و فوائد آ جله‌اش راکه اتحاد اسلامیه و اتفاق امت بوده باشد» ارباب بصیرت 
درک نماید. 

و معذالک چون اهالی افغانستان که فی‌الحقیقه سد و بند هندوستان است؛ با روس 
دراندازند طائفه انگلیس قهراً و قسرآً به تمام اجتهاد» به محاربه پردازند و تابه 
حلقوم به گل فرو رود و خیال سیادت رااز سر و آرزوی فرعونیت را از دل بدر برد. 

و اگر معترضی بر این مقصد اعتراض کند و بگوید که اهالی قوقند و بخارا و شهر 
شیبر و ترکمان همانها نیستند که تاب مقاومت روس را نیاورده و گوی نیکنامی از 
میدان نبرده و زندگانی غیرفاضل را بر موت فاضل اختیار و مرتکب آن‌گونه عار 
شدند؟ پس از استعانت بدانها جه فایده‌ای عاید خواهد شد؟ 

جواب گویم که آن محاربه‌هاثی که واقع شد» تماماً از برای خاطر امیری ستمکار و 
با خود حاکمی ظلم شعار بود و انسان جان خود را از برای حظ نفس این‌گونه امیر و 
حاکمی کی دھد؟ و پای ثبات و مردانگی در میدان جرا نھد؟ و اما اگر آنھا از برای 
حمایت دین و حفظ کیش و آئین» محاربه نمایند» البته یا تاج شهادت بر سر و باکالای 
فخر دربر خواهند نمود؛ چون در آن هنگام هر کسی از برای محض دلخواه خویش 
پای در میدان و به جهت اعلای کیش» رزمجویان خواهند بو د. 


و بعد از بیان مقصد» عرض می‌شود که این عاجز در این بابت به هیچ وجه 
من‌الوجوه» نه درهمی از دولت خواهانم و نه دیناری جویان» بلکه حباً للاسلام به این 
امر خطرمند قیام خواهم نمود. 

بلی بعد از حصول اعانه مالیه در هندوستان» این حقیر را می رسد که جند نشان از 
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برای افغان و بلوچ و ترکمان بخواهم. ولکن ارتکاب اینگونه امری خطیر بلااذن و 
بی مستمسک از فبیل فضول و عمل غیرمقبول شمرده می‌شود. 

و دیگر آنکه چون آن بلاد از مرکز سیاست به غایت دور و اهل آنجا از اخبار 
عالم و احوال دولت عليه در این زمان بغایت مهجورند» اگر بیمستمسک بدی کار 
متمسک شوم» ربما امرای آن دیار را خوش نیاید و از این طلب اتفاق» نفاقی زایده 
لهذا بر آن ابهت شعار عرض می نمایم که این مکتوب را بهنظر دوربین خود گذرانیده و 
مضامین یکی بدیده عقل اصابت قرین دیده» بدون آنکه ملاحظه شود که نو یسنده 
این شخصی است حقیر و یا مردی است ناچیز و فقیر و یا خود مراتب عالیه ندیده و به 
مناصب متعالیه نرسیده!. 

زیرا بر آن دولت مدار ظاهر است که در هر زمان امال این فعل‌های سترک و 
عمل‌های بزرگ از چون منی خانه‌بدوش خش پوش که سرد وگرم جهان را دیده و 
تلخ و شیرین زمان را چشیده و چندین کوهها و بیابانها را پیموده و احوال جهانیان را 
آزموده بظهور رسیده است. و اصحاب مناصب دائماً بر مناصب خود هراسان و 
خداوند مال و جاه بر جاه و مال خود لرزان بوده‌اند و دارایان نعمت» تاب نهصضت و 
مشمت نداسته‌اند. 

پس اگر این استدعا قبول مقبول رأی رصین و خردخورده بین آن خداوند دانش و 
هوش افتد» بامر نامه‌ای از دولت مفتخرم سازند و باذن صریحی این حقیر را بنوازند؛ تا 
آنکه بتعجیل تمام قبل از فوت وقت بکار پردازم و در این میدان بهواخواهی ملت 
جان خویش را بازم و ا گر از برای دستورالعمل گرفتن» آمدن خود این عاجز به آستانه 
عليه لازم است» نیز از دل و جان تابع فرمانم. 

باقی امر و فرمان آن خداوند امر و فرمان را است.' 


.١‏ متن دستخط سید که فاقد وعنوان» و «امضاءء؛ است ۔ ولی از القاب سطور اول آن معلوم است که به سلطان 
عثمانی نوشته شده در واسناد و مدارک چاپ نشده درباره سید جمال‌الدین اسد آبادیء آمده است و ما برای 
سهولت خواندن؛ بنقل حروفی مطالب آن پرداختیم و متن اصلی دستخط را در ضمن اسناد آخر کتاب 
اور اراد 


آخرین نامه به:' 


سلطان عبد الحمید 


درباره حقوق اسلامی که از هر طرف بوسیله دشمنان مورد حمله و هجوم قرار 
گرفته» قلب من مطمثن بود که توسط مقام اقدس خلافت حمایت خواهد شد» ولی 
اکنون این قلب» با ستم و تحقیر شکسته شده است. 

فکر و اندیشه من» که مشغول تسبیب اسباب بود تا به همه جهانیان این عقیده مرا 
ثابت کند که سرزمینهای اسلامی در سراسر روی زمین» می‌تواند بوسیله حمایت و 
پشتیبانی مقام خلافت از تجاوز مصون بماند» اکنون با غبار غرض‌ ورزیهاء تیره و تار 
گشته است. 

و جشمان مشتاق من که همیشه امیدوار بود تا درخشان‌شدن ستاره اقبال مقام 
خلافت عظمی را در سراسر جهان به‌بیند» اکنون با رفتار توهین آمیزی روبرو شده است 
و هیچ‌یک از این امور راء بهیچو جه نمی توان به نحو مناسبی» مورد توجیه و تفسیر 
فرار داد. 

من که بخاطر نجات و بهتربودن اسلام» از تحمل سنگین‌ترین بارها و تلخ ترین 
شرایط لذت می‌برم» هرگز نمی توانم حتی کوچکترین و ناچیزترین توهین‌ها و 
تحقیرها را تحمل کنم. زرا اگر کسی بخاطر روش مردانه و فضائل ذاتی و انسانی 
خود در همه جای دنا مورد احترام و حسن استقبال عموم قرار گیرد» نمی تواند در 
مرکز خلافت عظمی» تحقیر و اهانت را بپذیرد و این وضع را خود مقام خلافت نیز 


۱ این نامه بدون تاریخ و بزبان ترکی» با امضای خود سید از استانبول به سلطان عبدالحمید فرستاده شده است. و از 
محتوای آن پیداست که در دوران اسارت در بابعالی نوښشته شده است... البته سلطان عثمانی» مانند دیگر شاهان!» 
به عهد خو د وفا نکرد و سید تنها و غریب در دارالخلافه عثمانی» به شهادت رسید. متن نامه در ضمن اسناد آمده 
است. (خ). 
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بهیچ وجه نمی تواند تجویز کند! 

زیرا قبل از آنکه کمترین فکری درباره آمدن به استانبول داشته باشم و پیش از 
آنکه جمال نورانی را زیارت کرده و بدانوسیله گرفتار شده باشم» یکی از وظایف 
مذهبی من» دفاع از ذات همایونی و تقدیر از اصل مقام خلافت بود. 

مقالاتی که من در زمان توقف خود در اروپا برای روزنامه‌های پاریس و روسيه 
نوشته‌ام ‏ علاوه بر مجله مرتب العروةالوٹفی که من خودم آنرا منتشر می‌ساختم - سند 
محکمی هستند بر اینکه من مقام خلافت را همیشه از دل و جان احترام می‌گذاشته‌ام. 

اما علت اینکه من این مقالاتی راکه با تقدیر از مقام شوکت‌مآب افندی زینت 
بخشیده‌ام» هرگز به شما تقدیم نکر ده‌ام» این بوده که مانند پاره‌ای از افراد کو تاه‌فکر و 
ناپاکدل» سعی نکر ده باشم که یک وفاداری ساختگی و دروغین به شخص شما نشان 
دهم و اهمیت آنھها را در چشم جنابعالی بالا ببرم و یا شما را بوسیله اموری تخیلی و 
موهوم» مانند غول بیابانی تحت تأثیر قرار دهم. من دوست دارم که از همه این اعمال 
کو چک و پست بدور باشم و علاوه» میل دارم که از راه موقعیت شخصی و فضایل 
مادی و معنوی خودم ثابت کنم که من یکی از دوستداران راستگو و از مخلصین 
واقعی و از خیرخواهان صمیمی شما هستم» اما افسوس که من در این راه توفیقی 
بدست نیاوردم. 

من همیشه خود را مانند شمشیر برنده‌ای نظیر ذوالفقار حیدر کرار در تأبید مقام 
خلافت شما نهاده‌ام» تا برضد دشمنان داخلی و خارجی بکار رود اما این امر» مورد 
قبول واقع نگردید!. 

وفتی من فرمان مقام خلافت را دریافتم که در آن نتیجۀ مطالعه و نظر مخلصانه مرا 
درباره امکانات ایجاد وحدت نیرومند در جهان اسلام را خواسته بود» آنچنان 
احساس سرور و خوشبختی کردم که گوئی هشت در بهشت بروی من باز شده است. 
آنگاه خلاصه‌ای از اندیشه‌ها و مطالعات خود را دراین باره» برحسب فرمان شماء 
بادداشت کرده و به آستان مقام خلافت تقدیم داشتم. 

چون تاکنون حتی یک کلمه هم در این‌باره بزبان نیامده است» من متأسفانه به این 
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نتیحه رسیدهام که این طرح به بو ته فراموشی افتاده و با آنکه با آتش بد خواهی افراد 
کینه‌توز و دسته‌های متعصب سو خته است. 

یا محتوای آن بوسیله عقلای آخر زمان! طوری وارونه و معکوس تعبیر و تفسیر 
شده که از هدف عالی خود دور افتاده است و درنتیجه» درمیان اوراق باطله قرار گرفته 
است. 

وقتیکه اخیراً خبرنگاران «تادمز» به دیدن من آمدند وغاراچینو مطالبی راکه 
درباره خلافت جنابعالی از سفیر انگلستان شنیده بود در حضور من بیان کرد» بشهادت 
محمدبیگ که حضور داشت - من مطالب موسیو غاراچینو راکه می‌گفت از سفیر 
شنیده است» رد کردم و صمیمانه به‌دفاع برخواستم و لابد محمدبیک این بیانات را 
بخاطر دوستی» بحضور عالی رسانده است. ) 

اما این موضوع در سایه پاره‌ای توطله‌ها وضع معکوسی بوجود آورد و برخلاف 
سیر طبیعی امرء چنین بنظر می‌رسد که با دفاع خالصانه و بزرگ خود گناهی مرتکب 
شدهام! در صورتیکه دفاعی بهتر از آن» حتی در حق فرزند صالح و دلبند هم نمی توان 
انجام داد ولی پاداش من توهین بازجوثی و بازپرسی بود!. 

خدا را شکر» سرانجام وقتی غاراچینو با محمدبیک در حضور راغب‌بیک مواجه 
شد» معلوم گردید که من چگونه با دل و جان از حقوق مقام خلافت عصر دفاع 
کرده‌ام. و این حقیقت برای جنابعالی هم معلوم گردید. 

از بدخواهی و کینه‌توزی و حرص رسوای غاراچینو و همچنین احتمالاً از دستور 
پنهانی و مضرانه او و به‌مناسبت اینکه او انگلیسی است» دشمنی انگلیسی‌ها عليه 
دولت و ملت» بطور عموم» و عليه شخص من» بطور خصوصی» آشکار گردید. 

اگر غاراچینو به تنهائی احضار شود آیا در اینکه گفته‌های خود راء انکار نموده و 
گزارشهای رذیلانه خود را بدیگری نسبت خواهد داد» جای تردید و شبهه وجود 
دارد؟. 

آیا برای روشن ساختن فوری این مسائل بهتر نبود که مواجهۀ اخیر را در مرحله 
اول انجام می‌دادند؟ تا بجای تقدیر و تحسین» در معرض کیفر بازجوثی قرار نگیرم و 
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فرصتی به ارباب اغراض و دسایس در مورد اشاعه اکاذیب داده نشود که بگویند: 
جمال‌الدین مورد بازجوئی قرار گرفته و نسبت به او چنین و جنان شده است؟!. 

من هرچه بیشتر فکر می‌کنم که چگونه این مطلب بصورت نادرستی گزارش شده 
است٬‏ هرگز نمی‌توانم این اقدام ناروای تحقیرآمیز را به کاردانی آن مهبط الهامات 
الهیه و عقل روشن خليفه رسول خداء نسبت دهم. 

اما من دربرابر دسیسه‌سازان و تهمټ تراشان که بر هر قلب و مغزی راه یافتهاند» چه 
می‌توانم انجام دهم؟ خداوند بمن صبر و شکیبائی مرحمت کند» لاحول ولاقوة... 

من کمترین تردیدی ندارم که این یزیدهای غدار و این شمرهای جبار مانند اشقیاء 
کوفه و شام تا آخرین لحظه به بافتن صدها نیرنگ و دسیسه خویش» برضد من ادامه 
خواهند داد. . 

البته بیاری خدا برای من بسیار آسان است که هرگونه نیرنگ این توطه گران 
دسیسه‌ساز را مانند زنجیر محکومیت و طوق ملعنت برگردن آنها بیاویزیم. چون 
خداوند توانا دل مرا از آرزوهای جاه و مقام خالی ساخته و از عشق به زرق و برق دنیا 
ازاد نموده است. 

و از طرفی» چون خداوند قادر مرا با این اوصاف» فقط برای خدمت به جهان 
اسلام خلق کردہ آشکارا بر من حرام است که وقت خود را با اینگونه توهمات و 
هذیان‌های افراد فرومایهء هدر دهم و تلف سازم. 

در نزد هر صاحب عقل سلیمی مسلم و قطعی است که از نظر دینی و حکمت 
ملوکانه» مقام خلافت اجازه نمی‌دهد که من وقت و انرژی حیاتی خود را برای رد 
افتراهای این و آن هدر دهم و درنتیجه رفتن مرا مناسب‌تر خواهند دانست و تأبید 
دلنواز و لطف آمیز خود را برای رفتن من تسریع خواهند کرد. 

چون هرگز مقدور نیست درمیان مردمی زندگی کرد که از خدا نمی‌ترسند و از حق 
شرم ندارند و در پستی و رذالت فرو رفته‌اند و از جعل و دروغ و تحریکات» بخاطر 
بی ثمرساختن خدمات و کارهای فداکاران ۀکسانی که واقعاً و بدون خودخواهی» خود 
را وفف مقام خلافت کرده‌اند» خو دداری نمی‌کنند. 
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از طرف دیگرں نی الت می دا که مقا خلت ما این اوشاع ران پیت ر 
بن ھن خی وام وزی کرد کہ متام حلاف اجر ۱ اء همیشه مورد ز جت وا 
شود. زیرا من کاملاً می‌دانم افراد مغرض» که کاملاً با هم متحد هستند» نه نها مرا از 
انجام هرگونه خدمتی بازمی دارند» بلکه همچنین از رنجانیدن شما در هر وقتی» بخاطر 
من» شرمنده نخواهند بود. 

چندروز پیش» پاره‌ای از مقاصد شاهانه از طریق خادم شما راغب بیگ بهمن رسید 
و شما به‌من بشارت داده بودید که اجازه مسافرت بهمن خواهید داد و من با استناد 
به‌همان بشارت و با توجه به مراحم معتاد ملوکانه» تقاضا دارم که اجازه مسافرت من 
بیدرنگ صادر گردد. 

زیرا شما باتو جه به اینکه از حقایق و دقایق امور آگاه هستیده بخوبی می دانید که 
در شرایط کنونی» ماندن من در اینجا کاملاً محال است» چون در معرض اتهامات 
دروغ و شایعات بی‌اساسی قرار گرفته‌ام که اذهان مردم را مشوش می‌سازد و بعلت 
سیاهکاریهای اهل باطل» قلبم آتش می‌گیرد و در معرض اهانت و تحقیر قرار می‌گیرم. 

البته هروقت فرمانی برسد» بدون تردید امتثال امر خواهم کرد و در خارج» هرکجا 
که توق ف کنم» همواره د رکسب رضای خلیفه آماده خواهم بود. من یقین دارم که اگر 
خلیفه اعظم اعمال افراد مغرض و دسایس اهل نیرنگ را بدقت مورد توجه قرار دهد 
وکارهای بزیدوارا ین اشخاص پست توطه گر را در مدنظر بگیرد» از روی حکمت و 
شفقت مسلمه و وجدان انصاف بنیان شاهانه» بدون یک لحظه توقف, اجازه مسافرت 
مرا خواهند داد. 

رجاء کامل من از خلیفه اقدس آنستکه اذن دهند من اینجا را ترک گویم تا 
گوشهایم چیزهائی راکه در هیچ کجای عالم نشنیده است» نشنود و قلبم از این تهمتها 
و دسایس بالکل شکسته نشود و بتوانم خالصانه خلیفه اعظم را دعاکنم. 

ذات اقدس خلافت» نور دیدۀ عالمیان راکه وظیفه دارد از حقوق بندگان خدا 
درمقابل هر تجاوزی نگهبانی کند» به خذاو ند می‌سپارم و تودیع و خداحافظی م ی‌کنم. 

الداعی» جمال‌الدين الحسينى 


آخرین نامه از زندان بابعالی» اسلاميول به: 


هم مسلک های ایرانی 


دوست عزیز 

من در موفعی این نامه را به دوست عزیز خود می‌نویسم که در محبس محبوس و 
از ملاقات دوستان خود محرومم» نه انتظار نجات دارم و نه امید حیات» نه از گرفتاری 
متألم و نه از کشته‌شدن متوحش» خوشم بر این حبس و خوشم بر این کشته‌شدن. 
حبسم برای آزادی نوع» کشته می‌شوم برای زندگی قوم» ولی افسوس می‌خورم از 
اینکه کشته‌های خود را ندرویدم» به آرزوئی که داشتم کاملا ناثل نگردیدم» شمشیر 
شقاوت نگذاشت بیداری ملل مشرق را ببینم» دست جهالت فرصت نداد صدای 
آزادی را از حلقوم امم مشرق بشنوم» ایکاش من تمام تخم افکار خود را در مزرعه 
مستعد افکار ملت کاشته بودم. چه خوش بود تخم‌های بارور و مفید خود را در زمین 
شوره‌زار سلطنت فاسد نمی‌نمودم» آنچه در آن مزرعه کاشتم به نمو رسید. هرچه در 
این زمین کویر غرس نمودم فاسد گردیده در این‌مدت هیجیک از تکالیف 
خیرخواهانه من به گوش سلاطین مشرق فرو نرفت» همه را شهوت و جهالت مانع از 
قبول گشت» امید واری‌ها به ایرانم بود اجر زحماتم را به فراش غضب حواله کردند. 
با هزاران وعد و وعید» به ترکیا احضارم کردند» این نوع مغلول و مقهورم نمودند؛ 
غافل از ابنکه انعدام صاحب‌نیت اساب انعدام نیت نمی‌شود؛ صفحه روزگار حرف 
حق را ضبط می‌کند. 

باری من از دوست گرامی خود خواهشمندم این آخرین نامه را بنظر دوستان عزیز 
و هم مسلک‌های ایرانی من برسانید و زبانی به آنها بگوید: شما که میوه رسیده ایران 


هستید و برای بیداری ایرانی دامن همت به کمر زده‌اید از حبس و قتال نترسید از 
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جهالت ابرانی خسته نشویده از حرکات مذبوحانه سلاطین متوحش نگردید. با 
نهایت سرعت بکو شید باکمال چالا کی کوشش کنید. طبیعت بشما یار است و خالق 
طىیعت مددکار. سیل تجدد بسر عت بطر ف مشری جاری است» بنیاد حکومت مطلقه 
منعدم‌شدنی است» شماها تا می توانید در خرابی اساس حکومت مطلقه بکوشید» نه به 
قلع و فع اشخاص. سما تا قوه دارید در نسخ عاداتی که میانه سعادت و ایرانی» سد 
سدید گردیده کوشش نمائید نه در نیستی صاحبان عادات. هر کاه بخواهید اشخاص 
مانع شوید وقت شما تلف می‌گردد. اگر بخواهید به صاحب عادت سعی کنید باز آن 
ملل واقع شده رفع نمائید. گول عوام‌فریبان رانخورید. 

جمال‌الدین حسینی ' 


.١‏ این نامه در تاریح داري ابراڼان» بخش مقدمهء چاپ جدید آمده و متأسفانه اصل دستخط خود سید بد ست 
2 پا ا را 


تیامد. (خ). 


دوارده نامه 
(عربی) 


خطاب به: 


شس 
محمد 
عیده 
ریاض پاشاء 
سك طاطائی )!د " 
ا ۰8 
سد بدا لسلطنة فا صا 1 
( ¢ ټ 
بلنت و... 


کتاب الی: 


السيخ محمد عيده 
۲۳ تمر برط سعيد 
الشيخ الفاضل الكامل الشيخ محمد عیده أطال الله بقأءه 


الابتهاج بجميل الصنع جزأء تفيض به جامعة الكون علىالنفوس» كلما قامت 
بوظائف الو جود والمحمدة شهادة تبعث ملكو ت وحدانيّة الهيثة على بها متشخصات 
ل م ع 
(العارف)' الجزاء الأوفی. و ها أنا حمدک e‏ أداءٌ للشهادة» و 
أشکر صنوك الفاضل الکامل عبدالکریم» و أثنى على الشابين الأديبين السيد 
ابراهیم اللقانى والشيخ سعد الزغلول " والافندی الكريم الذى أنسانى أسمه‌الزمان» 
وأذكر كلا بألخير فى مشهدالعالم قياماً بفريضة الشكر علىالصنع الجميل والعمل 
الصالح - 

و آنا الان في (برطالسعيد) أذهب الى لندره - ترسل جواب هذا الكتاب إلى إدارة 
جريدة (الشرق و الغرب) أو إلى (مستر بلنت) ان أخبار العالم و حوادثه كانت انقطعت 
عني مدة سبعة أشهرء ولذا لاأدري مستقر (العارف) الانء أخبره بسفري. والتفصيل في 
مكتوب آخر يصلك من لندرة إن شاءالله. 

سلم على کل من عرفنا و عرفناه» واعترف بنا و سلّمنا له» والسلام 


۰ جمال‌الد ین الحسینی الافغانی 


.١‏ هو عارف أو تراب خادم‌السيد الذى جاءمعه من بلاده و کان بقی فی مصر بعد نفیه منها و کان السید يحبه حا 
جما و لقّبه بالفيلسوف الامّى. 
۲. كان‌البند كثيرأاً ما بحلى الاعلام بالالف واللام كأ كثر علما الاعاجم. 
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(حاشیتان) 
تسلم على صاحب التفس الرّ كية» و الهمة العليةء دولتلو رباض باشا أيدّه‌الله تعالى. 
أرسلت مضمونا' الى صديقنا الحاج المرزا علي اكبر والغرض درجه فى الجرائد 
المصرية بعبارة فصيحة. و أرجوالاهتمام في هذا الامر لانه ضروري جدَاً 
البدار البدار 


رسالة الى: 


جناب آقاکوچکف 
السيدمحمد الطباطبانی 


من لندن الى سامرة 
العالم الخبير والفاضل البصير والمحقق النحریر جناب آقا کو چك ادام‌الله وجوده 
ان الأمة قد أحدقت بصرها الى نفوس عظيمة تقوم بنصرتها و تنقذها,من ورطة مهالكها. 
و من يكون اليتق بهذه الوظيفة منك و أنت عزيز العقل» ذ كى الفطره عالى الهمّة 
نامی‌النسب؟ 
اخبركك ان ثبات العلما فى‌البلاد الايرانية قدأعلى كلمةالاسلام و عرّز شأنه و أنار 
برهانه وكل‌الافرنج قدهابوا من هذه القوّة التى طالماكانو يزعمون الها قدزالت كليّة و 
أيقنوا انَ للدين أملاً لاإيخشون فى سبيله شوكة الجبابرة. 
جزاهم الله عن‌الاسلام خيراً 
والسلام عليكم 


جمال‌الدين الحمينى 


ولقد طبع المكتوب الذى أرسلته الى جناب الميرزا من البصرة» فى مدينة لندن و 
ارسلت اليك منه نسخاًء أرجو من‌الله الوصول. 


رسالة الى: 


سد دد السلطنه 


صفوة اولى الهمم و قدوة ارباب الشمم السرتيب الحاج احمدخان لازال مصوناً 
بعناية الرحمن. 

اتی قدحللت الان بہلدۃ نت ساکنھا و منک بھجتُها و بک محاسنھها فکتبت الیک 
هذه الوریقه زعماً می الک بتقلټک بین اطوار الزمان و اختبارک اجناس‌الانسان» 
ترغب ان تلافی کل من دَعَکالدهر و حتکه العصر ولو کان فی کن حقیر متربعاً على 
حسیر» فان كان الامر كما رأيت فيا لحظى الاوفر والا فلست اول من غره القمر. 

و اى جهلاً بمحلات الاقامة فى هذه البلدة نرلت فى خان خرب عَفْن لايسكنه الا 
الصعالیکف والاو باش یسمی (بکاروانسرای کربلای عوض) والسلام 


جمال ‌الدین الحسینی الافغانی 


رسالة الى: 


ریاض‌باشا 


مولای» 

ها آنا ذا اليوم في القنال أذهب إلى لندنء و منها إلى باريس سلما عليكم و مُمجّداً 
إبّاکم تمجیدا یکون ذا وجهته مقامکم» و کفاء لعلو شأنکم» و یعادل عظیم درجتکم 
في نزاهة النفس و طهارة السريرة و نقاوة السيرة» و يوازي جليل زيتتكم من عقاثل 
الصغفات و کرائم الخلاثى التي تد ثر تم بھاء مؤدیا مدارج کمال صعدتم فيها بالعقل 
المطبوع» و فصر الآخرون حفها و بما فطرتم عليه من جبلة تأبى أن تقف علىالطوية 
دون أن تبطنهاء و تستنكف إلا أن تخوضها و تكتنهها. لاشك أن المصيبةالعظمى الني 
رمتني» والبلية الكبرى التي أصابتني» قد أحطتم بها علماء وانكشف لكم باطنها عن 
ظاهرها» و سرها عن علنهاء وظهرت لديكم خفيتهاء و رفعتم عن ظل أستارها حقيقتهاء 
و علمتم أنهاكانت حَيْاً على بريء» جلبت النهمة على نقى» و مابقيت إلى الآن تحت 
حندس الخفاء محجوبة عن بصيرتكم الثاقبة» ولا أكنتها عن بصركك النافذ في أطباق 
الحجب المظلمة أستار العمى - فإن عقلاً محضاء ولبا صرفاء مثلكم» لاتعُرّنه الظواهرء 
ولایصغی الى نعق ناعق» ولایعیر سمعه قول مجازف.» ولاتحرکه عواصف التقولات» 
ولاتتزغره هبوب الافتعالات» بل لایمشی فی‌الحوادث إلابنوره و هداه» ولاینقاد في 
الوقائع إلا إلى سلطان برهان أوضح له سبيل الحق و أراه -لأنه يعلم أن من يأخذ بالظاهر 
یغتر و یغر؛ والذی بتبع کل ناعق یغر نفسه...' 

وكم لبس الحقّ لباس الباطلء وكم ظهر الباطل بدثارالحق» و كم تَرّدى الجور 
برداء العدلء و كم عَم العدل بعلامة الجور و حوشیت أن تكون من‌الذين عقولهم في 
آذانهم» و آلبابهم في حاشیتهم و بطانتهم» بعتقدون ما یقولون» و یقولون ما يسمعون» 


.١‏ عبارات غير واضحة لاتؤثر فى‌السياق. 
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ثم يجلسون على منصة الحكم» فيقضون» لاعقل فيرشدهم...' ولاخشية من سوء 
فتقدعهم  '‏ ولا أرتاب نكم بما جبلتم عليه من الفطرة ة النقية والطينة الرحيضة ٠"‏ بعد ما 
ظهر لكم جلي الأمرء قد استعظمتم الرزية لني غشيتني» والداهية التي عكثني بلا جنحة 
اقترفتهاء ولاجناية اجترحتها - فإن من لايّشتعظم مصيبة العدوان» ولابلية الحيف لايأبى 
أن أتى بها ولا يبالى أن بكون مصدرها. وليس فى الحيف صغيرة ولاكبيرة» فإنه منشأً 
سخافة العقل و قسوة القلب. و إذا اجتمعت هاتان الخلتان فى رجل فقد استوت عنده 
صغير ته و كبيرته و أنت العدل حقاً والنضفة صدفاً..." ۰ 

بل أنا موقن بغريزة عقلكم الثاقب قد علمتم حقيقة هذه المصيبة و أسبابها و دواعيها 
و بواعثها. ولو اكفهرت سحب التلبيس» و قول الزور» على سماء عقول كثير من‌الناس» و 
بطهارة نفسكم الزكية قد استعظمتم هذا الجور و استوحشتم من هذا الضيم» الذي جنته 
على يد قلوب‌الذين لايعقلون» لأن الحنانة علىالمظلومين واللهف عليهم» إنما تكون 
بمقدار العدالةء وحب النصفةء والنفار من العدوان و كراهة الجور. و أنت تعالى 
مقامک» لك القدم الأعلى في العدالة والقدم المُعَليَ في النصفة. 

و مع هذا و هذا وذاك أريد أن أخبركم بحقيقة هذه الب المفجعة» حتى يكون 
سمعها كعيانهاء وسترها كإعلانهاء فأقول إن الخديو كان يحبني قبل أن ينال النلک 
محبة صادقة. و أما أنا فقد كنت وليا لمن ولاه وعدوالمن عاداه و سلاماً لمن سالمه 
و حرباً لن عاداه» ولا أزال أقدَع من يعاديه و أ كف من يناويه» حتى إن الشيخ البكري : 
کان یرید أن بثیرالناس بتحر یک اسماعیلباشا' والا فر نج (فذهب إليه ناصحاله مهددا 
إياه قائلا إن الماسونيين عزموا على قتلك غيلة» لأنک تسعى فى إدامة حكومة 
هذالظالم› فاصفر لونه» وغلب عليه اللخوف» و خاف ان لايعين اسماعیل باشا فی شيء» 
و أن لايمتثل لأمره" (و كل هذا بعلم الخديو وطلب منه) و كان الخديو كل يوم يرسل 


.١‏ عبارة غير واضحة لاتؤثر فى‌الىياق. ۲. تمنعهم. 


۳. النظيفة. ۴. عبارة غيرواضحة. 
۵. شيخالطرق الصوفية. .٦‏ الخديو اسماعيل. 


¥. ين‌القوسين جاءت في هامش المسودة تصحيحا لمبارة أخرى مشطوبة. ولكنها واضحة و منها: ,و إن الشيخ 
البكري أولا و شاهينباشا انبا كل منهما يريد أن يثير فتنة و بجلب على مصر بلية عمياء ». و انا هددت كلا 
بالماسونیین حتی کف هذا و انقدع (بمعنی کف أو امتنع) ذاک». 
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إلى کاتبهکمال بک قائلا: إن أفندینا بسلم علیکم» و یقول لیس لنا في هذا سوا کک معین. 
وان جماعة من الإفرنج الماسونبين و أذنابهم من حثالة الأمم الغابرة و ثفالة 
الشعوب الماضيةء و بقايا السربانيين المتتخرةالذين كانوا تحت رياسة عبدالحليم باشا 
حينماكان ريسا على مجلس الماسون في القاهرة ما قصَروا أن سعوا لعبد الحليم باشا. و 
أنا حبا في الخديو جابهتهم بالعدواةء و قابلتهم بالخصومة» و رفضت مجلسهم» أنا و 
من کان مثلي مغرورا بحب الخديوء و نبذت رياسة محفلهم» و ترکت ودادهم و 
مججت ألفتهم» و آنا المُؤسش عليهم من سنین. و کانوا بحبونني» وأحبهم» و آقرهم» و 
ee e‏ حتى إن المسونيين من الإأفرنج» و 
أذيالهم ذهبو إلى (تريكو) ' ولوان المرين ن مبدال با رلح 
معه (و میلهم إليه). وروعوه من وقوع الفتنة إن عدل عنه إلى غيره. ولمابُلفْت هذا 
أسرعت آنا والمعتزون بحب الخديو من حزبي إلى القنصل فكذبت ما بلغوه» وأظهرت 
له جلية الأمر و كشفت القناع عما أضمروه. و قد أعلن كل هذا فى الجرائد الوطنية. 
ولیس للخديو أن ینکر ما فعلته» و یجحد هذه‌المساعی» و غیره و غیره» إلا أن ن¿ يفقاً 
عين‌الفتوةء و يكفأ أذْنْ المروة. و لما أحس أخوانى الماسونيين مني الرجوع إليهم 
والاتفاق معهم..." و قنطوا من فوز عبدالحليم باشا نصبوني عرضا لسهام افتعالاتهم› 
وأطلقوا على ألسنتهم السلاط فبهتوني واتهموني» و نسبوني إلى طائفة النهليست مرة» 
و إلى السوساليست أخرىء و أشاعواكذبا و بهتانا أني عازم على قل الخديو و القناصل 
جميعا يا للعقل والعاقل! من أين الجيوش التي تقوم بهذه الأمور الصعاب» و أنا رجل 
غریب فی مصر. . و ماكنت أظن في عميقات فكري أن يوجد في أولاد آدم شخص 
بعير سمعه إلى هذه الأباطيلء ولوكان ن¿ أفيناًء ولكن قد و جد ۔- 
وبع ما نال الحاو الملک تالت هو لاء الما تون أحزاب عبدالحليم باشاء و 
دفعوا إلى الخديوء و ألقوا إليه ما ألقوا تشفيا بغيظهم و أنا ما عاديتهم» ولا رفضت 
رياسة مجلسهم مع علمي بكثرتهم و قوتهم إلا انكالا علىالخديو وثقة به - و ماكنت 
أدري أن الخوف من حيث الثقة ‏ و قد كتبت ردا لتقولاتهم في جميع الجرائد المصرية 
و العربية و الإأفرنجية. و أظهرت للحكومة فيها مكنون نياتهم» واستعنت بها على دفع . 


.١‏ قنصل فرنا فى القاهرة. ۲. ميل ۳. عبارة غير واضصحة 
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شرهم و قد أتاني الشر منها ‏ و قد أعان الماسونيين ¿ أحزاب عبدالحليم باشا على 
اختلافاتهم و ساعدهم على افتعالاتهم» و نمق تعديهم و بهتانهم» الشخص المعكوس» 
والهيكل المركوس» والرجل المعيوب عثمان باشا' المغلوب» الذي كان ضابط البلد فى 
ذلك الوقت» لضغينة اتقدت فى أحشائه» و هى أن شابا من تلامذتى كتب فى جريدة 
من الجرائد في ضمن مقالة ما معنا أن عشمانباشا ضابط البلد مثلا ليس بمعصوم 
بخطیء و بصیب» فغضب ذلك الم ركوس و تَمَعّر» و آخذ الاأستاذ بذنب التلميذء وزاد 
على إرجاف حزب عبدالحليم إرجافا..." و بهتانهم بزوره و اختلاقهم بافترائه. 

وسمع (بتقولات هذا النذل) آذ ذاک الشريف باشا" فنهنهه» و کفکفه» وَرّجره» و 
نهره» فكب لسانه کاتما حقده و ضغیتته. فلما استعفی الشريف باشا قام ذلک اللئيم 
متوقدآً ملتهبا. ظنا منه نی شکو ته إلیهء لا وحقک علی» ما رفعت شکوی إلى أحذ. بل 
ما علمت أن الشريف باشا زجره و عاتبه إلا من لسانه في ليلة مصببتي قاثلا لی: نک 
الان في قبضتي» إن ششت ششت حرق بالنار و إن شثت آغرقک في الماء جزاء لشکابتک» 
فإن الشريف باشا زجرني» و توعدني بالعزل لأجلک. 

و بالجملةء إن ذاك اللثيم بهذهالعلل الداهيةء و يإغراء أحزاب عبد الحليم كان يلفق 
کل یوم أكذوبة و يختلق أرجوفة» و يبلغها إلى مسامع الخديو. و أنالثقتي و اعتمادي 
عليه ماکنت مبالیا بهذه الإرجافات عِلْماً منى بأنه عاقّل لا يسمع هذه الأكاذيب في 
حق رجل قد جاهر بولائه» و دافع عنه في وقت ألجم الخوف أصدقاءه. ولكن 
خاب‌الظن» وظهر خلاف ماکنت اعتقد و نسی الخدیو محاماتی له و دفاعی عنه» و 
محبتی إیاه (و ما واجهني به یوم تبرکه قاثلا إن لسانه عن آداء شُکرک عاجز» و زعم 
زعما من غير رَوبّةء و ظن ظنًا لاعن نَدَبّر و أجالة فكرة أنى عدولهء و أريد الغدر به 
فأمر بتبعيدى عن‌الديار المصرية - ظلما و جوراء و أنا في غفلة عن ذلك» فما راعنى إلا 
انثيال الضابط أل في الثانية من الليلة السادسة من رمضان لدى العتبة الخضراء". و أنا 


۲. عثمان باشا غالب (۱۸۳۰۔۱۸۹۳) کان محافظ القاجرة قي ذلك الرقفت و عن رجال الغديو توفیق. . و هوالذي 
قام بتنفیذ امر اعتقال الافغانی و إبعاده» و إن کان الأفغاني يعتقد أنه هو سبب طرده لضغينة شخصية. 

۲. كلمة غير واضحة. ۳. محمد ریف ریس الوزراء و قتذاکك. 

۴. ميدان العتبة الخضراء بالقاهرة. 
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آت من بیت محمود بك العطار '. فأخذونى بكل غلتق و اضطراب إلى الضبطيةء فإذا 
ذا ك اللثيم جالس على منصة الظلم. فلما سألته عن سبب هذه الفظيعةء و علة هذه الفعلة 
الشنيعة تعْتَعَ و مَجْمَحَ» فمرة قال إن العلماء لايرضون يإقامتي في مصرء و مرة قال إن 
فناصل الدول في وَجَلٍِ منک و مرة قال إن أفندينا ما ذاق النوم ثلاث ليال بأيامها من 
خوفگک. 

و بعد هذا الحَبْط و الحلط ما صبر حتی کشف عن مکنون سریرته» و جاهر بما ستره 
من ضغينة» و أظهر علي من عتاب شريف باشا فاثلا: إني تجاوزت عن آغراقك. ولكن 
بجب علي آن تذهب إلى جهنم إمّا من طريق بلاد العجم» و إنًا عن بلاد الهند. وکلما 
طلبت تسفيري إلى الاستانة أو إلى باريس أو إلى الحجاز تَا بى إلا إرسالي إلى جهنم. .و 
طلبت إلى ذلك اللشيم أن يمهلني يومين و أنا في الضبطيةء حتى أعد للسفر عدتهء و أً بیع 
مما أملکه ما لاينقل و أحمل معى ما يجب أن أستصحبه. فأبرز بطنه منتخبا و قال: نحن 
نکفیک مؤنة هذا و أنت في‌السويس. كن مطمثنا و هاهو أحمد بک (وكيل الضبطية) 
تکفل لک جمیع ذلکك. ‏ 

وکل هذاکانت منه نکایة فی و تشفیا من غیظ ماکان له سبب سوی و هم باطل -ثم 
أرسلني ذلك النذل إلى السويس مع جمع من الضباط. و بقیت فيه يومین محبوسا 
محاطا بالعساکرء لاقدموا لي الطعامء ولاتركوني حتى أجلب من‌السوق - و في آخر 
الوقت جاء رجل من طرف الأحمق الذي يتصرف في السويس لظلمهء و أخذ ماكان 
في جيبي و جيب خادمي من الدراهم والأقراش " و قلم الرصاص والسبحة المنديل 
والسكينء قاثلاً إن أفندينا قد أمر بذلك. و بعد هذا الفصل الشنيع قادني إلى مرااكب 
الظالم قود الجمل المخشوش, فلما مثلت بين يديه قلت له بصوت...": يا أيها الباشاء إن 
کنت مأمورا بقتلي لِم التأآخیر والتواني؟ و إِن لم تکن مأمورا بذلک فلم منعتني عن 
جلب الطعام من السوق» ولا قدمت ما يقتات به من عند نفسك (في هذين اليومين بل 
أمرت أن تصليني جوعا)ء فانكمش وجهه الصلد الوقح كأنه يستحي» و قال: ما عليّ. أنا 
.١‏ احد نواب مدينة القاهرة الثلاثة في البرلمانء و كان شيخ التجار. 


۲. القروش. و في النص كلمات كثيرة من هذاالنوع الذي بتصرف فيه الافغاني عند تعامله مع العربية. و مع ذلك فهو 
جمع صحیح على وزن افعال. ۴۳. كلمة غير وأاضحة. 
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مأمور و معذور. ثم فغر فاه قائلاً: أنت, الان تذهب الى وابور الأركط (إن شاءالله يصير 
طیب. طیب) و ترسل قبل وصولک أموالک و کتبک إلى بند ر کراجی أو بندر أبوشهر 
أو البصرة» و ترى كل خير من أفنديناإن شاءالله (هذه ان رة رک قات لدان 
أمرت أن ترد إلينا الأقراش التي أخذت من جيبنا حتى نقدر على التزول من الوابور الى 
بندر من هذه البنادر التي ذکرت. فتعبس» وتجهم» و قال رافعا صوته: أما هذه فلا 
کت أخاف أن أخالف أفندينا. فإن أفندینا قد أمر أن أُسلب جميع ما عندک و 
عند خادمک سوی الثياب. 

و جملة الأمر (أنني) قد ذهبت من مصر (بيزبال و سروال...) إلى بندر الكراجي - 
وزاد جميع هذه الآلام و المصائب تأثر النفس الذي حصل لي من خجل استولى علي 
وتبيغ ' به دمي عندما تصورت أن حزب عبدالحليم باشا سيستهزئون بأفعالي 
ویسخرون من محاماتي عن الخدیو» و محبتی له» وقد جری منه ما جریء لأنهم کانوا 
عارفين بحقيقة الأمر ‏ فأسألك الآن يا عقل مصرء و يا عدل القاهرة» بما حزت من 
مزایا الكمال في عميقات ادراکاتک» و دقیقات أفکا رک و بمانلت من فضيلة التمام 
فى ساحة طهارة نفسك و ثقتها و ذرى أخلاقها الذكية و شواهق سجاياها الرحيضة» أن 
ال ھا عل باو قاما بو اجب جى القل :وآ ا الفريضةالعدل» عن أفعالي و حركاتي 
مع الخديو و غیره من عبدالله باشا فکري و فخري باشا و کمال بک کاتب سر الخدیو و 
الشريف باشا الذي بحمايته صوت فريسة للكلاب» فإن كلاكان عالما بصدري و 
وردي» عارفا بأعمالي و أفعالي» عندما كنت في بلاد الإفرنج» ما خفيت عليهم خافية 
من أموري» حتی تقوم على ما أحطت به علما بنور عقلک من استقامتي و اعتدالي 
شواهد العدل و براهين الصدق -فيكون حكمك في قضيتي أيها الحاكم العدل عن بينة 
- ثم تدبر يا عقل مصر بنافذ بصير تك فى هذه الحكومة التي تبكي الفرح الجذبذن ٠"‏ و 
تضحک الکثیب الحزنان» و تأمل بناقدإدرا کک في دعائمها و القوامين على..." (يا 
ترى تدوم حكومة بهؤلاء الظلمة الجَهَلة» و تقوم دولة بأولئك العمي الصمم» ترجو أن 


۱١‏ تبیغ - بتشد بد الباء: هاج و فار. ۲. الحذبدن: السعيد 
۳و ۴. کلمات غیرواضحهة. 


بخش ششم 1| ۱۹۱۷ 


تعمر البلاد..." أتظن أن (يزيد مات و الحجاج توفى)؟ إن الحجاج و تيمور قد ماتوا... 
جراثيم يتناسخون من صلب إلى صلب و ينتقلون من بطن إلى بطن. لا تخلق حكومة من 
حكومات المسلمين في هذه القرون... على منصة الجورء بأمرون بالفحشاء والمنكر و 
ينهون عن المعروف والبر. 

و حق العدل» وعظم شأنه» لو تأمّل البصير في هذه الحكومات و ما فيها من الحيف 
والعسف. لرأى أن بقاءها في العالم لايكون إلالتريد خزيا متتاليا وافتضاحا متوالياء 
نكالا من العدل» و خذلانا من النصفةء و قصاصا لما جنت على أنفسها من الجور 
والظلم... 

فيا عدل القاهرة» لو نظرت بنظارة إنصافك دقائق المصيبة التى أصابتنى من 
الكره اللهر ةو اا طا ااب ي الرر ةن م ك ةر اة 
رأيت بمرآة عدالتك ما تواردت علي لأجلك تلك الرزية من البلايا المتتابعة 
فى الهندء لحكمت حكما عادلا أن الداهية الدهياء التى نزلت بالحكومة المصرية» و 
ادت مها دون كفار نها تا أفرل أن الغدل قامت جارات والارشى وما 
يما و بالجزاء قام الفدل لى مر كرةة و على حوره استدازرت رخاه- والدي 
أضحكنى بعد ما أبكانى ماكتبته أضحوكة الجرائد و فهرست الافعال السيثة و دفتر 
الأعمال الشنيعةء الوقائع المصرية» من أن «الحكومة الخديوية قد اطلعت على جميعية 
سرية رئيسها جمال‌الدين الأفغانى قد أسست على فسادالدين والدنياء. ' 

نعم» قد صدقت في قولها هذا من تكون عونا للحمق» و عضدا للخرق» فقد أفسد 
الأديان لادينا واحدا و شكرا للعدل الذي قد أشاع بألف لسان و أضاع بألف قلم كفر 
من نسبنى إلى إفساد الدين و أما الدليل الذى أقامته من جور الدولة العلية من قبل على 
صحة ظلم الحكومة الخديوية من بعد فهو دليل طبيعي لايرد ولاينكرء لأن 
بذرالعسلوج" من تلك الدوحة التي ساخت أسنانها فى كثبان القسوةء لا تؤرق إلا حيفا 
ولا تزيد إلا عَشفاء ولاتشمر إلا خشفا ‏ وأعجب من كل هذا و أدل أن ذلك اللثيم 


.١‏ يبدو انه كانه على علم بما نشره الوقائع المصرية بعد ابعاده من مصر. 
۳ اللىات الأخضر أو الكرم اول ما بنت. 


المعیوب أعطی کتبی و آنا حی میراثا» سبحانه من رجل یرٹ کل...' و یا للعدل و یا 
للانصاف! و حقک علي إن ا لشيء يستفرغ ماء الشئون و يقضي على العاقل 
بالجنون. 

و بعدماء يا مولاي» تلم قلبک الشفيق الرحيم بعد استماع تفصيل المصيبة الي 
دمغتني في مصر. فالان سالک بسماحة أخلاقک أن تعيرني سمعک» حتى أقص 
علي مجملا من تفصيل ما تزل عليّ في الهند من البلاياالني على نتائج البلية المصرية 
لأنک وحدک متنهی شکواي» فأقول ني من یوم وصولي إلى بندر الکراجی کان ثاني 
یوم من بلوغ خبر قنل (کیوناري) قنصل الانکلیز في کابل» نت تحت الحفظ كل 
ساعة متهيأً لاستماع سؤال ثم جواب و كل يوم مستعدا للذهاب من عند حاكم إلى 
آ خر لتجدد الفحص و التمحيص» و كل شهر مشمرا للانتقال من بلد إلى بلد لاستنطاق 
جدید» و استماع خطاب عنید. و کانوا یمنعون الناس من معاشرتي» و یحظرونني من 
لقائهم. و لكنهم ما سلبوني ولا أخذوا المنديل والسبحة من جيبي بأمر الملكة خلافا 
للحكومة الخديويةء إلى أن ذهب أيوب خان" الى طهرانء فحينغد اطمأنت خواطر 
الانكليز من طرفيء و تركوني..." ثقيل الظهرء كسيرالعظم» من الضنك والضيتق والقاق 
والاضطراب. أخبط خبط عشواءء لاأعرف الضلالة من الهدى» فذهبت إلى الدكنء و 
أنا لا أملك نفيرا ولا فتيلاء ولا أجد لنفسي بيتاً ولا مُقيلا و بينما آنا ضال عن رشدي»› 
و حاثر في قصديء» و أتأمل فيالمصائب التي تبادرت على و أتفكر في حالي و ما 
يثول إليه أمري. فإذ قامت الداهية العرابية» على ساقهاء واستولى الالم على الحكومة 
الانكليزيةء واشتدت وساوسهاء خوفا من وقوع الفتنة في الهندء واعتَمَدَّت بأني مرسل 
من طرف عرابي باشا لتحريك المسلمين و تحربضهم» ضدالحكومة الانكليزية» 
فجلبتني من الدکن إلى کلکتاء واشتدت على و في السؤال والجواب» و كنت كل يوم 
متهما فی تهدید تحذیر. ولقد ضيفت على مالك الرحمة. وكلما كان أضوت الغران بي 
بز داد اعتلاء کانت الحكومة الانكليزية تزداد على شدة خصوصا عندما قال ذلک 
.١‏ كلمة غيرواضحة. 


۲. زعیم افغانی معاد للانکلیز ترک بلاده فی ذلک الوقت و ذهب الى ايران. 
۳. كلمة غيرواضحة. 


بخش شم 7 ۱۹ 


القوال المجازف: أنا أثير مسلمى الهند علىالانكليز» حتى أنى من شدة تضييق الحكومة 
و عدم إصغائها إلى ما ألقي علبها من الأجوبةء طلبت منها اضطرارا (و فرارا من البلية... 
إلى بلية أخرى) أن ترسلني الى الخديوء و رفعت مسألتي هذه إلى حاكم الهند» و هو 
وقتغذ فى الشَمّلة '» فظللت منتظرا للجواب. و ظلت الحكومة فى الخطاب والعتاب الى 
أن إنطفت الفتنةء فأطلقتني مع مراقبة أفعالي و حركاتي» ليلا و نهارا... 

فلما رأيت أن المصاثب كل يوم تكشر عليّ عن أنيابهاء و أن البلايا تفتح كل ساعة 
بابهاء تفكرت في الرزايا التي جلبتها على الغباوة والقسوة» و ترويت في أمري» و علمت 
أني لو أذهب إلى بلدي» و في العين قذى» و في الحلتق شجى» و في الكبد أوار و في 
القلب نار مما أصابني» لا أجد فيه بين أهله» وكلهم مسلمون» من إذا قصصت قصتي» و 
کشفت عن غصتي» يشن علي» و يتوجع لي» و بأسف على مصابي» لان المسلمین فطروا 
على جبلة واحدة» و خلقوا من طينة متمائلة بلا اختلاف في الطبيعة» ولا تغاير في 
السجيةء لابستعظمون الضيم» ولايستوحشون من‌الظلم ولايرون الحيف فظيعا ولا 
العسف شنيعا..." فعزمت أن أذهب - و إن كنت صفراليدين خالي الراحتين إلى بلاد 
فيها عقول صافيهء و آذان واعيةء و قلوب شفيقةء و أفغدة رفيقةء E‏ 
يجري على ابن آدم في في المشرق. (و هذا هو سبب ذهابي الى بلاد الافرنج) " KK‏ 
أخمدالنار الملتهبة في قلبي من هذه البلاياء وأضع حمل هذه الهموم التي انقضت 
ظهري. و آنا إن مُت فعلی الدنیا بعدی العَفاء» و إن بقیت فلا أعدم عقلا يرفق بي» ولا 
أفقد عدلا بحن على -و هذا هو سبب ذهابي إلى بلاد الافرنج. 

و قد أرسلت يا مولاي إلى رفيع جنابكم خادمي (العارف) لقبض أموالي و كتبي 
التي تخلفت عني في مصر» بعد ما شردتني اليد الظالمةء و أخذ شهريتي الباقية 
على الحكومةء والثقة فى كل هذه بعد لكم والاعتماد على انصافكم» والشفقة و 
سماحة أخلاقكم أن بُظلوا العارف بظلال شجرة رحمتكم» و تؤوده في فناء عاطفتكم 
إلى أن يقبض أموالي و يلحق بي في لندن. 


.١‏ العاصمة الصيفية للافليم. ۲. كلمات غيرواضحة. 
۳. عبارة مشطوبة. 


۰ ل نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاریخی سېد جمال‌الدین 

ثم أرجو بضراعة و استكانةء رجاء معثقد لكم. آمل لِكُلٌ فضيلة تنباهى بها الأمي 
أن تنظروا إلى تلامذتي بنظر العناية: خصو صا الشيخ محمد عبده والسيدابراهيم اللقاني. 
ولو صدرت عنهم في هذه الفتنة الشوهاء فلتة عن جهالة فاعفوا عنهم بواسع رحمتكم» 
و تجاوز عن سيثاتهم بكريم أخلاقكم. CE‏ 
العفو الكريم» والبر الرحيم 

واد آرسلت مکتواپلی الشریف باشا و مکتوبا آخر لی عیداله اشا فکري. و 
دعوتهما إلى أداء الشهادة. والسلام. 


رسالة الى: 


عبدالله فکری باشا 


مولای ان نسبتک الى هوادة فی‌الحق و انت تقدست جبلتک فطرت عليه و تخوض 
الغمرات اليه فقد بعت يقینى بالشك و ان توهمت فيك حيدانا من الرشد و جوراعن 
القصد و أنا موقن انک لازلت علىالسداد غير مفرط فقد استبدلت علمى بالجهل ولو 
قلت انك من‌الذين تأخذهم فى‌الحق لومة لاثم و تصدهم عن الصدق خشية ظالم و 
أنت تصدع به غير و ان ولا ضجر ولو ألب الباطل الكوارث المردية و أضرى علیک 
SS E SSE OSS‏ 
والفطن والغبى كلهم قد اجمعوا على طهارة سجیتك و نقاوة سریر تك و اتفقوا على ان 
الفضائل حيث انت -والحق مع اينماكنت لاتفارق المكارم ولو اضطررت و انت 
مجبول علىالخيرء لايحوم حولك شر أبداء ولا تصدر عنك نقيصة قصدا - ولاتهن 
فی قضاء حق» ولاتنی عن شهادة صدق» و مع هذا و هذا و ذاک» انک مع علمک 
بواقع امری» و عرفانک بسریرتی و سری» اراک ما ذدت عن حق کان واجبا علیک 
حمایته» ولا صنت عهدا کانت علیک رعایته» و تمت الشهادة» و انت تعلم انی ما 
اضمرت للخدیو ولا للمصربین شراء ولا أسررت لأحد فی خفیات ضمیری ضراء و 
تركتنى و انياب النذل اللئيم عثمان باشا الضابط حتى نهشنى نهش السبع الهرم ضغينة منه 
على‌السيد / ابراهيم اللقانی» و اغراء من اعدا ئى أحزاب عبدالحليم باشا» و ما هکذا 
الظن بک ولا المعروف من رشدک و سدادک, ولا یطاوعنی لسانی» و ان کان قلبی 
مدعنا بعظم منزلتک فی الفضائل» مقرا بشرف مقامک فی‌الكمالات» ان أقول عفاالله 
عما سلف» الا ان تصدع بالحق» و تقيم‌الصدق» و تظهر الشهادة» ازاحة للشبهةء و 
ادحاضا للباطل» و اخزاء للشر و أهله» و أظنك قد فعلت اداء لفريضة الحق والعدل - 


[] نامەھا و اسناد سیاسی - تاریخی سید جمال‌الدین 


ثم انی یا مولای اذهب الان الى لندن» و منها الى باریس» مسلما علیکم و داعیالکم» و 
ارسلت (العارف)* الى صاحب ‌الدولة رياض باشا لقبض أموالى و کتبى التى بقيت فى 
مصر» و أرسلت الى جنابه مکتوبا أظهرت فيه تفصیل ما جری على فی مصر» و ما 
ابتليت به فى‌البلاد الهندية ‏ و ارجو من عمیم فضلک و واسع کرمگ ان تنظر الى 
(العارف) بنظر العنايةء و ان تساعده فىالامر الذى ارسل لاجله» 
والسلام عليكم و على أخى الفاضل البار أمين بك. 
۸ الصفر سنة ٠۳١٠١‏ (سنة ۱۸۸۳ م) 
جمال‌الدین الافغانی 


x‏ حوالعارف. ابو تراب 


مسودات رسائل اخری 


الرسالة الاولى ء 


مولاآی» 

أنت الحق» و أنت معالحق أينما كان لاتحيد عن‌الرشد ولاتميد عن السداف 
ولاتنهاون فى فريضة العدلء ولاتقصر في واجبات كمال النفس و طهارتها. و تصدع 
بالصدق» و تقول الحق» لاتأخذك فيه لومة لائمء ولاتلويک عنه معيبة ظالي 
ولاتسدك خشية غاشم. ولاتكتم الشهادة خوفا من‌الجائرين واسترضاء للخائنين - و 
GS Gl E‏ ما خفي علیک شيء. 
وکنت عارفاً بواقع أمري» مطلعا على سريرتي و سري - فکیف صبرت» مع کونک 
مجبولا على الحق» مقسورا على حمايته» أن ينسب إلى عثمان باش الضابط ما نسب من 
الأكاذيب و الافتعالات. . و قال إفتراء و كذبا أني كنت ريسا على مجمع قد وضع أساسه 
es‏ 

أمثلك يهاب أن يقول الحق» و يخشى أن بصدع بالصدق؟ 

E N CE 
حاشاک» حاشا کے ما هکذا الظن بک. ولکن...‎ 

- ثم يا مولاي أرسلت (العارف) الى صاحب الدولة رياض باشا لقبض أموالى و 
ا 
عنایتک کما هو من سجیتک و عادتک و آنا الان فى القناى أذهب إلى لندن» و منها 
إلى باريس. مسلما عليک سلام المشتاق إليكم. 


* بحتمل ان تكون الرسالة موجهة الى محمد شريف باشاء رئيس الوزراء المصرى 
.١‏ عثمان باشا غالب مدير الأمن فى ذلك الوقت الذي اعتقد الافغانى انه اوعز الى الخديو بطرده. 


المسودةالثانيه* 


مولای. 

المدح إبانة مكتوم. والوصف إظهار خلق غير معلوم. و أنت بكل فضيلة موصوف» 
و بکل مكرمة معروف, فلا أ کدح فی ثنائک. ولا أدأب في مدحک. کیف» و قد 
وقف دون مقامك منطق الفصحاء - و إنما أقول انك فى القطر المصرى أمان لكل 
البرايا. و بک قامت فيه دعائم العدل و أساطين النصفة. تحب کل خیر بجبلتک و تسعى 
لبه ولا یأتی منک الشر و إن جرت عيه. ولیس فی عدلک و نصفتك أدمانء ولیس 
لك من الظالمين أخذان. و أنت الفرد الذي لاترضى بالظلم أينما حل و تأبى الجور 
والأجل والأقل. ولكن مهما أنت فيه يا مولاي و عليه من حب الإنصاف و بغض 
الحيف والاعتساف, قد سطا علي في زمان عدلک الظلم a‏ العدوان دمي» 
وليس لي ناصر ولامعين. يا للعدل. و يا للانصاف. أهكذا يفعل بالبريء في بلد أنت 
الرئيس عليه. لاء لا و حقك. إن هذا ليس من النصفة فى شىء. إن عدلک. يا مولاي» 
ا ا و ی عا ا 
البرىء ".ولك آمك القس الخة إلا الم فافلق أقوال راقعل أكاذيب: و نها 
سمع الخديو. والخديو بلاتدبر و رَوبّةء ولا إجالة فكرة» أمر بطردي من الديار 
المصرية". بأشنع وجه و أقبح صورةء ظلما و عدوانا. فإن نت يا مولاي بعدلک لا 
تأخذ ثأر الحق من ذاك الخبيث المفتري» مع علمك بأني کنت بریشا من تلک 


* يظهر من سياق الرسالة انها مو جهة الى شريف باشا. 
1. هناک عبارة فى هامش المسودة موازية لهذه العبارة. ر نصها: رر حفكل إن الرجيم لابطیق أن يسمع كيفية 
طردي ر معامله عثمان اا معی ٠١‏ ۴ تلی هذه الصارة عباره مشطو بة» هی رظلما و عدوانا. 


بخش ششم [] ۱۷۵ 
التقو لات التى نسبها إلى» كذبا و افتراء» خصوصا بعد ما اغتاظ من زجركک إياه» فما 
أدیت فريضة عدلک» ولا قضیت حق نصفتک و حاشاک أن تکون متهاو نا فی‌الحق»› 
متقاصرا فى العدل - 


المسودة الثالثه* 


مولاآیء 

المدح إبانة خلة كريمة مكتومةء والوصف إظهار خليقة غيرمعلومة. و أنت بكل 
فضيلة موصوف» و بكل مكرمة معروف. فلا أ كدح في ثنائک» ولا أدأب في مدحک. 
كيف» وقد وقف في مقامك منطق الفصحاء. و انما أقول أنك في القطر المصري 
لكل البرية أمانء و بك قامت دعامة الحرية» تحب کل خير بجبلتک» و تسعى‌اليه» 
وليس لك من الظالمين أخدان. و أنت الفرد الذي لاترضى بالظلم أينما حل» و تأبى 
الجور الأقل و الأجل. ولكنء مع ما أنت فيه يا مولاي و عليه من حب الإنصاف و 
بغض الحيف والاعتساف . أنت الذي بعدلك و ترتني» و أنت الذي قتلتني 

إن عدلک نهر عثمان باشا حماية عني و نهاه و زجره عن تهمتي ۔ ولکن أبت 
النفس الخبيثة إلا الشرء فاختلق أقوالاء و افتعل أكاذيب» و بلفها سمع الخديو - 
والخديو بلا رويةء ولا إجالة فكرة» أمر بطردى منالديار المصرية ظلما و جورا -فإن› 
أنت يا مولاي بعدلک لا تأخذ ثأري» مع علمک بأني کنت بريثا من کل تلک 
التفولات التي نسبها إلى عثمان باشاء خصوصا بعد ما اغتاظ من زجرك إياه» فما أديت 
فریضة عدلک» و ما قضیت حق نصفتک و حاشاک أن تکون متهاونا في الحق» 
متقاصرا فى العدل. 

ثم يا مولايء ها آنا ذا اليوم في القنال أذهب» صفر اليدين» إلى لندن»ء و منها إلى 


+ موده منقحهء للراله السابقه و فيها كثير من الشطب ر التعديل... 
.١‏ كلمة غيرواضحهة. 


بخش شنم ل ۱۷۷ 


باريس. و أرسلت خادمي (العارف) إلى جنابكم» جناب الرحمة والعدل» و إلى صاحب 
الدولة رياض. لقبض أموالي و كتبي و شهريتى التي بقيت على الحكومة. والثقة بكم و 
به. والاعتماد علیکم و عليه - ولاتنس يا مولاي أني مقتول بسیف حمایتک. ولا هَل 
عن فضلک و عدلک. 
وام 

هامشس: 

ولاتنسى يا مولاي أن ديتي علیک. لان ذاک الخبيث ما قتلني بسيف عدوانه إلا 
لأجل حمايت عني و زجرك إياه. 


رسالة الى: 


من مسحوف RE‏ 


يها الفاضل النجيب. 

بعد السلام علیک و على معوانک الحاج محمدابراهیم. د على الحافين حولک. 
القائمین بخدمتک بصدق و خلوص إن کتابک الظربف قد وصل. و سررت بما شف 
عنه من صفاء القلب و نزاهة السجايا ‏ وزاد فرحى ما أخبرنى به ميرزا نعمة‌الله من 
فيامك بادارة أشغال التجارة و ترتيب المعاملة. و حل مصاعبهاء والنظر فى دقائق 
نکاتھا. کأنک خلقت لهاء و صرفت عمرا طویلا في إصلاحها ‏ هكذا آمل فیک و 
رجائی منک ۔ بارکالله علیک 

-و أنا فى مدينة مسكوف. و بعد أيام أذهب إلى (بطرسبورغ). و إن جناب الوالد في 
مد ينه بارىس د بلغ سلامي و احتراماتي إلى والد المحترمة. 

والسلام 
جمالالدين الحسينى 


حبيبي الفاضل 
۰ افرنجی 
۵ ان 
جاءني منک کتاب سلک فيه المسلک القديم ۔کأنک أخذت على نفسک أن 
لاتغير عادة ولا تبدل مشربا - أفما کان علیک أن تبث فيه خطرات قلبك. و تنوعات 
حالات نفسکٹ. و تحولات قوی عقلک. حتی یکو ن کتابک مرآة تحاکی ما تمثلت به 
في طيّ قناطر الحوادث التي طرأت علیک فی مدارج‌السن - أفماکان علیک أن تبط 
ما تری عليه عالم دھ رک بعد رشدک بعد تغیر نظرک ۔ بعد ما ریت من‌الناس ماکان 
مخفیا علیک من قبل 
و کیف ذهلت عن بیان أفکار ساکنیک فی موطنک ولم صمت عن ذکر 
وقائع‌الدهر و حوادث الزمان و أنا كنت أعلمك طرز تحرير الوقائع ليوم كهذا ‏ 
ولابد أن تکتب إلي بعد مفصلاء. مشبعاء تبین فيه ما أنت عليه و ما عليه عالم ده رک. و 
تسلم على والدتك المحترمة. 
والياام 
جمال‌الدين الحسینى 


محمد المو بلدحی 


حبیبی الفاضل 

تقلبك فى شؤون الكمال بشرح الصدور الحرجة من حسرتها و خوضك فى فنون 
الآداب يريح قلوباً علقت بك آمالها و ليس بعد الأرهاص ' إلا الأعجاز ذلك يومثذ 
التحدّى و لقد تمثلت اللطيفة الموسوية فى مصر كرة أخرى و هذا توفيق من‌الله تعالى؛ 
فاشدد آزرها و أبرم بما أوتيت من الكياسة و الحذق أمرها حتى تكون كلمة الحق 
هی العلا 

ولاتكن كالذين عَرّتهم أنفسهم بباطل أهواثها و ساقنهم الظنون إلى مهواة شقاثهاء و 
حسبوا نهم یحسنون صنعا و يصلحون أمرا. و کن عونا للحق ولو على نفسک ولا 
تقف فى سيرك إلى الفضائل عند عجْبك. لانهاية للفضيلة» ولاحد للكمالء ولا مُوقف 
للعرفان» و أنت بغريزتك السامية أولى بها من غيرك والسلام. 

جمال‌الدین الحسبنى الافغانى 


۹ ربیع الثانی ' 


.١‏ الارهاص. الخالق بظهر من النبى قبل البحثة. 

۲. الرسالة ارسلها الد الى محمد المو بلحى» مؤلف کتاب: پرحد یٹ عیسی بن هشام» و کان قد بعث اله الكتاب 
لبطلم علبه.., والسد اراد من الرسالة. شجیع المؤلف لاستمرار الموقف و سره لللآدب المفبده لا فی الکتاب ر 
النصائح الغاليه و العظات النفيسه... (خ). 


ای خد ا کا ی ا ا ا و ی و ي ا ت ت خد 


رسالة الى محرر جريدة التجارة المصرية: 


اد بب اسحق 


جناب الأجل المحترم 
لقد اطلعت في بعض الجرائد الني تطبع في القطر المصري على نبد تتعلق بأمر 
زيارتي لجناب المحترم الموسيو تريكو قنصل دولة فرنسا الفخيمة» و جنرالها في مصر. 
فرأیت ت ا ن أ كتب العبارة الاتية بيانا للحقيقة و إصلاحا لما وقع من‌الشطط في تلک 
النبذء راجيا من حضرتكم نشرها في جريدتكم الوضيئة. و هي: 
إن المصريين عموماء و الحزب الحر خصوصاء الذي من ضمنه جماعة الماسون من 
أبناء الوطن» قد كانوا غير راضين عن هيئة حكومتهم السابقة. و كانت جميع آمانيهم 
حصر الخلافة الخديوية في سمو ولي العهد. ولأجل إيضاح هذه الأماني التي من شأنها 
أن تولي الشرف لكل وطني حقيقي» قد كلفت بالذهاب إلى سعادة الجنرال المشار إليه.. 
فأبتنها له» صريحة بدون مواربة, على أني الان مع مستنيبي نعلم أننا نأخذ على أنفسنا 
تبعة ما قمت به من بيان تلك الأماني لدى سعادة الجنرال. 
ثم إنه تبين» مما تقدم» أنني لم أذ كر قط المحافل على وجه العموم ولاخصصت 
واحدآ منها بالذكرء ولا ادعيت النيابة عنها مطلقا. 
هذاء و من المعلوم أن سياستنا الداخليةء من حيث هى لاتهم الأجانب» ولا من انتمى 
إليهم» فلا توجه الخطاب إليهم. و أما الوطنيون فمن كانوا مشاركين لنا في أمانينا التي 
أبتاهاء فليس لهم أن ينتقدوا علینا فيما فعلنا. و من انوا منهم معارضیين لنا فيهاء و 
متخذين سياسة مخالفة لسياستنا فهم أحرار في أفكارهم. إنما يلزمنا أن نحسبهم حزبا 
مقاوما للهيئة الوطنية القانونية الرسمية. فعلى الحكومة حيئثذ أن تراقب حركاتهم و 
سكناتهم» حفظا للراحة العمومية» و سدا للخلل. 
- و على‌الله الاتكال فى الحال والاستقبال. 
جمال‌الدین 


رسالة الى محرر جريدة البصير: 


خلیل غانم 


سيدى الخليل بما فطر عليه من‌العقل الغريزي الذى دلت عليه عقائل أفكاره» و أنبأت 
دقاو ثق أفكاره عن فسيح مجاله وسعة مضماره كان الواجب عليه قبل الخوض في 
أحوال الشرق NE CS CBE‏ 
ساسته» أن بنظر ببصيرته الوقادة الى ما ألمٌ بالشرقيين من‌البلاياء و ما أحاط بهم من 
الرزاياء فإنهم لتفريطهم في إصلاح شثونهم من قبل قد أشرفوا على الهلاک» وصاروا 
بعجزهم عن صيانة حقوقهم غرضا لكل نابل و طمعة لكل اكل تستملك الأباعد 
بلادهم و تستعبد رجالهم» و تستلب أموالهم. 

لأربت أن الامةالخاضة لاحات لايمكنها العروج الى مدارج الكمال التي لاتنال 
إلا بهحة عالية تأبى العبوديةء ولانجاة لهم من هذه المصيبة الني ت تقهر النفوس» و تو جب 
الل و الخمولء إلا بالنفافهم تحت راية واحدة على الذود عن حقوقهم» من دون 
ملاحظة الاختلاف في الحنسيةء لأنهم بتقارب أخلاقهم» و تلام عاداتهم» و توافق 
آفکارهم» صارواکانهم جنس واحد» و إن اختلفت لغاتهم. . فخضوع بعضهم لبعض مع 
تناسب طبائعهم لايبعث على‌الذل والاستكانةء ولايزيل النخوة التي هي الداعية الى كل 
فضيلة و كمال و اذا تفرقت كلمتهم»؛ و تشتت قو تهم» لايمكنهم الخلاص من مخالب 
ای يتتهزون الفرصة لاسترقاقهم» فيجب على كل شرقي دفعا لهذه النازلة» وصيانة 
لأمته عن ذل العبوديةء أن بسمى جمعا للكلمة في تشييد مباني الحكومات الباقية في 
الشرق» فإن الأجانب ما وضعوا أيديهم على بلد إلا عاملوا أهله معاملة الأَلة. 

ولهذا يمكنني أن أقول إن سيدي الخليل في مقالاته الي حررها إنهاضاً لهمم الأمة 
العربيةء و إن كان ما أراد منها إلا خير أبناء جنسه» قد حاد عن صراطالسياسة القومية 


بخش ششم 1 ۱۸۳ 
بتعرضه للدولة العشمانيةء و كان عليه أن يفقه أن هذه الدولة في هذه الأيام» بمتزلة نظام 
لأجناس مختلفة من الشرقيين بحفظها عنالتفرق و الضياع» و بمكن كل جنس منها أن 
یسعی رویداً رویدا في إصلاح شثونه و پرتقی ي الى مدارج عزه» على حشب کده وجده. 
و اذا انقطع هذا النظام و تفرقت الكلمةء و تشتت الجمع» و استقلت كل طائفة بأمرهاء 
فإنها لاتستطيع وفتئذ صون نفسها عن تطاول الأجانب. ولاتطيق مقاومة الأباعد الذين 
لايريدون إلا استعبادهم» فيصبح كل هذه الأجناس عبيداً أذلاء لايملكون من أمر 
أنفسهم شياء فلا يننظر لهم إذاً كمال. ولا يرجى لهم فلاح أبداء و ريما اضمحلت 
جنسيتهم التي نيطت ببقاء لغتهم. و هذا هوالموت الذي لابعث بعده ما دامت الارض 
دائ ة. 

ولا شک أن سيدي الخليل لولمح ببصره لرآني محقا في مقالني هذه» و رجائي منه 
بعدالاغماض عما جرى به قلمي أن يتخذ لكبح سره الأجانب اتفاق كلمة العشمانيين 
مسلكاً لجريدته الغراءء و يبني خدمته لعموم الشرق على أساس سياسته» لازال هادياً 
للعباد إلى سبيل الرشاد. 


جمال‌الدین الافغانی 


بلنت 


باریس فی ۱۲ مایو ۱۸۸۵ 
بعدالتحيات. 

أعرفك بأآنى لست وحدى الشاكر لجهودك المرموقة الى أجبرت الحكرمة 
(الانجليزية) على اجلاء قواتها عن السودان. بل أؤكد لک أن جميع المسلمينء ولا 
سیما العرب» سیشکرونک على صنیعک هذا أبدالدهر» و سینقشون اسمک على 
وات رصع تالاخجار الكربة و الات اله وال ف اد ایک 

غير أن ثمة شيا واحدا مازال عليک أن تصنعه» و هو أن تقول للحكومة: كيف 
تنركون هذا البلد (السودان) هكذا دون معاهدة معالمهدى» و على من ستقع تبعة صد 
هجمات المهدى؟ كيف يمكن للحكومة أيضا أن تدع طرق التجارة مغلقة؟ أم هی 
تريد القضاء على النجارة؟ أليس من الواجب على الحكومة حين تقرر الجلاء عن 
السودان أن ترسل رجلا مسلما موثوقا فيه الى المهدى حتى يتباحث معه فى أمر 
التوصل الى صلح يحمى مصر من هجماته و يغلق أبواب التزاع و يعيد فتح ابواب 
التحارة. 

أعتقد أن هذه المسالة لو عرضت على البرلمان لاجتمع الرأى بالموافقة عليها. 

و ری أيضا أن هذا آمر میسور» حتى بغض النظر عما تقوم به» فحين يتتهى حساب 
المسألة لن يحتاج منكم الا !كمالها. ولكن لا يمكن الوصول الى خاتمة نهائية للموقف 
كله بدون معاهدة صلح مع المهدى. 

هذا ما رأیت من‌الضروری أن أذ کره الیک 

مع تحیاتی الیک و الى حرمكك ٠‏ صدیقک 

جمال‌الدين الحسینى الأفغانى 


مكتوب من البصرة الى السامرة : 


الحاج میر زا محمد حسن السرازی 
حبرالامة» النيابة العظمى» عن الححةالكرى 


بسم‌الله الرحمن الرحيم 

حقا أقول: ان هذا الكتاب خطاب الى روح الشريعة المحمدية أينما وجدت» و 
حيثما حلت. و ضراعة تعرضها الأمة على نفوس زاكية تحققت بيا رفانت ات 
شؤونهاکیفما نشأت» و في آي قطر نبغت» الا وهم العلماء فاحببت عرضه علی‌الکل و 
ان کان را خاصاً 

حبرالامة و بارقه أنوار الأئمة دعامه عرش الدين» واللسان الناطى عن‌الشرع 
المبينء جناب الحاج الميرزا محمدحسن الشيرازي صانالله به حوزة الاسلام» ورد 
کیدالزنادقة اللثامء 

لقد خصکڪ الله بالنيابةالعظمى» عن الحجة‌الكبرى» واختارك من‌العمصابة الحقة 
وجعل بيدك أزمة سياسة الأمة باشريعة الغراءء و حراسة حقوقها بهاء و صيانة قلوبها 
عن‌الزيغ والارتياب فيهاء و أحال الیک من بين‌الأنام (و انت وارث الانبیاء) مهام امور 
تسعد بهاالملة في دارهاالدنياء و تحظى بالعقبى» و وضع لك أريكة الرئاسة العامة على 
الافئدة والنهى» اقامة لدعامة العدل و انارة لمحجۂ الھدی» و کتب علیک بما أو لاک 

من السيادة خلقه حفظ الحوزة والدود عنها والشهادة دونها على سنن من مضى»› 

و ان الامة قاصيها و دانيهاء و حاضرها و باديهاء و وضيعها و عاليهاء قد أذعنت لک 
بهده الر ثاسةالسامية الربانية» جاثية على الركب خارّة ة على الاذقانء تطمح نفو سها الیک 
فی کل حادثة تعروهاء تطل بصاثرها عليك في كل مصيبة تمسهاء و هي تري ان خیرها 
و سعدها منک» و ان فوزها و نجاتها بک» و ان أمنها و أمانیها فیک ` 


۱44 ل1 نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاریخی نید جمال‌الدين 


فاذا لمح منک غض طرف» أو نيت ' بجانبک لحظة» و أمهلتها و شأنها لمحة 
ارتجفت أفثدتهاء و اختلت مشاعرهاء و انتکثت عقائدهاء و انهدمت دعائم ایمانهاء نعم 
لابرهان للعامة فيما دوا الااستقامة الخاصة فيم أمرواء فان وهن حؤلاء ف فريضت أر 
قعد بهم الضعف عن اماطة منكرء لاعتورا أولئك الظنون والاوهام» و نكص كل على 
عقبيه مارقا من‌الدين القويم» حائدا عن‌الصراط المستقيم» 

و بعد هذا و ذاك و ذاك أقول ان الأمة الايرانية بما دهمها من عراقيل الحوادث 
التي آذنت باستيلاء الاضلال على بيت‌الدين» و تطاول الأجانب على حقوق المسلمين» 
و وجوم الحجة الحق (اياك أعني) عن‌القيام بناصرها و هو حاملالامانةء والمسؤول 
عنها يوم‌القيامة» قد طارت نفوسها شعاعاً» و طاشت عقولهاء و تاهت أفكارها و وقفت 
موقف الحيرة (و هي , بین انکار و اذعان و حجود و ایقان) لاتهتدي سبیلا و هامت في 
بيداء الهواجس» فى عتمة الوساوس» ظالة عن رشدها لاتجد اليه دليلا و أخذ القنوط 
بمجامع قلوبهاء و سد دونها أبواب رجائهاء و كادت ان تتختار إياساً منها الضلالة 
على الهدى» و تعرض عن محجة الح و تتبع الهوى» و ان آحاد الأمة لايزالون 
يهساءلون شاخصة أبصارهم عن أسباب قضت على حجة الاسلام (اياک أعني) 
بالسبات والسكوت» و حتم عليه ان بطوي الكشح عن إقامة‌الدين على أساطينةه 
واضطره الى ترك الشريعة و أهلهاء الى أيدي زنادقة يلعبون بها كيفما يريدون» و 
بحکمون فيها بما يشاؤن» حتى ان جماعة من الضعفاء زعموا أن قد كذبوا وظنوا فى 
الخ فن اليواو توالا أ جرا الادی ر رة ادیو دیک لاه دی 
(و هوالواقع) ان لک الكلمة الجامعةء والحجةالساطعةء و ان أمرك في‌الكل نافذ» 
ولیس لحکمک في‌الامة منابذ» و انک لو أردت تجمع آحاد الامة بكلمة منک (و 
هي کلمة تنبثی من كيان‌الحق الى صدور أهله) فترهب بها عدوالله وعدوهم» و تکف 
عنهم شر الزنادقةء و تزيح ماحاق بهم من‌العنت و الشقاء» و تنشلهم من ضنك اليش 
الى ماهو أرغدو أهنى» فیصیرالد ین بأهله منیعا حریزاء والاسلام بحجته رفيع المقام 
ا 


١‏ النيت هو التمايل من ضعف. 


بخش هفتم 1| ۱۸۹ 
هذا هوالحق» انك رأس العصابةالحقة 'ء و انك الروح الساري فى آحادالأمةء فلا 
يقوم لهم قاثم الإبك» ولاتجتمع كلمنهم الاعليک» لوقمت بالحق نهضوا جميعاً و لهم 
الكلمة العلياء ولو قعدت لشبطواء و صارت کلمتهم هي‌السفلى» ولربماكان هذاالسير 
والدوران حينما غض حبرالامة طرفه عن شۋونهم» و ترکهم هملا بلاراع» و همجاً بلا 
رادع ولا داع» يقيم لهم عذرا فيما ارتابوا. خصوصا لمارأوا أن حجةالاسلام قىدونى 
فيما أطبقت الامة خاصتها و عامتها على وجوبه» و أجمعت على حظر الاتقاء فيه" 
خشية لغوبه» الا و هو حفظ حوزةالاسلام الذى به بعدالصيت و حسن‌الذكر والشرف 
الدائم و السعادةالتامة. و من يكون أليق بهذه و أحر ی بهاممن اصطفاه‌الله في‌القرن 
الرابع عشرء و جعله برهانا لدينه و حجة علىالمشر. 
أيهاالحبرالأعظم ان الملک قدوهنت مریرته» فساءت سیرته» و ضعفت مشاعره 
فقیحت سريرته» و عجز عن سياسة‌البلادء و ادارة مصالحالعبادء فجعل زمام الامور 
کلیها و جزئیها بید زندیقی أثیم» غشوم ثم بعد ذلك زنيم. يسب الانبياء في المحاضر 
جهراء ولايدعن لشريعة‌الله أمراء ولايرى لرساءالدين و قراء يشتم العلماء» و يقذف 
الاتقياء» و بهين‌السادة الكرام» و يعامل الو عاظ معاملة اللثام» و انه بعد ر جوع من‌البلاد 
) الأفرنجية قد خلعالعذارء و تجاهر بشرب‌العقار» و موالاة الكفارء و معاداة الابرار» هذه 
هي أفعاله الخاصة في نفسه.» ثم انه باع الجزء الأعظم من‌البلاد الايرانية و منافعها 
لاعداءالدین -المعادنء والسبل الموصلة اليهاء والطرق الجامعة بينهاو بين تخوم البلادء 
والخانات النى تبنى على جوانب تلك المسالك الشاسعة النى تنشعب الى جميع ارجاء 
المملكة و ما يحيط بها من البساتين والحقول... نهرالكارون والفنادق التي تنشاً على 
ضفتيه الى المنبع و مايستتبها من ‌الجنائن والمروج... والجادة من‌الاهواز لى طهران و 
ما على أطرافها من‌العمارات والفنادق والبساتين والحقول... والتنباک مايتبعه من 
المراكز و محلات الحرث و بيوت المستحفظين و الحاملين و البائعين اني وجد و حيث 
نبت» و حكرالعنب للخمور و ماتستلزمه من الحوانيت والمعامل والمصانع في جميع 


.١‏ الحقةالثابتة القوية والمراد طائغة العلماء لاسيما المجتهدين منهم. 
۲. لَه 


۱۹° [] بمه‌ها و اسناد سیاسی - تاریخی سید جمال‌الدین 


أقطارالبلادء والصابون والشمع والسکر و لوازمها من‌المعامل» والہنک و ما أدراک ما 
البنک هو اعطاء زمامالأهالي كلية بيد عدو الاسلام و استرقاقه لهم و استملاکه ایاهم و 
تسليمهم له بالرثاسة والسلطان. 

ثم ان الخائن البليد أراد أن برضي العامة بواهي برهانه فحبق قائلا ان هذه 
معاهدات زمانية» و مقاولات وفتيةء لاتطول مدتها أزيد من مائة سنة!! يالله من 
هذاالبرهان الذى سوله خرق‌الخائنين» و عرض الجزء الباقي على الدولة الروسية حقاً 
لسکوتها (لو سکتت) مرداب رشت و أنهر الطبرستان والجادة من أنزلى الى الخراسان و 
ما يتعلق بها من‌الدور والفنادق والحقول... ولكن الدولة الروسية شمخت بأنفها و 
أعرضت عن قبول تلكالهدية» و هي عازمة على استملاك الخراسان والاستيلاء على 
الاذرييجان والمازندران ان لم تنحل هذه الماهدات ولم تنفسخ هذهالمقاولات 
القاضية على تسليم المملكة تماما بيد ذا العدو الالد» هذه هي التنيجة الأولى لسياسة 
هذا الأخرق. 

و بالجملة ان هذا المجرم قد عرض اقطاع البلاد الايرانية على‌الدول ببيع المزاد» و 
انه ببیع ممالک الاسلام و دور محمد و آله عليهم الصلاة والسلام للاجانب ولكنه 
لخسة طبعه و دناثة فطرته لايبيعها الا بقيمة زهيدة و دراهم معدودة (نعم هكذا يكون 

اذا امتزجت اللثامة والشره بالخيانة والسفه) 
) وانك أيها الحجة ان لم تم بنصر هذهالأمة ولم تجمع كلمتها ولم تتزعها بقوة 
الشرع من يد هذاالأثيم لاصبحت حوزةالاسلام تحت سلطة الأجانب (يحكمون فيها 
بما يشاژن و يفعلون ما يريدون)» و اذا فاتتك هذه‌الفرصة أيها الحبر و وقع الامر و 
أنت حي لما أبقيت ذ كرا جميلا بعدك في صحيفةالعالم و أوراق التواريخ... و أنت 
تعلم أن علماء الايران كافة والعامة بأجمعهم بنتظرون منک (و قد حرجت صدورهم 
و ضافت قلوبهم) كلمة واحدة و يرون سعادتهم بها و نجاتهم فيها... و من خصه الله بقوة 
کھهذہ کیف یسوغ أن یفرط فیها و بترکها سدی» 

ثم أقول للحجة قول خبير بصيرء ان الدولة العثمانية لتبجح بنهضتك على هذا الامر 
و تساعدک عليه لانها تعلم أن مداخلة الافرنج فيالاقطار الابرانية والاستيلاء عليها 
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تجلب الضرر الى بلادها لامحالةء و ان وزراءالایران و أمراءها كلهم ببتهجون بكلمة 
تنبص بها في هذا الشأن لانهم بأجمعهم يعافون هذه المستحدثات طبعاًء و يسخطون 
من هذه المقاولات جبلة» و يجدون بنهضتك مجالا لابطالهاء و فرصة لكف شرالشره 
الذى رضى بها و فضى عليها ر 

ثم ان العلماء و ان کان کل صدع بالحق و جبه هذا الأخرق الخائن بسوء أعماله 
ولكن ردعهم الزور و زجرهم عن الخيانة و نهرهم المجرمين ماقرت كسلسلة 
المعدات قراراء ولاجمعتها وحدة المقصد في زمان واحد. 

و هؤلاء لتماثلهم فى مدارج العلوم و تشاكلهم في‌الرئاسة و تساويهم في‌الرتب غالاً 
عندالعامة لاينجذب بعضهم الى بعض ولايصير أحد منهم لصقاً للآخر ولا يقع بينهم 
تأثير الجذب و تأثرالانجذاب حتى نتحقق هيئة وحدانية وقوة جامعة يمكن بها 
دفع‌الشر و صيانة الحوزة. كل يدور على محورهء و كل يردع الزور و هو في مركز 
(هذا هو سبب‌الضعف عن ‌المقاومة و هذا هو سبب قوة المنكر و البغى). 

و أنت وحدك أيها الحجة بما أوتيت من‌الذرجة السامية والمنزلة الرفيعة علة فعالة 
في نفوسهم» و قوة جامعة لقلوبهم» و بك تنضم القوى المتفرقة الشاردةء و تلتشم القدر 
المتشتتة الشاذة» و ان كلمة منک تأتي بوحدانية تامة يبح لها أن تدفع الشر المحدق 
بالبلادء و تحفظ حوزةالدين و تصون بيضةالاسلام... فالکل منک و بک و اليك... و 
انت المسؤول عن‌الکل عندالله و عندالناس. 

ثم أقول ان العلماء والصلحاء في دفاعهم فرادى عن‌الدين و حوزته قد قاسوا من 
ذا ك العتل شدائد ماسبق منذ قرون لها مثيل» و تحملوا لصيانة بلادالمسلمين عن‌الضياع 
و حفظ حقوقهم عن‌التلف كل هوان و كل صغار و كل فضيحة. 

ولاشك أن حبرالامة قد سمع ما فعله أدلاء الكفر و أعوان الشرك بالعالم الفاضل 
الصالح الواعظ الحاج الملا فيض اف الدربندى و ستسمع قريباً ما صنعه الجفاة الطغاة 
بالعالم المجتهد التقي البار الحاج السيد على أكبر الشيرازي و ستحيط علما بما فعله 
بحماة‌الملة والامة من قتل و ضرب و كىّ و حبس. و من جملتهم الشاب الصالح الميرزا 
محمدرضا الكرماني الذي قتله ذلك المرتد في الحبس والفاضل الكامل البار حاج 


سياح والفاضل الاديب الميرزا فروغي والاريب النجيب الميرزا محمدعلى خان 
والفاضل المتقين اعتمادالسلطنه و غيرهم. 

و أماقصتي» و ما فعله ذاكالكنود الظلوم معي» فما يفتت أكباد أهل الايمانء 
و يقطع قلوب ذوي الايقان» و بقضي بالدهشة على أهل الکفر و عبادالاوثانء ان ذاک 
اللثيم أمر بسحيى و أنا متحصن بحضرة عبدالعظيم عليه‌السلام في شدة المرض 
على الثلج الى دارالحكومة بهوان و صغار و فضيحة لايمكن أن يتصور دونها في 
الشناعة (هذاكله بعد النهب و الغاره) ,انائله و انا اليه راجعون» 

ثم حملني زبانيته الاوغاد و أنا مريض على برذون مسلسلا في فصل الشتاء و تراكم 
الثلوج والرياح الزمهريرية و ساقتني جحفلة من الفرسان الى خانقين و صحبني جحع 
من‌الشرط... ولقد كانب الوالى من قبل والتمس منه أن يبعدنى الى البصرة علمامنه أنه لو 
ترکنی و نفسی لاتیتک يها الحبر و بثثت لک شأنه و شأن الامة و شرحت لک ما حاق 
بلاد الاسلام من شر هذا الزنديق» و دعوتك أيها الحجة الى عون‌الدین» و حملتک 
على إغاثة المسلمین.... و کان على بقین انی لو اجتمعت بك لايمكنه ان يبقى على 
دست وزارته المؤسسة على خراب اللادء و هلاک المىادء و اعلاء كلمةالكفر... 

و مما زاده لوءماً على لوءمه و دناءة على دناءته أنه دفعا لثورة العامة و تسكيناً 
لهياج الناس نسب تلك العصابة التي ساقتها غير ةالدين و حمية الوطن الى المدافعة عن 
حوزة الاسلام و حقوق الاهالي (بقدر الطاقة والامكان) الى الطائفة البابية... كما أشاع 
بین‌الناس أولاً (قطع الله لسانه) أني كنت غير مختون (وا إسلاماه) ما هذا الضعف؟ ما 
هذا الوهن؟ كيف أمكن أن صعلوكاً دني النسب» و وغدا خسيس الحسب» قدران 
يبيع المسلمين و بلادهم شمن بخس دراهم معدودة و يزدرى بالعلماء و يهين‌السلالة 
المصطفوية و يبهت‌السادة المرتضوية البهتان العظيم» ولايد قادرة تستأصل هذا الجذر 
الخبيث شفاء الغيظ المؤمنين» و انتقامالال سيدالمرسلين» عليه وآله الصلاة 
والسلام. ) 
ثم لمارأيت نفسى بعيداً عن تلك الحضرةالعالية أمسكت عن بث الشكوى... و لما 
قدمالعالم المجنهد القدوة الحاج السيد علي أ كبر الى البصرة طلب مني ان اكتب الى 
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الحبر الاعظم كتاباً أبث فيه هذه الغوائل والحوادث والكوارث فبادرت اليه امتثالاًء و 
علمت أن‌الله تعالی سيحدث بيد أمر» والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته 
السيد الحسينى ' 


.١‏ تاريخ الاستاذ الامام» الثيخ محمدعبده تأليف: محمد رشيد رضاء ج ١ء‏ ص 1-1۲ ۵. ط القاهره. 
(يقول محمد رشيد): إن هذا الكتاب نفخ روحالحماسة والغيرة في ذلکف العالم العظيم صاحب‌النفو ذ الروحي 
فی‌الامة الفارسية فأفتى بحرمة استعمال التنباک و زراعته و اذاع‌العلماء ء فتواه بسرعة البرق فخضعت لها أعناق 
الامة حتى قيل ان الشاه طلب فى صبيحة يوم بعد وصول الفتوى الى طهران المارجيله (الثيثة) فقيل له انه ليس 
فی القصر تنباک لاننا اتلفناه فأل عن اليب مبهوتا فقيل له: فتوى حجةالاسلام!ءفقال لملم تستأذنوني؟ قيل انها 
مسألة دينية لاحاحة فيها الى الاستئذان!! واضطر بعد ذلك الى ترضية الشركة الانكليزية على أن تأخذ نصف 
مليون جنيه و تبطل الامتياز. و بهذا انقذ السيد جمالالدين بلاد اران من احتلال الانكليز لها بابطال مقدمته و هو 
ذلک الامتیاز أو الامتبازات التی قرات شرحھا فی کتابه فھکذا تکون الرجال و ھکذا تکونالعلماء 

مكنذا مكذااو الافلا لا ن کل الال ت ل 

و قد ظهر الان تأثير نفوذ طائفة العلماء في بلاد فارس اتمالظهور بما كان قلب نظام الحكومة و تحويلها عن 
الاستبداد المطلق الى الشورى. ولعل تلك الحادثه هي المنبه الاول للعلماء الى ان الأمر في ايديهم. فالسيد 
جمالالدين على هذا هو العامل الأول فى هذا الانقلاب كما أنه سب الانقلاب الذی حدث فی مصر فان عمل 
جمعبته كان اول سعي في مقاومة سلطة اسماعيل باشا و تقويضها و في نفخ روح الاصلاح في توفيق باشا حتى 
واثق السيد و خاصته بأنه اذا آل الامر اليه ليوسسنَ مجلس نواب وليعملن وليعملن. ولكن تداخل الجند في ‌السياسة 
أفدالعمل بعد ذلک 
ولم یکن نجاح العلماء بسعيه و ارشاده في ابطال تداخل الاجانب في بلاد فارس هو المنبه وحده لكون 
سلطة العلماء والامة فوق سلطة الملوك بل كان تمام التنبيه قتلالشاه بعد ذلك و ماقيل من ان قاتله من اتباع السيد 
جمال‌الدین 
لم يكتف السيد بتحريض كبيرالمجتهدين و سانرالعلماء علی‌الشاه و وزیره ولا بنجاحه في ندبهم له بل ذهب 
من‌البصره الى أوربا وطفق بطعن فبهما بالقول والكتابة و قد أسس هناك مجلة شهرية تصدر باللغتين العربية 
والانکلیزیه بام (ضیاءالخافقین) و کان يكتب فى كل عدد منها مقالة فى أحوال فارس بتوقيعه المعروف (السيد) 
أو (السيدالحسينى) و كان الكلام فى مصر من أحم مباحثها ٤‏ 
و قد فضح فی مقالته عن بلاد فارس حکومتها و شاهها شر فضيحة حنی جاءه سفیرالعجم في لندره بستمیله و 
يسترضيه ليكف عن‌الكلام والكتابة فى ذلك و عرض عليه مالا كثيرأ فقال له السيد «لاأرضى الا أن يقتل الشاه و 
يبقر بطنه و يوضع فى القبرم فكان هذا القول من الشبه على كون القاتل له من أتباع السيد. واننا نورد هنا بعض ما 
کتبه فى ضباء الخافقين عن بلاد فارس تخليدآ له في التاريخ. و هاک ما تبه فى العدد الثاني تحريضأً للعلماء على 
خلع الشاه والقيام بشؤون الاهة. . و هذا العدد صدر في أول مارس (آذار) سنة ۲ حملة القران. 


رسالة الى: 


حملةالقران 


بسم‌الله الرحمن ن الرحيم 

حملة‌القرآن» و حفظة‌الايمانء ظهراء الدين المتين» و نصراء الشرع المبين» جنوداله 
الغالبة في العالم» و حججهالدامغة لضلال الأب جناب الحاج المير زا محمد حسن 
الشيرازى» و جناب الحاج الميرزا حبيب‌افه الرشتى» و جناب الحاج الميرزا 
أبي‌القاسم الكربلائي» و جناب الحاج الميرزا جواد الأقا التبریزی» و جناب الحاج 
السيد علىاكبر الشيرازيء و جناب الحاج الشيخ هادي النجم آبادي» و جناب 
اليرزاخ الأشتياني. و جناب السيد الطاهر الزكي صدرالعلماء. و جناب الحاج 
آقا محسن العراقي» و جناب الحاج الشيخ محمد تقي الاصفهانيء و جناب الحاج 
الملا محمد تقي البجنوردى. و سائر هداةالامة و نواب الأئمة من‌الاحبار العظام» و 
العلماء الكرام» أعزال , بهم الاسلام والمسلمينء و أرغم أنوف الزنادقة المتجبرين› 
آمین. 

طالما تاقت الامم الافرنجية الى الاستيلاء علىالبلاد الايرانية حرصا منها و شرها. 
ولكم سولت لها امانيها خدعا تمكنها من الولوج في ارجائها و تمهد فيها سلطانها على 
غرة من اهلها تحاشيا من‌المقارعة التى تورث الضغائن فتبعث النفوس على الثو رة كلما 
سنحت لها الفرص و قضت بها الفترات. ولكنها علمت ان بلوغ الارب والعلماء في عز 
سلطانهم ضرب من‌المحال لان القلوب تهوي اليهم طراء والناس جميعا طوع يدهم 
بأتمرون کیفما أمروا» و يقومون حيثما قامواء لامرد لقضائهم» ولا دافع لحكمهم» و 
انهم لا یزالون يدأبون في حفظ حوزة الاسلام لاتأخذهم فيه غفلهء ولاتعروهم غره» 
ولاتمید بهم شهوه» فخنست و هي تتربص بهم الدوائر» و تنرقب الحوادث» ايم‌الله نها 
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بطيب‌النفس الى الكفر و استظلت بلواثه خلاصا من هذه الدول الدليلة الجاثرة الخرقى 
الى قد عدمت القوةء و فقدت النصفة» و انفت المجاملةء فلاحازت منها شرفاء ولا 
صانت بها لنفسها حقاء ولا انشرح منها صدرها فرحا. 

ولذاكلما ضعفت قوةالعلماء في دولة من‌الدول الاسلامية و ثبت عليها طائفة 
من‌الافرنج و محت اسمهاء و طمست رسمها. 

إن سلاطين الهند و أمراء ماوراءالنهر جدت فى إذلال علماء الدين فعاد الوبال 
علبهم» سنةالله فى خلقه... و ان الافغانيين ما صانو ا بلادهم عن أطماع الأجانب و ما 
دفعوا هجمات الانكليز مرة بعد أخرى الا بقوة العلماء وقد كانت فى نصابها. 

و لما تولى هذا الشاه - الحارية ' الطاغية ‏ الملک طفق يستلب حقوق العلماء 
تدریجا و یخفض شأنهم و یقلل نفوذ کلمتهم حباً بالاستبداد بباطل أوامره و نواهیه» و 
حرصاً على توسيع دائرة ظلمه و جوره فطرد جمعاً من البلاد بهوان» و نهنه فرقة ممن! 
اقامةالشرع بصغار» و جلب طائفة من أوطانها الى دار الجور والخرق (طهران) و قهرها 
على اللإقامة فيها بذل» فخلاله الجو فقهرالعباد و أبادالبلاد و تقلب في أطوارالفظائع و 
تجاهر بأنواع الشنائع و صرف فى أهوائه ثه الدنية و ملاذه البهيمية مامصه من دماء الفقراء 
والمساكين عصرا و نزح من دموع الأرامل والأيتام قهرا (يا للاسلام) 

فاذا اشتد جنونه بجمیع فنونه فاستوزر و غد خسیساً لیس له دین يردعه ولاعقل 
يزجره ولاشرف نفس يمنعه و هذا المارق ماقعد على دسته الا وقام باءِ بادة الدين و 
معاداة المسلمين و ساقته دناءة الأرومة و نذالة الحرثومة الى بيعالبلاد الاسلامية بقيم 
زهیده. 

فحسبت الأفر نج ان الوقت قدحان لاستملا ك الاقطار الایرانیه بلاکفاح ولاقنال و 
زعمت ان العلماء ء الذين كانوا يذتون عن حوزة الاسلام قدزالت شوكتهم و نفد نفوذهم 
فهرع كل فاغراً فاه يبغي أن يسرط قطعة من تلك المملكة 

فغار الحق و غضب على الباطل فدمغه فخاب مسعاه و ذل کل جبار عنید. 


.١‏ هي الحية كبرت فصغرت حتى بقى رأسها فيه سمها و هى أخبث الافاعى. 
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أقول الحق» إنكم يا أبهاالقادة» قد عظمَتم الاسلام بعزیمتکم و أعلیتم کلمته و 
ملأتم القلوب من الرهبة والهيبة. و علمت الأجانب طرا ان لكم سلطاناً لايقاوم و قوة 
لاتدفع و كلمة لاترد و انكم سياج البلاد و بيدكم أزمة العباد ولكن قدعظم الخطب الان 
e‏ 
آزمعت على اغراء ذاک المارق الأثيم على طر دالعلماء كافة من البلاد. و أبانت له ان 
انفاذ الأوا مر انما هو بانقياد قواد الجيوش و ان القواد لايعصون العلماء أمرا ولايرضون 
بهم شرا فيجب لاستتباب الحكومة استبدالهم بقواد الأفرنج. و أرت لذاک البليد 
الخائن رآسة الشرطة و قيادة فوج ' القزاق نموذجاً (كنت) واضرابه. و ان ذاك الزنديق 
و زملاءه فی‌الالحاد یحزون الآن فى جلب قواد من‌الاأجانب. والشاه بجنونه المطبق 
فا ا ا ا 

لعمراللّه لقد تحالف الجنون والزندقه و تعاهد العته والشره على محقالدين و 
اضمحلال الشريعة و تسليم دارالاسلام الى الأجانب بلامقارعة ولامناقرة. 

يا هداة الأمة! انكم لوأهملتم هذا الفرعون الذليل و نفسه و أمهلنموء ٥‏ على سریر 
جنونه و ما أسرعتم بخلعه عن كرسي غيه لقضي الأمر فعسرالعلاج و تعذرالتدارک. 

أنتم نصراءالله في‌الارض. ولقد تمحصت بالشريعة الالهية نفوسكم عن أهواء دنية 
تبعث على الشقاق و تدعو الى النفاق و يس الشيطان بقذفات الحق عن تفريق كلمتكم. 
فأنتم جميعاً يد واحدة يذود بهاالله عن صياصي دينه الحصينة و يذب بقوتها القاهرة 
حنودالشرک و أعوان الزندقة. و ان‌الناس كافة (الأامن قضى الله عليه بالنحيبة و 
الخسران) طوع أمركم. فلوأعلنم خلع هذا (الحارية) لأطاعكم الأمير والحقير و أذعن 
لحكمكم الغني والفقير (ولقد شاهدتم في هذه الأزمان عيانا فلا أقيم برهانا) خصوصاً 
و انالصدور قد حرجت و ان‌القلوب قد تفطرت من هذه السلطنة القاسية الحمقى التى 
ماسدت ثغورا ولاجندت جنودا ولاعمرت بلدا ولانشرت علوما ولاأعزت 
كلمةالاسلام ولا أراحت یوما ما قلوب‌الأنام» بل دمرت و أقوت و أفقرت و أذلت ثم 


.١‏ كان يطلق الفرس هذا اللفظ العربي على الطائفة من العبكرية التي يطلق عليها الترك لفظ طابور (و صوابه بالعربية 
تابور) و يطلق علِها في مصر لفظ أورطه و هي أعجمية. 


بخش هفتم 77 ۱۹۷ 
بعد ضلت و ارتدت و انها سحقت عظام‌المسلمين و عجتتها بدمائهم فعملت منها 
لبنات ' بنت بها قصورا لشهواتها الدنية. هذه آثارها فى المدة المديدة والسنين العديدة 
تعسالها و تبت يداها. ۰ 

و اذا وقع الخلع (و تكفيه كلمة واحدة ينبص بها لسان الحق غيرة على دينه) فلاريب 
ان الذي يخلف هذا (الطاغية) لايمكنه الحيدان عن أوامركم الالهية ولايسمعه الا 
الخضوع بعتبتكم» عتبة الشريعةالمحمدية كيف لا و هو يرى عيانا مالكم من ‌القوة 
الربانية التى تقلبون بها الطغاة عن كرسى غيها. و ان العامة متى سعدت بالعدل تحت 
اطا شرع ارذادت بک ولا وخامت خر لک خاناو سارت جنا جال ورا 
لاوليائه العلماء. 

ولقد وهم من ظن ان خلع هذا (الحارية) لايمكن الابهجمات العساكر و طلقات 
المدافع والقنابر. ليس الام ركذلك. لان عقيدة ايمانية قدرسخت في العقول» و تمكنت 
من‌النفوس» و هى ان الراد على ‌العلماء راد علىالله (هذا هو الحق و عليه المذهب) فاذا 
أعلتتم (يا حملةالقرآن) حكمالله في هذا الغاصب الجائر و أبتتم أمره تعالى فى حرمة 
إطاعتة لانفض الناس من حوله فوقع الخلع بلا جدال ولاقتال. 

ولقد أراكم‌الله في هذه الأيام اتماماً لحجته ما أولاكم من القوة النامة» والقدرة 
الكاملةء و كانالذين في قلوبهم زيغ في ريب منها من قبل. اجتمعت النفوس بكلمة 
منكم على إرغام هذا الفرعون الذليل و هاماته الرذيل (مسألةالتنباک) فعجبت الامم من 
قوة هذه الكلمة و سرعة نفوذها و بهت الذي كفر. قَرّة أنعمهاالله عليكم لصيانة الدين و 
حفظ حوزة الاسلام. فهل يجوز منكم اهمالها و هل يسوغ التفربط فيها؟ حاشا ثم 
حاشا. 

قد آن‌الوقت لاحياء مراسم الدين» و اعزاز المسلمين» فاخلعوا هذا (الطاغية)" قبل 
أن یفتک بکم. و بهتک اعراضکم» و بثلم سیاج دینکم» لیس علیکم الا أن تعلنوا على 
رژوس الاشهاد حرمة اطاعته فاذاً یری نفسه ذلیلا فریداًء یفرمنه بطانته و پنفر منه 
حاشية و فده الفسا ك و رة الأصاغ: 


1. جمع لنة من‌اللبن الذي ببنى به 1 الطاغوت. 


انكم يا أيها العلماء! والدين قاموا معكم لتأييدالدين بعداليوم في خطر عظيم. قد 
كسرتم قرن فرعون بعصاالحق و جدعتم أنف الحارية بسيف الشرع فهو يتربص فرصاً 
تساعده على‌الانتقام شفاء لغيظه و مرضاة لطبيعته الني فطرت على الحقد واللجاج فلا 
تمهلوه أیاما ولاتمکنوه أن یقبض زماماء اعلنوا خلعه قبل اندمال جرحه. 

و حاشاكم أيها الراسخون فىالعلم أن ترتابوا في خلع رجل ساطانه غصب و أفعاله 
فسق و أوامره جور و انه بعد ان مص دماء المسلمين و نهش عظام المساكين و 
ترکالناس عراة حفاة» لایملکون شیئاً حکم عليه جنو نه ان یملک الأجانب بلادا كانت 
للاسلام عرزا وللدين المتين حرزا و سافته سورة السفه الى اعلاء كلمة الكفر والاستظلال 
بلواء الشرک. 

ثم أقو ل ان الوزاء والامراء و عامة الاهالى و كافة العساكر و أبناء هذا (الطاغية) 
ينتظرون منكم جميعاً (و قد فرغ صبرهم و نفد جلدهم) كلمة واحدة حتى يخلعوا هذا 
الفرعون الذليل و يريحوا العباد من ضره و يصونوا حوزةالدين من شره قبل أن يحل 
بهم العار ولات حين مناص 

والسلام عليكم و رحمة‌الله و بركاته ا 


السيدالحسينی 


١‏ یقول محمد رشید رضا فی کتابه حول فوةالعلماء و و احترامهم: ان للعلماء ء من‌الا حترام والنفوذ الروحي في بلاد 
الأعاجم ما ليس لهم في البلاد العربية و ان احترامهم في بلاد الفرس أشد منه فى سائر بلاد العجم فان السام ليس 
لهم عليهم من‌السلطة هناک مثل مالغيرهم من حكام الملمين و ما أزال الملوك والأمراء ءاحترام العلماء و محو 
نفوذهم - حاشاما كان منه مؤيدا لهم و معينا لاستبدادهم الابما اخترعوه لهم من الرتب العلمية و كساوي‌الشرف 
الوهمية و بما جعلوا من موارد أرزاقهم في تصرفهم. فصار رزق العالم وجاهه الدنيوي بيدالأمير أوالسلطان و هما 
الرسنان اللذان يقودون بهما طالب المال والجاه من العلماء الى حيث شاؤا. فاذا أمكن لطلاب الإصلاح الاسلامي 
أن يبطلوا هذه الرتب العلمية و مالها من‌الشارات و يخرجوا أرزاق علماء ء الدين من أيدي الحكام فإنهم بحررون ۰ 
الملماء ء من رق يكون مقدمة لاصلاح الامة كلها 


رسالة اخری الى: 


شرعة الهدى 
بصره سلخ ذی‌القعده 


شرعة‌الهدی و ناموس التقوی و رداءالدین و جُنةالمسلمين و صدرالعلماء العاملين 
جعل الله به كلمة‌الحق هی العُليا 

قد زحف الكفر من جميع الجوانب و أحاطت النصارى بأطراف البلاد و ان 
الزنادقه الأخساء قد ساعد وها على شحالأبواب و اماطوا العوائی عن‌المسالک و سهلوا 
لاعداء دين الله السبل حتى صارالاسلام عرضة ه للهوان والصغار بعدالمرّ و كاد أهل 
الشرك أن يستولى على حوزته بعد ماكانت منيعة بخُماتها و فشت أهانة العلماء 
القائمين بصيانة الشريعة و غدا طردهم من الأوطان ديدناً لاصحاب البغى و شن 
لنصراءِ الضلال. 

وكل هذا لان علماء الامة و صلخاء الملة تقاعدوا عن التعاضد و تهاونوا فيما 
فرض الله عليهم ألا و هو التعاون على أعلاءِ الكلمة والتناصر فى حفظ الحوزة و 
ممايقضى بالعجب هو ان المُجد لهدم اركانالاسلام و قائدالكقار الى بلاد اهل الايمان 
هو أقل الناس ناصراً و أکثرهم اعداءً و أعجب من هذا سکوتک يا حصنالدين 
الحصين» ماذا تنتظر بعد زعزعة أركان الشرع؟ أرضيت بالحيوةالدنيا و نت 
رجلالحق و هل أخترت الذَنيّة على المنية ولقد أثركاله و ارتضاک لنفسه و فرض 
علیک بذلالنفس والنفيس دون كلمته و ما كان أتقاء البررةالكرام الا لأعلائها و 
صونها عن‌الخفض و اما مسّها بالهوان فلقد كان دونه سل ‌السيوف و أراقة‌الدماء 
لاالحذر والأتقاء. 
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سیدی! الًالنفوس فى أمياج مما أصيبوا فى دينهم و أضرّهم فى دنيا هم فلوقمت 
بنصر الحق لأجتمعت علي كلمتهم و صارت لك الرثاسة العظمى عليهم و فزت 
بعون‌الله تعالى باعلاءِ كلمة‌الاسلام و دخص انصارالکفر و خفض كلمة‌الزنادفة لاتفتک 
الفرصة والقلوب مائجه والنفوس فى اضطراب و هياج و الجروح دامية والناس فى 
ضنک وار تباک فلاتكون منك الآكلمة واحدة الا و تريهم ينسلون الیک و يجتمعون 
علیک و یلوذون ببابک و بلتجثون لأعتابک ولا أظّنک من‌الدين بشبطهم الأوهام و 
بقعدهم الو ساوس و آنت تعلم (کماکنت تقوله لى مرات) ان فى هزيمة‌العالِم غلبته و ان 
فی هوان رئیس‌الدین و ذله» عرّه و ان فی فضیحته» مجده و شرفه. 
هذا هوالوقت و هذه هى الفرصة و قد علمت ما فعل ادلاء الكفر بالبارًّ النقى الحاج 
السید علیاکبر الشیرازی و اما ما صنعوا بی فانی على‌الله أحتسبه ولست أنا بنادم ولا 
واهن ولاحصل بی‌فتور فی أعزاز كلمةالله ولا وهن فى عزائثمى ما افتراه الخراصون و 
سأرغم أنفوف کل عتّل وکل افا غشوم و کل أثیم زنیم و أنت تری انشاءالله. 
ولاحول ولاقوة الا بالله العليَ القهار الجبار. 
والسلام علیکم و على کل من قام معکم بنصرالدین و 
اعلاء كلمة‌المسلمین و رحمته و برکاته آمین 
جمال‌الدین الحسینی ' 


.١‏ هذه آخر رسالة كتبها السيد من البصره و نثبت الاصل فى آخر الكتاب و بعدها مسافر الى لندن و نشر رسائل 
اخرى فى الصحف و بعثها الى البلاد... دفاعاً عن‌الحق و تخليداً لكفاحه‌المستمر» ضد ناصرالدين الشاه» طاغوت 
عصره... و نجح فى النهاية... رضی الله عنه. (خسروشاهی). 


صّلامة الامّه... و ضراعة الملّه 


حماة الاسلام. و سراةالانام. و دعاة دارالسلام. و أثمة‌الدين المتين. و أركان الشرع 
المبين. 
لازالوا عزا للمسلمين آمين 


ان‌الطغاة قد استضعفوا نصراء‌الدین و هتکوا سیاج‌الشرع فی ذراری طه و يس. 
فانتقم الله منهم بعدله و حل بهم الخزی و جعلهم أذلهٌ فی‌العالمين 

الشاه فی زمن سلطانه قد جد حرصاً منه على الدراهم والدنا نیر فی اختلاس اموال 
الأرامل و استلاب أملاك الأيتام و اتتهاب اقوات الفغراء و اغتصاب ارزاق المساكين. 

و ارتكب لجمعهاكل فظاعة و شنعه. و عامل الناس باشد انواع القسوه. والتمس لنيلها 
وسائل خسيسة تأبى عنها نفوس الأوغاد و تعافها طباع الأوباش... فما ترك للجور 
شرعة الاووردها. ولاثقبة من ثقب الدنايا الاو ولجها. 

و لما أفقرالمساكن و أفقرالسكان و دمرالبلاد و بددالعباد ساقنه سورةالخنون الى بيع 
حقوق المسلمين و أملاك المؤمنين للأجانب ... وزوقّت له (ألحاده هذا) زندقةٌ وزيره 
النارف: 

فبادر سریعاً و هلع مستعجلاً فعقد مع‌الافرنج عقودا. و عهد على نفسه عهودا... و 
هو لايكترث بمافيها من‌الخيانة الفاضحه. ولايبالى بمايعقبها من‌الخسار ةالفاحشه... كانه 
عزم ان يفارق البلاد من يومه الى الأبد. 

فاذاً أرغمه الله غيرةٌ على دينه بيد العلمأً العظام و الأحبار الفخام. و ألبسه لباس 
الخزى و الفضيحه و جعله مُثلة فىالعالم. و أحدوئة بين‌الأمم. 


°۲ [ ] نامه‌ها و امناد سیاسی تاریخی سید جمال الد ین 


فاستکلب و کشر عن نابه و هو یتشبّث بأسباب تمکنه من افتراسهم واحداً بعد 
وأحد. 

ثم انه الان قد التزم على نفسه [غرامة لجنونه و جريمة لزندقة وزيره] ان يدم 
الشركات الأفرنجیه (کمپانی) ست کرورات تومان (ثلث ملابین تومان)... ثلث للشركة 
الأولی (کمپانی التنباک). ا ا و ا و 
البلاد العثمانيه. 

ما هذا الشنار و العار. ما هذا الذل والصغار. 

كم هتكت الجلاوذة فى جمع هذه القناطير المقنطرة اعراض المؤمنين. وكم دمّرت 
الاوباش فى جبايتها بيو ت‌المتقين. و كم خفقت فى استلابها قلوب الموحدين و كم 
جرت فى اقنناثها عبراتٌ الفقراء والمساکین. و كم سالت فى اكتنازها دماءالمسلمين. و 
- كم خطفت الجْباةٌ القساة المعاجر من روس النساء. وكم صعد صُراخ العجزة الى عنان 

السماء. و كم بات الرجال بعد الرفه بلاوطاءِ ولاغطاء. 

هذا رهن خوفاً من السوط داره. و ذاک باع و جلا من الكیَ عقاره. و ذلك استدان 

عاً من‌الحبس جاره. والاخر سلم خشية من‌المثله دثاره و شعاره. هذه الفظائع قد 
ay‏ القناطير من الدنانير. 

ثم حكم الجنون و قضت الزندقه على تسليمها صرة واحدة الى أعداءالدين... وا 
اسلاماه. وامحمداه. یا اركان‌الدين. و يا قادة المتقين. لاعلاج لهذه المصيبة الكبرى 
والبلية العظمى. ولادافع لهذه الفضيحة ال والدنية البشعى الاخلع هذا (الحضاحر) 
صيانة لحوزة الاسلام و حراسة لحقوق الأنام. و انقاذاً للدين و اهله من هذه الورطة 
المهولة التى بتبعها الزوال. و يتلوها الوبال لان هذه الغرامة الباهظة التى التزمها الشاه 
بجنونه على نفسه ثُثير احقاد الروسية فتبعثها مضادة للانجليز على استملا ك الخراسان... 
ولايتقاعس الانجليز اذا من مياراتها خوفاً من الاستيلاء علىالكل. و حذرآمن 
متاخمتها للاراضى الهنديه. 

فتقتسمان البلاد. و تسترقان العباد ولانرث (نحن المسلمين) من ثورات هذا الجنون 
و نزغات هذه الزندقه الأ الحسرة و العبره. 
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ولاعذر لنا وتف و قدکان التدارک ممكنا من قبل. 
لاتدفع هذه الغرامة الا الخلع. لاترفع هذه الجريمة الاالخلع. ٠‏ 
لان عقو دالدول المستبدّة (كدولة ايران واضرابها) شخصيّة تنحل بزوال القائم بها... 
فاذا وقع الخلع فلا حق للشرکات (کمپانى) اذا ان تطالب الخلف بغرامةٍ التزمها على 
نفسه السلف. 
هذا هوالقول الحق. ان الخلع هى الوسيلة الوحيدة لأنقاد بلاد المسلمين من هذه 
التهلکه (لو کانت للشاه نغرةٌ وطنيه او نزعةٌ ایمانیه او نهية کامله لتنازل من‌الملک حفظاً 
لحوزة الأسلام ولکن هیهات هیهات). 
فاذا صدعتم يا حماةالدين بالحق. و علم‌الناس ان أطاعة هذا (الطاغيه) حرام فى 
دین‌الله. و ان بقاثه على الملک خطرٌ على الأسلام و حوزته» لهرعواكافة و قلبوا عرش 
غيّه و خلعوه عن کرسی جنونه. 
انتم حُماة الأمه. و انتم نصراء الملّه. فمن يصون ‌الدين غيركم و من حرس الحوزة 
سواكم... البدار البدار قبل حلول الذل و الصغار. 
... انتم المسؤولون عن العباد والبلاد أمام‌الله تعالى... ولالوم علىالناس... لانهم 
لایزالون یأتمرون ما تأمرون و بقومون حیث تقومون فماذا بعد هذا تننظرون؟ 
الخلع الخلع ولاعلاج سواه. 
اقول قول خبير بصير. ان صيانة شرفالاسلام و حراسة الممالک و حفظ حقوق 
المسلمين قدنيطت الان بكلمة ينطق بها لسان‌الحق غيرة علىالدين و اهله... الا و هى 
لخا ر | 
فمن فاه بها اولا من الهداة الابرار والقادة الاخيار فقد حاز الشرف الاأتمَ و فاز 
بالسعادة العظمي فى هذه الدنيا و فىالعقبى. هذا هو البلاع... 
والسلام عليکم و رحمة‌الله و بركاته. 
السيدالحسينى ' 


.١‏ هذه الرسالة قد نشرت فى محلة ضباءالخافقين و جاء فى اولها من‌الناشرء مايلى: هذه رسالة اخرى فد وصلتنا من 
مکاتبنا فى بغداد و قد توزعت فى البلاد الأيرانية٠‏ خفية. 


الحخة الىالغه* 


بسم‌اللّه الرحمن الرحيم 

حماة الدين و قادةالمؤمنين» حزب الله فى العالم. و جنوده الغالبة علىالامم. 

نصراللّه بهم‌الاسلام. و خذل بعزائمهم اعداءَهُ الطغام آمين. 

كلت البصائر و وقفت المشاعر. و شخصت الابصار و بلغت القلوب الحناجر -هاان 
له وها فن حامت حول الاسلام و أحاطت به من جميع جوانبه. و کادت (لولا 
عو ن‌الله تعالی) ان تطمس شعائره و تمحق معالمه. 

الشاه فى تقلبات جنونه قد جلب على الديانة المحمدية و اهلها انواع المصائب و 
اصناف الرزايا. و فتح عليها هوسا منه وعتها ابواب المهالك والبلايا و مهدت زندقة 
وزیره سبلها. و ازاحت العوائق التی کانت تدافعها فی سیر ها (وامحمداه). 

قد غدا الاسلام بین تورات‌الجنون و نزغات‌الزندفة فى خطر عظيم. 

اين حملة القرآن اين القائمون باعلاء كلمة‌الله. و اين الذين لاأيخافون فى الله لومة 
لائم ولايخشون الجبابرة فى الحق والسيف قائم. 

انالدول الافرنجية فى اغتصابها البلاد يزاحم بعضها بعضا و يدافع كل منها الأخرى. 
والقوى غالبا متكافثه - وليس لدولة ان تهجم على قطعة من قطعات الارض الا بحجَّة 
تقيم لها عند سائرالدول حقاً على استملاكها. 

و لذا تكدح هذهالدول آناء الليل و اطراف النهار فى ابداع الو سائل التى تسرغ لها ان 
تسبق فی مضمار فتو حاتها و تدحض بھا حجج ا کفائها فی مباراتها. 


# قد وردت الينا هذه الرسالة من بغداد و بلغنا بانها قد وزعت فى بلاد فارس خفيةٌ كما صار توزيع الرسائل السابقة. 
(ضياءالخافقين) 


کل ا ری ا ع اک ات ا ا و مکرا. هذا تدم لها 
دنانیرها دیناً. و هذه تلتزم مکوسها و ضراثبها علی ذمتها نقدا. و تلک تشتری منها 
حقوی‌العباد فى متاجرهم سلفا. والاخرى تعهد ان تستخرج لها المعادن و تنشثى الجواد 
والمسالک و هلم جرا. 

هذه كلها خدع. و انما الغرض منها ان ثبت لنفسها حق استملاكها. و على هذه 
الوتيرة قد جرت سنة الافرنج فى اغتصاب جزائرالغرب و تونس و الهند و بلاد 
ماوراء‌النهر و مصر و سائر ممالك المسلمين. 

و كانت الاقطار الايرانية فى أمن من عراقيل هذه الغوائل الى ان بدا سلطان الجنون 
والزندقه. ففتح عليها ابواب المحن والمصائب و جلب‌الاخطار على الاسلام و حوزتة 
من کل جانب. 

اتفق جنون الشاه و زندقة وزيره على بيع حقوق المسلمين و املاك المؤمنين 
مجازفة. فاغتنمت الامم الافر نجيّة هذه الفرصة لاستحصال الوسائل التى تمكنها من بت 
سلطانها فی ارجاء البلاد. و كانت الامة الانجليزية فى مقدمتها. 

و لما أرغم العلماً انوف الزنادقة المتجبّره و كفوا بقوةالحق يدالجور عن القطاول 
على اموال المسلمين و اغتصابها وزالت غائلة التنب اک جاش الشاه واختبط» فالتزم 
للشركة الانجليزية على نفسه (غرامة لجنونه و جريمة لزندقة وزيره). خمسماية الف 
ليرة قبل ان يطالبها بفسخ العقود النى عقدتها مع الشركة الفرنساوية لبيع الشنباک 
فی‌البلاد العثمانية a E‏ الايرانية ابواب غرامات لايمكن 
لأغنی الدول ان يقوم بها (كغرامة القرعة و غرامة البانك و غرامة المعادن و غرامة 
السكك و الجواد و غرامة سائرالعقود الباطلة التى عفدها مع الافرنج و هم يطالبونه بها 
و هو يعجز عن انفاذهاء فيضطر جريا على ستته السيئة الى ستها بجنونه» ان يقتبل 
غرامتها). : 

ثم زاد شرا علی شره (نستجیر بالله) و ترک المکوس (الکمرک) و هو فی سکر ته 
للدولة الانجليزية الى اربعين سنة عوضاً عنالغرامة التى التزمها على نفسه. 

ها هى الأخطار الهائلة كنا نحذر منها قبلا ولقد جلبها على الاسلام ادلاء الكفر 
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سفهاً و عمدا. 

انالدولة الانجليزية قد أنشبت بهذه المعاهدة الجديدة اظفارها فى سواحل البحر و 
أثالة الفارس و بلاد الأهواز - و ستلزم الشاه بعد آونةٍ بغرامة باهظة عن عقود باطلة 
اخری بتعذر قیام‌المسلمین بها و تُجبره ان يترك لها جباية تلك الاقطار و ضرائبها 
عوضاً عنها فتستملکها بلاجدال کما فعلت بالهند من قبل. 

و ان الروسية قد حنقت من أعطاء المكوس للانجليز مجازفة و ثارت و هى الان 
تقيم الحجَة على الشاه فى فعاله و تطالبه بحقوق سبقت و عهود تجددت. و تبتغى 
ببطشها ان تكون حصتها أجزل و أوفى» لاأنها اشد و اقوى و امامها الخراسان 
واللاذربيجان و المازندران. 

هذه هى الاسباب التى قد عجَّلت بالبلاد الايرانية و أغرت الدول على مقاسمتها. 

هذه هي الدواهى التى قد جلبها الجنون والرندقه على‌الاسلام (وامحمداه). 

کیف بنا (نحن المسلمین) اذا نظرنا بأعیننا انْ اراذل الافرنج تهتک اعراضنا و تتتهب 
اموالنا و تغتصب حقوفنا نهين ديننا و تزدرى بشريعتنا كل هذا واقع لامحالة ان لم 
تدفع حماةٌ الدين سريعاً هذه الداهية التى قد أحدقت بحوزةالاسلام ولم تتزع البلاد 
بقوّةالشرع من براثن الجنون و مخاليب الرندقه. 

ماذا تجيب قادةالأَمة امام الله تعالى عن العباد والبلادء اذا وقع الأمر الّر (استجير 
بالله) و قد کان التدارک ممکناً من قبل. 

و اى عذر لعلماء الملة ذا تقاعسوا عن صيانةالدين عن هذه الاخطر الهائلة و 
حاجّهم العامة يومالقيمة و قذمت حسن امتثالها و دوام طاعتها حجَة عليهم. 

هل لنا فى الشريعة فريضة اعظم من حفظ حوزةالاسلام؟ اليس العلماء احق بهذه 
الفريضة من عامَة الناس. 

هذا هوالوقت -وليس بعده الا اللوم فى‌الدنيا والسخط فى العقبى هذه المقاولات 
التى لقت البلاد فى‌المهالک عقود شخصية تنحّل بزوال القائم بها فاذا زال الشاه عن 
كرسى الملك سقطت هذه الحقوق الباطلة كلها - و اذآكل دولة من الدول الافرنجية 
التى لاحظ لها فى هذه الغنيمة او ترى فى اقتسامها حيفاً فى سهمها تحاج الأخر بهذه 
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الحجّة - و تكفّها عن اعتداثها حرصاً على مدافعها الخاضه و حفظاً للموازنة العاه - 
فتبقى البلاد الايرانيه سنالمة من رها بلاقتال ولاجدال. ) 

فعلى العلماء العظام ان يجمعوا امرهم على خلع هذا (الحاريه) صيانة لحوزة الاسلام 
و حفظاً لحقوق الأنام (ولا علاج سوى الخلع). 

ولو لاحظ الانسان الفظائع النى تكبّدتها طبقات الامة مة الايرائية من هذه الحكومة 
القاسية الحزقى و ما جلبث عليها من‌الهلاك والدمار و أمعن النظر فى العساكر و سوء 
احوالها و ان كلا منها يجهد نفسه فى‌الاعمال الشاقة طول يومه لان بنال كسرةٌ لسدّ 
رمقه ‏ و أل اضطراب احوال الأمراء و شة قلقهم فى حيوتهم خوفاً من استلاب 
اموالهم و خشية من أراقة دمائهم ثم نظر الى نفوذ كلمة العلماء فى‌النفوس كافة و 
انقياد العامة لهم جميعاء لحكم بان خلع الشاه عن كرسي جنونه أسهلى من خلع النعال. 

لوا ا ور ان را ا و ا وران وس ت 
هاجت من مضض الجور و مرارة الضنك و استعدّت - فاذا صدع أحبار الامّة بالحق 
لخلمه الناس ولایناطح فیه عتزان ولاتراق فی تزعه عن‌الملک محجمة دم. 

و لربما يحسب‌الجاهل ان الخلع و ان كان سهلاً لكنه يوجب الفوضى و يقضى 
بالهرج والمرج (لا ولا) ان الايرانيين لا يبعصون للعلماء امرا خصوصاً لو علمواان 
الغرض حفظ حوزة الاسلام و صيانة بلادالمسلمين عن اطماع الأاجانب. 

و فى كل بلد طائفة من العلماء قد اتخدهم الناس ملاذاً فىالدين والدنيا - فاذا عزم 
أحبار العتبات المقدسة (سيّد الطائفه و شيخ العصابه و فقية القوم) على أنقاذ الاسلام من 
شر جنون الشاه و زندقة وزيره فليعلموا علماء الاقطار ولامتديّنين من أمراء البلاد حتى 
يبلغوا العامة أوامرهم اساميه و أحكامهم الالهيّه و بعلم كل ان الأسلام و حوزتة فى 
خطر عظيم ولايمكن رفع الخطر الا بخلع الشاه و تبديل هذه الحكومة القاسية المارفة 
بدولة عادلةٍ شرعيه - و بعد هذا فليأمروا فَوَادَ الجيوش و امراءَ العساكر» ان يختاروا 
للملک من أبناء الشاه و اخوته عفيفاً دين مقداماً برضی به رؤسأءالدین ولاتنفر منه 
فلوب المؤمنين و يحلف فى محضر علماء طهران على مشه من‌الناس ان لايميل اذا 
تولى الک عن صراط الحق فى أحكامه - ولايحيد عن سبيل الشرع فى الجبايات 
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والجنايات و ما يتعلق باحوال الرعية و معاملاتها و ان لايتصرّف فى بيت‌المال (اعنى 
الخزانة) الا بما حكم‌الله به فى كتابه و بينه أثمة‌الدين و مضى عليه أحبارالأمّه -و ان لا 
يعقد امراً ولايحل عقدةٌ الا برأى العلماء العاملين و مشورة العارفين بالسياسة الألهيّة 
من أفاضل الأمة و أبرارها - حتى بون (و هو على كرسي الملک) خادماً للشريعة 
المحمدية و منفْذاً لأحكامها - فلو صدر الحكم من الأحبار العظام بخلم الشاه على هذا 
النمط المحكم و بهذه الطريقة السديده لوقع الخلع لامحالة بلا قلق ولا اخىتلال - و 
امنت البلاد من شر الاجانب و صارت حوزة الدين حريزه و كلمة الاسلام عزيزه - و 
خلص الناس من اجحاف المارقين و اعتساف الضالين و بدث طليعة دولة محمد و آله 
(عليهم الصلوة والسلام) على دعامة القسط والعدل. 

ولان فرطوا فى هذه الفريضه و تراخوا عن خلعه وفاتتهم هذه الفرصة لوقع‌الامر و 
حلت الداهيه و تبددت حوزةالاسلام شذر مذر وليس يومثٍ الممّر (هذا هوالحق 
اليقين) 

لقد أغار الكفر و الغوايه على محتد الرشد والهداية اما الحميه و اما الدتيه و انما 
الفوز بقوّة الأيمان والخيبة فى ضعف الجنان -والقنوط من عون الملك الديّان و نحن 
نجل العلماء الربانبّين عى هذه الوصمه. 

هذه حجَتنا عندالله على‌الناس اذا حلت القارعه و انقضت الداهيه و ظهرالكفر على 
الاسلام وزاغت عن الح قلوب الأنام. 

هذه حجَة للذين لايخشون فى‌الحق لومة اللائمين و فرية المارقين» على الذين 
بقعدون عن امرالله ولایذ ټون عن دینه القيّم وهم قادرون. 

حجَة قائمة لايأتى عليها مرّالدهور -و بينة ثابتة لابطمسهاكر العصور. 

(ولقد أنذرنا فهل من مد كر) هذا هوالبلاغ المبين. 

والسلام علينا و على عبادالله الصالحين. 


ک هھ ف . ق س ط* 


د كهف» و بقسط » فى الاب الابجدی» يساوى مع ۷ و کما ان , حمال الدین الحینی » ایضا بساوی ..۴١۷‏ 
فالرسالة للد نشرها فی محله ضیاءالخافقین , من دون دک الاسم. (±). 


به: 


سیدهادی روح ‌القدس» 
میر زالطف الله اسد۲ بادی» 
ناصرالد ین شاه» بلنت و 
مولوی محمد عضدالد ین 
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دک 


نامه 
بهحاج سید هادی روح القدس 
اسد آبادی 


سیدهادی جان من 

مکنوب تو به سو معانی و رشاقت الفاظش حقیقتاً چون بُستانی بود که عیدان 
اشجار متفه‌اش به انواع ازهار مرضع باشد» ولی صد حي ف که مسالک بین اشجار همه 
مملو بود از قبور خاویه وعظام بالیه وجشث قتلی و سیل دماء که نگاه کردنش موجب 
کراهت و تصورش سبب نفرت می‌گردید و نتن رائحة این‌ها قوۀ شاه را از استشمام 

آن انوار و ازهارء باز می‌داشت. 
والسلام 
جمال الدين الحسینی 


نامه به میر زا لطف ادله 


پاریس: ١۳۰١ھ‏ 
نور دیده میرزا لطف الله 
محتوب تو که کاشف بر حسن طوێّت و طهارت سریرت و لباقت و استعدادات 
فطرټه بود رسید» بسیار خوش شدم. خصوصاً عبارات آن که در نهایت انسجام و 
غایت ارتباط بود بامراعات تشبیهات عنیقه و استعارات بدیعه. آفرین برتو باد. 
جوانان راادب زیب و زیو رکمال است. معهذا نباید بدین اکتفا نمواد» جون قناعت 
به حدی از درجات کمال» با وصف اینکه او را حد و پایانی نیست» از دون همتی و 
پست فطر تی است. 
نوشته بودی برای زیارت من می‌خواهی به پاریس بیایی » چنانچه جهت زیارت من 
می آبی» باید مطيع امر شده صبر نمابی. حال موقع نیست» زمان مناسب دیده ترا 
خواهم طلبید والاً هرگاه خلاف امر نموده بیایی» به عظمت حق سوگند اس ت که مرا در 
شهر پاریس نخواهی دید. 
اران زنده را سلام برسان» مکارم اخلاق ناصری را مطالعه کن. 
جمال الدين الحسينى 


رونوشت نامه‌ای به 
ناصرالد ین شاه 
و پاسخ وی 


عرضه داشت بسده سنیه و عتبه عالیه اعلیحضرت شاهنشاهی رفعالله لواء فخاره 
على هامات ملوك العالم و مجد به كلمة الاسلام بين‌الامم. 

چون این عاجز بەقصد رفتن نجد به بندر بوشهر وارد شدم» اعتماد السلطنه (صنيع 
الدوله) برحسب ارادۀ سامیه اعلیحضرت شهریاری» به‌دارالخلافه الهيه‌ام دعوت نمود» 
امتثال نموده حاضر شدم ولله الحمد شرف مثول حاصل شد و مورد نظر عاطفت 
ملوکانه گردیدم و ا کنون می خواهم به‌فرنگستان بروم و اجازه و رضایت اعلیحضرت 
جهان زناه را این عاجز اعظم واجبات ذنۀ خود می‌داند و برای استحصال اذن 
همایونی» که جزآنم مقصدی دیگر نیست به عرض این عریضه جسارت شد. 

و البته هرجا باشم خود را خادم به مقاصد مقدسه اعلیحضرت شاهنشاهی که 
حفاظت دین و صیانت حوزة مسلمین است می دانم. 

الهم أبّد بآ رائه الصاثبة هذه الملة البيضاء و شَيّد بعز امه الثابتة اساس ساطنة هذه 
الأمة الغراء والسلام 

جمال‌الدين الحسينى 


.١‏ پاس شاه: 
EE UAE Se‏ خوشوقت شدیم حالا همکه بازمیل 
بفرنگستان رفتن دارید بسیار خوب است و البته هرجا باشید دعای مارا فراموش نخواهیدکرد ماهم مرحمت لازمه 
را در حق شما را منظور داریم و محض اظهار و نمایش آن یکت قوطی انفیه‌ دان الماس نسبت به‌شما مرحمت 
فرمودیم که همیشه وجود همایون را در نظر داشته باشد. شهر رجب المرجب ۱۳۰۴ -ناصرالدین شاه 


میرزا علی اصغر خان نخست وزير وقت حامل این نامه بوده-‌و قوطی انفیه را با هزار تومان و یک حاقه انگشتر از 
جانب خود» در منزل حاج محمد حسن امین الضرب برده تقدیم سید نمو ده» سید عیناً وجه را پس داده انگشتر را 
در همان مجلس به حاج محمد حسین آفا فرزند امین الضرب می‌بخشد. قوطی انفبه‌دان را نیز بعد از چند روز به 
یکی از آشنایان خود اعطاء نموده» پایتخت کشور خویش را ترک و از راه روسیه به ارو پا مسافرت می‌کند. 
زونوشت این سوال و جواب که به خط پر کارندة دران تارع نوشته ههه فما در ترد توپندا این نور 
مو جود است. صفات‌اله جمالی 


نامه‌اق د یگر به ناصرالد ین شاه 
ايده الله بالعدل و الانصاف 

Y¥‏ ۴ھ 
به عهد خود وفا نموده مطالب مرجوعه انجام يافته و اکنون به ضرابخانه وارد 
شده‌ام» این است قبل از اینکه تشرف جویم و وارد شهر شوم اظهار می‌دارم: می دانم 
مغرضین دست از اغراض خود برنمی‌دارند و همه روزه سعایت خواهند نمود و 
شهریار هم در دفع شبهات و سعایت خائنین اقدام نخواهند فرمود و متعذر به عذر و 

در عهد خود استوار نخواهند ماند. 
جنانچجه در عهد خود ازروی حقیقت‌باقی و استوارید» اجازه فرمالید وارد شده 
رت کار اناه ای مز درت مکل دمت ایت ر ا 
اذن و معاودتم دهيد که نه مغرضین اعادۀ سعایت نمایند و نه اعلیحضرت به خلف عهد 

و میثاق در عالم مشهور شوند. 

جمال‌الدين الحسینی ' 


١‏ جواب ناصرالد ین شاه: 
جناب آقای سید جمال‌الدین. از آمدن شما مسرور» زحمات شما را منظور و نهایت اعتقاد و اعتماد را به عهد و 
وطنخواهی شما دارم ما نیز در عهد خود برقرار و باقی می‌باشیم ازهر جهت آسوده خاطر وارد شوید. منزل 
درخانة جناب صدراعظم کرده همه روزه با ایشان به حضور ما نائل گردید. 

ناصرالدین شاه 

یاد داشت بعدی سید به شاه: 
بعد العنوان از باقی‌ بودن در عهل و مراحم ملوکانه نهایت متشکرم. زد صدراعظم زل نخواهم کرد منزل 
متعدد دار» چون حاجی محمد حسن امین الضرب از دوستان من است و سابق هم آنا سزل داشته‌ام» ميل دارم 
باز در همانسا باشم. جمال‌الدين الحسينى 
جواب ناصرالدین شاه 
جناب آقای سید جمال‌الدین. ا ی ی ی کا ره شاه 


دربارۀ 
ترحمه رساله به اردو 


جناب صدیق فاضل مولوی محمد عضدالدین ابومعین منجر محالات نظامت 
مرشد آباد. 

ترجمۀ رسالة حقیقت مذهب نیچری را بشما مفوض نمودم باید که آنجناب» 

چنانچه حميّت اسلامیه شما افنضا م ی‌کند» در طبع آن رساله سعی نمایید و در تصحیح 

و تهذیب آن کوشش کنید و اگ ر کسی خواهد که او را محرفاً و مصضحفاً طبع کند باید 
که آن را منع کنید و بالجمله امر طبع رساله را به هر جهت به شما تفویض کردم. 

شهر ذیحجه‌الحرام ٩٩‏ 

جمال‌الدين الحسينى ' 


۸۰ م ۔ چاپ اول» ص‎ AA رساله نیچریه؛ به زبان اردو» چاپ کلکته»‎ .١ 


نامای به: 
بلنت 
پاریس ۱۲ مارس 14۸۵ م 
پس از تحیات 
باید بگویم که من تنها کسی نیستم که از کوششهای عالی شماکه دولت انگلیس را 
مجبور به بیرون بردن نیرو هایش از سودان نمود» سپاسگزار باشم. بلکه بايد تأ کید کنم 
که همه مسلمانان بویژه اعراب» برای همیشه از این اقدام از شما سپاسگزار خواهند 
بود و در آیندہ نام شما را بر روی تابلوهایی از سنگ‌های گرانقیمت همراہ با القاب 
مجد و افتخار» بخاطر این شجاعت و شهامت» نقش خواهند نمودا 
ولی نکته‌ای همچنان باقی‌مانده که باید آن را انجام دهید و آن این‌است که به 
دولت بگویند: چگونه این سرزمین - سودان را بدون هیچگونه معاهده‌ای بامهدی 
ترک می‌کنید؟ و مسثولیت آینده حملات بعدی به عهده چه کسی خواهد بود؟ و 
همینطور» دولت چگونه می‌خواهد راههای تجارت را بسته نگهدارد؟ آیا هدف 
آنست که تجارت نابود شود؟ آیا وظیفه دولت این نیست که بهنگام تصمیم برای 
ترک خاک سودان» یک فرد مسلمان مورد اعتماد مهدی را به سوی وی اعزامکند تابا 
او درباره رسیدن به صلحی که مصر را از حملات نگهدارد و راههای نراع را به بندد و 
راههای تجارت را باز کند» به گفتگو بنشیند؟ 
من فکر م یکنم که اگر این موضوع را در پارلمان مطرح کنید» با آن موافقت 
خواهند کرد. : 
باز من فکر م یکنم که این ام رکاملاً مقدور است» حتی بدون توجه به آنچ هکه شما 
انجام می‌دهید. وقتی که موضوع خاتمه می‌یابد. بايد آن راکامل کنید ولی در کل 
نمی‌توان به یک راه حل نهایی رسید» بدون آن که معاهده صلح بامهدی منعقد گر دد. 
این مطلبی بود که من لازم دیدم آن را به شما تذکر دهم. درود به شما و همسرتان. 
دوست شما 
جمال‌الدين الحسينى 


ی ا ا ی کے ا یی ا کک ےک ےر پک ا و کک کے رک د کد 


بخش هشتم 1 ۲٣۱۰۹‏ 


ر 


سه 
ب 
0 ئ وزز رتاه ربن ف 
0 و ایت سے رار کی سے را رہ رارکت 
ا :زد دن ررر ان شرم درا 
lL 1 .⁄‏ 
دمم + ارد زرم درا ر دارع دمع عرب ززه ال 
E‏ ( عر شرا )د : 
وکر ررم نکش ددم فان پت لزنا 
۱ کک س رر م لع ر مد ےا رک ار ای ع ی وسن دار ردم 


زی زگره یس بسب رایز ی ls‏ ا 
.ا ا 
57 ویر لہ وموم ت )د r‏ دں FS‏ 
e‏ ررد رمه طف تت بد ٰ b0‏ 
فرص 2 اوہ رە ) ےک درا ودد ت وا )س مل 
ر 2 2 . a ٠‏ ۴ 2 
سطس س سسس اط اہ رک ب لے می ب رر 
ا ررر مرن ر E‏ 
ر رن“ کن لبن 
ں۳٢‏ کر E‏ اکا نین را رکر ی 
کزان ہل رڈ زں ھر ص ں ودر ر رم 


وں Ù‏ رر ر ور تدر کد رز ر درم معدو | 


[N ۰‏ ]1 نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاریخی سید جمال‌الدین 


مومت - رین سی رر سف دووس ر درل داد لزور داره ل 

مە كوا سن ر تہ زط ل پس وز و وص ررر یلک 

e e سویرن ( رز ف برطم ا رں دس ب اتم ادد 7 مرو‎ J 
لق امد ررب درت‎ a زر ررد ر ب می نن‎ 
سس + اد ی لاعن س‎ sS ا‎ 

مم ں دہ راس سے ٢‏ ء فط شن ت ررر نق ر Vv‏ امہ وخا 
ہہت ریف یں درهفری وریت مرا یر ر i:‏ 
قزم : رر ر ا ا تعرس مر رماد د دطر نه 0 


OT‏ ار دار ر ست ر٤‏ زختفادی سی 2 E‏ ت ورم ب 
روکد ددم کور ر ار دادسو کل رم 0 ا e‏ 
ا درو ے میمت د ایت = سراب رن د شام ادارا تنل ووی ر به 
۰ ا عد زه بب ناراک س بر رمال 
2 متت ردا لبر فر ر روف دو انر دم زار اد یرتا اال 
0 لے ےی ہخسن س عا لک سس د لر ر غردراب اماع 


: 8 ص / Fr‏ 
یی مار سا رہ E‏ امرر ھار ھا ا افزر ددر شت 


4 یت درز ہہ کج ر مرا نرو درز د زوس LG‏ ) ررر 
E 3‏ در مون نزن دما ب روم 
یدوا ا سهان زر زی کش بر رتا ن دوکر 
رت ریوک روط بف ا ان بز ورطخ و رند زتره 
ا یک بدن رد ہل بار ا 
ا o,‏ ررر 2 کک 
رات ای ی معد پک ھن وره س اتر “نرا 


E‏ وات لر e‏ ر برای م قرافت ران فا( 


ببخش هشتم ل ۲۲۱ 


ٍت 7 .۰ 


زرد و دور i E‏ سره" AA‏ ار 
لص ت در زسط و اتافرنه سی مربب کرم 
ره 2 من دد بب 7 از رار سر عست ET‏ ر رورا 
س پم فرفر رسس زا لت درد ارطین شع د رلو ما 
٤‏ رک نت پر ل درد مین :دا ) واک ار ۴ در رل ردن تر 
¬ ر مرن تیمک جرا یکر زد ت ۔ ل م اک ںا ل 
ربت le e‏ ن ر شن ندرپ 
ل راز 1 درا زر دامر زم _ داوامر 2 رسس ر E‏ 
س ص یں ر ر رط سا نزي س کم مرا ا ام 
2 - نمر لر را ل ر E‏ ا ردررل a‏ 
او بض دوں e‏ 1 4 ساز صم زوه م a‏ میا Jr‏ 
ا زرو ی ت وک بک اھر )یں ھک رر رص ر 
وول e‏ دكار e‏ دوگ عقر راو ر۶ ر ا 
او 3 وارب المد اسع رعرع عافدد حمر اھ تا باس درف ر 2 
ر4 م تزه نرت ر۲ نرد حر د ر a,‏ 
و ر ر ا ا 
ف مر ار رایت ر رل طف تادارب ر i‏ 
س۲ ترز برب مہ ت E‏ راب 
ا مرکو درسال ی کہ صر کا ہی درم 2 


و 


۲۲۲ |_| تامه‌ها و اسناد سیاسی - تاریخی سید جمال‌الدين 


گر 
ا LAG rv‏ 
e E pa 5 ۵ 1‏ ر 
Sol‏ 2 دد e‏ 
و“ TN‏ 8 


° م پو“ 2 کسی کد رووا ا 


3 2 رسن رح( ر کھ وڈ ھ۷ بھی دو اگ مرس 
ET‏ 3 د دادن بیز رتل 
میمت بد ریکل ویب خد تات ددد ن کا س 
3 3 مت یرن رہد س صمو ررم ے ررر رز دک 


کک 
N‏ 2 که ا سمت رین 


fr a ٣ سین‎ o E 
ج‎ <S 
کخ ر ر ۳ گرد ر رکد 1 من فار ی‎ 
١ کے چو = وټ‎ 


2 ق ا E‏ اک 
ك .ل 

SAE E‏ م نر راید ساره د تادز ك( دح لود) 
کېن ۶ 


چ « 


کے ۹ چ ® 
8` ی > صتا ف ا مرول نفل 
e “N‏ حے ~~ 
SESS‏ < ھت سے رر ر بر را وا رظ 1 
N. ‌ È .‏ ارو 4ر ئ 


ھج ت 
E o‏ در ر سراق قو ہی وٹ رازہ س اک ال 
2 سے چ ¢ ny PE f‏ نفال رە ؟ Jd:‏ 


‘SS‏ ا ا رط راه سم ۾ وا م 
ووت = رر م ر بی رد کرب د اراده 


پاسخ سید به نامه امین‌السلطان 


بخش هشتم ل ۲۲٣۳‏ 
,ا صم ۴ رر 
١را‏ ردلا ۶ . 
. رکه ا 1 « هه 1 Lٍ‏ 4 
بکد تل که اریم ج سات س را لی 
سن ۸ ف 


اد 4 : دد رک ف س ی لرکو ر 

ه ا 4 1 RE‏ ~ ولھ 
مز“ رر Caan Cs‏ 
ہک او رر 0 کرو دار 7 ررر 
ار م دازرای دز ہ۰ د رک دد سک کر ر r‏ 
4 ورم ر" ا 

۳ aA 4 ٢ 

: 


و هھ 9 4# 
٣‏ 4 ا ل ب ر رصم 


o 


aly 0 7‏ 
2 له لري اسر 7 راز ررر رم 


OO ایت‎ 


کس 
نامه‌ای از بادکوبه» به امین‌اللطان 


۲۴ [ ] تامه‌ها و اسناد سیاسی -تاریخی سید جمال‌الدین 


Pq Ff 
۹ 
و‎ 


سام : 
ور د1ا . رہ صدر یلیہ دعر ررد یہ عل زه دمي 


ا لل رلم ن وسبردوك از تیف وح ارام RISE‏ ر ن ازرم 2 


ر 


ٍ ۴ ٍ : 
o. 4 5‏ ر 2 
i 4 n : » , ۰‏ ا 9 ۶ - 8 4 2 
2 (7 ۰ رسود دح رار س ااھارد د گرا کا نر لے ےید ت n> i2:‏ ر ج( ا 
ت 4 . 5 7 4 ر ڍ 
ٍ | > / >“ ه. ج 8 


ص می کک e‏ دار فور یری( ی ر ا رتیت ل a‏ ( 


0 
ب 


1 ) 
i : E 1 ٍ 2 4‏ ۰ . 
اھا ماکز رحن اہ س رینم ری ا مت عم امم )لار اداو میں 


گر . 
ي 2 . ۰ 
Pe‏ مدز وا با رام ر 2 رل ¥ خد س N‏ لگ رفوم ویر س ر وتران 


۴ m 


٩‏ 5 8 ت E a‏ چ ت ۰۹ ۳ ۰ : گك ٣‏ 1 ا 
2 ب رر ( ا لے سا ددر“ رت از « ضط زی “,0 a‏ 


یار کک کر و کہ ںہ رنہ پس سر“ 


ت 


ا ب ا ° و : . 
ر کے رلو rr rr.‏ رد مھ یرل موی ٹر فا کرم در ا ۸ 


4ډ 


i دارط‎ 

٣ ۰ { 

گی 1 4 2 e,‏ ا » : ي 
کن کہ ( ہیی )مرا( ۰ را2 ب 


e ر‎ : . 


موا فرعا ر فداز ۹رد مرخ dr‏ ا دز رج رر رور ات رم نتر 


TT ¥ حال‎ 


1 2 ۰ ۹ م ر 1 ۸ ۰ 5 r‏ ۹ 
الم کک ہی ھ.۔ رر ٹا اک کم 1 © € ر( 9 ازمر 
e : ۰‏ - . € = »« 4+ 2 


ھ2 


“٠ ¬»‏ 2 ر N‏ > ص : ۰ ا ٠‏ 
مرں ران کر رچ ندز ( مف اروت صر‘( کر اورت دبا موس (پدیت 


صفحه اول أز نأمه مروا د 6 ا ا 
درت ات نجل کورای الام به کا رد ر نت) 


بخش هشتم [] ۲۲۵ 


2 م 


8 : ت‎ LL 
It 2ے لار بد اکسم ور ۶ رر‎ 


20” 
om r ھر‎ 


u ZR E COT A r 4 ١‏ کا 
ترت ٢‏ ل ۰ می کا د ا ا ر س وح ۴د لم ق هرو .7ی 
۴ ۰ 


ر 2 ٍ ا س ٣‏ . 2 
ار ی کسی ا 4 ری و لک رر ممم اگ ی 1 


رہ 
د صم رده ا رار روعي (hs‏ توہ ست سنم د7 


۴ 8 وو ٠‏ ور ا ر۶ 1 
اء یں ر کم لک تست سا ممه رک ر لہ امہ ر رارم ور 
: ر 0 


0 


٩ 
= © 


نعسرال + لہ ناز ن EEA‏ 
٣ U٣‏ ۴ 
۱ ۰ 8 
f 0‏ ر ي ۰ ر . ل 
ا r^‏ 2 وول اسای 
- ص ى 


.کف L‏ ر رالو س رىم ۸ Ny‏ عرو 
1 ت U‏ 
رورم مع کار 


° Gt م‎ 


نامه جمال‌الدین به محمدتقی میرزا (ظل ‌اللطان؟!) 


۲۲٢‏ ل نامه‌ها و اسناد سیاسی ۔ تار یخی سيد حمال ‌الدين 


ef 0 1‏ لسم 
ا ہہ کے تز کس ور ا م رس 
a‏ . 2 ر 


٠ 
‘a ټ‎ 


کا Ce‏ 
گر رر Sa‏ رر میں 
ر ت 

5 . م 2 ت و 
۷ 
م ل A‏ ر ر رصعں را مرس کیہ ی 


: 
اور 5 ا س دا کرام مروا ۸ 


اٹ تا 
سز جرهم لز E‏ 
ّ 


. 


1 
یکمن ریو 5 


a e ۰ 1‏ 8 
ا ا رہ ت بحس هسم YO‏ 
مس کر e PR‏ ج ا ام 
ی ی م 
e 5‏ تک 


YiENKEk 


i 


لمم 
ورزر ر2 هروا re‏ ب س ت ا 


واا ررر E‏ رس س پک 


سا امو یوور ا غدل ر ا 


2 رز برل د یعون ر ا ل سی 


مون ضر وم 1res ¢ o‏ ر دہ 


والس وو ر د انار عر ر 


و ا هاا معر کر ر as‏ 
N‏ 
یل رہہ ا رال ارت لر 
دا ہا = > مق ررر برت به 
ا ا زرل 2 - ا ر 
ررر زر طم کد ہ٣‏ وسر عقر الدع دی 
SESE E is‏ 
ک ادوا تر رسف فر نرعرت 
Cir‏ د ل گ2 ا 


Dz ردس کک وا ارا و‎ 2 r 
ت‎ 
7 


۸ 11 نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاریخی سید جمال‌الدین 


تعد عت Hy J‏ ر رکلم ۱ ررااق تام را 
EE IS EEE‏ 
بع ہر ات چ ارود ست در رھک و ررر رمدم م 
ع لر E,‏ و و گ ربک وک ر 
سسس ر رال کر نرادا دی دل سا 

کرد ی ابن ا سرلا ر کر ده ر س وا رر 
کوس دی ر ردد اوی — red‏ اس ت 

U )‏ ات :ا عر O‏ ا ورزر ری درب زرا 
و برکن ا ررد ری س را دور کر رظ رد و 
ست ارت د نف امم ب سرود 
وکن 4 رر راو ررر لور ورز ت 
ددرو زامغ رسک ر رع ےھ تہ دیراد 


2 کا‎ e o! 


Cb: 


بخش هشتم 1| ۲۲۹ 


e 2‏ ب اا ذال 
1 


م 
ا ۳ 0 vc‏ 
IE:‏ 
ر 
س 


کاوزرہ ار دید ےد از ر“ را 


قا 


= درط 4د را٥‏ لور “ادلات تم 2 
درم ا ر وز 
٣ت‏ - ارحص ا رن تر a‏ 


4 ۶ ار 9 
باغو ا 2 فم رعق رزه 2 
7 ر ا رہ 


ےا ٭ ےم 


٠ 
,ا ا ساو عار لیر الم لہ انرک د اہی ےہا‎ 


2 ھچ / 
ر 
O‏ هه سے ورا ردس رر اليه he:‏ 


ر 


f 


و م el‏ 4 6 
کہ سارل لفرت ال بسن ر سیر یم ر 
1 ت ر ر 


[N ۰‏ نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاریخی سید جمال‌الدین 


سو اکقر نہر وره ره و راک ورای عقر بسر تين 
یکت ان ار کک دوکر در 
غل را ررر پات کت ازس سیا کک رل 
ما ۷ بتامرا دروا ا سر رہ س ر 
بایراف ا د ار ب 
م ر برک 4 ادرو دراس رخ د 
ده رع رود تلم mre‏ داعي ردلہام دمت ےار خم 
رط ونارت سرو رہ وسم دوسا ۱ 
دودر ’س ج غ )امت ا 


( دواع :2 


ٌ رسس 1 
تہ € ر ك 


کیک ٣‏ ررر ر e‏ 


رور حر دصر ر 


و 


تمن کن اداو ٠‏ رز 
مہ ری اد امہ ا . 
a‏ 
ر ویسررسٌ را س کی آل ریک ومان 3 ہیی 
“ماسقال 2 س رو ددا رکم دزز تراق 
ہر کو ررر و ررر اء س - دل اورا رسا نرہ 1 
ک دسف اف رر غم سر را تر کرد رو a‏ 
e‏ ررینئن: ر سارت د را صر ر رول مات ا 
ارب رر و ر فور روںں خب زاش زره ارت 
کر فردطا ق رکرو ت ره بصا کاش داد وی e‏ 
ا ھر ل ر برب ر ر ر ا الماش وره سوس با رہ 
ول ا ںہ و2 طا ع اہ دک ن زی و 
1 دد سنوی رل لن 4 ارک ری فف 
+ اصدارر ارا دنات دلزات درد ورات بر ف 
سے وای ره ورن را ا اوا تمر و مارو ر2 ل 
عى در لوا وار e‏ او فوس روان ر 7 ررا را0۶ 
ہد کرد ی اهارن رت 
اران داصرھاد الا لضم تو ب العا اقا ا 
سەب ب = ا ررر ن د راہ بی درس لم ارا ر 
:¥( و ا وک بت کف 


۲ [] نامه‌هاو اناد سیاسی - تاریخی سید جمالالدین 
ص و ورال ران ر ت 2 و درط امم رار ری — 2 
ان رت وجا رت د یمام سر - وب ادما فال اماف 

روات رن سارن L‏ اف سی رمال و جس اا رست ےراب 
و ییو = ارد ر اعد رورا 2 صعات ۷تت ا سس / ہا O'.‏ 
ى LL‏ 
۾ هه / ّ a‏ 
رکس کو ا ا ارس 
O e 20‏ 
اوماك ره ( لی رمع لو2 گ رر ان ) د جا 
7 کد کی دب ۶کت دقرف ت یکم سن 
ا ETE‏ 
را ب بجر راس 0 رل الاد ولعت | حب 
el A gfe a | E‏ 
- سیل لہ سے ا 0 دیل کس خ رت امہ 
ا ر 


۰ 


و اعا ری کر ا ارا رکا دال ر زا 
مت اربعم = د لد ار س راا یوراک 
اعد با لدلد = ایر رد یہک دٹ بیغ ددا ریخ © 
وام ال عر رسمار ار راب داد رار رہم وا ایروک 
رل EG‏ 
pS YRS EFS‏ 
NT‏ ا . ا 
ب ورت ن ر e‏ وا 
مرو شت رم ٢‏ مر مہ می لھ : “ل دمم 
4 م N‏ 2 ره ےۓ 
NILE SEIL‏ اول رحاب 
ھان تمر ول اود ھسا کد کر رن ر 
اا ay‏ ردا رک گرا رفت کا کر وکن 
ا ٍ £ 
ر رت دست ر درفت س اسل د د اوو را ا 
کو رافک کا رچ رہ ھجو اکلہ یت 


بخش هشتم 0 ۲٣٣‏ 


راز بوک ا س رل i‏ ا ت < 


2 مرص رر ت !رست بد ¬ وءاں ےا 6 0 ) 
اک لاسراب مید ال د es‏ بوصشدس اہ 
دک س ایا صل ی ر رفس ب اممف کرد مز سک 
راکدب ادت س 6 رکز 
e E‏ الس" ایک کد 
سه ز45 0 DI‏ ارد ا رش 
ا بت کیک بای ا ZI‏ 
د ودیک مم ازخ2 ھ1 7 سس س سن 
وورلط ع و اء ی وگل رما رسا مہ س - برا2 چو . 
الام لہ ۔ ودا ہگ و رہ کہ - رر ورول وار ریا ا 1 


۳۴ | ]نامه‌هاو اسناڊد سیاسی تارىخى سید جمال‌الدین 
بط ر 2 اور r‏ 
2 


ر ha i‏ 0 
i‏ دک س لزم کنر مرن ۲ 
e‏ اریت اہ تایه لے کر رر ن 


رر ا رات رن ات 
دس ل را رتاوت ر 

bi |‏ تی ترا اکر دما ابی زیی 

رت رده رت دار لے ار ) را وا 

ا 0 TE‏ ر ریہ رر 
ا نرہ ی ار رص 3 
اوو سما ات رول ع7 ا “د و دحتا که 
دفر ل لی ا AE‏ زار ر ہرس رکز 
م - لر 1 دامح ر تہ لج ں کرت )س رط 
مرف لیر حرا رست ور ا س ب ا 
6 ا ما رادرس تخا رار 
عد و ضرق" “را ن بتک ت ار e‏ لر 
ادا رر ادنر سار رارزا زره 
ازس انیا درغ یرف وض لا د 1 
مہ س نہ لے ا 7۶ Jw:‏ بزم شل 
رای کر ر اضر )راہ = ضما راہ 


بخش هشتم 7] ۲۲۳۵ 


2 ن دراب ورا ت واا رر مر ریہ ی م 
زل ا ور ی ق 
ردص مرک لر د 7ر الب ردصا د اا را E A‏ 2 
مورت جو مط ری 4 ررم فر دی ا لر ترم ا و 
و 
کک رکد رکذ رق امت ری ررر 
ر 0 ر لم د رک 
سے و اار9 سر رتف زرف بف س الع ام 
ہل ارا تہ رائ لے اس ہے وامہ عن رت دی ورگ 
وا غ رست صر 13 را یک راسم ت ۶ اب جل ری ار 
گ۶ ۹ر ا ۰ 
س ب دربت ارال کو یا ۔ وا طراں اگل 
E‏ 


سی 


[N۴ ٦‏ نامه‌ها و اناد سیاسی - تاریخی سید جمال‌الدین 


اسق. س 


e‏ ا ب 


جرم 9 ٩‏ رر کی سرت غ 

دن نم سے رطن ای در ملعت م یی رموه 
ات ر لوۋ N:‏ وک ا 0 

C2 E ) 

ی ی ب فت 
ار دقر ی ادرال 4 1 

م س ارعرله م دای ارو رحن د رز 
وی رر زان در کرو وکر ورون وارد Ct‏ 
ج رار وران رلت حقره اا شح 
بادا سب ره کات رن r‏ م ر ریوک 
ا ~~( ی ا ا2 برد ردا 4 
f‏ وگ ال رعو ES‏ رٹم 
م A‏ نمی و رم دزی ومز روئ 
سارى عاب ٦‏ تال س وعد ا عر مدز 
س را رال ا ب عت یری pad‏ 


سرد GJ Un:‏ کک ی رفت 


۳۴۸ [] نامه‌ها و اسناد سیاسی تاريىخى سید جمال‌الدین 


es =‏ 
ns‏ 
أ4 ار یں اسک 1 با 
م غت برو ریا 

) ْب 

| نزام زوت سے الد اجر و 7 E‏ 
برصی ہل اکر ب اربص ر کت ر 

ر رر ع علا ازارو کر ر 


tb 
| درا زت سر ازن ر ورزر‎ 


ٌ 
۷ 
0 


بای یرایعم ر | 
| 

وم ٠‏ 
a,‏ ہل بارحم رار لماه e‏ 


© که f‏ 
و وکوا کل و۲ زر رد رو ر ر 


بخش هشتم [) ۲۴۳۹ 


برع ار ٠‏ در 7 
جب iE‏ رمعرل س 
کی ی دما 


a‏ ر 
ر ناشیا تقد تر 


رل 

ر / 9 ” 

ر J‏ س > A 36 ٤‏ اوم J‏ ک 
ر ۴ 3 ر ۴ ap‏ 


پک یں ہیں ززعو س٣ e‏ 
3 


5 تا سکام ا سروک 
3E 2‏ اده اول 
:یک ردد م بول 2 ل 

E 68‏ ید یورم تمر ات 
e‏ 3 
E:‏ اس رادار e‏ سو ر ررد س ع تومل م“ 

) e 


“€ 
رر AY‏ ر ارہ 
nS‏ 


۰[ نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاریخی سید جمال‌الدین 


" 2 ر ~ رل 
د ۴ 
> ا 1 J‏ 1 ۶ 
3 جح a‏ ا وو 
r e 3‏ کیان مط سه سان 
. ^ > ~~ 4 


CE ۹‏ 
جه 2 e‏ 0 ر مار راہ دځ ری ا شہہ o E‏ 
SS E5۹‏ ج یرون ن ارده او نیم کرد اتیل ری ل 


نچ . ۹ Fe‏ 
EOE ERS‏ رکا دامر ر راع الرس فر را EE‏ 
ا oR‏ ° 
n en‏ 


۹3۹ ک3 اا رکم سسب امت ضمت 
> ر 

KS‏ 2 ددست : عباتت کرت مرک روت 

A %‏ 1 لر - و لادان ان مز ورن یروگ 

۰ ص ام عر مر 7 رومادں؟ aL‏ ردو وش 


~٦‏ درحعطا رم راز و طرق | 4 ارت ٤‏ روت 
i Fyt 7‏ کک انر ت شتت فام سب 

کک کور رتل۲ ل ررح۶رن مرد زرو 
تبغ راص ب ت اټ ررم م ولوا م رسن وم ف 


چ ٍ 
ا ر E E E‏ 
4 
E N‏ . : 
رد 4 یر سی رباب ال ل سل 


° E 


ا mm‏ 
E‏ کے a‏ : رید منرت ررقم دب سرا 
Ley th ٠‏ 
r.‏ 0 بحن بشع دور ما س 7 م نکر لررہ ر ۔ اراد 
r‏ "™ ك . ' 3 


at .*‏ اهر رست سال وبڈ ا 
گے ے2 


. ا 
رھ ورام“ پا در مرت ای نمال ی 


بخش هشتم ل ۲۴۱ 
١‏ ر 
ا E.‏ 


۶ 


گٍ و 
مدرک درم نه BS‏ 2 


E‏ 4 ست الرر رمل ء کرد 


EE‏ و ا )د عت+ ا 


EE es 5‏ عك ق۶ 
ا کم ى دت شر نشی 
ك 5 4 ت ب رر رتت ورت ا ردیر 6 
E.‏ ت لام9 میں تمو ری int‏ 


ج بیت رانور نش تر 
ey‏ 


۲ ل[ نامه‌ها و اسناد سیاسی -تاریخی سید جمال‌الدین 


5 : ٭# 1 
1 ٔ . 


f‏ امهرد vٍ ES‏ س 
: کر es‏ هة ` E:‏ 


4 : 2 ا چ 8 4 5 1 8 
٤‏ و ا ع کی د دقر بے ر ف 5 ص 9 e‏ ا وق ل 


2 
, ٣ 2, 
: : 2 e * 
® 4 2 # 


م شتک دہ لیما ا 


2 و . : : ا‎ 
RE REE 0 


ن E Ts‏ پر ۸*٣‏ فر م 
ول م زر 4 e,‏ 1 


بخش هشتم 1| ۲۴۳ 


A 


2 ن‎ ALET A 

0۹ 
TE 5‏ سے ,لل 
1 ارہ د لسا a es EC‏ 7 
حو ا 
E‏ 

5 رر اوس دا e‏ 

ل١‏ س 

4 3.6. 2 

2 2£ f E > ± 


ر 


5 < 
ٌ . کا 4 کے ےہ e‏ 
: ەرت کل درا ران مہ مر f‏ 


کے e‏ " 
ھ2 * ور ر 6 3 ٤‏ 
Y “a.‏ ۹ س ل ی ا 


ی ر 
٤ .‏ زاش مھت رزں ڈور . 


a 
ك س ب زمرلا وراب سام ر کتبا مغو‎ 


iyet" )‏ 
جب رین و ف 


و روا 1 2 
ک ادد ر کر می کسی 4 
جاب لاوک زام رر ا کیک 
ارا INO,‏ ا ر ا 2 
ترات راشفا ران Rr‏ 
سره مد دوا ھا س ارا ۹ 3 د 

ارہ ر اعا س روں مر اک ا 
دنله . ر ا شا اسر ر 
برا er‏ وکا SS‏ 


RD‏ ی دروکر 
1 رد کد مرل فن 


دفان ایق اد0 RSE,‏ ار اران اروف 

ا ا ل کان ای 1 
دع زره به ا حرا کر رتنم 

و سرا دخ ارد رر ري ا( 

= طراوم ت r‏ زات یں اال یت رک 7 

کرس رنہ م کل ددر ا دوم ایج ر 

کیم رلم ددس سرا اہ دس رست بر رہ 


بش ثم . 
کپ ررر ود ماران ا ارہ ررر گی U‏ وروا رای دوکر جر ر 
ایل ر 0 دروام meas‏ 
ری راص ام رع وط غر “م بل 4 و۶ 
کر درست را دراد درا س جیا 3 رص روط ر 
ا ر ها ویب رال مط برخ رر ت 
| مین r‏ اھ = سوام م مقصرد سوا دال 
ارا اند راص ما ر۲ اقی ر رط را دا مک 
wy‏ ول ورربرهدا IJ E‏ ررر ور E‏ 
را رم دراسی ووہ رک سق س س کے دور کر اما ) 
IA‏ ای مرت اد ر اه ر 
اک و e,‏ راترات دا را ر تارق کر r~‏ 
٤ ES‏ ا درا کات ای ررر OF‏ - ت 
اعم بعر رد شر گی 
سرا E PIA‏ زام E‏ 
کل برای تز رور ره دیس زس رت دالا ان وحره ا 
وز ره انرما ورز رده عر لدد توو ALE.‏ 0 ت 
رہل سر متمدو فو رور 
زف رر سار 4 E‏ رورا Ona‏ ری 
ندر ای ایا ہس وجں ب > لامر غلم ک رو 


fp Ge‏ ر 


در 0 پرا ا می ا 
ر 


[1٦‏ ]1 نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاریخی سید جمال‌الدین 
بطب ولم f‏ 


lo, ر‎ 


ا Ca‏ خن کم ورد ب 
i‏ 
ای ورصطرا ر 1 r‏ 


/ 
ر 


ا 


E‏ کک رواب گور م لی درک یہ روہ 
١ں‏ مدو را و دد ددس شرع ۶ اد س ر 
ای لہ e‏ مده ¢ E‏ ند دسر 
عل رع دنسر طق س رم i‏ 0 ول م ره 
عر کن مب ۲ا۶ فا ممه 1 ئن | 
م رم شرس رد ل کم سر و رہ 
د 2۲رد ھرشہ رودا رم دارط ا 
مرو رہ رر فرط ل“ ار ور ر ر وت 
ر درس گی رہطا :0 داهم فرع 
| امم رر م لایر ا تتم رت ت 
میں ومر اتر ت رو یتب ییک 
RS 2‏ ا حورن ٣لوا‏ ي : 
| د۹ ر ور رنھ رزو (“ ا تروب 
(r O‏ زس عرست ) ول دعل ٠‏ 
زر ردد سد دوکر le‏ 


ر 


دن سورد ہیں ماسراب عار اى 
اہ وخا رر سد چ ددرت کن درن رر نر رمعت 
2 زرف حفر ب ی ⁄ دکرہ یک۹ بع روند 
س بم ایی ل ا ددا عه ا رر 
ا ردم تعاط دہ زیا 21 اک ب متب ) 
ککھ رین جن مدب دج ری ودی یت رر 
دس داز یں کش دادنیم ت پر سرد مان 
وم د برع راه ررر ا aE‏ ماده الم ر ر 
اناد درد ۰[ درد و ددر j‏ ( 2 رلک ر 
پک رٹ کرت زم اام مله ٣‏ 
^ 


P3‏ برع طہ کہ مداص تر تما 
وک کر ر کر 1 ور U‏ دراط 0 
ا ا ب 7 مدر رت ز لر 


برا مو 0 ات EE‏ ر 
ا تکل ر گی ورا ا r G+‏ 
کک 0رت ن 1 ) وسب ا ت 
رس وشل دو رامس ره D7: E‏ ( تعر Gt‏ 
مسسیسے لمم کک ۴ 3 ربوردٌ ن و ری لر 


ب 


ره دی د رجا درت ذو زر سرد فورم خنرررعف,. 
0 و س طا جور رکد و د 


۲۴۸ 1[ نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاریخی سید جمال‌الدین 


) رک 

2 م r‏ ا ( دیب ) مہ 
ر 4 . : 

ر ر م ریدم رر کر 7ں 


بخش هشتم [] ۲۴۹ 


Ao 
‌ 2 ا‎ 
1 . ر‎ 9 
ر 4 ا‎ 7 e 
ںا‎ e E A 
ھ. د‎ 
ا سم‎ 
1 A * 
2% 0 
0 ر ر‎ : 
ا )صد ریہ ك ن ررر با‎ 
1 و‎ 1 Ni ڪڪ‎ 
ا :ب‎ vw “2 
U A. SS oN 
ج مام دما مرر کار م‎ 
4 ¥ ۰. جي‎ ٣ 
: ER E e 
ر ^ ر‎ N e 
وام (« صر بم‎ ee 
ا‎ a 
رند ) ب یم سراگ‎ ٣ ) 
7 


SS. SOA ٠ 
لن ب پ هقر ا‎ 
رن‎ ) 


سم . 

1 2 ب ) 1 ل زل در رع ٤‏ 
En‏ : 
را وس دامر e‏ 


س 


ادف )+ ومنت 


Sher ens 


۲۵° [] نامه‌ها و اسناد سیاسی ۔ تاریخی سید جمال‌الدین 
راد کر یں ال ی 


4 “8 
FREE 
4 


r 


ا رو رر ا 
مزر ( رش ) مہ ردن۲ پ درل سین ٣‏ 
٤‏ ر )ییانب موا زر درس از 
2 - چ لذ اذ رہ صازز همر 5 
م RE‏ ر 
ب رت ریل فد ر 0 اریت 
روي رکف ) نف ر ہک و رر وت ن شي 
کک دک لزید یرلو کار مانت می ا 
ادا ۲ ا 4 rw‏ 
E‏ ر د جم يعت بع 
کر 7 e‏ ر رم 
سر ساسم ) 2 ر تک 
غو وش بس 
لر ارت سر د کر امار ں ڈو ت 
ابر سل ب رک ر , 
ID‏ ارہ دزی 
فک کہ درالم م بر لکت .یاو راہ ای ررر 


o 


بخش هشتم 0 ۲۵۱ 

روت ر DA‏ ن رون ار اور بور ا 

فبا درررییک ی رنت جردا ززا رست رارک 

ا ی9 م ا 64 - پک بز رل او ا 
ر تلرار ۳ برد رت وریا 

رتا اا رر راھ ا دن ن 

۰ عب ولا ره وروص ورلا اکر کدی ل رات 
رار اھا ام ںان ل دہعارں ر بر وریہ 
LS‏ دی سرک کرد >٠‏ 

کین اھ بارس بے لر ہے رن OEE Wz‏ داري 

زضوق غرم اال اسار و ررر ل ا 

ك دورا د کی پت ر رر عوبر ك 

اباو ست ررر سید ر ررم محر بر ر غا یکر 1 4 
وتز ل کار رک ی اراک اعات ف سرب 4 
لیر کال م 6 ورد سی درن رر ا مرو رورت 

دہ یرل رر خر رہ ار از n‏ ا 

ہ1 + ل م لدی رل در یں دالرے ر سور رالوت 

دہ بف دګ یلار O‏ دمر ر فک ترم را راع د 

ررغ رز رارع ایا مدان ر بک ر اروت 

, رر دا ھراو و r‏ اباب یی 

را V4 ls‏ معمررعال ودا ر یرر؛ st o‏ 

اندر U‏ انی زت ر ررر راکرد ررس ار ررق 

مہب 2م لنت م ره ف س امرب راا 

اروت لا ورخ لکن جرں e‏ ھ وال د 


۳ ([] نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاریخی سید جمال‌الدین 


ل ر ال ت 2 س ھم اتر رزب ر ت 
یہ ر = الل ار لی در زز ریک ا کر( 0 
: ا ورد سا 3ے لہ دی ٣ر‏ رز در 2ار ت ' ر 
پم ا 


4 
ا E‏ ر راما CW,‏ ا کی درا کی ہر 


ر دادور سبد نمو 6 ا می 


ورم ررد کر کر اہ رتت قي عار رمم ا 


ر 


0 ا FL‏ ہدننک کک رحہ ال ارہ r~‏ 


ا 


ى سارہ ر r‏ ا E‏ 


واک ر مار ربت 1 ا 


م 


ہی-9 ہے ر س رسا 2 
e 1‏ 


E ۰‏ 
2 ا ا ۹ ) م 
ادر چ بم ا ارز 


NEE TT بن رار‎ 


۱ زر اوگ « ٣ه‏ ي کر 
کن د را “دد ای 3 ر7 
٣ , e‏ 

چ۱ 

یر ل ردد و ونار کو واو وازن بے .' 

O 2 کے‎ 2 

و زک 1 ا را وکر ي LR‏ 
u‏ ى ٍ e‏ 

شرا ولم ی س ی ا وروا 2 ا 
ر wv‏ ره ل 
ر ر را راص سجر ارہ ا 2 وزصد” 
, ت » مر ر 
E‏ کار 8 ار 8 رز ت e‏ را 
ل اکان مع ر کی سے فر ی ا عم ا 
ر » e‏ ا 4 e b4‏ ا 
a .‏ 

ددر 4 0 ا ر ر E‏ ا عار ر 
ن ئ ر ۹ 
ورزر یبر 4 eR‏ ر ر : 
ا رر 0 


AEE‏ م زکرن 4 لخر ِ0 ا 


û‏ َ ا 
ِ ا E td‏ 7 
وف ویرت مرد ران ورد ا 
ّّ : ر 


2 و رر بارزم برد اسان کرد ورد 


ي 
ور ونان کد شان ت 
) ا e‏ 


طشر ر ا x‏ کے کرد لار OT‏ ا ۴ 
f‏ 
طز ا ا وا ر ۴ ری کرد م GL‏ . 7 
ا م 2 8 ر i‏ 
r‏ » 0 ا 4 3 د ۰ ‌ :0 

و جر ; ل ر ر ار سر مجر ar‏ رده ی ولا 
Ê a ny 6. +8‏ ا 1 + 
E ۹‏ ف 

وع ال ار رک د کے ) ا ٣‏ و 


ونپ دعوت ن خر و ایرد ورات 


۴ [ 1 نامه‌ها و اسناد سیاسی -تاریخی سید جمال‌الدین 


٩ E 
2 2 ا ر‎ 
2# ي‎ v8 ۳ » - ٣ a ا ر‎ 
ر م‎ - T+ 
E e E E 
۹ : « 8 o” / 4 i او و‎ E) a َر‎ 4 
ا ر‎ ٰ ٠ 0" ٌٍ ۾“‎ 
۶ ۰ 8 - ي‎ a 4 
ا ا ب رد‎ Rs ES ا م‎ ٤ ٣ « 2 
r و کر 2 ہہ‎ ۴ E م 2 8 کک‎ 
٤ ر‎ Ci + ۶ 3 
۴ ر‎ o , رق ا‎ 1 6 ۴ 
r ٍټ. ى ٭‎ Y« 2 i f » م‎ 
0% 7 v ٤ 4 ۰ ضغي م ھی‎ ۰ ۳ 
ھ لے‎ 0 ٩ ا‎ ۴ = f ; e e - 
۵ e ب د‎ E: 8ر د ےم رگ ته“‎ e . . ٤ لہ‎ 
4 v 2 ا‎ ۴ 5 
ر‎ 0 
5 م م“‎ 0 0 1 
ke 31 ۴ ر وا : ا‎ Ké 4 
١ کک‎ 1 ¢: 7 ٤ ا‎ i e . ا‎ 
2 Rr gir2 ٣ ا د ل و‎ 4 2 
bb ٣ . 
۲ و‎ 
pr, ا ا‎ 
ٍ A کے۹‎ ٣٣ 4 
ی حم پا ی و .کر‎ 
1 ر‎ ¢ 
TE 
% و‎ ۰ 
ا‎ 4 e ۳ س‎ 
E و‎ 
۹ 1 ا ا‎ 
e. a. 
3 ۲ 
- 
4 
¢ 
ی , ایور‎ 
‌ î 


+ ۰ کي 
E‏ إا هة بم ور کہ سد 
Rl eS‏ 
Ne” ۰ E E : ٍ‏ 

1 

3 م 

سنا 

e 

ا 


ڈ )ره (*١(‏ 


سبط ا نس ت موت س ٠‏ .ا ا سل 


| يە سلا واسلاپانواستقلال‎ EE 
رال واز'دی ا امار ا اكاك‎ 


و هنر ند e‏ نکش طو قاي شده ابر ان که از" | ؟> 


۰ ۴ 1 ۲ i 
۰ ث‎ j 0 4 چ ۹ 1 أ‎ 
ا داس دو جو ر ادر شی غر ق ات ار‎ 


2 1 مس م he‏ وا كي .م : 
ا م کی ل ہے — ا حا نے په کہا وھ لے سم qq. o۹.‏ 
.». سا ا ي ف 


:ادا لات ووا ,سا 
vw ٍ e .‏ ك 


Ea 


ر ر امه دس زوت اغد کد دوا ا 


انهه لاح ته هته د 3 8 رقا = عر ات وآبدلات 


م هه 8 


در ت شل خان ودد e‏ اا پاي 


کک س 1 4 : کے 4 
ا اھ جاه ډډ همده راد الد 2ل ا ي یه 
ر ر » © ٍ a.‏ کے ي ك 4 
aT TT‏ 
ےه ايء ارد رو رار ا کی راه ات شکار وده 
3 
OT‏ کے کک د ف ےت در ا د 


وخود ء د حر دید EET e‏ دات زدد دواد 


Ca ت‎ 


E 
ل ا ھ وم‎ 


۷ س 1 2 
3 < ن 
Xx‏ ۰ ‌» 1 
أ اه و سو هرال وب ابال وات فم ف اموه 
+ چھ . + 2g‏ #“ ا 
SR ES A a 2 a‏ 
ےا اک واه باص gE Ra‏ لاا انەر مە هام 
1 
O ۰ =‏ 2 ت 
.سد 4 ر زو دد ^ جب و ردي خا يه 
ai ,‏ 
ا هاچ د و از وأ اد أ > ي 1 ا 
٣ % - 4 a 3 0‏ ® ایس ۰ 


.. f 
: 
و١ اے وډ ےس‎ ١ س , 4ے“‎ 
سا ےر‎ ١ ا‎ 


8 


ا وراه تاه ای حه حول < یہ ات اتا 
Y 1 2‏ ت - 


خراسای ومازندر ای خاي الام والاه‌بان پر دواد 


چرەغا) 


. و میس - .ت س متا 


ر هو ددایل س | o‏ بغ لداشته چنالچه حکے 


صفح (۷) 


ت س سد سیو یجید ا د .ا س ا س لت ت کل ت ا 


ودر اروت کے ور لاان وارقات ٥ہ a‏ 


1 


شهیرم شهیدرادحرت وا ران وارلا مبانهرحوم( سید 
”ةة 5 » ا 1 


جال الد ) ادابادى همداني الشهد. بافناني متو 
2 ا » - ص ا ۰ . ۰ 
ەمعا در کک خد وص يې نوشته که ازحسن ب ادف 
e TT‏ 
2 ده د دا مدر 7 ٣‏ مدارے 


۰1 


( سد ادي مدای ' اه در بافغافي ) 


E . E E ا‎ r 
راو سے جو ود‎ e پد‎ 
4 ٠ 
و‎ ۰ e aD دز ی ر هھ ۰ لا تج ھے کے‎ 
١ ا‎ 1 
ر جوا رر ل“ ق سو شر د اھ ف اعلام‎ ر٣‎ 
1۱ ۹ وھ . ا‎ inam ¢ E در‎ 


۰ 8 - e 
۾ ج ار کے ل ۸۳ .سے‎ ) a ۽ لہ سه تد ا‎ 
E ۳ ت‎ 
. ۹ 
ود ا ا ےرت ال کل کی وای دا لل اه .عا‎ 
OB O ES ا‎ 
PD e Rr ا وےے کے‎ 3 Ph “7 ے = کن چ‎ 3 
. o 5 2 
e ۰ 
a “> ٌ* « ۰. 
و ك ر و و ل د ر سے اار سے هار اسر قت‎ 
. - چ ى‎ ۰ « 
هة اة‎ 3 EE أ‎ u ê. Aa د ت ذة‎ 
سے 4 ہے‎ E E ر م و‎ 
MM ”. 0 5 . 
= “, »چا‎ r 2 | ۶ o TÊ 
اده , افدر ا تدم ددر مة :اي اح ج در س وهه رف‎ 
ڪا ا | کی‎ e * . 
د > م ةة ق مات در و رقاتماما 5 ك و‎ 
we E 


< ل2 ت حر ا در کت حو درا ا و ن اازد 


علهای ا فا E‏ دوات وات مر اب 
n .‏ .۰ 

و ۰ رس که 2 و عل حو اال Aa.‏ مفب تال 

دو ده اھر 1 َد ھال وظلەات جي دو حم ات 


e 
خوانق 2ا گ عدایه وتجااس «\ اتکی کر در ارما هاي‎ 


i‏ (دتند اي شر لمت ۰ک ره 


نامه سید به حاج مستان مراغه‌ای») مندرج در مجله «چهره‌نما» چاپ قاهره به سال ۳۳۹ هجری - قمری 


صنصه ( ۸ ) 5 ڈاره (۲۱) 


1 4 . 
| اه د ج کےے ہے٠‏ 2 
f a‏ 


عر فرا ا ر روی واک جاربه حاضره دطور حقااٽت 8 ۾ . 'سأحه "راو فی 


روت ولسوه غابد حفرات عأمامدعي دد 6 = رات علما عاافت € دردد . 


. $ 6 ا‎ GS 8 ال ۾‎ 1 i ّ Mo, 
دوا تخو ات مر نضخاما و ای یز مو )ا کن نانوده س وس و درد ) چم بے 6.2 ا ي ی ۵ ق‎ 
Ni a EET دە مو ت‎ "e ا‎ EEE م‎ ۰ 1 
ك‎ aE: »۾ 6 3 2 * 3 وب بے س ی حح‎ 1 
ک‎ e اطبا رن لجهته «ماجه وپړستاری ۰ری در العا‎ 
سا ا‎ . i 1 2 ê ساي ار یا م ھ. ا نور ”ے 2ے آے ص‎ : 


بکارد حه حضرات لماار' ي دی لود EEE‏ ۱ ا 


کک دوا ت خواست قشو ن خودرا بدولست هر ارال جد ری جما دشان .لحر ره ر ا 


8 


2 


۰ 


A SAS RSA RSL 
8 
9 


4 
4 


3 ار ھر ھل کا 


TIT. ¥ 


a 


e 


aA 


¢ 
4 < 
3 


“ 


ر 
4 


SDEELSESSSSSSAESSAIIS 
1 ا‎ 2 0 r : : o «® 0 e . 
“n اسا مشر ھت‎ - N: ور از ت سای‎ Ka ي ر : وفرراه 3 اد دلاو اران‎ E س‎ 
e 1 4 ا‎ e . ۰ ° 2 3 و‎ hM 
“e د‎ 5 . e 4 فص زاو و ڪر ت 5 فی ) گید نف خان سر دار حنگت ( ار ی س ى‎ e و‎ ٣ ر‎ 


و ده ووافعأ درسابه ان مل تات E,‏ € ا رهل قران ۳ { ا ر ورد گە د ”ی قات e 8 mie‏ 
E ٤ oa ®‏ ماين جوف ادان © ت ا ات ھر ES‏ َ < ته 
اران دواد وسار ن که ف امناعت 67 اة قه 2 1 
ا ج رخود م »لوه ست أن لم ت “a‏ دس ار ى د a2‏ 
دي هھ ١ه‏ : 
امل حقند شمو بدارد , جامعمول يورس از اک لخن همت واطف ندر ۰ دون 
} 4را نے اھ در وغه ابات ماه أن حکے شرق ھەر رف وتک وتم و أ اه ردأ ختە شه ٣س‏ 
۰ 9 0 ۰ ۴ ټ 5 . tH‏ 8 . »® ¢ ° 


ڈماره (۲۱) 


د (۹ ۳ 


ان تداییر فیدر ماد ا نک 4 


داځل وخار 7 عات وارد اید وغه EOE‏ 
اھان یدرت جرد عاد رف ا اواد خو اد 
اا 2 
و دولت عتا بان حالات کرد خود لہ 
بوساا عدیده | ز ھی کول ف ول دق و يحاي 
درباره اولادخ ده E‏ ات در ر 


کک مش اهدد ماه د - 


سے : 
ra TI E.‏ سے ه د أ 8 : 
ا سے ت یک سوا ٣ E ga‏ 
س سے I.‏ ۰ 
۳ ا © ` آذ 4 ٠ : ٩‏ 
رس اك م ب سے .۰ مر ډ ورود در سار ج ف 
ما کر E‏ او 
سے ا ر انتاں ار لے 0مہ ٭ امات ۳ زه ئ + سابك . وځ 
ا ”نھ — 2 ا # 
. سے ت 
» 6 1 2 ° - 2 
۰ -. ِ م 
فره دورش رار لیج ا دقام ںو ق وخر ی 
دھ ت د حح 1 < ةّ- س ۰ 
دھ ت در حوراي ساو جهللا وه اغه واورومپه کرو واي 
U 0 »‏ 
انی )ا Lz‏ 
۰ لے. ا۔ے لے سے 


.که بها حه ق حو ادد وله ازو ادح E;‏ 
: 


اوا“ د و ' 
صار ع دارده م ال 
س 


دره ها پل پا ام داوهالپاو فر و ت 


< سے 
١‏ . “ 0 و پر ا 
لەدو ت <ود ای 0 ۹ و ر کے هرمو بے 
۴ ن 
سکن ا اع ۰ بے در ر س لر وا 1 


. | ۰ 
حدوهەت ہے ے وحتاله سے ES‏ که 
چ“ س 4 Y‏ ي ٩‏ ۰ 
“r‏ 
E 1 N‏ ا 
3 ت ا ٌ ر ەھ اا ر یا 
e e 2 0‏ ‌ هر اأ ار ٤پ‏ ا ن مہا چ 
KS‏ ف اں ل“ 0 i‏ ا - ۹ ا 
۴ : و د = E‏ ل 2 2 ev‏ 2 0 پ مہ أ 
1 ا ر 
روس 2.1 ی 5 دږ دهه پار صمد الله اة اعمال اة 
ا ف ا ١ i‏ 4 :0 11 ۱ - 
ای ددھ ا » 2 سے ,ہے EIN‏ 7 ہے وی wr‏ 
8 1 2 1 سے , 
مده ٣‏ ورت مو “a‏ ل او ت ا وراي » 
< ۰ ۰ ۰ ۰ 
0 کداہ اا ناےے ت ور د هده وواد 


وه پیج سل له احتلال در ال٥‏ ذو رست مکرانگدت 


االفرض گت سا گان 


٥+ فا‎ 


^ a ږ‎ " ۰ 1 


“n‏ ا 
وحر .و۰ و دی .و دخو .و ينه جو.داد. و بارت 
کے 1 !1 

Aa ۵‏ 2ھ ص ده دوا اما حر «لاصنت 
د عدالت رفتار ٠‏ و د ولەد ال درخځاهرا ار E‏ 


وان از درداڈت . هھ ګادخود یاف ڪن اداره 


ەر وف بودوا اهاي مسیحیه ( بوسنه وه سك ) 


امه e‏ و ع در ايلات و سمه در رھ 


لحد ھک ا راوساش 
س »ې . 


% $ ۰ 1 
و دو ۶ سبدو 2 و ۳ 
ge‏ 


ن دا 


ی ا 
و S9‏ مه Ù.‏ نكف :خر ور اف . 


َد ۰ 
۹ 

a. 
wس ر‎ 


Ca E 3 
a ٠ “ست اوق زس ہاب وھد‎ 
ge 


در هرجا لضن وده سعادت ولاهت ازالهادور وده 
۱ 1 
وشک دراندا بان اد ازدوات وهات ایی ممانده. 
و لەي تہ اسن . ەت مل و س ھگ 
اور و د كەدولت ب حاد هر E‏ 
جل ورهار 3 2د با8 حو هد ود خ صي | ت 
e‏ رک وقت درارا نشت 


کە ملل ٤‏ ت رد خو اس در ر ”ی عالت أ ا 
٤‏ 
الد الا زی ایور وضم وب ابه دت مداخل در ار 
n .‏ 
و د و 5 ٠ - ê‏ ۰ 2 : 
| + سسا ل الان ا آں از r‏ و اسه سب ان OR‏ 
ا ودا“ 2 ي أ ۹ ؟ د : داهم ۹ 
کے ص ا ے حر راہ ست لے ٥‏ ٣ور‏ ر غو ۵ 
ر 2 ١‏ هه 4 ore‏ .- 
WE‏ هر د گیا أ a. nly‏ از دی 1 E‏ 
ra 0 1‏ ا > li a ot‏ 
اھات چان ا رحدۆه دد أن عا 


e ¢ چرەا‎ 9 (٠۰ صحة(‎ 


\ 


0 عراوات کارا رار ەرە اد رمه الله یاه در صوص هبار .لا ابارت اسح 2 عدم 


2 ت 
ر ۱ a‏ خ . 7 ۰ ۱ 1 a 1 i‏ ء f‏ .1 
. ا ے ا 2 ` ا ۰ 4 ۹ وا E‏ 
ات اشر شو ا کے ات ی ا ورو ل 9 اھ راس ٠و E I E E E EES‏ 
‌ ۹ 2 ر 3 ر ا 
EE r A E‏ ص ت : 
e 2 E‏ مر ي ا . د ده ډو ٤‏ ت ہے 4 ۰ 1 &. 1 د ۹ کک ا اد 
0 0 بى اى وح قر و èd. ê e ~n‏ ® 1 - 9 
ك ١‏ ا 2 0 1 2 ذ . ٍ م vw ww‏ چ ٠‏ ت 0 
٠ ۰‏ 1 
ہے رس .زر عار و E.‏ ر ری مهه r EL _ “a‏ ت 
ج ' 1 1 TT‏ 
سے ا اش ا ل OS‏ و ا کی ھچ 
EY‏ سف که ا۰ یہ رست IB‏ الك ت جه جه میا لے حو ی ا ا جد > ره . 5 ر د e‏ 
ت > = > - « ۳ 
E‏ 3 هر فد ھ 3 ا 2 چ وا ته را ,“ | سے ° « اھ * وه !دا »« = ۹ 1« 
مي ر ات کے اا ان ے “ت خسو جم E‏ ار ھ٠ A‏ ( ا ا ر2 ہے کے سے 


1 .„ :ی 2 دگه حه مافه فاه‎ a 2 f 


8 سے 
e»‏ ھ ‏ يا“ 2 . * a‏ ۹ 4 
ت ع ى سا حدر مات غا هرو زنامه ETT‏ پر د ہا ) لسار E‏ 
ا ۰ ۹ . ۰ lk “a‏ 
ر ے ٠‏ هشه د E E‏ ےه اظ ار وع ا 
- 4 ۰ 
4 
x1‏ س ج ۰ 3% ٩‏ ۰ . ۹ “ . 
1y ۰% : ۳ 1 ۰ ® 4 ۰‏ 2 په اا ع اا وې ge ١‏ 
ان « ھت ااب منات و اسای ارا درعاکت فرام | ار ٭عالب خود غرضاه سيار درباره ټی زا ددهي 
ا Wt 5 1 2 el‏ - ەق“ - e ۰ “¢ ۰ ۰ 2 0 „۰ 1 < “١ 5 8 E‏ 0 
رده و ار ر E AE a A ST‏ 
ت“ کے ر # ت r;‏ ت َه 
€ 2 ۴ ک 1 
4م ا NER Ts‏ کسه ادا هھ روم 0 a - ٠ 5 * ê.‏ ا د 
I 4 ٣ ۱‏ ح٤‏ ل سا ر فا Aa.‏ ۲ > 
ل کک م ا ۰ -. ہے ا اس ا رر 
کک و څې ت در ادر دول م ماي ر ههک در. سے 
۹ . 5 1 2 “ل 1 . 1 . ۰ ا ”|“ 
ّ ا 1 ق Nh"‏ آي ED “۹ ٠‏ له مةه ۾ ب له 
وي اھ له ډه ار :ته اتود ده لی r‏ ۹ وسر ١‏ مقار ي ر “ی ب 2 س 
مرو به م الود : NER CPT GT E‏ 
٠‏ .۰ - ٍ ا کک سد س ا 2 » x‏ 
٣ ٤ 2 a ۲ |‏ 0 
4 ٭.ه ج ~~ ر وا ا سے ا پ سے . اہ n‏ ي a o arn ١‏ ۰ 2 
ڭ . »و : ۹ ¥ ھاس e E E EE ١ ê‏ 
1 1 س کی ر بو د راه )ا کر ي س اح 
س ”واي مام ب ذ ھر کے ر جا ا ورډډو .ي IR‏ : 
٠ . . ۰ . ۰ -‏ 
df «‏ 
1 1 8 ك : 1 24 e 8 a2‏ ل ل ا Ok,‏ سا باه واي ر 
ي ⁄ سا اال ےل فص لے م 


a 2‏ > 
َ کت : د ال اټ ر E‏ ٣ے‏ ی ۰ e‏ . إ1“ 
٤ ۱ a‏ س 
ale, } : -‏ ت 2 ت اسا واھ لک کہ e‏ ا 0 
ا 2 1 2 1 ¢ 2 #2 .۰ e‏ 
ا اہ ہے ٤ ١‏ .ے٠۷‏ اس ی ت 2o:‏ 
: د د د UT‏ ت “ 
٤‏ ت 1 1 0 
١ 0 :‏ ا i‏ 8 جردو 2ون ایوا ا اه ا ا ایل 
ا .ت *+ی.ء' e.‏ ت او > ا ھہ a‏ ی ت .- 2 ی ل ت 4 ۰ 
تور —~ سے ` 
1 ۰ : , 2 4 1 . 
اق ا a x‏ ګر - 1 . ۱ 7 2 : ك“ ا 
a E‏ .اة ر م i ٤‏ 7 4 ا E‏ 
د ۰ " 0 E A: ain Rs‏ ج 2 : CE e‏ 
n ad‏ 2 سے 
» لوا وة و سس و ےی و ۱ 
ar 2 PE‏ مص 6 هل ٢ a"‏ و ب ۰ . . ۹ e‏ .ج 
o. 2‏ ا < 0 ۹ أ ت 
4 ا ر ۰ ا جر سے ار ر “سه 
TT ê a‏ و « a” a‏ ا = م ۰٠‏ ت ت 
ب ~~ سے ا 
- 
EST : : :‏ د 
A 0 SEE e 6 : ِ‏ سے اه Ad PP ne“‏ 
هھ ل ۰ اد ھ لا ر ےه ت N~‏ 3 فا 4 یه روت 0 a‏ ٌٍ س س س ص 
سے . 
N. aa‏ 2 ¢ قد a‏ ۰ ی ` 2 ٩ ٩‏ 0 ر س 1 4 
٥ن‏ اور £ سے س س .¬$ > - : & ا “ ھ IT LS‏ 
اور 2 ۶ ي q3‏ ج 6 اسای مر ر LL‏ ےہ ۹ A a‏ 9 9 » 5 2 
ت 1 ا . 
چ ر و ht‏ م ٠ه‏ و 0۷ ;4 ا سر o»‏ ف ف ۰ 1 . ٴ 
ا ۴ . ۰ 
ر د2 ء2 i‏ لو2 وسک ر دوك وخی ل دا.ړ 
ا 1 1 2 : 2 ج I‏ 
E EST‏ دد ارد ) 
2 . ت 
ص | 1° ۰ li.‏ أ" 
٠ < ۱‏ 
ee. 2‏ - - 4.5 ۰ ےھ ۸ ٢ A‏ ۰ ر Du‏ ( د2 2 ٠.د‏ تا ٤|‏ 
۰ 
3 ر | 1 1 0 5 ۰ ۰ ے ۱ 8 UY‏ | 
EEA‏ ۰ 2 شه اې واا ي د = mt RE d4‏ و اجه ونا“ اش 
ٴ«" ت 2 ج . ا a‏ 8 س رد e‏ ت ر ج ي 
. 


مره (۲۲) ل چېرە عا ¢ صە(( 


( مسنك ) کک از یواچ ویول ودی ودرگ ا کک IT‏ درمبان وتاي باغرت 
ا راوتا گی با جندگی باهر ی ا ا يبا کوش 


رت ھی ری ٠‏ ی اهک ت 7 ۸ | اران یافت یشو د که تقوبت يالات اقدس هاون 
بړی:'بسشکی بدیوان, رش خند مفتميخورد چون حالاپول 


E OE E 1‏ ا 
در ملگ تقح می شدها r‏ را دخا :1ه اسر ازمشروطه ست غو ده‌اسباب حصو ممصوراب ۰ندسه هاو ل پر 


( مشر وهخ واه ) کاسب هار e‏ انك که بده ر كه‌باشد فرام باورد بدن حهت در‌بان 
۰ إ1 ة 5 . آ ےا د زه j‏ 
روزی چهارده ساعت کارمیکند اخرشب نان .رایز نش ندار د ٬لت‏ خود ee‏ ار ولتي که 


وهر حه ندا کد بابد بدهد اّ2 . 
( یب ) کیک جیب نداردواز که مرد‌مفت‌مبخورد. | اعلحضرت پادشاهي هربك از امناي دولت خود 
(دکتر ) طبب نادیراگوین د که با عررائیل شراکت در شيت امور ميدهند جيك ازوزراي »تفل 

و ونان از عات دران واد غود ا 

© چېرەغا ¥ 2 ۰ 

ای انات کن قر ٥ا‏ ( سیم شما ) درعال 
٥طبو‏ عات اولین نصا حکماله واندرز عاقلانهاست 
کهجپالرا ېترین رهش تادب ولنبه خواهد بودرجا 


درهیجشبه از اموربکه یدافتدار وکفابت حضرات 
واتظام مشأهده گر دد و ك ندر سود ولەد ار 
۹ اکال A Ee.‏ ازاديو اختباریدارع. ازادی 


4 اه l‏ : 9 ال ندر ٴي اهاي 

ندیم نه نامي ( خیر الکلام ) بدن کر واختبار درصرف‌نظر کر دن 'زاجراي‌اغراض شخسيه 
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ته لاد حه اقتا کان و رسای غابد ب 
ر ی رال و مر ی وجلب ما ف ت داني خود بدارید والاشاه ازأعطاي 


يجکر بها ختیا ركا ونا ل ر وع فداري در رراه رق 
دولت وەت »ماشه شرموده ور اید . 
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- مکزت ۲۹ فان اس سید اعم 2 
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اا اسد ابادي همداني ( به از ساره قبل چم دروقت حرف‌حفرات رجا دوات ازه رکو نه 
ەور ا ولیې ووسایل اتظاه ۽ جنان طیمیکنند #عةل 
ار کنا ا ت ماح رت e‏ در رەنام فمل ا 


i 0‏ درخاطرشان س هر گا صد ك 


ار دولت اادد مال وحان مر دهاستولس. 
» » 2 1 ۰ 
ماي ەهدەخود مات‌است که احتیاجات خو درابهرش 


ت 


چلے خود اورده جدابه يه اساب راحت وروت 
وسمادت خود بردازدوان أ رد ود اي 
د °1 
NT‏ وره وتعلے اصفاں 

i & | 


ادشاه اران درحسن بت وعقل وکمابت باانسبة اقلنر نو زرآي دوات ابر ان شخهی! ست که هت خر اب 


“ که وکاددر اقول دار پا در اال ٣‏ ٥داشتند‏ 


ر ارال 1 زدول مەظمه عملا ەسسو ب٥ف‏ 
ا OES‏ د ۾ اا" . . ۰ . f ٩‏ 

واي جود و ول خەر موان خواند ) حواےہ سے مھہد کرد جوم ود در هو ر هاو نخرد وأسىاە کار اوشده 
أن اداه سد ھی اضر الد ناء درأاوقت »علو م اراب شفل یار دہ ھەر ' کہا 1 ن ارهاب اک مت 


حتہقٽ‌أست ) پراي او حمل موده حض هت احرای اقات والبات 


ارہ (۲۲) 


کفابت خود مو ج ب 'خر ابا ومذرات ,راي ملك وملت 
میگردد حف ست ادي با ووش ذ کاوت وفع نت او 
د دی کب 


6 
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جه رات ر سے" مده اند وم دك یس ازمر د e‏ 
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حتوقل دو' چ سن ہے 4 a‏ ی ڪا ي دد دي :عة a.‏ وئم م a r‏ ا 2 ر “* ت ا ب 
1 3 1 ا > - 0 ا - »۰ صر ۹ 0 .۰ 
تو ډ س ع اله و لاساد رهه هھ رده لعادی حه و 1 ۰ - + : : 0 : 
ي اء .س PT‏ 4 د.ا | TCT I .' x‏ 
TAR e‏ سے ۱ و ور و ا ار یی ر 2و ںا وره 
۰ 4 

e EE CaS E NY 

س ج H1 ٠‏ « * 2 
: 4 2 و 

۱ و + 1 »ر . a‏ ١ء‏ ° 1 کک وکاک جای ے۹٠‏ ی فار م ے4 2ل رون 
ر سود ll‏ مہ س و ادو سندخود :ا شددر »= ډار + ۱ 
او ا E E‏ ا دہ حار کے ااا که ما یدد و 

EF = ۹ ٠ .‏ 
اوه مامورږن اون کر دده الو دار دوند' رد دورو حه e E)‏ 2 می لا ور ا سے رار سوس 


تار مال ا 


عزوتتو یون وون راان 
ب رش انکدنخر زت سرا وان دا رو 
د رم پا E E‏ وباراك 
و اڑا ضا لآب ارما ساك“ 
یک کارا دارب و ا زف 
NAE WEE‏ ونایلاو یکی ن 
رواو زان کی وی راه رت وداس 
ت نیچد مد دم وصزك م وا 
ع اناده ور ر شر اوا ارو سیاحت , ر 
“دایمن بب ر شه کال ا 
4 افا ورو االات درا الم ا ل 
یم رخن زه من اتا زک ابن رر افایک 
NLA‏ تر راک تک من روه ۾ وسوا دماص رووا 
ازاك اکر واچ رالا رمم E:‏ 2 
) ری ااانا ی ورای ارم رم رامول وره ودا م 
رلو اء ل یمود تی و ٠‏ سان, و 1 کارا واحی م وکال 
لاسو لمان Uf‏ تیا بایان« ود ابا مکی برعروف 
صت Ri‏ کر ووک اباد ت و 
4 بف یکرں یحی ایتا وران" 
عو مو رھ 
ترجمة نامه سرگقاده سید به ملکه ویکنوریا و فردم انگلیس: 


أ نسخەه هد ۱ 
ین یه «عبدالحسین بیات» به انجمن آثار ملى است. متن اصلی نامه به فرانسه و با امضای سید 
بەدست نیامد. 


مرون وی انون اوق شون ر م 
ر یمر امد نرا او اترم وبا pl‏ ا 
E‏ میا مک فر ی درا زاگ ولراك واوا اا تبان 
4 ز تیان :ولور بوس شی یرود 
ره E‏ اوا E‏ 3 
e‏ ت رن لی اسنا يال دما f‏ 
ا رکا را وس اال رر ت ر یشالتم ایرد ر 4 وک 
) شم ابوک روپار کو دفر وشات شت لهه ر 
ےا وانزکگ کی تیه ی وزوح رت رازو زک 


بخش هشتم ل ۲٣٢۳‏ 


ا “صا میں ۲یت ھا تک ر ) 


ر رر دول کے بضر رین روا 
و مورا دول تا یران ست ای سلاد ولات مائ درا 1 / 


E‏ رل سی مالین رد کی ادا 
و ان دميو ی 9 اواز 9 RODI‏ 04 
وہ ئی ولور یک وارد کر فون سیوا 
ل دا دمم بود داضیرن ۱ e‏ 
e‏ رر وعلی لودو IONE‏ 

ل کور و ررم !سور ن ور بود در ار 


وایام 


۴ 0 نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاریخی سید جمال‌الدین 


4ا ام ام ا کہ بر رشابت دا ر غا م دد یو" اید کا 
IETS‏ اسر ز تعر پرشا فتن ت فک اشر ران 
( غا کت ا ت ۹| ايساد و ارا ادنا ورک دور اور کی رار 
من ا ولوان یز یا نیش ریک 
ردو زز ی وای ضا ٠‏ ره ری ر ا 
رامل إل ل با1 لرن ست رہ کت ران 
e‏ ایز ابسن رہ ھ ت صا اوا صد 
ان a‏ ابضغ و حت 
بن ملسن مک ار دست ا کس E‏ 
Nt‏ ٹنوا تسه مین ا ریو ص اد صتا اریم ت 
رومان رن شزو انانف ا اب نماک در 
ووئرا ell‏ تسرد دواموال ا ازوك ع ب فاته ووو ر 
سی نی دابواار مز ماس مات وزرا سا ا ر 
شیرال اشام الال کک سایق ییاراک اک 
ا FI‏ راا ایک وول ١‏ کا ا 
م را کرو و 0 یا ںا یں ولازا ر 
رول اړ ہرایس اوو تر علوم وه برست ص کرد رورو زه 
ر اشرات وع ا یل اراك راو 4 و 9 و ززه ست r‏ 
یاد اک نیدی اض ایک رای ولع سرا ته کک ا 
ووو 


بخش هشتم 11 ۲۹۵ 


ور و ست یا م زیروا ووو وبا 6یت 
ا تایه اا خو ان زم ا ی 
وس اران م رفن دوسمان ن دی سی و وسور ا 
E‏ ارک ر اط یکی دق مط میا 
نل برا ست با یناما ر زک ررم یکر 
ورم دزف ورا لصا کار واوو وؤ و وو( ناودرا 
ان اء وروصاک ود متام یدورو 
ررر DAI1‏ به سب 2l‏ ا 
طا حو رد د وال 1 لد ورک ادا ف ھ۵ مراک 
کن ادیآ طورک ات وکر ی ا کی س د 
وسین رہ ا کی ہت زاباش طن رمیا یسیل 
ورا e‏ 0 و ووا ب درااك انپ م 
رک ف ارت ینکن یران کر کار وان ومنب 
ll‏ اھ کک تاد تین رس واااو 
سے 
لاان دو طت زر ک ايد تایا تخزرت «بزی :نر1 
اء ارہ ومک وزاك لھ چا ېرم انون ارم کا e‏ 
e‏ و ای دی ادایت دران سرا پش 
واس این اا ضا راا ی ایال بو داو کہرتہ واممارہ ریہ ا ر 
وت مردورا ف لور واوا 2 ای قاوذا ی یک 1 
1 


(N ۲‏ ]1 نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاریخی سید جمال‌الدین 


اا NS My‏ یدای بردم 2 
با امبو رم با ست ا مالم بن ل سا زه 
تارادا ی نرد ۰ مک رار وده دارا ارما" 
e rs‏ ای اہرں ارم ۰ ت یایرد اتک E2‏ 
اللا ITT‏ ااا بترن اس اوطاجے چ 
زا :ر بەر رفا 0م رر hh‏ 4 
مشاه زر فد بب لامک الضاو رر 
گنەج الت ا زان ورو ماش 
وا وول ری ارال کے یدند سر کی نان روط 3f‏ 
ر سیا اکرو انه وبني سی بنا رده و سمو ووك 
کر ودای انانم ار ہاو اده وافلا ي ر کو 
انان تلتق ل ود کر وم مهت د ر 
) کپ وواک ټون اغ کر زی ا ر 
تائم موا اول رم a‏ شر ب ااکراوابزه دول تک وریت 
.لوصو انون دکلو ست اشد وا ی خال لار وی , 4 
تاشت زران آ زد دران د ا وو 
3 ب مر | اس a f‏ ل پارات شه در 
کون شا تار بی ی زر ٣‏ مادک رفار! 1 ا 
ا ر لا کا رتا مره واا ااب کن وس دیا 


i 


بخش هشتم ل1 ۲٣۹۷‏ 


مرا انح ات وسا ب ری دک کک متام ايان سور 
اترم د اعت وتک ل تموارہ توور وا متاه 2 
م امد وا ا عالت وا نک DEL f‏ 
الاه لع ددا وار ہیی ب مراک 8 س و نامای ور 
ابا ا ا £ کک کت ی 
MOA‏ 
۶ا بریزلو دبوا سا اہ ترا ا بر Ee‏ 
:تاذ وا سوا نم مرو مانلا سرا غ 
ا است دال ابن است اوق ا 4 
تہ تا با رتاود ت ادون وسرو 
یا واه ووضع مع اس ار 11 SEE‏ 
تاقار ارا راه اعت یک ك ر 
یکر ا اهب Ris‏ 
ep‏ ورش با J;‏ تک e‏ 
ورات شم REE‏ 6 0 
و ت ر اخسون 
و کرک کسر اوتنا ردا 
وارار ی کر وا داشرا راواه اا لدی مسا رار 


4 اه زراب برو ونا 0 رالانا 
بره 
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اہ ویرک چ تا وا ا ل کا یت رت ر مارا 
کار وا واا ر ۰ بهن اعت غه او اھ ب 
وروا بلعل ام : درل ری راه بان مرم ما ا 
را ل کم مبان ار یرن و ا AT‏ 
کیت ا ماما یناد ر سی داربو رارف و 
انوس ایو ما اید را کی مم ایا انون ایک 
عالت ییا ناشاب اطا و رایغا اد مال کرت 
باش وہ ولو وو )وساد رگ اهاور 57 ) 

: واضا د۰ب دما نط رد مہ ی رال نا ام وبا 

خا ی دہش د یماد نیرا ارتام ر 4 

لانو تاس مم بان ل ا ر 

۰ سیه ود پان مو, Ja4‏ ا اک٣‏ بی ابات رمدت 


شرن رار رک وام ا تنو ناز 


ازن ب ہر کی س الاو نپ نابو د 
ا مانو الاد ت 71 کی ورسد یا 
یی ا تاناکم ارو آنا 0 ت 
8 اه اضرا اک يادفاون +و اوور راء ار ص 


رک ما اک امن پازا دک توو بوم وی تع 
اوو 


بخش هشتم 0 ۲۹۹ 


کی تمہ اد شاه فار ایال رومیت 
ا ہکا باک ف ر روز ران وخا ہام ماران 
می ہیا دقان باط درشت رید وخا ل پان کل 
سمغ ر ریہ لیخ مال الرر ب بر کک 4 ) 
e‏ ن ¥ دنم کن تع بو اط ان رو پمیر 
ا اا کرک ووا ناد رمو د لووړو یچ ا نظا ب رایع 
شاه وزرا کی الان پول ریثات مم وزرا ی ماک داور 
“ووم ل وداش انرا ون ر 
1 نارون بت ادزران زیی ورفا هوا ا ووه و سی با 
عار ووا غر وسر وشک رک اا ال عرو a‏ 
لیا و د ی یوی لتر ای تیاس اور ELE‏ 
:راص ولت وا یٹ کے تدان اکل وھ ووا 
x‏ ا سک ما را بوطرم سوردل اوش وا 
شش ی اہ وزیی کی ن ته | 
e‏ ن لف دی تہ امف رد وال 
ماه صاب ر UZ a‏ 3 تکس دان 
رم ر رل س ریا 
دک وون وای ر SETA‏ ِ 
کش ررر کی دز فک یں ہے ٣‏ ا2 یکن تسر 


و 
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کوک ف چ کاسیا نٹ ست وده ا د لدد دسا رور وسات 
بی ما چرام یتامرف موان بادام ین ف 
ا ب د باک ہے ودک بک ددص وا لاان r‏ 
کات 4 حرج دام لدا فور اوشا وسم دیہان ویر قر 
ا ت تام سفق یات ا رکوہ ا ا 
کاو وترو شارت ا با یسادد ہیک E‏ 
تیف ورارسا ریا ررر سن ع ر رر شزا نرنه ریا یر 
شیم رربو" اسک رر ان وکح پو ا ورد 
با د یسا م و نیړا میس اعت رضم ای ر IIIA‏ 
وا اطم رد فا ںہ سرا یا و ر 
کر ن نا ا کردا لب ay i,‏ 
رلک ساروا ل ودم صدراد شا بطع بان فوص ن ولت 
الم I PE‏ ایا سے د 
رمان اداد ای وره و l9‏ راز ما زت کے و 
اا بال ای ما)اہ یدنم 
کی رر دبرا ا سرن د چ پیا ا 
یں یردان کالم ون وای شاشر دوک ارا خاک 
ارا کش 2 ری اہو ٰ9 نویک 
ایرام لطم فع ایتا اا رر pl‏ دب زی ل ل 
س 


بخش هشتم ل ۲۷۱ 


ن ى 3 ر رسد د رار ان قرز تر زا 
# کر ہت ا م د کدی ق قرز ر ررد 
مک ن نوم رید ادرت سر ل ہو رہ شرپ کی و ر 

مدب ن طم ری ا واب بال ور راکذا تدا ر ہے ررر 
راا رل نے مط ادان ار؟ 1 م ا کر روزن وش 
ور بے .دک مت ر نہ وبود رو ار ر 
ت وور رک ات نابا« طت بل ل پا می جراد وار 
وخم ت رالد دننز ریہ ہو رطن انه 4 بسار 
درا ویره ف ی ل زنر یوک انه اران مات دمن ۰ 
ارد رکال اک کرت زرا ر کرو اوا و رارصا 
سردا ای نروک کر ا مرل کرت وا 
ره ن وع سب ریسا ومر ل کک : بای با 
دست اسوه ن مادو رر ت کر ولوار اد 
ہک بکد ا ت کدی ییوت و یی ر ا 
ورا ماسر وره بان ص ا بادلا 
اقبت امقام ا به رات مر ورزر 

وره د رتا وع ر ا رسب وزاپاد ) 
ادرایان برطم که ا ارصبت بل روا سن 


وان اش تیوه طبر اد ترت دابا نحصب ل دب لاع رسن س 
سار 


YT‏ [ ] نامه‌ها و اسناد سیاسی تاریخی سید حمال‌الدین 


ai 
4 


لور ارت6 دای نخان مب رادل تی 
7 بک اشد ررش ر چب ا ونال 
انی اقرا دشر بب توو ن بلا نبنت دک پل 
ب ا ارتا ا وبا ہیلا آن رای طط 
E‏ وات وودر 
لاو نتوه EIA‏ ف 
1 يبن بكب ابی ف کش رکف ر کد 
٠‏ کد ونو داز کدی ر و 
ولنمد عمتا ڳا کیزف لرن سره 
te‏ رون لیک ررر 
فاا اھر مدز ل و 


ادو 


9 اکر عور و رو سانا ووی“ 

ن س ما یکات ښ نراو ی درغن وملوک 
ا نکن با LIE‏ : 

کاوین اجن راناس 8 رک 
ار یرت SRLS‏ 
ا قاشات مروت وااو سل ل 

لای وما مول داوار رماس ہنا زان 

ا ! E:‏ رو شنا م کارا نواه وارسرزفا وغاچری ای" 

اد 


. 


بخش هشتم 0 ۲۷۳ 
اک لک نی خا منود ا ال اراک ایا 
جہ ا ج Bf E‏ کاو یسار ر اکان لرا 
د LOO f‏ ا 
ر د سہ teri‏ 
4 یر وشوا ودی تیک ند وما غا 6 
اش دد تا دم دوعر ده تعررک اد دک موا وقرف 
رقمل خ وای سراما رل رده اش که وا هدوا مر 
ا اټ رر سا ران دفگر ت غد اراو نار TIS‏ 
کح کوک رک رک تاف سرا ورا دک جج فر بارش اتواه 
ومو وره ن نا ور ملاو ر 
رست رودصو م وای تور اور i‏ کا 
e‏ رای ر TE‏ ابات و 
ر نتت لرا باعل وع ع یکمک ورا ا 
0 ات a‏ وخر LE‏ 
دہ وون را e‏ سارو ر ۰ 
رملرس مک ) راه وزرا از 
ا وا E,‏ وح ا 
رس بان صاج تعبا ن کر ن 9 
تع زاس 2م e a a‏ 


اد 
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وا س ار ب دوښرال راک واب ورا وداک رکذ ورام وب 
ميال صا ی اښاانق سے rd‏ 
بای EES N:‏ سرود ل 
وسوی ررر ار ره ا 
i‏ م CAKE‏ بن ول ان زرو ر ب یرو ر ر 


ee. ° 


کان نچ ررر بر ا اتر ایر یلب ر 
ا نے کے کر از ا ہیر 
a‏ اا درو 
فی تبن پر اکر ںوک م راذن ب 
مروز کر ل رر 
بور E‏ رر £ اب RAE‏ 
تنو کک ررد ويا ادون سهت IAS‏ 
کر رال سواہ ک EL‏ ورن 
ر EES‏ پا ېا ابره مدن کا 
ام CHOATE ji‏ ی رنراک ا 
ا yı‏ بیدا امورو ووراک 
کد مدل ان الیش ف , ورت رد وکرو ا 
وماد اذا ل ت 4 یرب ا ا 
نرو رم اکسرک رر ویار من نب ر ای e‏ 
ان . 


بخش هشتم 11 ۲۷۵ 


ن راہ دار زم تور که یدای سان راد الیکا 
ا نان کی اجن وا کت ل وبلا re‏ 
اول رت ضس مر زب موا رن Pt‏ 
ہو ورا انی م لد ل باه روزا یک وریت کا 
:ران اکر و لنم اھر راش 
ںےہ راض ا ون بون رادان ناء A mac Lak‏ 
ee hea Lahn A‏ 
اندي رار ہک رلا د کاک ی ال بخان نفل بل 
ای صب کد ہوم ارد او ف کرو iG‏ 
رلا PSL‏ درا راش وکو و رو د ئروخو 2 
ر وتوران تی : e‏ 
سم کب بزدان ا الان ن اہ ئ مک ذ پیک ٢راک‏ نای 
e‏ زرط رنف ہش بر ایک روک 


0 


AG 


(9) 


ووا رارت ut Ss a‏ 
غ ت م یائ یفن اٹ ن مرک EL‏ 
ر زد د ا ا م اط لک 
سو ونان رجت ا بەت کر وارد مدا ست ستاو“ 
۲ نرت رت اڈ ا زی ووت بلا ن سیا 
1 لای نکن ا اروا 1 ف ہش تاکر wl‏ نادور روا ب 


در 


ee 
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ا ر دک با هه 4 رفوه واو رکال 
َ ر دد رن مل 
ote:‏ اک یزیا کن روان 9 
AS‏ لفات ام ال اال ی 
E‏ ارا بجی ۲ 
چ دل ر 
اد حف نذالا اا ٢٣ک‏ 
3:6 نی ا بکد اک م 


مار رکنیا اید راس 
ا ی ۶ pk‏ / بار ُه 


f‏ ا ار ادق افدر تر 
Telluvt 1 0‏ روع رد مارغ تایان ول کی ا 
LE َ‏ ارو اف هرم ارک جر حول ارا یس 
وال ااا GANTT DL‏ ل 
رتو بر قدت دا اضرم 
اا ر ملا مل و رق وز ویره وا رکب 
کا کاد تا جار کک رابات مکو 
“کر رع دان نیا دضاات و رر یا رار پس 
5 > مووا زوف اجات یت زار راکادا س 
ون ` 


` 


رن ا ص NT‏ انکر ر د 
سمن ارہ اہک هموما پرکای را TE: ETT‏ 
۲ ی کی ہدک تچ سی ان یز۰۶ 
ا اس 2 1 دعابات ا یرو رن ر 
مر ات مورا س ا و یپ ندا | 
ل لرل IH‏ کت و کی تسردان بره 
ورا ب نس ورات اشم له داعرے E‏ راو Ay‏ 
ر رہ mM‏ 4 م ولزور SNE‏ 
ر9 امات زخپ اود هکوذای انات یک 
رای ایر و رر زې اورا اوسا م دد وض ی و مال 
ا 4 ا و نوز ا ایر 
با ر را کن حرص کی قزرا واوو شم وی شا 
لع ارات POOR‏ وال 
اناما تافر ت 7 ت اا ا ت یزرک NIE,‏ 
یز یزرک پوس رپوا اس انو مامت 
ی ما روصمو Os‏ افر کسر ررر ورگ اوور اکل 
رو ال بای واا لوالا اط ولت ز طفن رز دول 
دل یاک ور اه نو ذرت ع زوال :دبای 
کر روو رک درطا ب د ر را ملا وښ 
کب 


چک ا اب ونر رکد وربا 
ا تکار رکال ر ر 1 ماش 
reek‏ 
ب ندال ر 
اک ور ام نا ندر 
ا 1k Jr‏ ا وروا زونه ا 
ھچ یره ل کزان ا وکر 
e‏ رف اوا 7روا وول کل ےکی ,وس 
واو hart:‏ ا ا 
کن جانا زر پیل ہر E‏ ل 
اوشم اتان 
ی E ESHER‏ 
اریہ نوی ادرک اترپ زر نذه شمر 
تا ەد اتور ورا ررضمان ۲مف 
ل OO‏ زره خ وار لو وة اناا رات فلا ل 
کا0 ااام بش لمرن وقش کر ر وروند 
داسناك زی رس ردو رین ن سیق انر د پا رضدا تل رن 
عر ینای ر داه واا علو وار مرد دک 94 ر ماک ارام و 


6 ب 9 و لبا کا ارف ٣‏ لتر برف دات رر : 
11 
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رولت یدز فان راچا ا 
کر زان موش ھت ب نتا داب ا ر 
ا ورور ل ا ا ر حوره بات ر ن 
بت ا کا دمو ری ادرا شار وای tere‏ 
98 رر د بارا با ای دنیب کک وتسر روپ 
ا N NDE‏ ار مزا ارك 
تیک کی یشرو ب یکر ری کک ت وو ب 
کر ورن ابی ی اوعداو AVET‏ 4 
رر ادارعا بوتوی بابر 1 CP EEE KA‏ ل 
j‏ ورا راولت ای ناف یکو 4 
ور ا زارات ص الام ر باك بو لابا کا 
2 رھ 0g‏ ااا وت ری لکد تیمک شاش رک 
دو لاست واوا ی دقل نت وا س اشر 
اران مرا لات اہ و وروی واف ۲ یسا یا یدو شاد دبارابراف 
عر ت دار هرا ولو اوه ارام ا ar‏ ا 
دا ۲اا ا ارو ک یں د اتبا ارځاپرو 
E EE‏ ول ااه ره 
کک ادارا ی ں ص باد rns‏ 4 ان اش رر اشا ره 
ہا د ار ښک ک تیه پمرت اک روات ا 
ا 7 
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بست بک ۰ مان رر م لزاب کیا مزر نرو یب 


واو ل راک اران ر در DS ji og:‏ رر yy‏ 
اراي و ا یناد وتاش ا رور د ر + ام و" ات وا ر 
ايه ب اض وریا ا واا ورک کار سد واا ورا دت را 87 
رما د دکک دت شہیا درش ر کرک رز زک 
نطول ماد و دجسا با کک ور ESS‏ 
ت جک تمرز سات و م یور رک وروا 
BELLS a 4‏ اخ درا زر 
وال د لک رز ترز وا ردروا 
ر ۳ ادد رکو م اراک ری 
کا بر رن ب رازو بود ار دلو یی د 
r‏ بطرت 2 اموا انان ن يزان دد جر E2‏ 
71 دوکر و ارا اه بک رہ رکب ربا ویو ر و 
ررد رابات ف وون DE‏ مراص 2 ا ہار 
ربټ  .‏ ملل 
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Appendix II 


Draft of an Arabic letter 
from Jamal ad-Dın 
to Riyad Pasha in Cairo, 
November or December 1882. 


MY MASTER: 

I am today in the Canal, and I am going to London, and from 
there to Paris. You will recognize the Truth, and you are True Jus 
tice. . . . [followed by lengthy and fulsome praise and honorifics]. 

I want to tell you the truth, and I say that before he acceded to 
the throne the Khedive ‘[Taufîq] loved me with a true love, and 
I was a friend to his friends and an enemy to his enemies, and in 
peace with those with whom he was at peace and at, war with those 
who opposed him. (Shaikh al-Bakrî first and Samîn Pãshã second, 
instigated by Isma11 Pãshã, both wanted to cause an uprising and 
bring great disaster to Egypt out of hate for the foreigners. I was then 
with the masons.) The Khedive used to send me his secretary Kamal 
Bey every day, saying, “I have only you for help.” All this was with 
the knowledge of the Khedive, and on his request. 

A group of European ‘masons . . . under the leadership of ‘Abd 
al-Halîm Pasha, who was the head of the Council of Masons in Cairo, 
did not cease supporting ‘Abd al-Halîm. I, out of love for the 


کک 
The translation is approximate in some places owing to the faintness and‏ 1 
difficulty of the original draft in the Majlis Library collection.‏ 
The parenthetical phrase is crossed out in the draft, Some other crossed-out‏ 2 
phrases are not included in the translation.‏ 


صفحۀ اول و دوم ترجمه انگلیسی نامه سید به ریاض پاشاکه در کتاب بانونیکی کدی آمده است. ترجمۀ ما : 
از روی نسخۀ انگلیسی انجام گرفته است. 


AY‏ [ ] نامه‌ها و اسناد سیاسی ۔ تاریخی سید جمال‌الدین 


Khedive, declared my enmity to them and opposed them. I and those 
like me quit their group, moved by love for the Khedive, and I 
relinquished the leadership of their lodge and left them, although 
they used to love me and I them, and I had been with them for many 
years—all this I did out of love of the Khedive. [On the side is added:] 
And he went to him advising and threatening him, saying, “The 
masons intend to assassinate you, because you are working for the 
continuation of the rule of this tyrant.” He became afraid . . . and 
said he would not work for Ismã'îl in any way. 

Then the European masons and their followers went to Tricou, 
the Consul of France, and told him that the Egyptians were for ‘Abd 
al-Halîm Pãshã'’s accession and desired him, and if another were 
chosen there would be an uprising. When this [news] reached me, I 
and those like me, moved by love for the Khedive, rushed to the 
Consul and gave lie to what they had told him, and explained to 
him the truth of the matter and removed the veil. All this was an- 
nounced in the patriotic newspapers, and the Khedive cannot :ny 
what I did, or my zeal, and he must recognize what I did for him. 

My ex-brother masons, with whom I was on good terms, saw that I 
was no longer with them, and they lost confidence in the success of 
Halim. They accused me and associated me with the Nihilists one 
time, and to the Socialists another, and spread lies about me, saying 
I aimed at killing both the Khedive and the consuls. I was a foreigner, 
without any army, and did not think anyone would believe such . 
nonsense, but some did: . ۰ ِ کک‎ 

After the Khedive [Taufîq] took the throne, a group of masons of 
Halîm'’s party went to the Khedive with this [story] to get revenge. 
I knew they were numerous and strong. I had written refutations of 
their stories in all the Egyptian Arabic- and Western-language news- 
papers, and I explained to the government their true aims, and I 
said to take action against their evil. The masons were helped by all : 
supporters of Halîm, despite their differences, and by the evil ‘Uth- 
man Pãshã al-Maghlüb, who was chief of police at that time. One of 
my pupils wrote against him in a newspaper (saying only that he 
was not sinless), and he was angry and worked with Halîm's masons, 
slandering me and helping them. Sharîf Pãshã heard of it and stopped 
= 


S8 Transliferated from the French forms of italicized words into Arabic script. 

4al-Afaghllb is a passive Participle meaning “the conquered.” It is a play on 
the man’s real appellation, the active participle of the same verb, al-Ghûlib, “the: 
conqueror.” 


نامه سید 


به سلطان عثمانی. این نامه عنوان و امضا ندارد. 
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3 ۱ ا 3 
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٤ f ê 
0 0 ر‎ 
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j 9 1 
0 ي‎ 9 f 
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/ 
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rp 0 نامه‌ها ر اسناد سیاسی - تاریخى سید جمال‌الدین‎ Û ۲A۸ 
ی‎ SEN ٣ کے‎ < 
<“ 2 r : : / ۰ 9 r ک2‎ 
pF ( ٠ J a 4 7 
ODS ھ | بر‎ 
XS 


ر ا ا 
۹ د 14.1.2 S8 TONE‏ 


١ ‘6‏ رر ر 
رہہ امھ 
ا یراہ ررس رر رالرى مفاوی اک e E‏ کا ج 
۴ 2 رک 
٤‏ م ا رکە مره رع زد بوا ده ¢ زو در صر ده ا ۶ل را 
1 ب تا 6 
1 ر او رحا اهاد O‏ اقف عا رلا باس ارس را ںار 
ریرش جر ت اس ۔ رافرکسا ورش ر2 ھل عع س ٠‏ 
4 اوراص ر کله e‏ ء 2 ار* اےالرں دک ° 
@u‏ با که e‏ ا 
ك DAE‏ فرفر بار م َ زود اھا 
ری اسیا ار دہ مرد ارلرہ وار ٠‏ بير 


حر ر , حوک ر سا رداک 
وال زاچرفز ہرک 9ے روہ کور ۔ رر elt ٠‏ را 
٠‏ ررددارد کرت دیور رر 22 . ٤‏ وع اسا مار 
DS:‏ ورزر ر 
پارلی ا وان حم ا تاش 
راھ رک ۱ ر لین یں اه را ب ت ٠‏ 
. اش نه راعرک ل ا 
ا 2 7 
J ۴ 1 .‏ اا“ 
رم رھم ری روز لہاان کی وم دور وط و رر ری راع روا وتر 
سر اروم وز رت ی والعرر أ ر ور س رخ 
ھا راوز رد 
٠‏ ۰ بر فر تهر 
شای ی تښروا ا 
ر داعا حو راف ع 2 aon‏ 


ارا ے 


ارلا سد رک کر LL‏ رذ ف وار وز حار اعرا 


کو ررب رنه 
اررو ۵۲ رر e‏ 


د 
مارک امز 
ت رک , واه اسما )۶ اك : 
سنراو ارمام ساط اران وره 
ص ویر ہار رح ممه 
ئت درل 2 تو2 ا ر ابلا هغه 
۴ ے۔ ورات ر 
خن وا فاب ٠‏ ا ےر امرض 2 
زاب ٣‏ ۰ 
ازرد ودار تیر ره ب 


یھ ی 


۰ 


ق ا ر 
ریا ران مار ارخالای ار اه رر ا یں ورب 
نیزم کرکرت انون ال 0 
ا A‏ 


ر رر رو ا 
را اراره مار ارلا ںہ ررات ددرا فور رد الاد وس 
داجریرے 4 مما ار ران یر حف حار م و 


آخرین نامه سید به سلطان عثمانی» به زبان ترکی و با امضای: الداعی» جمال‌الدين الحسينى. 


کف مھا اطبا خر ری لم ا n‏ سیردا ررہمہ باہش ہلا کلام 

رک کول ارہ رای ار ودر رجالصاک كوا رکون ای کی مقت اھا د رہ ھا نات ارصم ا 
اکس ر ا دیرو حف ورت عا ار ہر کرش , مواج اازدرس مرل خ ریه ردے مر جات ودرك. 
ای درارلک . عااچہنر مارا اناد زاب 


اضر مار راص , مقت ر اجرف امار 
وکرم نمیا رز ص ارہ اہر ۔' نرد رعا رداغاربہ حھرا اوو رر سرد 
سردو اکا ودر سور در ر پیج 


ریاد اا بور انکر ارارم راه 
اش ارارک ۹ دوع تاران کرک را رطع پوزبارں ‏ مورا د ڑم ف 
ایارک تا کہ دود ارک یکا قات کہہ رہ ااب رازہ رب یول ارم ار 
الك تا درز سررارلك زنر د زز راٹ و رہ ررر احا یا الرس رلک ' .ر لاحل 
رہ کس زره الام اردص ر به لر ر صان مو ررفت , د او يارلا لار“ عل قل 
کک ست رن مام وکر ر ورت راھر عر بردم ررر ار اس خاد ق و لے امهو مرعور 
وزرا بز ررد رما شریے کوذ رسام اسار کشر انلم درد حبرا روزرو طدر م 2 
فی دوم رھ بر٣‏ ارہاب امیت ون کی ررر زرلک رہ طا 
کو کول در را22 ر رت ا بخ جاه مرل ارز رس لر ر زی روزا رده ارو فال 
دخو یا , کہ ررره آحغرت بب 


اھا ریے سک ہک برا رصادار نززل غار حرمت 
جکر کا صاب NEF‏ 2 . طرش وله اکر ر بوره رارت - 


رت با رر TE‏ 
رز درک ورک ار می عفرا ار رقا رمعا¿ 0 ړل ریات ور وا م ل 
ا ا بر ودرو رانا کری ا نی ررب عه ا ودلا زا کن ر 
پیر رزه سماو ر SEE‏ ر 
ا ر ا م ا 
١‏ په ر 

ازز رند واج رای ردد ری روا رخا سور ار HE‏ رمراراغ رد ن رد2 م 
داج رک حن ره ا رھم روسن ا ور ونوروا بوزر لم!۔ ارو ھر ا = 
رر ورفن ذیار! تھ رارقا . . رذ وکر بہاذم ری راف یدرک ردف ر رھ ردا در ر س 
رازه گنی د رده بورع بجر رار ا عر شرا اسر یی ریاد اھا ر 
ااانه ہلص در داشر درل روا ای ادزام ای ) بزگ > رارت شاد 
اذہ را طدزل ابر فرتابراب ت من ا مره ارلرهه نرازه ر نرت و 
| اردناشرر وازن وبع رہطا ر تہ ارزعی ا cO‏ :مرف رہوردو۔ ادل سنہ اال ٤‏ 
ارده ر2 برا2 ره ارضاکا 1 ممن ام : ار وار براره بارا رز بز مور رر الو ۰ 
رترتلا ۶ ٍ برا در رق د سل ديار تاولا زا رر لررا سے امك ,مف ر 
ورمان انا نناد زعا د فی فا امقر ھو ا برو .. خف اذ زازه 2 
بردو برب ذبا ازن ررر وال برد کیرد درن رض ر رر 
1 ر ودر رز ررن دس رسرب 
رازو امار یکا حدر رلو رازه با ولور رو يلاد ا 

د تند وامانت تردابم زات اوی که 


وره ب 


4 
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ت رر ت .سارن بولسا 
وامت رف رھد راء شبد ہمت ت وہ امہ 
م اوی تکع 2 ہہ سک کا رررم 
١‏ کک شع مرف ۲ ازا در ول ا ارک توم 
والروف ردا اسب ده وز ن ملک کے رند 
و ىف میں لھ ار کہا لیے ak‏ و 
وف ر ر ووک RT‏ 
بوذ ف ا الت مرو 
می ) لاط ده رجا ب رانب الاد اة م 
( ری کرب ( ) واا صت رت ( ال اض امل وواد 
ات افط تی رست د د فاد لوستم ف٤‏ میں 
رط رەغ = ” وکر سا بعک کن لر اا 
سات دو س و ورور رس ل 


لن ن 

ر ا صددص ع مر ,کی الر ر 
دالو درھہ دار E‏ ,لصو 0 0 e‏ 
ورج ر الائیا) لر “ 


ٍ 
ر e‏ 5 وه و 
وار خا ¥ 


7 
ال ررکم “ر 
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٠ I 
ا و دروہ ارا تی اسر‎ 
ا رع امرضان لازا لع رسن“ ا رکں‎ 
4 


f 


ترات ی دة ت س اک وکر 


E4‏ یک اوررق تان ن یری اکر ا 
اکر جر موشن ریس ا م 
ار ر دحت العم د رن یکر قر رع کر 
فلن رن اليا ودارم وال اس 
زه لے وا مل یزرم 2 مزه البلرة 
لت ب اکن میک مرک 


بست ردک کرو یکر ) دا سم 


| 


نامه مسل جمال‌الدین به پد ر سديدالىلطة به هنگام ورود به اپران. 


TAR ® ر از‎ e 
e ا :رش لی لین ومر س یر اک ی‎ p1 Ê ر‎ 


وع سر 


ا ابل IEA‏ کچ ل لە رمرم طون ن دہ . 
د ا م الهم الحا دقرا .. a‏ ناخو ٠‏ 
روات تعن تاز( یکو ندنو رو تد وان 3 ر ران المعیہت الین اع اہ 
٤‏ 2 ر وعوش کرحتم من برا2" سر ن غل ۰ برت ر عت 
n‏ رھ ول ات غا ی رک حلن وا ن وط لال ن و ك 
ووک روات متمدو یبر ہی بو نن ق ی اط ست الي - فق 
| ع ا ابطر ومن ینعی نکی دونو ورم لزت ویرد مقر e‏ بو 
ر اتوه IE‏ رتو جیوه نکد ا ال ار اا ی راء دہ مات 
: ۴ شرید وة روم رون الم بای الل f‏ ل 
ا 4 کے ہرہام الور EEE f‏ اہ ن f‏ 
i ° :‏ یما و وا نتر 
ر fe‏ بقرت اتر مک مو ونو درم ر ا 1 

و ج ورات مار و یو الاعف ف۲ ا . 


2 ا اگل داد مشو سنت م سیف 


8 س فحز دزو ب Es yr‏ 
٤‏ قشعت ا e‏ کرک رور جه اط زعا ان 

E EEE 
رۇس ق ام سی رط تو از ف‎ 0 
., شتی سې نیدول و وید اع یوم‎ 


arty 


r 


4 


HE ad? 


w~ 


ar 72) 


ر اھا : ا لبقا 8 
۱ زار رم( ر تر 2 اک 
ك ۸ 9 اۋ« رى ا ® wS‏ 
٤‏ تنظ و ا هرر رر الحدا لوخ راع ۶ لھا پر لمروال ت ê‏ 
f‏ ا 
2 1 تعال قا کف برک HIE‏ الع امو amam"‏ ومع راوسا واک TT‏ 


a‏ ای ف قق زا د عیب مع یکا وسر غار :قل ان افر 


۳ 


7 
er 
NIK: 


f rrray 
3 


| , 
ا E‏ ا س ا 
e EA CSEK‏ م نوی 
ES‏ م من O: E‏ ع 
٠‏ ان ري > الات ب اسم بی لمو انی“ :قن رک را غار ادت اک 
O‏ اتون عا نوراش نا داخ اشر ر جاه العرازة د خم او نمر 
i |‏ ن زور بے طبرو بے رہہ عل زر و e‏ ر 
یکی وه ( n‏ ور ن دل صمل .و کرد ا اسو نس زز وا 


(e 
È 
E 


متن مسوده نامه مشروح سید به ریاض پاشا. ترجمة خلاصة اين أ E‏ 
و متن عربی آن» در بخش عربی کتاب نقل شده است. 


E 


اللي فن > OEE‏ بے یکا 

رھ ی 
A 4‏ س N‏ ص Hs‏ یلاق اک ر رکو مخز یدای 
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صارا بلدهم ع اماع الب همات ا[اجليز 
¡ مرة بعد أخری ا3 بقرة a‏ نصاي' ۰ 

رماتل هذا الشاه (الارية الطاغيه) الملك طفق يستلب حفرة 
الملما ندرجا رخص شأمم ربقل نفرذ کلمتهم حباً بااستبداد بباال 
آرامره رتراهیے وحرما ل توخ افر ده وجو ٠‏ فرد جه 

من البلد بھراںے ر نھنه فرق ۾ عن أقامة الشرع جر راب م 


رغ الرت والملما فى عر ساطاتهم ضرت مى المسال ل ى القارب | من إرطانه الى دار الجر رالعرق (طپرا) رتهرها على القلمة نيه 


۰۴[ نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاریخی سید جمال الد ین 


بل . فما له الجو لمر العباد اباد الباد رتدب نى اطرار الغتظلع | اننم نصراء اله فى الرض . راد ' تست بلتسمة ية 
٠‏ ماهر بانراع الشدكع . رصرف نى اهراله الدنية اذه الببيمية م | نغإسكم عن أهراه دنية تبمت على الشقاق رتدعر الى اقغی ركس 
ممه مس دحا الغقراه والمداکان ترا . رترى س دصرم الرامل التيطال بقذذات الق ع تفرب لمتكم . انتم جميا بد 
نتم تما ری۳سام) ۰ راحدة ينود بها الله عى صيامى دينه الصصینه ريب بارنها اقاهرة 

فنا اش جنرنه بجمبح ففرنه فاسترز ردا سیا لہں م أ جلرد الشرت راعراں الزندتہ . وا الاس کاب 3 من تضی 
دي بردمه را عقل يزحره وا شرزب نفس بمنمه . هذا المابق ماقمد | الله عليه بلصيبة ولصران) طرع امرام . فلر أعلنتم حلع هذا 
لی ته ال رم بأبادة الدين رمعاداة المسلمين . وتثه | (لساريه) اعام امير رسفير داد کم کم المنرھ رالففیر (رلقد 
يذة الرومة رنذالة لجرنرمه الى بيع ا2د اامية تیم زعیده ۰ ' دتم فی هذہ الزماں عیانا فلا انیم برداد) خرما را اصدیر 


سيت لفن ان قتع تدس 3 ملعا اأمثر ية ند حرم ران انيب قد معطي سي هله الختا 
ا فاح ر ندل وزتمت ان الملماء الذين بر ع حرة أ الغاية ەن شن ات نخر ,1 جندت جنردا 
تلم قد زات *وئفهم ونفد نفوذهم . فهرع ک قارا فاه يبغ | وا نرت بادا و3 شرت دما ول نزت للذ ناء ر8 اإحت 
اې بسرطا نطمة مس تلت المە لد * ا ت ادام بل دمت فرت مرت ادات م مد 

فذار "حى ونضب ER a‏ تیاب مہہ رل کل | ول وارتدت رأ سعذت طم الەسلەین نها بدمهم 
جار عذيد . اقرل سن اتم يا ايها القادة قد عحلمتم ادنلم سملت نها لبذت بنت بها قصرا لشهرانه اديه . هده آتارها 
برېمتام راعليتم کلمته رمام اتلاب مس ارعية راهيبه . وملمت | فى هذه المدة المديده والسنين المديده نما با ربث يداه ٠‏ 
جاتب ر ا ا بقارم وقرة ة اتدنح ومد ر ٤‏ وام راذا وقع الع رذ يه تمه واحدة باسنا الا سے ی غه 
سباح الباد وبید کم از المباد . رلکی قد عنلم العطب ات وجلت لی دینه) فا ریب ا لى خن هذا ل عية: ,مکنه یدای 
زز آل الدياطيى قد تبت جي لكر رحرما على الصرل اي | مي اراسرئم امه را يسمه 2 مرم نيتم عقبة الشريمة 
تابه رازیصت على اهر فاك المارق اتيم على طرب الملما اة السديه . كيف 3 وهر بر انا ملم من الغرة الرانية الل تفلبون 
فاد وى 4 ان اد TT‏ ا الطداة مي کرسی عتا . وا الماتةّ متي سمدت بامدل تت 
آہیش وا القراد اہعصرں العلماء آمرا وایرضرں م شرا جب “ | ساطلی الترع ازدادت بكم لما وحاست حرم هیاما مارت 
لنتباب عة استبد ا بقراد انی ٠‏ رارت | جمیعا جلا له رحا الیگ فام د 
البليد لس رآاسة الرسنة رتيادة فرج ازاق مرد جا اند رھم می ظل | ا حلم هذا (لاربقا ابم ا مما 
فت راضراہه) . را ذاك الزندیق رزمله فى االےاد بجی اسار طلدت المدانع رالقابر. لیس ادر ذلك . لن ءةيدة 
اتے فی جلب واد مى اقجانب . والشا بجنرنه المطبق قد أبمانية تد رسمت في المقول رتفت مس النفری . ری اني 
نڪس هذا واهتر به طا ه اراد ملى الملما راد على اله (هذا هر البق رعلبه المذهب) فاا 

اسر الله لقد تحاف اللو والزندقه وتعاهد المته والشرة على | انتم (يا حمل القرآي) حكم اله فى هذا الغامب ار رأبىتم 
می الدیی واف یتال الشریتہ وتسلیم دار اتلم الى اتجانب | لیر تل ئی حرق آطانته انش الفا مس حر فون لالع 
بلفارية ولمذاق ٠‏ با جدال دال را تل . 

يا هدا امه انم لر أعملتم هذا الغرعی الذلیل رنفسه رامهلتمره رلفد آراكم الله فى هده ابام أنم] سنه ما اويم مس انعر 
لل سریر جلرنہ وما آسرمتم بخلمہ می کری ھتہ لقضی المرفسر | انتا رالندر الاما رک الذیی فی رہم رع فی ریب ملھا 
لط رتمنر الدارك ۰ ص RR‏ عاي أرذام هذا الغر 


بخش هشتم [] ۵ ۴۰ 


نایل دا ازنیل اساھ اقتبت) ضہیت اسم ہے اہ ا ہے بقبض راما . اعارا حل تیل 

هذه اللمه وسرمة نغرن ايه اللى كفر . ق انسمها اله انسل جره ه 

عليكم اصبالة الدبى وحنظ حرزة ااسالم ۔ ھل جور منکم ما | وحاحاکم اھا الاسر نی الملم لے ترتاییا فی حلع رحل 

o hE E‏ دته نمت وش نق وارامر جور رال ہمد ا مص دمه 
قد آل القت فياه مإسم الد پاعزار المسلمیی . | المسلمیں ہش عتم السکیں رترت اقاس عر حفاة یمق 

فاخدرا هنا (الطاغيه) تيبل أب يفتكت بكم رعتك اعراضکم یا حم علیہ جلرنہ ہے ملك الجاتب بادا انت تقل 

سیاج نکم . لیس علیکم اہ ا مرا على ورس | عا للدي المتيى حر واله سررة النه الى أعله للمة افر 

لاخهاد حرمةً مته اذا يري نف فليا فربدا يغرينه بطانته ' ا#ستظقل بلراه القرك ٠‏ 

وبذرونه حاشیته رینبفه الم گر ویرجمه امغر ه تم اترل ابی الرنراه واقمراء رة ادل ركافة الماكر رابزا 
آم يا أها الملماه الف فامراممم لقأبيد الديى بعد البرم | هنا انين" پنتضزوں مفگم جمی! ارقد فرغ صبرهم نند 

في خطر عظھم . قد کسرتم قر فرعیں بحصی لس رجدعتم أف جلدهم) نة واحدةً قى مرا هذا الفرموں الذلیل ررر 
ية ببف لترع نر يترص رما تام على النتقام الب مس ضر وینوا حرزة الدیی من شر قبل ا امل ہے 
ذ٠ا‏ لغرفه وة البيمته الى أطت على العقد والباي | العار رات حبن مناص رالسلام عليكم ورحمة اله ربرانه ٠‏ 


(لاسيد سين 
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درغم 


3 ۰ 


n‏ زار ر هر 3 رد رر 2 سرس 
کا یکدی : 

ور رد کر یبرچ ر ر A‏ ریا طرف گرد 

ن ر ر ر رعاو رغ رر سد لاان یک 

وارز ا درم ر پرا ر ولص“ 

نی ددرو لد ال الع لبوی جع ررم دبرا 1 ES‏ ر 
رمت NS‏ قائ ب ردد ور رر E‏ 

رھ e‏ بی ر س مرول زل سل ر٣‏ 
ر اعرد زی انما ا وناو رادم مر ہش ادروم ا E‏ 

ی زار وم2 عص ۸رر ا میتنی الیب را اب ۴ 
ا و رتبلا دا براڈز لہس مر وکر 
حدر و دوبان ر رک ج کد ما ادر مر 

بدە زو رهن م یت لی مرن ادات زیی در ٤‏ 
دی غا مر واتار رتاک نف ودنک بزل 
اھ فی روو کلن وء اء a:‏ تر ررر 
دمر افش دست اران لگا سۇ مف 
وزرا یره ازرد برغا سیدی u‏ متوو پیا ار 


مرک نه 


ن کے 


2 | ر 
عا مرر ر 


ساود 2 
3 


5 کک ودا دم دوت م جم 

ry‏ ت ار و رست دوز ایر را 
T7‏ 1 شم 
) ا مارم وت نمار 5 ا ا 7 


متن آخرین نامه سید از بصره. E E AEA,‏ 


بخش هشتم ل ۳۰۲۷ 


¢ 


ارا = D3:‏ د رصیہ و کک وراک 


J‏ ر 
ور یگ و کہ 


رور کے ری ' اشد ۶ ار سی ۳۲ ت وکو 2 ا 
ب د ر کک ودام کر ع سم د واه 

الرس وک وات" (م ہے ہر ان ع ر e‏ 
ار ںوی دار دمن مره و رنہ دارا د 
انر دقن ریا زل کی م نہد هرر 
دصرب لے ٤م‏ نہ رہ وص ر ا را ۵ ووعد لا ر 
ررر رای یدو 2 ی اترا ارون وساف J‏ 


I‏ ا OS‏ د فوا ید م ھاب 
ا د وسنت مرد ں دا سک ok‏ 


وص در | 


⁄ ای 
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وى* اکم . . ` وام الله 
بسم الله الرحمی ال رہم 


#حماة السالم . واسراة انام . ردعاة دار العام . 

وائمة الد یے اہسے . رارکاںی الش الہں . 
زارا مزا للمسلمہ آمیںں , 
اہے الطغاۃ قد لحرا نصراء الدیں ورا ساج الشرع 
فی فبراری طه و يس . فاننتم الله مم بعداه وأحل 
بهم الخزی وجماهم اله“ 
فى المالمس 

الثاه فى زم صلطانه قد جد حرما" مه على الدرأهم 
رالد نانیم فی اخطلی امرال رامل راسناب أملاک 
العام زانهاب افوات النقره وانصاب ارزاں 
الساکی 
رارتكب امممها كل فظاعة رأحنعه . رمامل اللاي 
باح انوا القسره . رالنمس ديلا اتل خمیسة ای 
منها نفرس رغاد وتعانها طباع اباش . . . فمانرتف 
لاجر شرعة“ 9 ورردها . ولاقبة مى ةب الدنايا 
اقرراجما 
رلم أنغر المساكي رأفار السكاى ردمر البقد ربدد الماد 
ماھ سورة الجنوں الى بیع حار المسلمیں راماك 


تامو نی لا جانب eo‏ وزوقت 4 (ألساده” مذا) : 


رندته رزیره المارں 


فادر سریعا رهل مسصابا علد سے اکر عتردا . 
رهد مل نفسه میردا . . ردو یکرت بمالییا م 
الضانة القاضعه . رة يالى بمابعفها مى الضسارة 
اققاحشه . . کانه عزم‌ای پارں الباد س یمه 
الى بد 

مان" أردمه الله رة“ على دينه بيد القلما' المظام 
و حبار اقام . رألبسة لباس اخزى راقصبسه 
وجعلكه "مدا ف المالم . وأحدرة' بس امم 
فاسدکات شر مس ابه رهو پدشبت باسباب تمکنه 
سی افدراسھے راحدا بعدراحد 

ثم آنه آي قد التزم على فلسه غرامة” أجرنه وجريمة” 
ارندقة وزیره ابی يقدم للشركات الفر جیه ( کمپانی) 
مت کرورات توہار (ئلٹ مایی توما ) . . لك 
للشر اآرلى (كمہانى السباكف) . . رئلت لر 
التانية اتنى اشرت مها حاون بيح النباكع, فى 
البق المدمانيه 

ما هذا السار رالمار . ماهفا الذل رالمغار 

كم هدك البلارذة فى جمح هذه الفناطير المدسرة 
امراش الومنبی . رکم دمرت راش لى جبابما 
بیرت المغیں . رکم خففمت ف اسط قارب ار حدیی 


وگم جرت لی اتداتھا میات انعفر رالمساکی . وم . 


مالف لى اكتنازها ممه المسلمیں . وکم ی 
الجباة النساة المماجر م رووس اله . رگم صمد 
مراع المتجرة الى مناي الما ٠‏ وم بات الرجال 
بعد الرله بقرطة انط . 

هذا رھ خرف“ می السرا داره . رذاگ باع وج 
مہ اکى عفارة . دالت لستداری فزیا“ مس العہس 
جاره . وال حر ملم حشبة مي المد دثاره رشماره 
هذه الفظائح تد لمت الاد وممت المباد حى 
نه اشا نن الد نانبر 

لم حكما لجنو وتصت الزندنة على تسليمبا صرة 
راحدة“ الى آمداء الد . . . پا اسلماه . واعمداه . 
یا اركاي الدين . ريانادة المنلين . 1 مالج لهذه المسيبة 
الكبرى رالبلية المطمى . را دائ هذه الفجعة الشنعى 
والدنية البشعى ا9 خاح هذا (المضاجر) صباة لعررة 
السالم وحراسة” لعفرل ابام . وانفادا للدين راهله ٠ن‏ 
هذه الررطه المهر الى ينبمها الررال . وينلرها الوبال 
لى هذه الغرامة الباهغاة التى الدرمها الشاه ,نرنه على 
تفه لثير احلاد الررسبة فتبعتها مضادة" لاجلمز 
على امنملاك التراناى ... واينفامس الالجلبز 
اد“ می مباراتھا خرن م السدیلاء ملو الكل . وحذر“ 
م متاخمعا لقراضى الهنديه 

تمان الاد . وتسترنان الماد . وانرت ( س 
المسلمیں ) می رات هذا الہنوںی رنرنات هذہ 
ازندقه # العسرة رالمي " 

واعضر لنارتشنہ رتد کاں :الددارٹ ممگنا می قبل 

#تدلح هذه الفرامة 1 الضلح . لترلح هذه الجريمه 


الالغلح 


بخش هشتم [] ۳۰۹ 


لے مارد الدرل اإمسدیدة (کدرے ارا رامراہا) 
خضصية لمل بزرال الماتم ا . .. فانا رتح الح 
فلا حی للشرکات ( کمہانى ) انا لي تطالب الفف 
بغرامة الترمها ملى نله الملف 

هذا هر الول المق . انى الضلح هى اوسيل الرحہدة 
ل نقان باد المسلمین من هذه البلگه ( لو گات للشاء 
فغرة وطنبه ار نزعة اپمانيه ار نهية کامله لننازل من 
الملكك حفظا أمرزة 31 سلام ولك هيهالت هيهات ) 
فانا صدمدیاحماة الدین بامق . رمل النای ا 
ألامة هذا (الطاغہہ ) حرام لی دی اللہ . واں بدت 
ملی الملکك خطرمنی الأسلم وحوزته اهرما کامة" رتلا 
عرش فبه رخلهره عر کسی جرنه 

اندم 'حماق الأمه . وانتم نصراه المله . فس یصیں 
الدیں فیرکم وہ ن حرس العو زة سرام . . . البدارالدار 


قبل حلول الدال والمغار. 


...انم المسترلين ين المباد رالباد أمام الى 
تعالی .۔ ولام لی الاس . . . انم ایزالوں یاتمریں 
ما تأمرمی ویقرموی حیت نره ون فمان' بعد هذا 
تنطر ری | 

الملح الح ر3 لاي سواه 


اقول فول بير بصم . اى نيال شرف الم 


وحرامة الممالككث وحفظ حارن المسلمبن فد نيطت 


الآ بكلمة يتش يها لمان التق فير“ ملي اندي 


واهله ۔ . . الا رون ( الع ) 


فم فا بها أر مس اليداة البرار . واللادة ايار نفد 


٠‏ حازالشركب تم ونار بالمادة المظمى لى هذه الديا 


رل الملى . هذا هر اللا 
رالسام علیکم ورحمة الله ربرکانه 


اليد العسيى 
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ا ل و 


اة البالك > 


[قد الينا هذة ê‏ وبلغنا بانپا ‏ قد ا 


بسم الله الرحمن ا 

حمة الدیں . رقادۃ المرمنین . حزب الله فی الم وجنردة 
الغاية على أثمم * 

نصر الله بهم السام . وخذل بعزائمہم اداو الطغام آمیں . 

کلت البص ئر ورقضت المشا ر . وشحصت البصار ربلفت 
القلرب العناجر ھا أن با شرھا قد حاست حرل ا(1 
رأحاات به من جمیع جرانہہ . رکادت ا(لرا عوں :الله تعالی) 

الشه فى تقلبات جفرنه قد جلب على الديانة "ل#جمدية واهلها 
نام المصمب وامناف الرزيا 
براب المهالك رابيا - ومهذت زندةة وزير سبها . وازاحمت 
رائ 

قد غدا الاسام بين ثورات الجنون رنرذات ادن فى خفار 
عغايم 

این حملة القرآن أن أف ۳ باعاء كلم الله وان الدين 3 


القی کانت تدانعه' فی سیرها (را محمداه) ۰ 


خانون فى الله لومة لئم ر1 جخشون الجبابرة فى الى رالسيف 
قم ۰ 

ات الدرل الفرجية فى اغتصايها الاد يزاحم بعفيا بعضا ريدانع 
کل منھ' اآخری . رالقری غالبا متکانئہ - رلیس لدر2 ان تیم 
على قطعة من قطمات الرض ال اسن تقيم ها عند سائر الدرل 
تا على استملکها ه 

رلذا تکدے هذه الدرل آناء اللیل راطراف النوار فى ابداع 
ارسائل التی تسن لہا ان تسبتق فی مضمار فترحاتھا رندحض بھا 
ج اکفھا ئی مبارانپا ٠‏ 

کل منها تعرنس نفده' على العكرمات الشرةية كيدا منها ومكر . 

رهذة تلم مکر۔پ' وضربھا عن 
ی منیا حقرتی العباد فی بتاجرهم سلفا . 


هذه پا دیناً 


ضیاه لڈانقیں 


. رفقع عليها هرسا منه وتا | 


نمور سن ۱۸١١‏ 
راڈخری تعہد ا تساخفرج لها المعاديي رتنشلى الجراد رانمسالك 
وهم جرا 

هذه لها خدع . وانما الفرض منها لن تثبت لنفسها حتق 5 


استه اها . رعلى هذه الرتيرة قد جربت سنة افرع فی اغتصابب 
جزاثر الغرب رترنس رالهند وبلاد مارراه النر ره دمر رسائر ممالك 
المسلہیں * 

وكات النطار اليرانية فى أمن من عراقيل هذء الغرئل الى أن 
بدا ۔ہ!طاں الجنرں رالزندقه .فت عليها اراب الم والمصائب 

اتف جنون الشاه رزندقة وزير على ببح حقرق الهسلمين راماك 
المؤمنين مجازفة . فاغتئمت امم الفرجة هذه النرصة استدصال 
اول الئی تمکنہا من بت سلطانها فى ارجام البآد . 
امک ا تجليزية و 


رکآننت 
ی مقدہتی' ۰ 

راما أرغم الما انزف الرنادنة الماجبر رورا بقرة الق يد 
الور عن التطارل على“ امرال الەسلمين رزاللت 
غئنة التنباك جاش الشاه واختب فرع للشركة الأجليزريءة 
عاى نفسة (غرامة لجنرنه رجرامة لرندقة وزين) . خمسهاية الب 
ليرة قبل ان يطابها بفسع المقرد النى حقدتها مح الشركة 
الفرنساربة بيع التنباك فى الباد المثمانية . رنتى بسنهه هذا 
على البآد اليرانية ابرانب غرامات 3 يمن الدرل 
ر قرم بها (کغرامة القرعة وغرامة البانك وغرامة المعادن وغرامة 
السكك رالجراق وغرامة سائر العقرد الباطلة التى عتدها مح اآفرنى 
رھم یطلبنہ بھا وهر یعچر ع انفانھ e‏ على سنه السيئة 
انی 2 ججنرنہ اں یقتبل غرامته) 

شرا على شر و اناير بالاء) رتراك المکری (الكمرك) 

رهر فی 1 للدرلة الأنجليزية الى اريعين سنة عرفا عن الغراءة 
التی التریها على فة ٩‏ ر 

ها هى الاخطار البئلة النى كنا أتحذر منها قبلا . رلقد جلبها على 
اسم اء الكفرسغهاً رعمدا » 


ان الدرة الأجليزية قد أنشبت بهذه المعاهدة أجديدة اظذارع 


واغتتہ "بها 


شی 


: 1 ر 
فى سراحل البجر رأالة الفاری رلاد الاهراز - رستاره الاه بعد 


نامه دیگری از سید به علمای بزرگ شیعه» مندرج در «ضیاءالخافقین» 


بخش هشتم 1 ۳۱۱ 


تمرز سنة ٠۸٠۴١‏ ضياء لخافقين | 


0 بغرامة باهظة عن عقرد باطلة اخري يتعذر قيام ت فملی انمنماء المظام أ جه مرا امرهم على خلمع هذا اساي ریه) 
به رجب اں یترك ا جباب تلك القطار رضرائبيا عرضا عنها | صيانة أسرزة السلام وحفظاً لسقرق انام (ولا غلا ج سر الخل) . 
ہلجدال کہا a‏ بالپند مں قبل ٭ وار [حظ نىساي النظتم ای تکبدتپا طبقاری اة اأيرائية 

ني الروسية قد حنقت من أعطاء المكرس للاجليز «جازفة | مى هذه السكرمة القاسية العزقى وء جلبت عليبا مس الاك 

ورت رهي اي ا على الشاء فى نعل رتطابه جحقرق | والدمار- وأمعن النظر فى المساكر رسره احراليا اد 1 اا جچېد 

سبقت رنهرد تجددت ٠‏ وتبتفی ہبطٹها اي تکرں ت اجزل نفسه فی الأعمال الشات طرل e‏ ڳي يدال گس لسد رمقه ‏ 
وآرنی لھا اش راتری راماّہا آغراساںی وااذریجاں والمارندرای ۰ | رتال افطراب احرال الأمرام وشدة قلقوم فی حیوتیم خرفاً من 

هذ هی اتسباب التى تد عجلت بالبلاد الايرانية رأذرت الدرل استلاب امرالهم وخشيةً من اراق دام - تم نظرالی ننرذ كلمة 


عل مقاسمتہا ہ الملماء فى النفرس كانة و انقياد العامة لهم جميما سكم بان خلم 
هذه هى الدراهى التى قد جلبها الجنرى رالزيدقة على ااسلام | الشاء عى کری جنونه اپل من حلع النمال » 
(ر' #عمداد) « ا البراعمتب إلذندة و ا - ون اندراعی الدنيربة قد 


کیف بنا (ں المسلمیں) اذا نظززا ہأعیننا ان راذل اانرنی 
تهتلت اعراضنا وتنتهسب اہ رالنا ر تغتصبا حةرقنا ا دینذ' 
وتردری بشربعتنا ۔ کل هذا رانم الق 1 لم تدفح حمة الدب 
سرا هذه الداهية التى قد أحدقتت جحرزة الاسلام . ولم تنرع البلاد 
بقرة الشرج من برش الجنوى ومخاليب الندته » 

تیب دة المت 2 الله عن الما اذا 

راف 3 الملة إذا ترا ا 2 دي ع هذه 


حتمت ۔ واں النفرس قد داجت مس »فض اجر رمرارة الضشنكف 
ات - فان صدع أحبار المة بالق لخلمء الناس رڈيذاطى نيه 
عنزان واترانی فی نزع عن الملك چم د ٠‏ 

ر ارما بحسب ااجاهل ان الع ران کان ly‏ لکنه يرجب 
الفرفى ريقضی باهر رالمرج ( رة) اں الیرانیین ل يعصرں 
للعلماء امرا خصرماً لر علمرا ان الغرض حفظ حرزة الاسام وصيانة 
بلاد المسلمین عن اطاع الأجاتب . 

و فی کل بلد طافة من العلماء قد اتخذهم الذاس مدا فى . 
الدين والدنيا - فاذا عرم أحبار المتبات المتدسة (سيّد الطئنه 
وشي المصابه ر فقي الترم) على أنقان الاسلام من ش" جنر الشاء 
| وزندقة وزبره فليملمرا a E SS‏ 
يانرا الم أرامرهم السامي رأحكامهم ابی ۵ ویعلم کل اںں اسا م 
رحرزته فی خطر عظيم را يمك رفع الغطر ال جخلح انشا 
هذ أكرية القاسية المارقد بدرلد ن عادلة شردیہ - وبعد هذا فلیامیا 
تراد الچيوش رامراه المساكر ان ,ختاررا للملك مسن أبناء الث 
راخرته عفیناً دینا مقداما یرضی به ررسأہ الدیں رل تنذر منه قارب 
- رحلف فی عضر علماء طہران على مشید من الاس 

ں 3 یمیل اذا قرلٰی الملك ۔ عن صراط العق فى أحئاءء - رلا ديد 
۴ سبيل الشرع فی الچریات رالجنایات رما تمل باحرال الرعية 
ر معاملاتھا ۔ وان 3 یتصرب فی بیت المال (اعنی الغزانة) ال ہما حکم 


ردرام طاعتها حچةّ نان 

ھں لنا ف ر فربضة اعظم ی حفط E‏ 
العلماء اح بهذه الفريضة من عة الناس 

هر الرقت ہ رلیس بعد ال اللرم فى الدنيا راسخط فى 

المتبي ‏ هذه المتارات التى ألفت البلاد فى امهالك عقرد 
نمید تل بزړال الةم ھا = فاا زال الشاہ عں کی الملك 
سقعات هذه السقرن الباطة كلها راذا كل درلة م الدرل افرجية 
انی اا هذه الغنيمة ار ترې فی اقتسامها حيفا فی 
سهمپا حا اثخر بډذة الس وتگنها عں اعتدائہا حرصا على 
مذاتعي' امد رحفناً سموازنه الع » فتبقی الباد اأيرانيه اة 


م شرو با قتال را جدال ٠‏ 


[N ۲۳‏ نامه‌ها و اسناد سیاسی ۔ تاریخی سید جمال‌الدین 


e۴ 


٠ +‏ س س .۲ س وی ن عو ت س د a‏ 


الله به فی کتابه ربينه ألمة لدی ب فی عليه ا : ا 3 

- حتی ډکرن على 
6 ت » 

کسی الملك) خادما للشريعة المعمدية رسنفذاً احئاميا - فار صذر 

اسم من اأحبارالمظام جخلع الشاء على هذا النمط ال#سكم ربيذه 

طرينة السديده ارقع الخلع مسال بلا لق را اختال - رامننت 


يعتد امراً رآ جحل عقدة ا برى 


بالسياسة ية مس ادال اللمة رأبرارها 


اليدّل مں شر اب رصارت حررة الدیں حربرة وكلمة اسم 


خاص الاس ہم احعاف المارقیں واعتساف الضالیں ۔ 
الصلرة رال 3م) على ل عة 


مرن - رخنتص 
ربدت ماليعة درلة «حمد رآله (عليهم 
القسط والعدل - 

خلعه وفاتتپم هذه النرصه 
السام شذر مذر رايس 
يوذ المنر (هذا هر احق اليتين) لقد آنا ر الغررالنرايه على مستد 


ارش وچاد - 


رڈ نرٹرا فی ھذہ الفریفے رتڑخرا ن 


ام "جمد وام ' الدئيه - وانما الفرز بقرة ¡ الآیماں 


1 ° A 

وخیبه نی ضعف 'جناں ۔ رالعفر من عوں الملكف الدیاں 8 رعس 
فت 

حل اما اارمانيين ی هذه الرصمه - 


2 ا عند الله على الناس انا جلت القارده رانقضت 
علی !لذیں یقعدرں عں امرالله ر یذبرں عن دینه انقیم رهم 
قادر رن “ 


الدأهيه وبر انکر 4 
ھزہ حچذ للذیں 1 خشرں : 


عليها مر الدهرر - وبينة ابتة 1 يطما گر 


5 a0 5w 
" * د‎ 1 =» 
چنل يمه ڈیانی‎ 


إلعتہ.. - 


(ولند آنذرنا نهن من مذر) هذا هو البدغ المبين - رالسللم علينا 
رعلی عہاں الله المعين ۔ 
٭ ك ھ ف ۰٠‏ تی س داه 


oa 


NEE‏ للِنة 


1 | ا ۹ 8 ا al"‏ 
e‏ ر ا راسدتا ابیہا لع ا ناهت ن تلف الع 


دي الغ ارتيغية التي جري ادبت بها منذ عد خلق المالم :6 


2 لخافقين 


TEEN “= - 


| میت ۱ 


ذەرز سند ۴١۸ا‏ 


¬+ 


رگلہم مرق بسدق و ن الى حیے یندا راهنة رهي 
اضعف مں خیط المنکبرت لما کا في زم هذا جراز 
اسآخراج النهاية مس البداية حَسبّ كل منهم ان فته انما هي اللغة 
التي يمرل عليہا ني اجنة رک یضطر الی النطن بہا رما سراھا 
من اللات يكر نضلة لينظر الها رڈیعباً بہا ركل فتاة ابيا 
ذکر 9 يزعم اليهرد ان اللغات كلها ملنقة من المبرانية 
بدعری ما جاه في سفر انتکریں من ان لغ سان الارض کاں لغ 
راحدة رهانه اللغة الرأحدة جي المبرانبة مريدين قرلبم هذا 
رطريقة غايتہا رد حررف ابام الى قيمتها اعداد رابدال كلمة من 
کلمة حتی یتم لم غرضہم رهذا کما يري تطارل غير مقبرل رتد 
جاراهم کٹیررں في هذا ارآ نمنہم من قال اں الیرنانیة 
مبد اه المبرانية ة¿ بل هي نفس العبرانية بدعرى انه لما كانت 
المبرانیة تئتب من الیميں الى السار راليرنانية عکس ذلك اذا 
ليرانية مقثربة عك لطر جات بفنس 
رتد نہ الاسرجيرن هذا النبى في اصل اللفة أن قال احد تتبتهم 
ني کامه عن لغة ألجنة ا الله خاطب آدم بالغة ااسرجية ابه 
طغت حرآہ تکاں خط'بہا لہا بالنرنسية 
رت لی ذاث مظنۃ الفرں اں لفات 
سترط آدم فة خاطبت حرآء بالمربثية ركانت الذارسية 
المتدارلة بين آدم رحرآء اما الملك جبريل فانت لغته الترتية 
رال صاحب كتاب العالم الرلي ان اللغة البسكية كانت لخة 


اذاف العبرانية ٠‏ 


آدہ بالدنمركية اما اأعية لما 


6é 
نة كانت لزا عند‎ 


آد. ۰ 
اما اللغة احربية فقد كذرت الشخناء بين علمالها واختلضت 


ارم في دید اللنة تھ ریا هل نوقیدیه هي ام ERE‏ 


| لكر من هدن المد ب اندر يەززرن آله ہاں عاو ایت ية 
ڈیر ا بعنس الین با تيف رهم الذفر اننليل يدترں ہاسدنتید 
٣‏ العررشرة وڈ يسعذ ال زار قرل کل ریق أنم' ودي آي الد 


بااسدقه راأنضلية اد حر مدار الحت ا فقل رف س ان عباس 


i E E 


ان اقول الذي نزل به آدم من نة ربا الى ان 


فهرست اعلام 


آلف 
آخوند خراسانی ۱۰۴ 


آخوندأف (آخوندزاده)» میرزا قحعلی ۱۰۴ 


)۱۰۵-۱۰۴ )٩٩ ۸۴ ٦۵ آذربایجان‎ 
۰< \4° (10 °۷ 

آشتیانی» حاج میرزا حسن (آبتالڭ) ۰)٠۹‏ 
۱۹۶۴ 

آفیشبال گازت ۱۳۱ 

آقا کوچک ہہ طباطبایی» سیدمځّمد 
(آیتالل) 

آقامحمدعلی ۵۵۔٦۵‏ 

آناتولی ۱۲۰ 

آنادیلی 1۴ 

آبنده ۱۰۹ 

ابروچف ۲۱ 

ابن‌زیاد ۵۴» ۵۷ 

ابو تراب سه عارف 

ابوجهل ۰۱۸ ۵۸ 

ابولهب ۵۸ 

ابومسلم ۱۴۱ 


اتابک اعظم سه امين‌السلطان 


اتحاد اسلامی ۱۴۵-۴ 
احمد بیککف ۱۲۹ ۱۹۵ 
اختر ۱١‏ 


ادیب اسحق ۱۸۱ 


استانبول ۰۱۲۰ ۱۲۹ ۱۴۸-۱۴۷› ۱۵۲ 

استرالیا ۱۴۳۴ 

اسد آبادی» حاج سیدهادی ۲۱۱ 

اسکندریه ۱۴۳۵۔۱۳۹ 

اسماعیل پیک ه اسماعیل پاشا 

اسماعیل پاشا ۰۱۲۸-۱۲۷ ۱۹۲ 

٠١۴ ۲۹ اصفهان‎ 

اصفهانی» حاج سید محمد تقی (آیت‌الل) ۰٠۹‏ 
۱1۹۶۴ 

اصفهانی»› حاج آ8 نور الله ٠١۰۴‏ 

۲۱۴۳١۱۹۲ ۱۰۵ 1۷ ۵۱ اعتمادالسلطنه‎ 

١٠۲۴ ۰۱۱۵ افریقا‎ 

افغانستان ۱۴۴ 

افغانی سه سید جمال‌الدین حسینی اسد آبادی 

افلاطون ۱۸ 

٠١۴ الازهر‎ 


۱۸١ المصير‎ 


۴ 1[ نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاریخی سید جمال‌الدین 


التجارة المصربه ۱۸١‏ 

الشرف و الغرب ١۵۷‏ 

امي رکبیر» میرزا تقی‌خان ۱۰۹١‏ 

امیری» مهرداد ۸٩‏ 

۵٩ ۵١ امین‌الدوله‎ 

۴۷ امین‌السلطان ۱۳ ۱۹۔۱۷ ۱۹۔۲۴‎ 
1° (°° A‘dAA «CA\ (FFF 
YYT-YYY c1۹ C!1 ۴-۳ 

٩ ۱۳ امين‌الضرب» حاج محمدحسن‎ 
(Fo CTA CTI (TFT Y (°۹ «۲ 
YIF-YTIT AFI CAY (AF-BF (۵° 


اندونزری ۱۳۴ 

۱۹۰ ۰)٦۵ انزلی‎ 

۰ A-۸ ۷۹4 ›۴۸ ›١ انگلستان‎ 
AIAN AMI N1۰۰۹ 
AT A٦ ATF 
۸۴۹% A۴۵ AFY۴ 
(°۲ A۹۳ ۰۹-۸ 


۲11 3°۵8 

۲۰۹٣ 4۸٩ ٦۴ اواز‎ 

١۲۴۳ ۰۱۰۰ ایتالیا‎ 

F۵ «۳4 ۳-۲۰ 41۵ 1۳ اران‎ 
(AY FAV FB FAY CBF (FA-_FYV 
(A1-4A0 (AF (CAALAA (A\_AF 
AYI14° (41(18۱۴ ۱-۸ 
A114۰ AIA AA! 4 
YoY Co AF ۴۳ 

ایوب‌خان ۰4۳۲ ۱۹۸ 


باب عالی ۰۱۴۷ ۱۵۲ 


۸٩ 1۸ اينه‎ 

۲۴ ›4٩4 بادکوبه‎ 

بجنوردی» حاج ملا محمد تقی (۲یت‌الله) ۰٦۹‏ 
1۹۴ 

۲۰۹٣ ۱۴۳ بحرخزر‎ 

بارا ۱۴۵-۱۴۴ 

برط سعید (بُرت سعید) ۱۵۷ 

(4 ۵A4 AA (Yè IA-IY <1 F۵ بصره‎ 
14۹4 AAT CAV VAT 11 

بغداد ۴۵ ۵۸ ۱۱۴ ۲۰۴۔۲۰۴ 

٩۷ بلغارستان‎ 

۲۱١ ۱۸۴ 4۵۷ بلنت‎ 

بلوچستان ۱۴۴ 

بنی‌امیه ۱۴۱ 

٩۷ بوسنه‎ 

۲۱۳ ۱۹١ ۱۳۰ بوشھر‎ 

بهبهانی» سیدعبدالله ( آیت‌الله) ۱۰۴ 

۱۳۹٣ ۰۱۳۴ بهلول‎ 

بیات» عبدالحسین ۱۲۹١‏ 


بیسما رک °+ 1 


پت 
پاریس ۴۱ء ۱۲۷ 4۳۷ ١۵ 4٩۱١‏ 
(\AF AVA\VY AVY‏ 
1111۲ ) 
پالسمرستون ٠٠۰‏ 
پرنس ملکم خان -ه ملکم‌خان 
پطر راهب ۱۴۱ 


۳۴-۳۱ پطرز بورغ (پترزبورگک) ۲۰۔۲۲‎ 
AVA <A\ CFF CFYLF CFA <F" 
1۹ 


پیوس نهم ۱۲۳ 

تاریخ بیداری ابراییان ۸۸» ۱۵۴ 

تانمز ۱۴۹ 

نیریز ۱۰۵-۱۰۴ ۱۰۷ 

تبریزی» حاج میرزا جواد آقا (آیت‌الله) ٩٩‏ 
1۹۴ 

ترکیه ۱۴۴ 

تریکو ۱۲۸) ۱۸۱ 

توفیق پاشا ۱۲۹ ۱۳۴۔۱۳۹ 

نونس ۲۰۵ 

۳۷ ۳۴ ۲۲۔۲۳‎ ۱۹٩ تهران (طهران)‎ 
(° CAT (¥ CV CIF CFA «FF 
AYTAITY MIF «11-۴ 
AÛ (AF YA۹A «(1A ++ 

تر ا 

تیمور ۱۳۰ ۱۹۷ 

قةالاسلام تبریزی ۱١۴‏ 

مین پاشا ۱۲۷ 


ka 
۲۹ جمالی» ابو الحسن‎ 
۲۱۴۳ جمالی» صفات‌الله‎ 
۲۹۱ ۵۵ء‎ 1۰٩ جهرەنما‎ 
۵۸ حاج عبدالصمد اصفهانی‎ 
حاح محمدحسن ہے امین الضرب‎ 
۲۱۴۳ حاج محمدحسین قا‎ 
۵٦١ حاج ملک‎ 
۱۵۸ حاج میرزاعلی‌اکبر‎ 
۱۹۲ ٩۷ ¿۵۱ حاجی سیاح‎ 
۴۴۳ حاجی سیدصادق مجتهد‎ 


فهرست اعلام ] ۳1۵ 


حاجی سیدعلی‌اکبر ٦۸‏ 

(FV CFT CFI e۹ حاجی محمدابراهیم‎ 
۱۷۸ 

حاجی ناصر ۵۵ 

(IVI ° حجاج‎ 

حجاز ۱۴۳۵ ۱۹۵ 

۵٦ c۴ حسام‌الملکف‎ 

حسن‌خان قروینی ۵۴ 

VY (A-BF <4 حضرت عبدالعظيم‎ 


حلیم سه عبدالحلیم پاشا 


حمیدخان سرهنگ ۵ھ 


ج 

۱۹۲ ٦۷ خانقین‎ 

خراسان 1۵ ۷۹ ۸۴ ۱۱۰ ۹۰ 
°1 1 

خراسانی» حاج محمدکاظم (آیت‌الل) 
٩1-۰‏ 

)٩۱ )۸۸ ۸۷ خسروشاهی» سیدهادی‎ 
Y9 AFIAFF 

AT AF خلیج فارس‎ 

خلیل غانم ۱۸۲۔۱۸۳ 

خلیلی» حاج میرزاحسین (آیت‌الله) ۹۰۔۱ ٩‏ 


داغستانی» حاج مستان سه مراغه‌ای» حاج مستان 
داغستانی 
درندی» حاج ملافیض الله 7 1۹1 


دستگرد ۵ھ 


دکن ۱۴۳۲ ۱۹۸ 


ر» ز 
راغب بیککف ۰۱۴۹ ۱۵۱ 
رژی ۷١‏ 
رسال ېچربه ۲۱۵ 
رشت ۰)٦۵‏ ۱۹۰ 
رشتی» میرزا حبیب‌اللّه (آبت‌الله) ٦٩۹‏ ۱۹۴ 
رشدیه» میرزاحسن ۱۰۴ 
رشیدرضا» محمد ۱۹۴) ۱۹۸ 


)۷٩۹ ٩۵ ۵۱ >۴۱ ۲۰۔۲۴‎ ۰۱٦ روسیه‎ 
AIY c(41° C۵ (AVY CAF-_AY 


YI (A4° AFON\NFTNYT <1۵‏ 
ریاض اشا 4۴ ۲۷ 4› 40۵۷ 4٦۰‏ ۷۲ 
۲۸۱1 
ریختر (جنرال) ۲۰۔۲۱ 
زینوویف (زینوویب) ۲۰ 
س» س 
سامره ٦۱‏ ۱۸۷ 
سپهسالار» میرزاحسن خان ۰۴ 
سدیدالسلطنه ۱۹۰ 
سر تیپ حاج احمدخان ۰۱۹٦۰‏ ۲۹۱ 
سعدالزغلول ۱۵۷ 
سگ زرین ۱۰۸ 
سلطان عبدالحمید ۱۲۷)› ۱۴۱ ۱۴۷ 
سملا ۱۴۳۲ 
سنان بن عنس ۵۵ 
سودان ۱۴۴ ۱۸۴ ۲۹۹ 
سوریه ۱۴۳۴ 


سویس ۱۹۵ 

٩ سید جمال‌الدین حسینی اسدآبادی‎ 
cT“ cTY_F\ cA CYA YY <1 ۹-1۸ 
<A (FA (FV (FPL.PT FITA (TV 
CAA-AN «AB (¥1 VF CIA <cè^A 


AIT! Me A41۰۳ 
AF AT! AY AT 
AF AFF ATVI“ 
AD ۵F ۰4۵-۰ 
AA‘IVAS AVY (1°0۹ 
Cef (° AAI NAF 1A1 
c1 CTI CTI (°84 


YY (YF 

سیدحسینی -ه سید جمال‌الدیسن حسینی 
اسد آبادی 

سیدمستان داغستانی -ه مراغه‌ای» سیدمستان 
داغستانی 

شام ۱۵۰ 

شاهين پاشا 1۲ 

شاه هھ ناصرالدین شاه 

۱۲۳ ۱۳۰-۱۲۹ شریف باشا‎ 
(VT (VY ATIF 

شمر ۵۴)› ۱۵۰ 

شهاب‌الملک» امان‌الله خان ۱۲۹ 

شیبر ۱۴۵ 

۱۹١۲ )۱۲۷ شیخ‌البکری‎ 

شیرازی» حاج سیدعلی اکبر (آیت‌اله) ٩۷‏ 
AIF AAY-1IY (¥1 1۹‏ °6 

شیرازی» حاج میرزا محمدحسن (آبت‌الل' 
(F۴ (AV <1۹ (<|‏ 


ص٤ض‏ ط 
صدرالعلماء» سیدطاهر زکی (آبتالڭ) ۹٩‏ 
۱۹۴ 
صفابی» ابراهیم ۸٩‏ 
صنیع الدوله سه اعتمادالسلطنه 
ضیاءالخافقین ۸۷ء ۱۹۳ ۲۰۴_۲۰۳ 
طباطبایی» سید مخمد ۴۴ ۸۸ ۱۰۴ ۱۵۹ 
طبرستان ۱۹۰ 
طه ۷۷ ۲۰۱ 


€ 

۷۳-۱۷۲ ۱1۹۹ ۱۵۷ 1۴۴ عارف‎ 
YY 

عباس پاشا ۱۳۵ 

عبدالحليم پاشا ۱۲۷۔۱۳۰ ۱۹۳۔۹۴ 
DAD‏ 

عبدالحمید -ه سلطان عبدالحمید 

عبدالغفور ۴۹ 

عبدالكريم (شیخ) ۱۵۷ 

عبدالله پاشا فکری ۱۲۰ ۱۳۴ ٩٩‏ 
۱۷1-۰ 

عبده» شيخ محمد ۱۳۳ ۱۵۷ ۱۷۰ 
۱۹۴۳ 

٠١۴ عتبةالخضراء‎ 

۷۱ ۱۹۴ ۱۲۹ عثمان پاشا مغلوب‎ 
(Y1 AVF YY 

4۸_۹۷ A۴ ۷۸ ٦١ ۴۸ عممانی‎ 
AAT AFP APY NY °8 
۵ ۰ 

عرابی پاشا ۱۳۲۔۱۳۳ ۱۳۹ ۱۹۸ 


فهرست اعلام [] ۳۹۷ 


۱۳۴ ٦۷ عراق‎ 

عراقی» حاج آقا محسن (آیت‌الله) ۱٩‏ ۱۹۴ 
عربستان ۱۲۰ 

عروةالوثقی ۱۴۸ 

علی(ع) ۵۷ 

عمرپاشا لطفی ۱۴۵ 

عمرسعد ۵۴ 

غاراچینو ۱۴۹ 


فق 
فارس ۱٠۰۵‏ 
فاضل ۴۲ ۴۵ ۳۹ ۴۱ ۴۴_۴۳ ۴۹ 
(IYA «۵ (YF <۴۹‏ 1۷۹4 
فتحعلی شاه ۱۰۴ 
فخری پاشا کامل بیکف ۱۴۳۰ ۱۹٩‏ 
فراماسونری ۱۲۷۔۱۲۹ ۹۲ ۱۔۱۹۴) ۱۸۱ 
فرانسه ۰-۹۸ ۱۰» ۲۸ ۱ ۱۳۷ 1۸1 
فلسطین ۱۴۴ 
فیلىپین ۱۳۴ 
قائم‌قام؛ میرزا بزرگف ۱۰۴ 
قاھرەه 1۲۷ 1۳١‏ 1۳7 3۳ .1¥ \ 
۱۹۲۳ 
قفقاز ۱۰۴ ۲۰ ١‏ 
قم 0۴ 
قوام‌السلطنه ٠١٠١‏ 
قوقند ۴۵_۱۴۴ 


ک ‏ ګگ 
کابل ۱۳۲ ۱۹۸ 
کاپیتولاسیون 1۰¥ 


۳۸ 1 نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاریخی سید جمال‌الدین 


کاتکوف ۴۳۱ 

. کاروانسرای کربلایی عوض ۱٦۱۰‏ 

کارون ۲۰۔۲۱ ٦۴‏ ۱۸۹ 

کاشغر ۱۴۵ 

کانال سوثز ۰۱۲۷ ۱۲۹۔۱۳۰ 

کدی» نیکی ۲۸۱ 

۱۹۸ ۰۱۹١ ۱۳۲ کراچی‎ 

کران هوئیل (گراند هتل) ۴۱ 

کربلا ۱۲۲۔۱۲۴ 

کربلایی» حاج میر زا ابوالقاسم (آیت‌الله) ۰٦۹‏ 
۱۹۴ 

کرمانشاه ۵۵-۵۳ 

کلکته ۱۳۲ ۱۹۸ 

کمال سکف ۱۲۷۔۱۹۹ 

کمپانی تنباکو ۷۹ 

کنت ۷۱ 

کنت کاور ۱۰۰ 

کوفه ۱۵۰ 

۱١۹۸ کیوناری‎ 

گیرس (موسیو) ۲۰۔۲۱ 


لم 
ی» حاجی سیدعبدالحسین ۱۰۴ 
اا سیدابراهیم (0Y ATF‏ 171-1۷۰ 
لندن ۵۱« ATV AF (۲Y «(1° ۸ A^‏ 


4۹۹ ۵ 41٩4۱ ۵٩ 
°° AY (Y۲ 
۲۱ مادام نودیکف‎ 


مارشال مولتسکف °+( ٠“‏ 
مازندران ۰۱۹ ٦۵‏ ۸۴ ۱۹۰ ۲۰۹ 


مامقانی» حاج محمدحسن (آیت‌الله) ٩۱-۹۰‏ 

ماوراءالنهر ۰۱۹۵ ۲۰۵ 

محمدالمویلحی ۰۱۸۰ ۳۰۲ 

محمد بیککف ۱۴۹ 

محمد جواد ۴۲ ۴۰ ۴۲ ۴۷ 

محمد شاه ۱۰۴ 

محنّد (ص) ۱۸۱ 1۵ ۸٩‏ 

محمودآباد ۱۹ 

محمود بیک عطار ۱۹۵ 

۱١۷-۱۰١ محبط‎ 

محیط طباطبایی ۱١۷‏ 

۵١ مخرالدوله‎ 

مختارخان 8۴“ 

مدرسة همایونی ٠١۴‏ 

مدینه ۴۵) ۱۴۴ 

مراغه‌ای» حاج مستان داغستانی ۴-۹۳ »٩‏ 
1۰۵-۴ 


مستوفى الممالکك» ميرزا يوسف 1۰۹ 


مسکو (مسکوف) ۴۰۔۴۱ ۱۷۸ 


مشهد ۵۰ 

ATIF (( ۲Y (1+ ۴ ٩۴ ۴^۸ صر‎ 
AVFIVI (AIA. A^ 
cod AATF AAF AAI "Y7 
Ab 

مظفرالدین شاه ۸٩‏ 


معين التجار «۴٦‏ 4۴ 
مقدم ۱۴۳ 


مکار به ۴۴ 

مکتب نوآموزان ۱۰۴ 

مکه ۴۵ ۱۳۵ ۱۴۴ 

۵۵ »۵۳ »۴۹١ ملاعلی‎ 

ملک التجار ۴۹١‏ ۵۴۳ ۵۸ 

ملکم خان ۱۱۲۔۱۱۳» ۱۲۲۳ 

ملکه ویکتوریا ۹۳) ۱۰۸ 

مولانا رحمت‌الله ۱۳۵ 

مولانا نوال افغانی ۱۳۵ 

مولوی محمد عضدالدین ابومعین ۲۱۵ 

مونیخ (مونیکف) ۲۰» ۲۱ 

۲۱۹١ )۱۸۴ مھدی‎ 

میرزا ابو تراب ساوجی ۰۱١‏ ۴۴۳» ۴۷ 

میرزا تقی‌خان اتابک اعظم ۱۰۰ 

میرزا جعفرخان ۳۱۔۳۲ ۴۴ 

میرزا جواد ۳۱ 

میرزا خلیل ۴۹ 

میرزاعلی ۴۰ 

ميرزا علىاصغر خان صدراعظم ے 
امين السلطان 

میرزا فروغی ۰٦۷‏ ۱۹۲ 

میرزا لطض‌الله ۲۱۲ 

میرزا محمدرضا ۲۹ 

میرزا محمدرضا کرمانی 1۷ ۱۹۱ 

میرزا محمدعلی خان ٦۷‏ ۱۹۲ 

۳۹ ۳۷ ۳۴ ۳۲ ۳۰ میرزا نعمت‌الله‎ 
\VA (FI (F-1 


ن9 
ناصرالدیین شاه ۰۱١‏ ۲۰۔۲۱ ۲۴۳۔۲۴) 


فھرست اعلام O‏ ۳۱۹ 


AJ  cCAF_AY (A\ VY (FF 
1۲4 (\\I-V(O0 (1+ ۵--۴ 
۰۰ ATI (\YF 


YYF CTIF-TIT (T9A-°۵ 

ناظم‌الاسلام کرمانی AA‏ 

نحد ۴۵ ۲۹۴ 

نجم آبادی» حاج شیخ هادی (آیت‌الله) ۰)٩٩‏ 
1۹۴ 

٠٠۰١ نسلرود‎ 

ښمچربه سه رسال جره 

وزيراعظم سه امين‌السلطان 

وکیل ‌الدوله ۵۵ 

وود (زنرال) ۱۴۳١‏ 

وینکالی ۲۰ 


) ھی 

هاوس من» لارنس سه هاویس» هانری 

هاویس» هانری ۱۰۸ 

٩۷ هرسک‎ 

هلاکو ۱۳ 

۳۷ ۱۳۵ 4۴۲ ۱۲۹ )۷۹٩ هندوستان‎ 
۵ \Fa A\FTFY 
Y۵ AAFAVYY (11۹-۷ 

بارکند ۱۴۵ 

یاسین ۷۷ ۲۰۱ 

ن فاو 4° N+‏ 10° 

یمن ۱۳۴ 


الأثار الكاملة 


للسيد جمال‌الدين الحسینى -الأفغانى ‏ 
دراسة و تحقیق› اعداد و تقدیم: 


سيدهادي خسروشساهي 
١العروة‏ الوثقى - بالإشتراک مع الشیخ محمد عبده. (منتشر گردید) 
۲ رسائل في الفلسفة و العرفان - ت (منتشر گردید) 


٣التعليقات‏ على شرح العقائدالعضديةء ‏ , . . 

۴ ضیاءالخافقین - بالإشتراک مع الآخرین. , .,. . )(منتشرگردید) 
۵- تاريخ مختصر ايران و تتمة البيان في تاريخ الافغان. 

۶- رسائل و مقالات ‏ باللغة العربية - 


۷ مجموعة مقالات - بزبان فارسی - r‏ (منتشر گردید) 
۸-نامه‌ها و اسناد سیاسی سید. : (منتشر گردید) 


٩۔اسلام‏ و علم ‏ به ضميمة رسالة قضا و قدر» و چند بحٹ دیگر. 
٠-مقالات‏ و مکتوبات لم تنشر حتى اليوم. 


آثاری درباره سید 


١‏ زندگی و آثار سیدجمال‌الدین اسدآبادی. (منتشر گردید) 
بقلم: لطف اه جمالی» صفات الله جمالی» سید حسن تقی‌زاده. 
۲ ترجمة گزیده اسناه وزارتخارجه انگلیس درباره سید ۔ بضمیمۀ متن کامل اسناد - (منتشر گردید) 
۳ کتابشناسی توصیفی سید ۔ معرفی یک هزار کتاب و مقاله درباره سید - 
۴ ۵- بادواره سید مجموعه ۲۵ مقاله درباره سید (منتشر گردید). 
۶ ۷ مجموعۀ ۵۰ مقاله تاریخی - تحقیقی درباره سید. 
۸-اسناد وزارتخارجه ابران درباره سید. 
۹۔اسناد و مقالاتی از ترکیه 
-٠‏ بقظة الشرق» مجموعۀ ٠۰‏ مقاله بعربى درباره سيد. 
e6 )‏ 
تمامی کتابهای فوق بکوشش و مقدمه استاد سیدهادی خسروشاهی آماده چاپ و نشر شده است. 


سید یک «انسان» مبارز 
«... حوزه‌ها خودشان را مهیا کنند برای مقاومت... «آنها» از «انسان» 
می‌ترسند. «آنها» که می‌خواهند همه چیز ما را به یغما ببرند. 
نمی‌خواهند در دانشگاههای ما یک نفر «آدم» تربیت بشود.. اک 
می‌ترسند. وقتی که یک آدم در حوزه» در مملکتی پیدا شد» مزاحمشان 
می‌شنود. یک «سیدجمال» پیدا شد که «مصر» را می خواست منقلب کند» از 


بینش برد ند...) 
امام خمینی ۔نجف اشرف» آذرماه ۱۳۴۷ 


3 ¢ 
«جمال‌الدین مرد لایقی بود... شاه وقت او را گرفت و با وضع فجیيعیى 
تبعید کرد و... زحمات او به نتیجه ذرسید.» 
امام خمینی پس از انقلاب 


«.. سید جمال‌الدین یک انسان تعیین کننده و گشایندۀ یک راه نو در 
تاریخ ملت‌های مسلمان است... بیداری ملت‌های مسلمان جزو برکات 
وجود سید جمال‌الدین است. این عالم بزرگ و مبارز» اولین کسی است 
که هیمنة قدرتهای مسلط اروپایی را در میان ملتهای اسلامی» شکست و 


‌ 


آيةالله سید على خامنه‌ای 
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